و سس 


فروع کافی 


جلد يكم 


تاليف 


مه 


مد بعة نی رازی:: 
محدث عالی مقام نقة الاسلام محمّد بعقوب کلینی 


ترجمه : گروه مترجمان 


ش : محمد ن رحیمیان 
اشراف و ویرایش : حسين 


وصایت و ولایت و موی و[ 
كتاب خدا و عترت پیامبر ج e‏ 


شيخ كلينى ۶ و كتاب ارزشمند «الکافی» 
در گفتار دانشمندان و ينهي یں را ی هه و هو ۳۰ 


انگیزه نگارش کتاب «الکافی» 00 1 


کتاب طهارت و پا کیزگی 
)۱٩۹۱ ۳۷ (‏ 


پاک بودن و پاک کنندگی آب e‏ 


بخش دوم 


ابی که جيزى نجسش نم ىكند ۱۳ 


بچٹن سوم 
آب قلیلء آبی كه مردار در آن افتاده وآبى 


که دست نجس به آن خورده است.... ۴۳ 


بخش چهارم 


چاه و آن چه در آن می‌افتد aS‏ 


چاهی که دز کثار چاه فاضبلاب است :۰۰ ۵1 


بخة 353 
وضو گرفتن از آب دست خوردة چھار 


يايان» درندگان و پرندگان EET‏ کر لو کے ۵۴ 


بد ا 
۰ ل ۳ 


وضو كرفتن از پس خورده زد حائض. 


بی .م 
۰ ل ۱ 


انسانی کے د ستث را بیس از 7 سستن. در 


دست‌ها براى جنابت» ادراں مدفوع و 


مخلوط شدن آب باران با بول و حكم آن 
جه از آب غسل جنب در ظرف مىريزد و 


انسانى كه لباسش در آب استنجاء مىافتد 


بخش دهم 
آب حمام و آبی كه آفتاب آن را گرم می‌کند 


بخش يازدهم 
مکانی که ادرار و مدفوع كردن در آن 


فروع کافی ج / ۱ 


بخش دوازدهم 
آن چه به هنكام ورود و خروج از مستراح 
واستنجا گفته می شود حکم کسی که آن 


را فراموش کندہ بسم الله گفتن به هنكام 


بخش سیزدهم 


استيراء از ادرار و شستن آن» و حکم کسی 


بخش جهاردهم 
مقدار آبی كه برای وضو و غسل كفايت 


مىكند وحکم کسی كه در وضو زياد روى 


میکند 11 1 ا اہ وی 
بخش پانزدهم 

مسواک زدل الو مشا ل و خر 
بخش شانزدهم 

مضمضه و استنشاق 5 Ne ATR‏ 





بخش هیجدهم 


بخش بيست و دوم 
حكم شك در وضوء كسى كه أن را 


بخش بيست و چهارم 


2ه 5 7 


بخش بيست و نهم 
چگونگی غسل» وضوی پیش از آن و پس 





از آنء حكم کسی كه در جاى ناپاک غسل 


تكان دادن انگشتر به هنكام غسل. ١78...‏ 


موجبات غسل مرد و زن 1 ا ا NTO‏ 
بخش سی و یکم 
محتلم شدن مرد و زن سصص امس ۱۱/۲ 


بخش سی و دوم 
مرد و زنی كه يس از غسل جنابت جيزى 


از ایشان خارج می شود -,- - - ور ۱( 


بخش سی و سوم 


بخش سی و چھارم 


حكم عرق جنب كه به بدن و لباسش 


فروع کافی ج / ١‏ 


بخش سى و ينجم 


منى و مذيى كه لباس و بدن را آلودہ 


بخة سی و شه 
لباس يا بدنى كه به ادرار آلوده شود .. ۱۵۲ 


بح حش سی و هعتم 
ادرار و در کت چهار پایان و ہا ی مات میا ۱۵۵ 


بخ سی و هشت 
لباسی که به حون و چرک آلوده 


شڈ مصحس 1 


بخش سی و نهم 
سگی كه با لباس» بدن و جيزهاى دیگری 


كه دست زدن به آنها مکروه است» 





بحس < ويكم 
هنكام وجوب تيمّم و حكم کسی كه يس 
از تيمم اب مىيابد مسو ات و و IEA‏ 


بخش چھل و دوم 


بخش چھل و سوم 


مردی كه جنب شده و جز برف و بخ 


تیمّم با گل سا سف الل اک سا ا 
بخش جهل و پنجم 

کسی که شكستكىء آبله و يا جراحتی 

داشته و جب شده است چو سد ھکاس ری 


)۲۶۰ ۰-۱٩۱ ( 


بخش يكم 


بخش دوم 
حکم زنی که پیش از ایام حیض. يا يس از 
یاک شد حون فی نيدل ae.‏ 
بخش سوم 


زردى دیدن زن پیش و پس از حيض. ۱۹۹ 


بخش چھارم 


غسل حائض و مقدار آبی که برای این 





ےھ ك2 .م 
۰ ل ۳ 


بخش نهم 
شناسایی خسون حیضص از حون 
استحاضه ےی ا سا ا ا 
بخش دهم 
فاسان ضرق فی اذ رھ كا وك 
جراحت ا ا سا مت کت سک | 
بخش يازدهم 


ارد ازى کا شرن م ن ۶-3339 


فروع کافی ج / ١‏ 


بخش دوازدهم 


بخش سيزدهم 
زن زائويى كه يس از پاکیزگی يا پیش از 


زایمان خون می‌بیند ESOS‏ 


بخش چهاردهم 


بخش پانزدهم 
زنى که بعد از فرارسیدن وقت نماز و پیش 
از خواندن آن حائض می‌گردد با پیش از 


دخول وقت پاک می‌شود و در غسل سهل 


انگاری می‌کند ا ور ا و ری 
حکم زنی که در حال نماز: احساس 
عد كبن که تفه عدت مم 





فهرست موضوعات 


بخش هفدهم 
زن حائض روزه را قضا می‌کند و نماز را 
قضا نم ىكند یمیس E‏ ۲۲ 
بخش هيجدهم 
قرآن خواندن زن حائض و زائو سک ۷9 


بخش نوزدهم 
در این كه زن حائض می‌تواند از مسجا 


چیزی را بردارد» ولى نمی تواند چیزی در 


حيض می بينك» ونشانه و .تا 


خد بيست ويكم 
زنى که به سبب بیماری» حائض نمى شود 


و برای بازگشت دوران حیض, دارو 


۱۱ 


بخش بيست و دوم 
جایز بودن حضاب برای حائض .... ۲۵۸ 


بخش بيست و چهارم 


کتاب احکام مردگان 
( ۰-۲۶۱ ۵\۴( 


بخش يكم 


علل و اسباب مرگ و اين که مؤمن به هر 


نوعی از مرگ می ميرد AEE RO‏ 
بج دوم 

انان سار 50 ما 
کش سوم 





۱۲ 


بخش چهارم 
حد و اندازۂ شكايت م مو ری 


ےھ ۰ 
۰ ں :۳۰۳ 


بیمار مردم را از بیماری خود با خبر 


N مرش‎ 


بخش ششم 


حد عیادت از بیمار اندازه‌ای که بايد نزد 


او نشست و عیادت را به فرجام برد .. ۲۷۷ 


ےھ ك2 .م 
۰ ل ۳ 


بخش دهم 
وقتی که مرگ بر میّت دشوار, و جان کندن 


فروع کافی ج / ۱ 


بخش یازدهم 
رو به قبله نمودن مرده نہ ای ا ا ا ا 


بخش دوازدهم 


مومن در مرگش. اجبار نمی شود .... ۲۹۷ 


بخش سیزدهم 
آن جه مؤمن وکافر به هنكام مرگ می‌بینند 


و ی ای هی نہ متا کت TA‏ 
بخش چهاردهم 

بیرون آوردن روح مؤمن و کافر ری ۱۳۱۷ 
بخش پانزدهم 

تعجيل در دفن ميّت AA‏ 
بخش شانزدهم 

حدث نکته‌دار A‏ يا لحي ب ا 1س می یں دي د ۳۳۲ 





1 


٥ بد‎ 


مقدار آب و كافورى که برای غسل میّت 


بخش بیست و چھارم 
شاخة درخت خرمايى كه كنار ميّت نهاده 


می شود وا ا دی ا و SAL‏ ال اا ایام ری ۳۵۰ 


بخش بیست و پنجم 


هه 


زنی که بمیرد ودر شکمش کودکی باشد که 


كراهت كوتاه كردن ناخن بسا موی 





E CA A بيرون آید‎ 


بخش بيست و نهم 
غسل دادن مرد. زن را و بالعکس .... ۳۶۱ 


ب بخش سی‌ام 
پر ول ارا 0ط مرسی توافت سيل 
دهند A‏ یک IMSS‏ 


بخش سى و يكم 
کسی كه بدن ميّت را تا هنكامى كه گرم 


بخش سى و دوم 


علّت همانندى غسا ميّت و غسا 


بخش سی و سوم 


پاداش کسی كه مؤمنى را غسل دهد .. ۳۷۸ 


بخش سی وجهارم 


باداشی كي کسام را کفن سے 6ت قرم 


بخش سی و پنجم 


پاداش کسی كه برای مؤمنى قبرى 


بخ سی وش 
اندازۂ حفر قبں لحد و شکافتن قبر و اين که 


برای رسول خح داعم لحد قرار داده 


بخش سی و هفتم 


بخ سی و هشت 





۵ 


بخش چھل و دوم 
کسی كه از تشییع جنازہ باز مىكردد . ۳۹۱ 


بخش چھل و سوم 


باداش کسی که جنازه‌ای را تشییع 
بخش چهل و چهارم 
پاداش کسی جنازه را حمل كند و۳۹۸ 


بخش چھل و پنجم 


نماز بر جنازه‌های مردان» زنان» کودکان. 


بخش < و هشتم 
جه کسی برای خواندن نماز میت شایسته 


EA 7 ست؟‎ 


بخش چهل و نهم 


کسی که بر جنازه‌ای بدون وضو نماز 





۱۶ 


بخش پنجاه و چهارم 


نماز بر مؤمن و تکبیر و دعا دیج رتا لی سر 


بخش پنجاہ و پنجم 
در نماز ميّت دعايى معيّن و سلام 


بخش ينجاه و هفتم 
نماز بر 22 مستضعف (در عقیده) و آن که راز 


تفار مهي فان ات a‏ 


فروع کافی ج / ١‏ 
بخش ينجاه و هشتم 


نماز ميّت بر دشمن اهل بیت 92 . . . ۴۲۷ 


بخش پنجاه و نهم 


جنازة دیگری را حاضر سازند E‏ هی ۱ 
ےھ ٠‏ 3 .4 
نهادن میّت در قبر هو 2 ۲۱۰۱ 


بخش شصت و دوم 


داخل شسدن در قبر و بیرون شدن از 


بخش شصت و سوم 





فهرست موضوعات 


بخش شصت و جهارم 


نهادن میّت در قبر و أن جه به هنكام ورود 


بخ 0 و شد 


د 2 2ه 02 : 3 و 21 
چهار گوشه نمودن قبرء ياشيدن آب بر آن» 


دعايى كه بايد در آن هنكام خواند و مقدار 


بخ شه ت و هشد 


گل اندود كردن قبر و گچ کاری آن... ۴۶۱ 


بخش شصت و نهم 
خاكى كه ميّت در آن دفن مىشود ... ۴۶۲ 


۱۷ 


بخش هفتادم 


سوگواری و آن جه که بر صاحب مصیبت 


بخش هفتاد و دوم 


بخش هفتاد و سوم 


بخش هفتاد و چهارم 





۸ 


ەھ اله 


کسی كه درندكان و يرندكان قرار كيرد 


داف شی جد كم سا دو 


بخش هفتاد و هفتم 
کسی كه در کشتی بميرد و آوردن او به 


بخش هفتاد و نهم 


فیدگان و اس كرا :۴۸۸ 


بخش هشتادم 


فروع کافی ج / ١‏ 


بخش هشتاد و يكم 


شكيبايى ورزیدن در مصيبت یی FO‏ 


بخش هشتاد و دوم 


بخش هشتاد و سوم 


پاداش دلدارى دادن به مصيبت ديده. . ۵۰۶ 


بخش هشتاد وجهارم 


بخ او واش 
میت حاواده خود را زيارت 


بخ هشتاد و هفتم 


مالء فرزند و عمل مؤمنء پیش از مرگش 





فهرست موضوعات 
برای او تمثّل می‌یابند NS‏ 
بخ هشتاد و هشد 


پر سشر در قبں از جه کسم پرسیده 


می‌شود و از جه کسی يرسيله 


نمى شود یا OV EE Sa‏ 
بحس هشتاد و نهم 
سخن گفتن جاى قبر وہ سی ۵۳۱ 
بخش نودم 
ارواح مژمنان ری تو مسر ور هل ( ها 


۱۹ 


بخش نود و يكم 
روايات ديكرى دربارة ارواح مؤمنان . ۵۴۹ 


بخش نود و دوم 


ارواح كفرورزان وده 
يدن کو دو سوم 
بهشت دنیا موس ا A‏ 


بخش نود و چهارم 


سرنوشت كودكان يس از مرگ یوین ۵۵۸ 


بخش نود و ينجم 
زواناتی تكقه داز Fees:‏ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
سراغاز 
سياس و ستايش بىكران خداوندی را سزاست که پروردگار جھانیان, بخشنده و 
مهربان است و درود بی‌پایان بر آخرین يبام آون خضرت محقد ۶ که با رسالت 
خويش جهان را جلوه مهر و محبّت بخشید ؛ و بر امير عالم هستی. اميرالمؤمنين اا 
که با ولایت او آیین الهی کامل كشت ؛ و يازده فرزند و جانشینان او که كشتى 
هدایت‌اند ؛ به ویژه بر باقی مانده عترت : برگزیده خداء صاحب زمان, آشکار کننده 
ایمان, آموزنده و تعلیم‌گر احکام قرآن و پاک کننده زمین حضرت امام مهدی اب و 
لعنت و نفرین همیشگی خدا بر دشمنان خاندان پاک رسالت باد. 

... هنوز جهان هستی لباس آفرینش نپوشیده بود که خداوند متعال نخستین آفریدۂ 
آن را پیامبری از جانب خویش قرار داد تا نسلی را که در کره خاکی زمين می آفریند به 
كمال و سعادت رهنمون شود؛ چرا که پیشوای ششم حضرت صادق نی می فرماید: 

ا حجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق؛ © 
حجّت خدا پیش از آفرینش مخلوق بوده و با خلق است و بعد از خلق 


أن كاه پیامبرانی را برای هذایت,بشتر ر کر یدو ر نامه و آییتی راب اناق سیرد.و 


جانشینانی را برای آنان انتخاب کرد که یکی سن از دیگری در هر دوره‌ای نگهبانان و 
حافظان ايبن الهی باشند. تا دین الهی پا برجا و حجتی برای بندگان خدا باشند و تا حق 
از پایگاه خويش نلغزد و باطل بر حق مداران پیروز نگردد. 

در این ميان جامعه بشری در فترتی از رسولان و پیامبران قرار گرفت؛ به گونه‌ای 


۱- اصول کافی: ج ١‏ ص ۱۷۷ح ۴. 
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که مردم از حقایق الهی دور ماندند و در گمراهی. سرگشته و حیران شدند و در فتنه و 
ات قرار گرفتند. بیشتر مردم برنامه‌های الهی را به فراموشی سپردند و با تکیه بر هوا 
و هوس خویش سثت‌های زشت و قانونهاى جاهلى را ایجاد کردہ و دوران تاریک 
جاهلی را تشکیل دادند. 

در آن دوران. آتش جنگ‌هاء ترس و وحشت همه چا را فرا گرفته بود. تخریب و 
ویرانی شهرها و آبادی‌ها و کشتار انسان‌ها امری رایج بود. تبعیض‌های نژادی و نظام 
طبقاتی زشتی بر جامعه حاکم بود. تاریکی جهل» بت پرستی, خرافه پرستی همه جا را 
پوشانده بود. 

دورانی که ادیان الهی چون مسیحیت و بهودیت دست خوش تحریف‌ها و پیرایه‌ها 
شده و ارزش خود را از دست داده بودند. از سویی بی رحمی. قساوت و خون‌ریزی 
شاخصه قشر حاکم جامعه بود و از سوی دیگر, انسانیت و شرف مروت و جوانمردی, 
انصاف و وجدان اخلاقی و دیگر فضیلت‌ها و ارزش‌های انسانی از محیط زندگی 


پیام آور حق 
E‏ ای ئن باورا مت نواد ناف نهر افش انشا آان 
پرانگیخت تا آنان را در راہ كمال و سعادت رهبری نماید. قرآن كريم در اين باره 
می فرماید: 
لذ من الله عَلَی الْمُوْمِنِينَ إِذْبَعَتَ فيهم رَسُولاً من أَنْفْسِهِمْ يلوا عَلَيْهم آياته و 
یرهم و یله الکثاب وَ الْحِكْمة وَ إِنْ کانوا من قبل آفي ضَلال مُبین 4 © 
بدراسى ذا ونير نان اھ فا انكاء که درضان آن‌ها نامرف از 


خودشان برانگیخت كه آیەھای او را بر آن‌ها بخواند و آن‌ها راياك نمايد 
و کتاب و حکمت پاب تد كرجه پیش از ان در کنراهی اشکاری بودند. 


۱- سوره آل عمران آيه ۰۱۶۴ 








سراغاز ۳ 


امير سخن امير مومنان على ا جه زیبا آن دوران رابه تصوير مىكشد و در این 

باره می فرمايد: 
أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم و اعترام من الفتن وانتشار 
من الأمور و تلظ من الحروب و الدنیا کاسفة النور, ظاهرة الفرور ...© 
خداوند, پیأمبر يديك را در روزگاری که در جهان رسولانى نبودند وزمانى 
دراز أَّت‌ها به خواب فرو رفته بودند. فتنه‌ها سریرداشته و کارها پراکنده 
و نا بسامان بود آتش جنگ شعله مىكشيد و جهان در حال کاستی از 
روشنایی بود و فریب و نیرنگ آشکار گردیده بود... 

این پیامبر رحمت» رسالت عظیم خویش را با آیه‌های الهی آغاز کرد و با آغاز 

رسالت اين آخرین سفیر و پیامبر الهی جهان هستی جلوه دیگری يافت و با نور هدایت 

او روشن كشت و پایه‌های کفر و شرک لرزید و درخت اميد خداپرستی در دل بندگان 

بارور شد. امير مومنان على ای در اين باره می‌فرماید: 
فبعث محیّداً بب بالحق لیخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته و من طاعة 
الشیطان إلى طاعته, بقرآن قد بيّنه و أحكمه لیعلم العباد رہم اذ جهلوه وليقرٌوا به 
بعد إذ جحدوه. وليثبتوه بعد إذ أنكروه؛ فتجلى سبحانه هم في كتابه من غير أن 
یکونوا رأوه؛ با آراهم من قدرته. و خوفهم من سطوته ... 9) 
خداوند متعال حضرت محمد ب را به حق به پیامبری برانگیخت تا 
بندگانش را از پرستش بت‌ها برهاند و به پرستش او وادارد و از فرمان 
برداری شیطان به فرمان بردن از او ببرد؛ با قرآنی كه معانی آن را روشن 
ساخت و پیمانش را استوار داشت؛ تا بندكان كه پروردگارشان را 
نمی‌شناختند. بشناسند و يس از انکارش به او اقرار نمایند و يس از 
شناختنش به شناخت او پایداری ورزند. يس خداوند سبحان در كتاب 


۱ - نهج البلاغه خطبه ۸۸ 
۲ - نهج البلاغه: خطبه ۱۴۶. 
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خویش ہی آن که او را ببینند خود را به بندگانش اشکار ساخت و با نشان 
دادن قدرت خوش آنان وا از خی گرم خود بیم داد. 
فرارسید و بهار علم و اگاهی و هدایت از راه رسید. دروازه علم و داش نبوی حضرت 
على :ای می فرماید: 
نل ال شاه بارعا تاکن که ور سا لاق ایدو رک اا 
وثرفاً لأضارہ ٥‏ 
خداوند سبحان رسالت خويش را به او ابلاغ كرد تا امتش را ارجمند 
نماید و مردم زمانش را به بهار زندگی برساند و ياورانش را سربلند و 


پارانش را شريف و بزرگوار گرداند. 


شاه کلید هدایت 
پیامبر رحمت هم چون آفتاب عالم تاب بر کرانه‌های تاریک جهان پدیدار شد و از 
بازار ذى المجاز حجاز سخن زیبایی بر لبانش نقش بست و شاه كليد هدایت و 
رستگاری را زد و فرمود: 
يا نها الناس! قولوا: «لا إله إلا الله» تفلحوا؛ © 
ای مردم! بگویید: معبودی جز خدا نیست تا رستگار شوید. 
بدین وسیله آخرین پیام آور الهی. پیامبر رحمت. رسالت خويش را برای مردم 
بیان كرد و آن‌ها رابه يكتا يرستى فراخواند و همواره يس از رهايى مردم از شرک و 
بت پرستی, نهال خداپرستی و یکتا پرستی را در دل آنان می‌کاشت و أن كاه كه سخن 
از بعثت خویش به ميان می آورد اين اصل مهم اعتقادی را با همتا وهم سنك آن؛ یعنی 
وصایت و ولایت امير مومنان على اا تکمیل می فرمود. 


١‏ همان: خطبه ۱۸۹۔ 


۲ - مسند احمد بن حنبل: ج ۳ص ۲ء مجمع البیان: ج ۰ ص ۴۷۶. 








سراغاز ۲۵ 


وصایت و ولایت 
با نزول آيه انذار, برای نخستین بار در یک مجمع عمومی. سخن از وصایت خود به 
ميان اورد و در جمع حاضر پسر عموى خويش حضرت على بن ابی طالب ليه را 
وصی. برادر و جانشین خود خواند. ان جا که فرمود: 
فأيّكم يؤازني على آمري هذا؛ على أن یکون أخي و وصيّي وخليفتي فیکم؟ 
همو برادر وصی و جانشین من در فيان شما گردد؟ 
همه حاضران از پاسخ خودداری کردند. جز امير مؤمنان على لب كه از همه آن‌ها 
جوان‌تر بود. ان حضرت برخاست و عرضه داشت: 
أنا یا نی الله! أكون وزيرك عليه؛ 
ای پیامبر خدا! من زیر شما در این هدايت گری هستم. 
پیامبر خدا 32 دست به شانه حضرت على ال نهاد و فرمود: 
إنّ هذا وصیّي و خليفتي فیکم. فاسعوا له وأطيعوا؛ 
همانا این برادر» وصی و جانشین من در ميان شماست. يس سخن او را 
بشنويد واز او اطاعت كنيد. 0( 
پیامبر خدا ٤‏ با بیان اين مراحل مهم؛ يعنى توحیدہ نبوت و امامت» رسالت خويش 
را ادامه داد و خداوند متعال وعده پیروزی بر همه ادیان را به آن حضوت داد آن جاكه 
فرمود: 
هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهدی و دين الْحَقّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الّین کلّه وَ لو كر 
الْمُشْرِكُونَ)»؛ ۲ 


El .. < 2‏ کے ام قح یت .21 

۱- مناقب الامام اميرالمؤمنين ءا (محمد بن سلیمان کوفی): ص ۳۷۴ الامالی شيخ طوسی: ص ۸۵۸۳ مناقب 
ابن شهر آشوب: ۳۰۶/۱ بحارالانوار: 2147/14 این حديث را بيشتر علماى اهل سنت از جمله احمد بن خنبل 
شيبانى در مسند: ص ۱۱۱ و ۱۵۹ نسائى در خصائص العلويه: ص ۶ حاكم نيشابورى در المستدرک على 
الصحیحین: ج ۳٣ص‏ ۲ء متقى هندى در كنزالعمال: ج ۶ ص ۲ نقل کرده‌اند. 


.4 سوره صف آيه‎ - ١ 
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او کسی است که رسول خود را با هدایت ودين حق فرستاد تا او را بر همه 
دین‌ها پیروز گرداند؛ هرچند شرک ورزان ناخشنود باشند. 
پیام آور رحمت :ی بس از بیش از دو دهه تلاش و کوشش بی وقفه شریعت 
خویش را به همگان رساند و در آخرین تبليغ خویش به فرمان خداوند متعال در ميان 
انبوه امت خويش در كنار غدیر خم در یک سخنرانی شگفت آوری, ولایت حضرت 
على ال را با ویژگی‌های دیگری بیان کرد و فرمود: 
من كنت مولاه فهذا على مولاه ... © 
هر كه من مولا و سرپرست او هستم. يس اين على مولا و سرپرست 
أوست ... 
در اين هنكام خداوند متعال اين أيه را نازل فرمود: 
«لیزم اَل کم ديتكم و أَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نفعتي و رضیث کم آلاشلام ديناً»؛ 9) 
امروز دين شما را به حد كمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام كردم و ايبن 
اسلام را برای شما برگزیدم. 
خداوند متعال با نزول اين آیه» دين اسلام را به عنوان کامل ترين آیین يذيرفت و در 


اختيار جوامع بشرى قرار داد. 


کتاب خدا و عترت پیامبر ٤‏ 
و آن كاه كه آخرين لحظات زندكى اين پیامبر رحمت ٤‏ فرا رسيد. باز هم دو جيز 
كران بها را برای هدايت مردم به يادكار كذاشت و فرمود: 
نی تارك فيكم الثقلین: کتاب الله و عترتي أهل بیت...؛ © 


۱- اصول كافى: ج ١‏ ص ۲۹۵ ح". اين حديث را بسيارى از علماى اهل سنت با عبارات گوناگون نقل كردهاند: ر.ك: 
مسند احمد بن حنبل: ج۵ ص ۵۰۱ فضائل الصحابه: ص ۱۵ ح ۰۳۵ خصائص اميرالمؤمنين :ص ۷۹۹۶ 

٣ سورہ مائده آيه‎ - ١ 

۳- بصائر الدرجات: ص ۴۳۲ باب ۱۷ء اصول كافى: ح ١‏ ص ۲۹۴ بحارالانوار: ج ۲۳ ص ۱۳۲. حدیث ثقلين را 
بسيارى از علماى اهل سنّت با متون گوناگونی نقل كردهاند ر.ك: صحيح ترمذى: ج ۶ ص ۱۲۵ح ۳۷۸۸ مسند 








برافاز ۳۷ 


به راستى من در ميان شما دو چیز كران بها می‌گذارم: كتاب خدا و عترت 


ابرهاى سياه 

اسفاكه با همه اين تأكيدهاء فرمان پیامبر خدا يِه در باره هدايت كران يس از خود 
امتثال تشد و سقیفه سازان به هنكام انتقال رسالت به امامت خدشه‌ای در حركت اين 
کشتی هدایت و نجات ایجاد کردند و بنا به فرمودة قرآن با سير قهقرایی به دوران 
جاهلی خويش بازگشتند و دروازه شهر علم نبوی را بستند و دیگر بار جهان هستی را 
با ایجاد ایرهای سياه در برابر افتاب امامت به تاریکی کشاندند و هدایت‌گران يس از 
پیامبر رحمت را خانه نشین کردند و جوامع بشری را به صورت آشکار از بهره‌وری از 
اين انوار هدایت محروم ساختند و در نهایت يس از پایان امامت هدایت‌گرانه 
یازدهمین پیشوای معصوم. جهان هستی را با آغاز غیبت دوازدهمین افتاب هدایت 
حضرات مهدی فلا در مسیر هدایت» در تاریکی فرو پردند. اما غافل از این که خداوند 
متعال نور خود را به پایان خواهد رساند؛ كرجه شرك ورزان نیسندند. 


ارزش حدیث نکاری 

در این ميان دانش آموختگان مکتب اهل بيت در طول تاريخ امامت با زحمات 
طاقت فرسا و كسب فيض از اين ستارگان هدایت, گنجینه‌های از نور علم و دانش 
ذخیره کردند تا در اختیار ایندگان قرار دهند. حدیث نگارانی که با تلاش و کوشش به 
جمع آوری احادیث و سخنان گهر بار معصومین 2 پرداختند تا چراغ روشن‌گری در 
اختیار جوامع بشری قرار دهند. آنان در مکتبی بزرگ شده بودند که پیامبر رحمت 4 


فرموده بو د؛ 


احمد بن حنبل: ج “اص ۵۹ الطبقات الکبری: ح ۲ ص 1۹۴ كنز العمال: ج ص ۱۸۷ح ۹۵۱. 
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نضَرالله عبداً مع مقالق فوعاها و حفظها وبلغها من لم یسمعھا: ”© 
خداوند بنده‌ای را شادمان سازد که سخن مرا بشنود و آن را بفهمد و حفظ 
کد دكين كه و راف اسر اند 
پیامبر اكرم يل از همان نخست حديث نگاری را به مسلمانان می‌آموخت. آن جا 
كه راوى گوید: به ييامبر خدا ٤‏ عرض كردم: 
يا رسول الله! اقيّد العلم؟ 
ای پیامیر خدا! ایا علم و دانش را به بند بکشم؟ 
فرمود: رق 
عرض کردم به بند کشیدن آن چگونه است؟ 
فرمود: کتابته؛ نوشتن أن است. ٩‏ 
پیامبر خدا و اهل بيت هدیا بر حدیث نگاری تأكيد تمام داشتند تا جایی که 
ای ام شا تفر را یه ای اش بط مو دا سس ةر تخد امه ات که 
امام صادق اب می فرماید: 
اعرفوا منازل شيعتنا على قدر رواياتهم عتّا و فهمهم مء ۳ 
جايكاه و منزلت شيعيان ما را از اندازه روايتى كه از ما نقل میکنند و 
فهمى كاذنا داز اش 
ارزش و اهميت حديث نگاری و انس با کتاب‌های حديثى در دوران غيبت امام 
زمان لال آن‌گاه روشن می‌شود كه در مكتب امام صادق .ای حضور يابيم و به سخن 
درر بار آن حضرت به مفضّل بن عمر كوش فرا دهيم. مفضّل بن عمر گوید: امام صادق 
اق به من فرمود: 
اكتب و بْثّ علمك في |خوانك. فإن مت فأورث كتبك بنيك. فإنّه یأتی على الناس 


.۶۸ ص١ عوالی اللآلى: ج‎ - ١ 
.۱۴۸ بحارالانوار: ج ۲ ص‎ ۹ 








سراغاز ۹ 


زمان هرج لايأنسون فيه إلا بكتيهم؛ ٩‏ 

بنويس و دانش خود را در ميان برادران ايمانى خود پخش كن و اگر ديده 
از جهان فروبستی كتابهايت را به پسرانت به ارث بگذار؛ چرا که برای 
مردمء دوران فتنه و آشوب فرا خواهد رسید که در آن زمان جز با كتاب 


انس نخواهند كرفت. 


شيخ كلينى ¥ حديث نگار و 

با آغاز دوران غيبت امام زمان ا و محروميت مردم عموماً و به ويزه شيعه از 
هدايت اشکار | کہ الا نات نياز به احاديث و معارف اهل بیتإقل بيشتر 
احساس مىشود. در اين دوران حديث نكاران به تلاش و تكايو مىافتند. حديث نكار 
نمونه شيخ محمد بن يعقوب کلینی ‏ در یک حركت علمى و اعتقادى به جمع آوری 
سخنان گهر بار معصومین !9 می پردازد و طى ۲۰ سال تلاش و كوشش نخستين 
مجموعه معارف شيعه را گرد می اورد. 

این شخصیت ارجمند و ستاره درخشان آسمان علم و فضیلت در دوران ست 
صغرى در روستاى كلين از توابع رى باستان ديده به جهان كشود. مقبرة در 
بزرگوارش یعقوب بن اسحاق هم اکنون در بقایای آن روستا در جنوب شهر رى 
برجاست. او در همان روستا می‌زیست. آن‌گاه به شهر ری رفت و به عنوان شيخ و 
5 ن شناخته می‌شد. سپس به شهر بغداد -که شهر نواب خاص حضرت امام 
مهدى اق بود مهاجرت كرد. 

0 راوى شناسان, حديث نگاران و فقيهان, شيخ كلينى ا ا را ستوده و در باره 
شرف و فضل و تقدم و و استواری وی در گرداوری احاديث گهر بار پیامبر خدا و ائمه 
هدی 92 سخن گفته‌اند. 

شيخ کلینی ‏ مشایخ بسیاری داشته که برخی از پژوهش‌گران به اسامی ۲۶ تن از 


۱- اصول کافی: ج ١‏ ص ۵۲ح ۱۱. 
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انان از جمله على بن ابراهيم قمى, محمد بن يحيى عطار قمی, ابو على اشعری. حسين 
بن محمد بو عر انه محمة بن اساعل) سی وياد عارن كلقي اشازة داد 


شيخ كلينى 4 و كتاب ارزشمند «الكافى» در كفتار دانشمندان 
البته بیان شخصيت شيخ كلينى يه فراتر از آن است كه در اين نوشتار بگنجد؛ اما به 
عنوان تبه ک دیدگاه برخى از علما ودانشمندان كه مقام والا و ممتاز او را ستودهاند 
می‌آوریم. 
نجاشی در رجال خود می‌نویسد: 
شيخ أصحابنا في وقته بالري. ووجههم وکان اوت الناس في الحديث E‏ 
صتّف الكتاب الكبير العروف الكافي في عشرين سنة؛ © 
محمد بن يعقوب كلينى 4 بزرك اصحاب ما در شهر ری در زمان خود و 
رامد ایشان اس او مو لی ترين مرد در تقل ديف امت کنیا 
مررفاونترگ کول را ورات سال الف ود 
شيخ طوسی ‏ در كتاب فهرست می نويسد: 
ثقة, عارف بالأخبار؛ 0 
كلينى # موثق و جليل القدر و آگاہ به اخبار و احاديث است. 
سيد بن طاووس 4 در باره او می نويسد: 
الشيخ المتّفق على ثقته وأمانته؛ © 
کلینی ‏ کسی است که بر وثاقت و امانت وى همه اتفاق نظر دارند. 
علامه حلى ۶ در اين باره می‌نویسد: 


۱- رجال نجاشی: ص ۳۷۷. 


۲- الفهرست: ص ۳۲۶. 
۳- کشف المحجّة: ص 124 








سرآغاز ۳۱ 
کلینی موثق‌ترین مردم در حديث و معتمدترین أن هاست. ٩‏ 
علامه مجلسی ‏ در باره شيخ کلینی يِه می‌نویسد: 
الشیخ الصدوق. ثقة الاسلام. مقبول طوائف الأنام, مدوح الخاص و العام ... © 
عام او را ستوده‌اند؛ یعنی محمد بن یعقوب کلینی كه خداوند او را با انمه 
کرام محشور فرماید چرا که کتاب کافی مضبوط ترین اصول و جامع ترین 
انها و بهترین کتاب‌های فرقه ناجیه و بزرگ‌ترین ان‌هاست. 
سيد بحر العلوم © در کتاب رجال خود می‌نویسد: 
موافق و مخالف او را ياد کرده و بر فضل و بزرگی و منزلت وی اتفاق نظر 
دارند. ۳ 
شيخ نوری طبرسی يه در اين باره می‌نویسد: 
فخر شيعه و تاج شریعت: ثقة الاسلام وكهف علمای اعلام ابو جعفر محمد 
بن يعقوب كلينى كه با کتابش کافی, كافل ايتام آل محمد 2 كرديد. 0) 
آری» حديث نگار نمونه و افتخار جهان فضل ودانش يس از به يادكار گذاشتن 
دريايى از علوم و معارف پیامبر خدا 9 و مكتب اهل بیت 23 در سال ۳۲۹ هجرى 
در بغداد ديده از جهان فروبست. 
دانشمند جليل القدر شيخ يوسف بحرانی ‏ در كتاب لؤلوٰۃ البحرين می نويسد: 
یکی از اساتید ما -شاید سید نعمت الله جزایری -می‌نویسد: 
وقتی یکی از حکام بغداد اشتیاق شیعیان را به زیارت قبر ائمه چ را دید دستور 


داد بارگاه انام کاظم اقل را نبش کنند و گفت: اگر همان گونه که شیعه می‌پندارند او در 


.۷۱ ۔ خلاصة الأقوال: ص‎ ١ 
.۱۱۷ رک روضات الجنات: ج ۶ ص‎ -۲ 
.۲۵۶ ص‎ ٣ (۳و۴) - ر.ک: مستدرک الوسائل: ح‎ 








7 فروع کافی ج / ١‏ 


قبر باشد هیچ» وگرنه مردم را از زیارت قبر ائمه منع خواهم کرد. 

وزیرش به او گفت: شیعیان در حق دانشمندان خويش نیز اين گونه باور دارند. در 
این شهر قبر یکی از دانشمندان مشهور و بزرگ آن‌ها به نام محمد بن یعقوب کلینی 
است. بهتر است قبر أو را نبش کنیم. 

آن‌ها دستور دادند تا قبر کلینی ‏ را نبش کردند. حاکم دید کلینی 4 گویا ساعتی 
پیش در أن جا دافن شده است. دستور داد قبه و بارگاه بزرگی بر این قبر بسازند و ان را 
مقبره بزرگ شمارند و از آن به بعد مزار مشهوری گردید. ( 
انگیزه نگار ش کتاب «الکافی» 

ارزش هر اثری از مؤثر أن روشن می‌شود. همان گونه كه دانشمندان و اندیشمندان 
زبان به ستايش شيخ کلینی © گشوده‌اند در ستايش کتاب ارزشمند الکافی نیز همین 
راه را پیموده‌اند. 

آوازه و شهرت اين کتاب در نزد دانشمندان شيعه از زمان تأليف تاکنون باقی مانده 
و این کتاب موجب شگفتی دانشمندان گشته اث چرا که شیخ کلینی 1۶ همه امور مهم 
و آن جه یک مسلمان در امور دینی و دنیایی خود نیاز دارد از سخنان گهر بار پیامبر 
گلا خالنان ر شالت کا کر دا وزده اس ۱ 

نگارنده و يديد آورنده اين اثر نفیس آن را «الکافی» نامید که در برگیرنده تمام 
بخش‌های علم دين باشد و دانشجو را از کتاب‌های دیگر بی نیاز می‌سازد وی در 
الگ تال این كنا ور دید الو ان ارو فلا توس 

فقد فهمت يا آخي! ما شکوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة و توازرهم و 
سعیهم ف عار طرقها و مباينتهم العلم و آهله... و ذکرت أن آموراً قد اشکلت 


۱ - لؤلوة البحرین بحرانی ص ۲۹۲ 
۲ - گفتنی است که در تنظیم اين مقدمه؛ در زمینه کتاب ارزشمند کافی و نگارنده آن» از مقدمه اصول کافی» کتاب 


«الکلینی و کتابه الکافی» و کتاب «پژوهشی در زمینه کتاب کافی و مولف آن» بهره برده‌ایم. 








سرآغاز 


7 


عليك لا تعرف حقاتقها , لاختلاف الرواية فما وانك تعلم أنٌ اختلاف الرواية فہا 
لاختلاف عللها وأسباءها وأنّك لاتجد بحضرتك من تذكره وتفاوضه من تثق بعلمه 
فيهاء وقلت : إنك تحب أن يكون عندك كتاب کاف يجمع فيه من جميع فنون علم 
الدين ما یکتنی به المتعلّم و يرجع إليه السترشد ... 

وقد یشراللہ 7 ا حمد تألیف ما سألت وأرجو أن يكون بحيث توخیت. فهبا كان 
فيه من تقصير فلم تقضّر نيتنا في إهداء النصيحة, إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل 
لئ 

ای برادر! از شکایت تو به مردم زمان ما كاه شدم؛ مردمی که بر نادانى با 
هم سازش کرده و در راہ جهالت هم‌دست و کوشا هستند ؛ به گونه‌ای که از 
علم و دانش و دانشمندان دور می‌گردند... 

از طرفی یادآور شدی که مطالبی برای تو مشکل شده که به جهت اختلاف 
روایت‌هایی که آمده, حقیقت‌های آن‌ها را نمی‌فهمی و می‌دانی که 
اختلاف روایت‌ها به اختلاف علت‌ها و سبب‌های آن‌ها بستگی دارد. 
اوس ايند مورد اعتمادی که ار ان شمه | کاک داهن ياشيد 
دسترسی نداری تا با او گفت و گ و کنی و از سوق دیگر گفتی که دوست 
داری کتاب جامعی داشته باشی که همه بخش‌های علم و دانش دين در 
أن گردآوری شود كه دانشجو را بىنياز سازد و مرجع هدایت‌جویان 
شود ... 

اینک خدا را سياس گزارم كه نكارش اين كتابى را كه خواسته بودى 
فراهم كرد. اميد وارم به گونه‌ای باشد كه خواسته بودى. يس هر كاه در آن 
کاس کد در کے و هوف نا كنك خواقی اج کا و کرتافی 
نبوده است؛ چرا که خيرخواهى برادران و هم مذھبان ماء بر ما واجب و 
لازم است ... 


۱- اصول کافی: ج ١ص ٩-۵‏ 








7 فروع کافی ج / ١‏ 


پیروان مكتب اهل بيت +22 در آخرالزمان 
بديهى است انسان در دوره آخرالزمان كه دوره تاریک و فتنه كور است» برای 
حركت در راه كمال و سعادت به معارف و علوم دينى بيشتر نياز دارد؛ جرا كه ييامبر 
خدا بنا در سخن زیبایی» در ضمن وصيتى به امير مؤمنان على اب فرمود: 
يا علي! أعجب الناس إياناً وأعظمهم يقيناً قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا 
الني وحجب عنهم ا حجّة فآمنوا بسواد على بياض ؛ () 
ای على! شگفت آورترین مردم از نظر ايمان و بزركترين آنان از نظر يقين 
كروهى هستند که در آخرالزمان خواهند بود؛ آنان ييامبر را درک نکرده‌اند و 
حجّت خدا نیز از آنان پنهان شده است؛ اما از روى سياهى كه روى سفيدى 
و د اتا ورةواتل: 
در اين ميان بيروان مکتب اهل بیت ل2 در جست و جوى آخرين سفير الهى 
حضرت امام مھدی 32 هستند. از این رو در آغاز به آثار جاودان امامان معصوم+ 2 و 
دستوراتى كه برای غم زدگان این دوران به جاى ماندہ می نگرند كه در این زمينه 
کتاب‌های با ارزشى از عاشقان مکتب اهل تيك لك به رشته تحریر درآمده است. 
در اين کتاب‌های ارزشمند به معارف و اندیشه‌های والایی برای كمال و سعادت 
اسان راه كيده که تراس برای وهای د مر شمه زلال ارف کافن اشت: 
أن جه حائز اهمیت است. شناخت زمان و حرکت در راه مستقیم اهل بیت 2 
والای به جا مانده را در اختیار تشنگان آب زلال معارف اهل تيت اكه قرار دهند. 
در اين راستا نیت با صفای یکی از اهل دانش و فضل جناب آقای حاج محمد 
ابراهيم صخت دام عرّه » گروهی از فضلای جوان و پرتلاش و دل سوز مکتب اهل 


است. در این ميان پیروان مکتب اهل بیت ل همواره در تلاش و تکایو هستند که آثار 


۱- من لا يحضره الفقیه: ج ۴ص ۵. 








شور جر ۳۵ 


بيت را در جوار کریمه اهل بیت 92 حضرت معصومه 4 در مجموعه‌ای ارزشمند 
گرد هم ورد تا به ترجمه و برگردان نخستین اثر مدوّن و ارزشمند شیعی, فروع الکافی 

اا واھ لای و كوشو ددا كير عقت سعة وان مسر توان داش دوز 
اين راہ علمی, فرهنگی و معنوی به کار بستند تا در حد توان اين دايرة المعارف فقهی 
اخلاقی شیعه, به گونه‌ای زیبا در اختیار پیروان مکتب اهل بیت "22 و انسان‌های آزاد 
انديش و منصفی که در جست و جوی حق و حقيقت و برترین آندیشه‌های جهان هستی 
هستند. قرار كيرد. 

این پروژه ارزشمند كه ثمره حندین شال تلاش علمى و اعتقادى انیت به ثمر 
نشست كه اینک از تمام دانشمندان» فضلا و عزیزانی كه در مراحل گوناگون این دايرة 
المعارف ارزشمند ما را یاری نمودند كمال سیاسگذاری و قدردانى را داريم. 

این دايرة المعارف. دريايى از معارف و علوم مکتب اھل بيت طف انث کت در برابر 
واژه واژۂ ان» اندیشمندان و پیروان مكتب اهل بیت ال بايستى بیندیشند و در ژرفای 
آن سخنان نورانى بنگرند و آن گاه که در مطلبی و حدیث گھرباری, ره به جايى نبردند 
با توسل به اهل بیت ال از حديث شناسان متخصص و متعهد در مکتب اهل بيت 2 
جويا باشند. 

خرسنديم که همانند آثار ديكرء ترجمه و برگردان این اثر ارزشمند به متن عربی - 
که اصل سخنان گهربار معصومين 85 است -مزیٔن شده كه موارد نارسایی‌ها را جبران 


4 


ان شاء الله با روی كرد و آنس به معارف والای پیامبر رحمت حضرت محمد و 


خاندان عصمت و طهارت ی بتوانيم با توفیق الهی در دوران تاریک غیبت. آن‌ها را 
جر راه خود و دیگر علاقمندان قرار دهیم و برای فرارسیدن دوران با شکوه مصلح 
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جهانی و وارث علوم پیامبر خدا ا و ائمه هدی 2340 یعنی حضرت امام مهدی ا در 
تلاش و تکاپو باشیم. 
۰ جمادی الثانی ۱۴۳۱ 
سال روز ولادت:مخور ا فرش خضرت قاطمة :زهو لا 
جوار ياك حضرت فاطمه معصومه 4٤‏ 
موسسة پژوهشی روضة العباس الا 


محمد حسین رحیمیان 





و 


ج- 


( 
a A 





کتاب طهارت و پاکیزگی ۳۹ 


(١ِ 
يَابُ طَهُور الْمَاء‎ 

١‏ - قال بو جغقر مُحَمّدُ بْنُ یوب کی #: حد 9 ني عَلِئٌ بن إِبْرَاهِيمَ بن 
الدع ورن کت 

٦‏ ۶ چا 

1 ما E‏ 
ا م باشتاده قال: قال بو عَبْدِالله 281 

الما کل طایز خی بعلم أنه یی - 

و دی و ا شد 

الْمَاء مه مدع هه ره 

٤‏ عَلِيٌ ْنإ ْرَاهِيم عَنْ مُحَمَّد ِن عِیسّی عن يُونْسَ بن عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ 
عَبْدِاللَ : ٿن سنان عَنْ آبي عَبْدالله اڊ قال: سا عَنْ مَاء الْبَخْرِأْ طَهُورٌ هو؟ 


- 


قال: نعم. 


پاک بودن و پاک کنندگی آب 

ابو جعفر محمّد بن یہ یت 

١‏ ... سكونى كويد: امام صادق ابا فرمود: رسول خدا ا فرمود: آب پاک می‌کند. 
ولى خود. پاک نمی شود. 

١‏ حسن بن حسين لؤلؤيى با سلسله سند خود كويد: امام صادق ی فرمود: 

همه آب‌ها باکند مکر نایاکی اضاقت شود, 

۳ - حمّاد بن عثمان نظیر روایت دوم را از امام صادق ی نقل می‌کند. 

۴ عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق ايلا در مورد آب دریا پرسیدم که آيا پاک کننده 
است؟ 


فرمود: آری. 
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۵ رک وت ليا 
أبي کر الْحَضْرَمِيٌ قَالَ: سَألْت ابا عَبْدِاللَہ ! ا عَنْ ماء الْبَحْرِ اور هو 


قال نم 
)۲( 
بَابُ الْمَاءِ الذي لا يُنَجّسُهُ شیء 
١‏ مُحَمّد بْنُإِسْمَاعِيل عَنِ الفضل بن شاذان عَنْ صَفْوَانَ بن یخی و عَلِيُ بن 
نهیم عَنْ یه عن خماد بن عِيسَى جویعاً عَنْ موی بن عهار فَالَ: سیف 
أا عَبْدِالله ال يَقُولُ: 


إذَا ان الْمَاءُ قذر گر لم يجُه هد 

۲ ہی ارب تد 
یوب راز عن مُحَمدِ بن ملم قال: سألث با لها ال عن الْمَاءِ ّي تُول 
فيه الذَوَابُ و تل فيه الكِلابُ و 

قال ا قَذر کر لم يُنَجَسَْهُ شی 2 


۴ 


۵ - نظير روايت چهارم را ابوبکر حضرمی از امام صادق تبه ا نقل مىكند. 


بخش دوم 
آبی كه جيزى نجسش نم ىكند 
١‏ -معاوية بن عمّار كويد: از امام صادق لا شنيدم كه می‌فرمود: 
هرگاه آب به اندازة کر باشد. جيزى آن را نجس نمىكند. 
۲ -محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق الا در مورد آبی که چهار پایان در آن ادرار کنند. 
سگ‌ها از آن آب بخورند و فرد جنب در آن غسل کند. پرسیدم؟ 


فرمود: هركاه آب به اندازه کر باشد چیزی آن را نجس نمىكند. 








كتاب طهارت و پاکیزگی ۴۱ 


٣۔عَلی‏ : 3 تاهيه ا آبه و محمد 7و اشماعیل كن الفضل ن نان جمیعً 
عَنْ حَمّادٍ بْنِ عیسی عَنْ حریز عَنْ رُرَارَة قال: 
لا الا تین ای یه شیک فیه و لم یتسم فب لا أن 
و رر ےت 
رآ 


رم مره گر 


قال. له آشبار و نضف عُمْقها في له آشبار و ضفي عَرْضِهًا. 
۵ من تل سس تہ بیج 
عَنْ آبي بَصِير قَالَ: سَأَنْتٌ آبا عَنْداللّه 1ل ھ2 ۰۳7(0" ء کم يَكُونُ قدز4؟ 


قال: إِذَا كَانَ المَاءُ لد آشبار و نشب نف | في مثله لاه ة آشبار و نِصْفٍ 
في عُمْقِه فى الْأَوْضٍ فذلك لک من الما 


۳-زراره گوید: حضرتش فرمود: هرگاه آب بیشتر از یک مشک باشد. چیزی أن را نجس 
نمی کند خواه لاشه‌ای در آن متلاشی شود. يا نشود. مگر آن که از آب بویی آید که بر بوی 
آب چیره شود. 

۴ -صالح ثوری گوید: امام صادق ابا فرمود: هرگاه آب چاه‌ها به اندازة کر باشند 
چیزی آن را نجس نمی‌کند. 

گفتم: کر جه مقدار است؟ 

پ سی ی بیو 

۵-ابو بصیر گوید: از امام صادق الا پرسیدم كه آب کر جه مقدار است؟ 

فرمود: هركاه محيط آبی که مساحت آن سه وجب و نیم و عمقش نیز سه وجب نيم 


باشد» آن آب کر است. 
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چپ سب 


"7-“-- ا 
3 قال: 


٦‏ خن ذریش عن محمد نی 
۳ من الغا لك و مات یط 


2 م هم م ٩‏ م 


١‏ مُحَمَد بی يَحبَى عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَن ابرق عَن ان ن سا عَنْ إِسْمَاعبل 
بن ججابر قال: سَأَلْتُ با له الا الما الذي لا یتمه ی 

قلْتٌ: و ما الك5ة؟ 

قال: له اشبار في تلذ آشبا 
Ms‏ ِن الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضٍ أضحابنا عَنْ 
بی عَبدِاللّهِ ا قال: 

كاي لقاو نی ی هر E‏ تي تَكُونُ 
بالْمَدِينَة 


هه لس 


00 


۶ - یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ال فرمود: آب كرّء هزار و دويست رطل است. 

۷- اسماعیل بن جابر كويد: از امام صادق م دربارة آبی كه جيزى آن را نجس نمی‌کند. 
پرسیدم؟ 

فرمود: آبی است كه به اندازة کر باشد. 

گفتم: کر جه مقدار است؟ 

فرمود: مساحتی به اندازهۂ سه وجب در سه وجب. 

۸۔ یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ل با دست مباركش به خمی از خم‌های 
مدينه اشاره كرد و فرمود: 


آب كر به اندازۂ اين یک خم است. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۳ 


)۳( 
بَابٌ المَاءِ الَذِي تَكُونُ فيه له و الْمَا 


وو ے 


لْمَاء الى ي فيه الْحِيَفُ 


اء 
و الرَجِلُ يَاتي الْمَاءَ و يَدُهُ قذر 

yS 

َحْيَى الْكَاهِلِيٌ قال: سَمغت آبا عندالله ٹر : 
٠‏ اتيت ما و فيه ِل نشخ عن مينك و عن بسا وبين یک و توما 
1 ےر ےہ ن الْمُغِيرَةِ عن ان کہ حَدَنَيِي 
ْنُ الميَسّرِ قال: سالث ا عبالله 381 عن الرجّل اجب بت تی إلى الماء 

ليل یبن یل مه نت رکب ران 

قال: يضم يَدَهُ و یتوضا ثم یَعتسل هذا ما قال: اللّهُ ‏ : نا جَعَل عَلَيِكُمْ في 
لین ین حَرج4. ۱ 

۷ ن إ راهيم عَنْ أبيه وحم بنْ إسْمَاعِيلٌ عَن الْفَضْلٍ بن شاذان جمیعً 
عَنْ حَمّادٍ عَنْ خریز عَمّنْ ابره عَنْ آبي عَبِْالله ا اه قال: 


کہ 


بخش سوم 
آب قلیل» آبى که مردار در آن افتاده و آبی که با دست نجس 
ا 

۱ -عبداله کاهلی گوید: از امام صادق شا پا شنیدم كه می فرمود: 

چون به آب قلیلی رسیدی. مقداری از سمت راست» سمت چپ و پیش رویت را كنار 
بزن وبا آن وضو بگیر. 

٦۔محمّد‏ بن ميسّر گوید: از امام صادق نايا ی پرسیدم: : انسان جنبی که در راہ به آب قلیل 
می‌رسد. می‌خواهد از آن غسل کند؛ ولی دست‌هایش نجس است و ظرفی نیز همراه 
تاو انا ان نارق تن 

فرمود: دست‌های خود را بشوید. سپس غسل کند. اين از همان مواردى است كه 
خداى بزرگ فرموده است: (خدا در دين کو تنگی قرار نداده است). 

۳-یکی از راويان گوید: امام صادق ی فرمود: 








2 فروع كافى ج / ۱ 


الات گا الْجیقة فوضا ین الماء و اشرت وت عير المَاء و تَعَيّرَ 
عم قلا توا ولا تشرت 
٤‏ - عَلِنٌ بْنُإِبْرَاهِيم عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبَيْدٍ عَنْ يُونْسَ بْنِ عبّد الرَحْمَانِ 
عَنْ عَبداللّهِ بن سان قال: 


ل مان کٹ 


وہ وس و a‏ 
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِىٌ بن أبي حَمْرَة قال: 
سال 0 عَتِدِاللّه | ا عَن الْمَاءِ السّاكن و الِاسْتِنْجَاء مِنْهُ و الْحِيفَةٌ فيه. 


E اھت اھ 0و2‎ E 


هر آبی كه بر بوى مردار جيره باشد. از آن آب وضو بگیر و بیاشام» و آنكاه كه آب 
دكركون شد و مزة آن تغيير کرد نبايستى از ن وضو بكيرى و بياشامى. 

1 کس" بن سنان گوید: من در خدمت امام صادق ند 3 بودم. . مردی» از حضرتش در 
مورد گودالی که در آن مردارى افتاده» يرسيد؟ 

فرمود: هركاه آب بر بوى آن جيره باشد و در آن بويى نباشد از آن وضو بكير. 

۵ علی بن ابی حمزه گوید: از امام صادق ا در مورد آب راكدى كه در آن مردارى 
افتاده» يرسيدم: آيا برای استنجاء می توان از آن استفاده كرد؟ 








كتاب طهارت و پاکیزگی ۴۵ 


٩‏ عم نهیم عن یهن ان ہے تہ 
يالله ا في الْمَاءِ الآجن : 


7 
هو‎ i 


شا من إلا آن تجد اء غيره رَه مِنة. 

۷۔ على بن مُه مُحَمّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ أبي نَضْرٍ عَنْ صَفْوَانَ 
الْجَمَّالٍ قال: 

َأَنْتٌ آبا تال الد عن الْحِيّاضٍ اي بَيْنَ مَك و الْمَدِيئَةِ ترذها السّبَاعٌ ول 
فا الكلابٌ و یل فبها الْجنْبٌأمتوَضَمِنَْا؟ 

قال: و کم در الَمّاءِ؟ 

قلت :إلى ضفب السات و إلى الركبة وق 

قال: کو ٣‏ 

۶۔ حلبی گوید: امام صادق ل دربارة آب آلوده و گندیدہ فرمود: 

از آن آب وضو بگیں مكر هنكامى كه آب دیگری بيابى. در این صورت از آن آب آلودہ 
ا 

-صفوان جمّال كويد: از امام صادق ّا در مورد حوض‌هایی که بين مکه و مدينه 
هستند و درندگان داخل آن می شوند سگان از آن مىخورند و افراد جنب در آن غسل 
می‌کنند» يرسيدم که آیا می توان از آن وضو گرفت؟ 

فرمود: اندازۂ آب چه مقدار است؟ 

گفتم: گودی حوض‌ها تا نصف رانء تا زانوى پا و کمتر از آن است. 


فرمود: وضو بكير. 








۴۶ فروع کافی ج / ۱ 


(ع) 
باب ابر وَ ما يَقَعُ فيا 
١‏ ده ین أَصْحَابًا عن أَحْمَد بن مُحَمّدٍ عَنْ مُحَمّد بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِن بَزِيع قال: 
کب ای رجل ال أن 0 لسن الرضَامئِةِ عَن لیر تون في ام 
زرط ها قطرا من َل أذ دم آز مسق يها َء ِن عدوو افو ز 
تخوها ما اَي بُطَهَرْهَا ی یجل الوضوء مھا بل 
عبط في كتابي: رخ نها ولاء. 
۲-و بهذاالاسئاد قال: 
َاء ار اسع لا يُفْسِدٌَةُ شی 2 إلا آن بت 


ان 
٦‏ 


Ê 


بخش جهارم 
جاه و آن جه در آن مىافتد 

امام رضا اق در مورد جاهى كه در خانه داريم و قطراتى از ادرار يا خون يا يشكل و مانند 
آن در آن می‌افتد. بپرسد و اين كه جه چیزی آن را پاک می‌کند تا بتوان برای نماز از آن وضو 
كرفت؟ 

حضرتش با خط خود در نامه‌ام نوشت: چند سطل از آن آب می‌کشی (آن‌گاه می‌توانی 
از آن استفاده کنی). 

۲ -با همین سند حضرتش فرمود: 

آب چاه بسیار است و چیزی آن را فاسد نمی‌کند» مگر آن که آب به وسیلة نجاست» 








كتاب طهارت و پاکیزگی ۴۷ 


٣‏ علي بن إِبْرَاهِيمٌ عن ابيه عن ابن ابي عمَیٔر عن جميل بن دراج عن ابي اسَامَة 
عَنْ أبي عَبْدِاللَه اق فى الْفَارَة و السُنُورِ و الدجاجَة و الطیْر و الکلب. 

قال: ما لم تفس او يتَعَيّدْ عم المَاءِ فيکييك خمش دلاء فان تَغْيْرَ المَاء 

بر 5* ہے وید ع أر عَثزاللّه افلا قا ٠‏ 

لا فييك المَاء الا ما كان له تفش سائلد. 

٥‏ -احمّد بن إذريس عن محمد بن سَالِم عن احمّد بن النصر عنْ عمرو بن شمر 
20 0 کے پٹ اعد ˆ ک ت5 يك 55 
عن جاص ابي رو السام ترصن يقح لی 

قال: لیس بِشَىْءِ حول الا ال 


۳ ابن اسامه گوید: امام صادق ی دربارة موش گربه» مرغ خانگی» پرنده و سگی که 
در چاه آب می‌افتند. فرمود: 

مادامی که جسد آن‌ها متلاشی نشود. يا طعم آب تغییر نکند. کافی است ينج سطل آب 
بکشی» پس اگر آب تغییر کند. بايد آن قدر از آن برداری» تا بوی أن از بین برود. 

۴-محمّد بن يحيى در حدیث مرفوعه‌ای گوید: امام صادق نید فرمود: 

آب را فقط حیوان مرده‌ای که دارای خون جهنده است. فاسد می‌کند. 

۵ جابر گوید: امام باقر در مورد گونه‌ای از مارمولک که در چاه می‌افتد. فرمود: 


اشکالی ندارد. آب را با سطل به حرکت درآور(و استفاده کن). 








۴۸ فروع كافى ج / ١‏ 


1 ا آضتاب د لک سوب اي تال 
عَنِ | ِن مُسْكَانَ عَنْ أبي بَصِيرٍ قال: سا آبا عندالله ال عَمَا بقع في الأَبَارٍ 

ال هلر اشباهها شر ينها سبع ولا ال ییا لزغ عشی - 
یب رن نها كلت و أن ناز ده افعل و کل یرو ی الط 
یش لَه دم مل الْعفرب و الْحَنَافِسٍ و شیاه لك فلا باس. 

E‏ ن اذریش عَنْ مُحَمدٍ بن عَبْدِ الْجَبَارِعَنْ صَفْوَانَ عَنِ ان ن مُسْكَانَ عن 
الليئ عَنْ أبِي عیدالّه اثلا قال: 

إِذا سَقَط فی البثر شی* صَغِيرٌ فمات فیها فَالْرُخ مِنّْهَا لاء وَإِنْ وفع فِيهَا بحنب 
قالخ مھا سَبْعَ لاي فإ مَاتَ فيا عير أو صب فيا مر یز 

۸ محمد ن یی عَنٍ الَْمركِيَ ُن علي عَنْ علي بن جَغفَرٍ عَنْ آجیه أبي 
الْحَسَنِ لد قال: هن رجل بح شا فَاضْطَرَبَتْ و وَقَعَث في بر ماء و 
تضهن موا مق با 


۶ ابو بصير گوید: از امام صادق اا در مورد چیزهایی که در چاهای آب می‌افتند. پرسیدم؟ 

فرمود: اگر موش و مانند آن بیفتده هفت سطل کشیده شود مگر آن که آب تغییر کرده 
تا کور اب سیر کات اقا كولم قزر ونا کک كردق اگ کی درا تاک 
می‌توانی. آب آن را خالی کن» و حشراتی که فاقد خون جهنده هستند مانند عقرب 
سوسک و همانند آن» اشکالی ندارد. 

۷۔ حلبی گوید: امام صادق 3 فرمود: 

هرگاه حیوانی کوچک در چاه افتاد و مرد چند سطل از آن آب بیرون بريز و اگر شخص 
جنبی خود را در آن بشوید. هفت سطل بیرون بریز و اگر شتری در آن بمیرد. با در آن 
شراب ريخته شود. بايد آب آن چاه كشيده شود. 

۸-علی بن جعفر گوید: از برادرم امام کاظم ٤ن‏ پرسیدم مردی گوسفندی را سر می‌برد. 
گوسفند دست و پا می‌زند ودر حالی که از رگ‌های گردنش خون جاری است. در چاه 
می افتدء آیا می توان از آن چاه وضو گرفت؟ 








كتاب طهارت و پاکیزگی ۴۴ 


o 


قال: یر مِنّْهَا مَابَيْنَ النلائین إلى الازتعین دلوا ثَمَّيَُوَصا منها و لا باس به. 
قال: و سَالْتُهُ عَنْ رجل ذَبْحَّ دَجَاجَة از حَمَامَةَ فوقعث فى بثر هل بَضْلح آن 
یتوضا ین؟ 
:زع نا دلا سیف وان 
وه عن زج شتفي بن ا ر فرعف فیها هل یرصان 
قال: یرم مها لاء يسيرة. 
4 - على : ن إبرَاهِيم عَنْ أبيه عَنْ عبدالله : خرن التق عم ذکره عن آبي 
عَبْدِاللّهِ اج قال: قُلْتٌ: تو ماناو رد 
قال: لیس بِشَئْءٍ ان الْوَرَعَ ریم ما طْرَحَ جِلَدَهُ 
ژقال: كفيك دلو مِنْ مَاء. 


فرمود: از آن جاه سی تا جهل سطل بکشند سپس از آن وضو بگیرند كه اشكالى ندارد. 

كويد: از حضرتش پرسیدم: مردى كه مرغ خانگی. يا كبوترى سر بريده و در جاه افتاده 
استء آيا می توان از آن وضو گرفت؟ 

فرمود: تعداد کمی سظل از آن کشیده شود سپس از آن وضو گيرند. 

و از حضرتش پرسیدم: مردی که از چاهی آب می‌کشد و خون دماغش در آن می‌ریزد. 
آیا می‌توان از آن وضو گرفت؟ 

فرمود: بايد تعداد کمی سطل از آن کشیده شود. 

٩‏ راوی گوید: به امام صادق نا گفتم: چاهی است که از آبش تکه‌های يوست بیرون 

می‌آید ( جه حکمی دارد )؟ 

فرمود: چیزی نیست جه بسا مارمولک پوستش را در آن می‌ریزد. 

و فرمود: یک سطل از آن بکشی کافی است. 








۰ن۵ فروع كافى ج / ١‏ 


۰ محمد بْنُ يَْبَى عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمَدٍ عَنِ اب مَحْبُوبٍ عَنِ ابن رتاب عَنْ 
ُرَارَةً عَنْ آبی عَبدالّه اه قال: هن الْحَبْلٍ يَكُونُ ین 2 شغر الخنزیر یی به 
وی ی 

۱۱ ا 1 خی عَنْ آخمد بن مُحَمدٍ عن این سَعِيدٍ عن لام ن 
تعمد عن على إن أبي عفر دل عات با با غن قرو تم و اس 

قال: رخ مها عَشَرَةٌ دلا فان بث فازتفون از حَمْسُون دلوا. 

۲ علِيٌ بْنُ مُحم وو وہ يي تضر من عد لكريم 
عَنْ بي بصیر قال: لت لأب بل اق ےی اھت ارات 
لت ر يفجن بد ل نل کان فاتك 

OO SS قال: فقال:‎ 


۰ - زرارہ گوید: از امام صادق ا دربارۂ ريسمانى از موی خوک كه با آن از جاه آب 
كشيده می شود يرسيدم كه آيا از آن آب می توان وضو گرفت؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۱ علی بن ابی حمزہ گوید: از امام صادق ناب در مورد مدفوعى كه در چاه می‌افتد 
پرسیدم؟ 

فرمود: از آن چاه ده سطل آب كشيده شود و اگر مدفوع پخش شلہ باشد بايد جهلء يا 

ا صادق لیا كفتم: چاهی است كه از آن آب کشیدہ می شود و 
برای وضو شستن لباس و خمير كردن آرد مورد استفاده قرار میگیرد و بعد معلوم مى شود 
که در آن مرداری افتاده بود. 


حضرتش فرمود: اشکالی ندارد و لازم نيست لباس را دوباره بشویند و نماز را اعاده کنند. 








کتاب طھارت و پاکیزگی ۵۱ 


)0( 
بَابٍ الْبِئْرٍ تَكُونُ ای جَدْبٍ الْبَالُوعَةِ 
١‏ له من آضخابنا خن شم بن محمد عَنْ مُحَمدِ بن نان عَنٍ ان ن 
ربَاطِعَنْ اہی عَبْدِاللّه ال قال: سألت عَن البالوعَة تون قوق الب 
قال: ذا انث فوق البثر فَسَبِعَة اُذژع, و ذا كَانَتْ أسفل من البثر فَحَمْسَةٌ رع 
۲ علي ِن |براهيم عَنْ أبيه عَنْ ماو بْنِ عِيسَى عَنْ خریز عَنْ وُرَارَة و مُحَمّدٍ 
ن مُسْلِم و آبي بَصِيرٍ قَالُوا: فلا له: بر يُتَوَضَا مِٹھا يَجْرِي ابول قَرِيباً منها 


جاهى كه در كنار جاه فاضلاب قرار دارد 
۱ - حسن بن رباط گوید: از امام صادق ا در مورد چاه فاضلابى که بالاتر از چاه آب 
قرار دارد. پرسیدم؟ 
فرمود: اگر فاضلاب. بالاتر از چاه آب باشد. بايد هفت زراع 7" فاصله داشته باشند و 
اگر پایین‌تر باشد ينج زراع از هر طرف کافی است و اين هم زياد است. 
۲ - زراره» محمّد بن مسلم و ابو بصير گویند: به حضرتش گفتیم: چاهی است که از آن 
وضو میگیرند ودر نزدیکی أن فاضلاب مستراح جاری است. آیا اين فاضلاب, آب أن 


چاه را نجس می‌کند؟ 


)١(‏ هر زراع در حدود نيم متر است. 











١ / فروع كافى ج‎ a۲ 


قال: فقال: إن کات ار في َعْلَى الْوَادِي و الْوَادِي بَجري فيه لب من تَحْتِهًا 
و گان یتما قذر لاه دز فا اذ لم تش ذلك یه و إن ان اقل 
مِنْ ذلك يُنَجَسّهَا و إن گانت ار في آسفل الوادِي و یر الْمَاهُ لها و گان بَيْنَ 
البو َيه تشع ازع لم نجشها ماکان آقل من ك فلا یتوضا من 

قال ار لٹ له ان گان جری اَل ها و گان ايت عَلَى لا 
فقال: مَا لَمْ یکن ا Na‏ رنه قلیل, فَإِنَّهُ لا يَْمَبٌ 
الأزض و لا تفر له حٌى يع ابو لیس عَلَى ابر نة أش فَبْتوضٌأ له نما 
٦‏ 0 

E ۳‏ 1 يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ (شماعیل عَنْ أبي 
شتامل وم و مان وھ یی یال سين 
لع 


1 


فرمود: اگر چاه بالاتر از آن قرار دارد که از آن بول و فاضلاب جاری است. و فاصله ین 
آن‌ها سه» يا چهار زراع است؛ چاه را نجس نمی‌کند. و اگر فاصله کمتر از آن است. آب چاه 
جين می سوہ 

و اكر چاه در يايينتر از آن قرار دارد و آب آن جاری است و فاصله ميان آن‌ها نه زراع 
است» نجس نمی‌شود. ولی آن جه فاصله‌اش کمتر از اين باشد نباید از آن وضو گيرند. 

زراره گوید: عرض کردم: اگر محل جریان بول و فاضلاب در كنار و نزدیکی چاه باشد. 
ولی اب ان راكد نباشد و جاری شود. جه حکمی دارد؟ 

فرمود: اگر در آن‌جا راكد نماند. اشکالی ندارد. كرجه مقدار کمی از بول بماند. چرا که 
به زمین فرو رود و عمقی نیز ندارد که در نتيجه به چاه نفوذ کند. در این صورت نیز اشکالی 
ندارد و می‌توان از آن وضو گرفت. اشکال هنگامی است که همه بول و فاضلاب در آن جا 
راكد شود و جمع گردد. 

۳ - یکی از اصحاب ما گوید: از امام صادق ات پرسیدم: کمترین فاصله ميان چاه آب و 
چاه فاضلاب بايد جه مقدار باشد؟ 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۸۳ 
إن گان سَهَلاً فَتَبْعَةأَذْژعء و ان کان جبلاً مه َحَمْسَهُ ان 

م قال: الَاه ری إلى الْقبلة إلى مین و يَجْرِي عَنْ يمين بل إلى يسار 
لب و يجري عَنْ بسار القبلة إلى یمین بل و لا يَجْرِي من الْقِبْلَةِ ای بر 
ا | 
بر ام نآ ي الْحَسَن لا 

فلار يكو بیتها و ین بخ اوه 
yy‏ ۱ و يُعْتَسَلُ ما لم عير الما 


فرمود: اگر زمین»نرم است» هفت زراع و اگر دامنه كوه (و سفت) است» ينج زراع. 

آنكاه فرمود: آب (در زیر زمين)از طرف قبله به سمت راست. و از سوی راست قبله» به 
سمت جب قبله»و از سمت چپ قبله به سمت راست قبله.جریان دارد. ولى هيج كاه از 
سمت قبله به يشت قبله جارى نمی‌گردد. 

۴ محمّدبن قاسم كويد: از امام رضا اق در مورد جاه آبی كه فاصلة آن با جاه مستراح» 
ينج زراع یا کمتر یا بیشتر -باشد. يرسيدم آيا می توان از آن وضو گرفت؟ 

فرمود: كراهتء به اين نزدیکی و دورى حاصل نمی‌گردد و می توان از آن وضو كرفت و 


غسل کرد مادامی كه آب تغییر نکردہ باشد. 








ع0 فروع کافی ج / ١‏ 


)1( 
بَابُ الوْضُوء مِنْ سُؤْرٍ الدَّوَابٌ و السَبَاع و الط 

١‏ علي بن ٍراهیم عَنْ مُحَمّد بن عیسی عَنْ یوش عَنْ حَبْدِاللهِ بْنِ ستان عَنْ 
أبى عَبْدِاللَه الا قالّ: 

جج ت رت 
ا e‏ من حور عن ای تیرشب تال اد 

فضل اْحَمَامة و الدُججاج لا باس به لير 

N 5 


قال: فقال: ما ۳1 و یرو الم فلا باس 


وضوگرفتن از آب پس خوردة چهار بايان» درندگان و پرندگان 

قال بن سنان گوید: امام صادق لب فرمود: وضو گرفتن از آبی که حیوان حلال 

شت از آن آشامیده» اشکالی ندارد. 

۲ -ابو بصير گوید: امام صادق مب فرمود: استفاده از آب يس خوردة کبوتر مرغ خانگی 
و پرنده اشکالی ندارد. 

۳ - سماعه گوید: (از امام کاظم اق )پرسیدم: آیا می‌توان از پس خوردة چهار پایان 
آشامید و وضو گرفت؟ 


فرمود: پس خوردۂ شتر گاو و گوسفند اشکالی ندارد. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۵۵ 


پر ۱ 


00 في كاب ی :اهر سبع فلا اس بِسُؤْرِه و اني لاستخبي من الله آن 


فواخم تن إذويش و مد : بن يَحْتَى عَنْ محمد بن آخمد عَنْ أَحْمَدَ بن 
و ہر اکر ےت 
أبي عَبدِاللّه ال قال: سیل عَما مرب مه الْحَمَامَةُ. 
قال: کل ما أل مه فرصا من شوره و اشرت و عما شرب هله باز أو صقر 
فقال :گل شَئْءٍ من لیر توا مما یشرب مه لا آن ری في مثقارو دما فان 
رت في متاره دما فلا وشام ولا فرت 


۴ امام صادق ا فرمود: در کتاب على ا آمده: گربه كرجه از حیوانات درنده به 
شمار می‌رود؛ ولی يس خوردۂ او اشکالی ندارد و من از خدا شرم دارم كه از غذایی که 
گربه از آن خوردہ نخورم. 

۵-عمّاربن موسی گوید: از امام صادق مب دربارۂ آبی که کبوتر از آن خورده» پرسیدند؟ 

فرمود: از پس خورده همه حیوانات حلال گوشت وضو بگیر و بیاشام. 

از حضرتش در مورد آبی كه از آن بان يا قرقی يا عقاب خورده ( پرسیدند). 

فرمود: از پس خوردة همة گونه‌های پرندگان می توان وضو گرفت. مگر آن که بر منقارش 
خون دیده شود يس اگر بر روی منقارش خونی دیدی. از آب يس خوردة آن وضو مگیر و 
میاشام. 








ع0 فروع کافی ج / ١‏ 


07ب من ات مكيل ع عنما نم تس 2 سماعه قال 
سالب أَبَا عتدالله | و 


قال: اا ا ,وال کان فرب فرق الما و وضا من ماء غیرد 


2 


و 


ا الت پر في ها 0و2 ندري ايها هو 
یش بَفُدِر عَلَى مَاءِ غَيْره 
جح عىہ ن وب بن توح عن الوشاء عه 


2 
13 


دی عَنْ آبی عَبدِاللّہِ ایا غلا اند يره سور كل شیء لا بو رنہ 


۶-سماعه گوید: از امام صادق ل در مورد کوزه‌ای که در آن سوسکی بمیرد. پرسیدم؟ 
فرمود: سوسک را بیرون بیفکن و از آن وضو بگیر و اگر در آن آب» عقرب بمیرد آب را 
دور بریز و با آب دیگری وضو بگیر. 
و از حضرتش پرسیدم: کسی که دو ظرف آب دارد. در یکی از آن. نجاستی افتاده و 
نمی‌داند کدام یک نجس است و آب دیگری هم ندارد. ( جه وظیفه‌ای دارد؟) 
فرمود: هر دو آب را به زمين بریزد و به جای وضو تيمّم کند. 
- راوی گوید: امام صادق .ات استفاده از آب يس خوردة حیوان غير حلال گوشت را 


مکروه می‌دانست. 








كتاب طهارت و پاکیزگی 


۵۷ 


۷( 
باب الْؤضُوء من سُؤْرٍ الْحَائْضٍ و الْجُدْبٍ و الْيَهُودِيّ 
و النّضْرَانِيّ و النََّصِبٍ 
١۔مُحَمَدُ‏ بِيُ يَحْبَى عَنْ مُحَمّد بن الْحْسَيْن و مُحَمِّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلٌ عن القضْلِ بن 
E‏ حارو من مدا عر 
أبي عَبدِاللّه ا قال: 
وہ ره 
2 ن إشمَاعيل عَنِ الْفضْلٍ بْنِ شَادانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْبَى عَنِ الي 
تب قال: مال اع هل مكيل الول و اھ من تہ واحد؟ 
فقال: نم قحان علَى آدیهما قبل أن بضعا اهنا في الا 
قال: و سا عَنْ سور الْحَائْضٍِ. 


بخش هفتم 
۰ 2 سر ۰ ۰ ۶ م۰ ع a‏ 5 
وضو گرفتن از پس خوردۂ زن حائض» شخص جنب» بهودی؛ 
مسیحی و ناصبی 


١‏ -عنبسه گوید: امام صادق ای فرمود: از آب يس خوردۂ زن حائض بیاشام؛ ولی از آن 
برای وضو استفاده مکن. 
۲ -عیص بن قاسم گوید: از امام صادق 3 پرسیدم: آیا زن و مرد می‌توانند از یک ظرف 
أن كي كد 
فرمود: آری» ولى پیش از دست بردن در آب. بر روى دست‌های خود آب بريزند و 
بشويند بعد دستهايشان را داخل ظرف نمايند. 


گوید: از حضرت دربارۂ آب خوردة زن حائض يرسيدم؟ 








۵۸ فروع كافى ج / ١‏ 


ققال: لا توما هله و كرما + مِنْ سور اجب ذا ان ماوت تم تخسل يَذَيْهَا 


یل أن لها في الاب کان وشول له بل خو ر مان يِشَّةَ فى إِنَاءِ 


ی اد سک ای ایض يُشْرَبٌ من شورها؟ 
انید بن حر E‏ ارد ظط رشن 


م2 


نی ی الت با ال ل توص بل ین فضل را 


و ا 


3 


- 


2 ۵ 


۵ - عم ل بن الْمُغيرة ومن سيو وج تال 
سَأَلْتٌ ابا ععداللّه 81 ف عَنْ شور لْيَهُودِيٌ و للضرانم. 
فقال: لا 


فرمود: از باقی مانده او وضو نگیں ولى 2 زن جنب اگر مورد اعتماد باشد 
می‌توانی وضو بگیری, و بايد آن زن دستهايش را پ پیش از زدن به آب بشويد. رسول 
خحد اج EE‏ كه تيك کرس LE‏ 

۳۔ حسين بن ابی العلاء كويد: از امام صادق لا در مورد زن حائض پرسیدم كه آيا 
می توان از پس خوردہ او اشامید؟ 

فرمود: آری» ولى با آن آب وضو نگیرد. 

۴ ابن ابی يعفور كويد: از امام صادق نا يرسيدم: آيا مرد می تواند از باقى مانده آبی که 
زن از آن استفاده كرده. وضو بگیرد؟ 

فرمود: اگر آن زن به وضو (و مسایل آن) آشنا است. می تواندہ و از باقی مانده آبی که زن 
حائض از آن خورده, وضو ساخته نمی‌شود. 

۵ سعید اعرج گوید: از امام صادق 3 دربارة استفاده از پس خورده يهودى و مسیحی 
پرسیدم که ايا جایز است؟ 


فرمود: نه. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۵۹ 


٦‏ اخمد ن إذريس عَنْ مُحمٍّ ن امد عَنْ یوب بن توح عن الْوَشَاءِ عَمّنْ 
کر عَنْ ابي عَبدِاللَه أنه کره شور ول نا و شور الیَهُودِيٌ و النضرانی و 


ERA‏ شلام کاو ای تخت رالات 


ع 
2 


(A) 
بَابُ الرَجُل يُدَخِلُ يَدَهُ في الاناء قَبْلَ أَنْ َغْسِلَهَا وَ الْحَدّ في غَسْلِ الْيَدَيْنِ‎ 
من الْجَنَابَةِ و الْبَوْلٍ و الْغَائْطِوَ الوم‎ 
-عَلِنُ بن براهيم عَنْ أيه عَنْ عَبْداللّه بن الْمُغِيرَةٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ آبي بَصِيرٍ‎ ١ 
هم ا قال:‎ 
از لت یدق فی الانام قل آن تفسلها فلا باس لا آن یکون آضابها تدك يؤل‎ 
اتاد لک و‎ SS أو جناب فان‎ 


- راوی گوید: امام صادق لب استفاده از يس خوردۂ فرد ولد الزناء یهودی» مسیحی» 
مشرک و مخالف با اسلام ره مکروه می‌داشت و يس خوردۂ ناصبی را از همه آنها بدتر 


حکم کسی که دستش را پیش از شستن» در ظرف داخل می‌کند. میزان 
شستن دست‌ها به جهت جنابت. ادرار» مدفوع و خواب 

۳۶٣‏ 0 حضرتش فرمود: 

آن‌گاه که دست‌هایت را پیش از شستن, در ظرف داخل کنی؛ ایرادی ندارده گر آن که 


آلوده به ادرار پا جنابت باشد. در اين صورت اگر دستت آلوده باشد. آن آب را بیرون بریز. 








۶۰ فروع كافى ج / ١‏ 


تح لح ےت 
ستان عن ان ن ششکان عَنْ آبي بير عَنْ عَبْدِ ریم بن عتبة قال: الك الح عن 
رل یِستیقظین تؤمه وم بل بل ده في انم قبل أن یشیله؟ 

قال: 20 اا اتوم 


٣۔‏ محمد بْنُ بخ يخي من محل بن إشتاعیل عَن علي ناکم خن مهاب بن 
عب رو عن ابی الا 

في الیل اب هو نیش بده في الام قبل أن يلها له لا باص إ6 
لم يكن اصاب يَذَهُ شیم 

٤‏ ۔ محمد یی لو مد ان اي عن علق ناکم عن العلام ان 
زين عَنْ محمد بی مشیم عَنْ آخیجما 3 قال: ماه عن الج : يبول ول يَمَسّ 
هش ها في المَاءِ؟ 


۲ - عبد الكريم بن عتبه گوید: از امام كاظم عا e‏ فردى كهاز خواب بيدار 
مى شود و ادرار هم نكرده است» آیا می تواند دستش را پیش از شستن در ظرفی داحل 
كند؟ 

فرمود: نه! زيرا که او نمی داند دستش به كجا اصابت كرده است؛ پس بايد آن را انشويد. 

۳ شهاب گوید: امام صادق 3 درباره فرد جنبى كه از روى فراموشى دست خود را 

پیش از شستن در ظرفى فرو برده» فرمود: اگر د ستش آلوده نباشدء اب يرادى ندارد. 

۴ - محمّد بن مسلم گوید: از یکی از دو(امام باقر و امام صادق ا إيكذا) پرسیدم: کسی 
است که ادرار می‌کند و دستش آلوده نشده. آيا می‌تواند آن را در ظرف آب فرو برد؟ 


فرمود: آری» اگر چه جنب هم باشد. 








كتاب طهارت و پاکیزگی ۶۱ 


0۵ نهیم عَنْ أببه عَن ابن آبي عُمَيْرٍ عن ماد عَنِ لح عَنْ ابي 
عَبْدِالله لإ قال: شيل کم فرع ال على ده قبل أن جلها في الا 


رم م2 


قال: من حلت لول جج من اجب 

1 عل ن مُحَمَّدٍ عن سَهْلٍ عَمَنْ ذَكَرَه وف یت 
فلت لبي عَبداللَِ 3 آلر ڄل يَضَعْ الْكُورَالَذِي يعرف به ین الْحْبٌ في مکان قذر 
××( 

قال: صب من الما تاه کف نم ید الكوز. 


)۹ 
يَابُ اختلاط مَاءِ المطر بِالَيَوْلٍ و ما جع في الإنَاء ء مِنْ عُسَالَة الْجُنْبِ 


و لجع تبه علَى الْمَاء الَذِي يَسْتَنْجِي به 


ا ن |براهيم عَنْ أيه عَنِ ان أبي عُمَبرِ عَنْ هشام بن الحکم عَن ابي 
عَبْدالله اا کک ي مالا ادها تال افيه الم فاحل کات 


توب رَجُلِ لَمْ بره د 


۵ ۔ حلبى گوید: از امام صادق 3 سؤال شد كه انسان چند مرتبه پیش از اين كه دستش 
را در اب فرو برد بايد به دستش اب بريزد؟ 

بے وت جا تو کت » و سه مرتبه برای جنابت. 

۶ - بكار بن ابی بكر كويد:به امام صادق اا يد عرض كردم: کسی کوزه‌ای را که با آن از خم 
اب برمىدارد, در جاى نجس می‌گذارد. آيا می‌تواند آن را داخل خم کند؟ 

فرمود: سه كف اب بر كوزه بریزد» سپس ان را بمالد بعد می‌تواند داخل خم كند. 


مخلوط شدن آب e E‏ از آب غسل جنب در ظرف 
مى ريزد و حكم انسانى كه لباسش در آب استنجاء مىافتد 
۱ -هشام‌بن حکم گوید: امام صادق اب دربارۂ دو ناودانى که از یکی از آن‌ها بول و از 
دیگری أب باران جاری است و اين دو با هم مخلوط شده به لباس فردی می خورد 
فرمود: ضرری بر او نمی‌رسانند. 








1۹ فروع کافی ج / ١‏ 


1 .<<« أَبِي مَشروقِ عَنِ الْحَکم 
e‏ 


٣‏ -أَحْمَدُ ن مح ور وت 
عیداللّه 39 قال: قَلْتٌ: امه في الطریق فیسیل علیم الْمِيرَابُ في أؤقَات آغلم أن 
الَا یَتوَضَنُونَ. 

قال: ال یش په بش لا تلع 

فلا ييا عَلَيَ من ماء الط اَی فيه لو ری فیهآئاز اعد فَتَفطْر 
را لو یلیخ حلي نه و الت وَأ عَلَى سملجه فيكف عَلَى نات 

قال: ما بدا باش لا تسه کل شیء يراه مَاءُ المَطر فد طَهرّ 


۲ - محمّدبن مروان گوید: امام صادق اڑل فرمود: اگر دو ناودان باشد واز آنها ادرار و 
آب جاری شود و با هم آميخته شده و به لباس تو برسدء اشکالی ندارد. 

- راوی گوید: به امام صادق َا گفتم: در راهی که می روم آب ناودانی - در آن هنكام 
که مردم شست وشو می‌کنند -روی من می‌ریزد. حکمش چیست؟ 

فرمود: ایرادی ندارد از آن نپرس. 

گفتم: از آب باران بر بدن من می ریزد و در آن تغییر و آثار نجاست می بینم و قطراتى بر 
من می‌چکد و از آن بر بدن من می‌پاشد با این كه در بام خانه شست وشو می‌کنند. حكم 
لباس ما چگونه خواهد بود؟ 

فرمود: ایرادی ندارد لازم نیست آن را بشویی. هر چیزی که آب باران به آن بخورد. پاک 


س موم 








كتاب طهارت و پاکیزگی 


رو رج 7 یی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنْ مُحَمدٍ بْنِ (شماعیل عَنْ بَعْضٍ 


٥ 
یں ا سرام‎ 2 


و ی في طِين الْمَطَرِأَنه لا باس به أَنْ يُصِيبَ الب تاه 
1 ا إلا أن بقل له قد تة شین انعر ان أَصَابَهُ بعد له ايام فَاعْسِلُكُ و 
إن گان ریق تظبفاً لم تفه 

۵ علي ر TTT‏ اس لوق 
لت إأہي ال أخرج بن ٠‏ ال ء فَاسْتَنْجي بالماء فَيَمَعُ نَوْبِى فِي ذَلِكَ 
العو اللي E‏ 

تقل لا باس پو 

E‏ 2 بح بَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ بی مُحَمّد عَنْ محمد ِن إشَاعیل عَنْ عَلِيّ بن 
کم عَن هاپ بن عبد زع ابي بل نه قالّ: 

في انب بفتیل فيفط لماه عَنْ جسده في الإناءِ و بح الا من 


صن رٹ 


الأَرْضٍ فیصیر في لاناء هلا باس بِهَذَا کل 


۴-یکی از اصحاب ما گوید: امام کاظم لا دربارة كل باران فرمود: 

اشکالی ندارد تا سه روز يس از باران» گل باران به لباس آدمی بخورد مگر آن که دانسته 
شود که بعد از باران. چیزی أن را نجس کرده است. يس اگر سه روز بعد از باران» گل به 
لباس انسان برسد. آن را بشوی و اگر راہ تمیز و پاک باشد. لازم نیست آن را بشویی. 

احول گوید: به امام صادق ای گفتم: با آب. استنجا کرده و از مستراح بیرون آمدم. 

بعد لباسم در آن آبی که استنجا کرده بودمء می افتاد ( جه حکمی دارد؟) 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۶ -شهاب گوید: امام صادق :ات دربارة جنبی كه غسل می‌کند و قطراتی از آب از بدنش 
در ظرف می‌ریزد و بر زمين می پاشد و مقداری از آن از زمين به داخل ظرف پاشیده می‌شود 
(چه حکمی دارد؟). 


فرمود: هيج کدام از این‌ها ایرادی ندارد. 








۶۴ فروع کافی ج / ۱ 


۷ محمد بْنُسْمَاعِيلٌ 2 عَنِ الَضْلِ بن شاذان عَنْ حَمًادِ بْنِ عیسی عَنْ ربْعِيٌ 
يالله عَن الْقُضَيْلٍ بن سار عَنْ ابی عَبدِالله اد قال: ی اج لت تب 
تح من الماء في انا 

فقال: لا بش فا جَعَلَ لک في لین ین حَرَجٍ». 

۸ الْحْسَيْنُ بن مح مُحَمّدٍ عَنْ معلی بن مُحَمَدِ عن الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَادِ بْنِ غنمان عَنْ 


عُمَرَ بن يَزِيدٌ قال: نك لأبي بل :یل في مُنْتسَلِ یبال فيد 4 سل 


من الجا "2 یرو من الاذض. 


0 
باب 07 تن و الما اي 36 ںا 


ی ال اذ قال: قال: 


۷۔ فضیل بن يسار گوید: امام صادق ا دربارة مرد جنبی که غسل می‌کند و آب غسل» 
به داخل ظرف می‌پاشد. فرمود: ایرادی ندارد. (چرا که خداوند) «در دين برای شما 
سختی قرار نداده است»). 

۸ -عمر بن يزيد گوید: به امام صادق ات گفتم: در جایی که در آن ادرار می‌نمایند و 
غسل جنابت کنند. غسل می‌کنم و آب از زمين در ظرفی که در آن غسل می‌کنم. می‌پاشد 
(چه حکمی دارد؟) 

فرمود: اشکالی ندارد. 


بخش دهم 
۱ و کا امام صادق اٹ 3 فرمود: 








كتاب طهارت و پاکیزگی ۶۵ 


لا تسل من الب الي تَجْمَمِعْ فیها مسا لحمام فاد فا سل ولد انا و 
کت و َبعَة آباء و فیها عَُالَةَ لناصب و هو شرّهماه إن الله لم بلق 
خلقا شر ا 


تال اه لک رنه تَعضه بَعْضاً. 

۲ عِدَّةٌ مِنْ اضخابنا عَنْأَحْمَدَ ٽن مُحَمَّدٍ عن الْحُسَيْنٍ ن سعید عَنْ صَفْوَانَ بن 
یی عَنْ ضور بْنِ خازم عَنْ بر خییب عَنْ آبي عفر 4 قال: 

ماء ا 

٣‏ ۔لْحْسَیْن بن مُحَمّدٍ مر ۔ بن عامر عَنْ علي بْنِ مهزیار عن مُحَمَدٍ ین 

إِسْمَاعیل عَنْ حَتَانِ قال: سَمِعْتُ رجلا ول لابي عَبْدالله :88 اي أَذْحَل الْحَممَ 

فی السحر و فيه اجب و غیر ذَلكہ فََقُومُ فاغتسل فیتتضخ عَلَىَ بَغد ما أَفْوُعٌ من 

با آب جاهى که آب شست وشوى حمّام در آن جمع می شود غسل مکن؛ زيرا در آن 
اتوم له رت الات کات سل ناك تم شوهدن غساله ی دش ال 
بيت85) می ریزد كه ناصبى بدتر از ولد الزنا است. خداوند آفریده‌ای بدتر از سگ 
نيافريده و ناصبی در پیشگاه خدا از سگ بدتر است. 

راوی گوید: گفتم: مرا از آب حمّامی که در آن جنب. کودک» یهودی» مسیحی و 
مجوسی غسل می‌کنند. آگاه كن كه حکمش چیست؟ 

فرمود: آب حمّام همانند آب نهر است که بعضی از آن» بعضی دیگر را پاک می‌کند. 

١‏ - بكربن حبیب گوید: امام باقر فرمود: 

اگر آب حمّام منبعی داشته باشد استفاده از آنء ایرادی ندارد. 

۳ حنان گوید: شنیدم که مردی به امام صادق ا می‌گفت: من در سحرگاهان وارد 
حمّام می‌شوم و در آنجا جنب و افراد دیگری غسل می‌کنند. من نیز در آن جا غسل 
می‌کنم. و پس از پایان غسلء مقداری آب از آن‌ها به من می‌پاشد (چگونه است؟) 








۶۶ فروع كافى ج / ۱ 


2 


ال یش هو 
اي 


0 
0 
:6 دہ 


٥ 
۶ 


قال: لا باس 
نی خی عن أخمة بن مخت أي بشت سین بخص 

آضخابتا عن آبي الْحَسنِ الْمَاضِي ا قال: سیل عَنْ مَجْمَع الْمَاءِ في نام من 
عُسَالَةٍ لاس يُصِيبٌ الب 

قال: لا باش. 

۵ علي نهیم عن یه عَن الْحَسَنٍ بن آبي این ارس عَنْ شلیمان بن 
جغقر عَنْ إسْمَاعِيلٌ بن آبي زياد عَنْ آبي له اد قال: قال رشول له 

ھن ات Cg‏ 
ورت الْبَرَص. 


فرمود: ايرادى ندارد. 

۴ ۔ یکی از اصحاب ما گوید: از امام کاظم اا از آب حمّامی كه از غسالةُ مردم جمع 
می شود و به لباس انسان می‌خورد» پرسیده شد؟ 

فرمود: ایرادی ندارد. 

۵ اسماعیل بن ابی زياد گوید: امام صادق ااا ڑ فرمود: رسول خدا اة فرمود: 

از آبی که آفتاب آن را گرم کرده است. برای وضو غسل و خمیر كردن نان استفاده 


نکنید» زیرا موجب بیماری پیسی می‌شود. 








كتاب طهارت وپاکیزگی 


۶۷ 


(١١( 
بَابُ القؤضع الَذِي یکره آن يُتَعَوّط فیه او يُبَالَ‎ 


هه 


ےہ 
۶ ۔ 


١‏ على بن هی عن یه عن تفن عَنِ السَكُونيَ عَنْ 0 بي عَبْدِاللّ ا قال: 
زشرل الق رھ اس ا 
و 

قال: يتفي شطوط لانهار و الطوق النَافِدَهَ و تخت الاأشجار الْمُتْمِرَقَ 
ات 

فقيل لَهُ: و این مو ضع اللَمٰن؟ 


قال: أَئْوَاتُ ۳ 


بخش يازدهم 
مكانى كه 00۳۷07 در آن ناسند است 
١‏ - سکونی كويد: امام صادق اللا فرمود: رسول خدا ٤‏ فرمود: 

از فهم و آگاهی انسان است كه برای ےت مكانى معیّن و مناسبى م 

۲ عاصم بن حميد گوید: امام صادق كه 2 فرمود: مردى از امام سجاد اليه ا پرسید: 
مسافران و غریبان در کجا رفع حاجت کنند؟ 

فرمود: بايد از كنار جوی آب. راه عمومی» زیر درختان میوه‌دار و محل‌هایی که رفع 
حاجت در آن‌ها لعن و نفرين مردم را به همراه دارد» بپرهيزند. 

گفته شد: محل‌های لعنت کجا هستند؟ 


فرمود: كنار در خانه‌ها. 








۶۸ فروع كافى ج / ١‏ 


۳ محمد بن یخی بِإِسْنَادهِ رَفَعَة قال: سیل بو الْحَسَن الا ما حَذُ الْقَائط؟ 

قال: لا تستقبل القَبلَة و لا تستذبوها و لا تستفبل ا 

و ژر ضا في خدیث آَخَرَ لا تشتقبل الشَّمْس و لام 

3 -عَلِیٌ : ن إراهيم عَنْ أيه عَن ال عَن السَّكُونِيَ عن ابي عَبِالله ا قال: 

2 تھی الب 2 پا ان ن يُطَمّحَ المَجلُ بِبَولِهِ م و اه اررق انرون E‏ 
الها 

0 کر کرت کے 
ریت پَلیگ؟ 

افقل: اختنت اف ال رود وا 


فرمود: رو به قبله و يشت به آن» رو به روی باد و پشت به آن ننشینید. 

در حديثى دیگر روایت شده است که حضرتش فرمود: رو به روی آفتاب و ماه ننشینید. 

۳ و "5 امام صادق مه یہ رت خدا ٤‏ نهی فرموده که مردی بر روی 

۵ -علی بن ابراهیم در روایت مرفوعه‌ای گوید: ابو حنيفه از حضور امام صادق اا 
بیرون آمد و امام کاظم لا که در آن هنكام نوجوان بود در آن جا ایستاده بود. ابو حنیفه 
به او گفت: ای جوان! در شهر شما شخحص غریب کجا بايد قضای حاجت کند؟ 

فرمود: از صحن مساجد. كنار نهرهاء زیر درختان میوه‌دان جای فرود آمدن مسافران 
اجتناب كن و رو به قبله بول و غایط نکن آن‌گاه لباس خود را بالا بزن و هر جا که خواستی 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۶۹ 


ن من وم م لگ جي عن أب لد ات شوگ الہ لٹ 
تا تن 


()١١( 
باب الْقَوْلٍ عِنْدَ حول الْخَلاء و عِنْدَ الْخُرُوج و الِاسْتِنْجَاءِ و مَنْ نَسِيَهُ‎ 
و الشَّسْمِيَة عِنْدَ الذخُول و عِنْدَ الْؤْضُوءِ‎ 
ہے م اک‎ 000 


۶ - ابراهيم کرخی گوید: امام صادق ند 3 فرمود: رسول خدا اة فرمود: 
سه ویژگی است که هر که آن‌ها را انجام دهد ملعون است: 
دفع مدفوع در محل فرود مسافران» مانع شدن از آب نوبتى و بستن راہ رفت و آمد 


مر 


بخش دوازدهم 
٤ 3‏ ۲ 1 3 
آن جه به هنگام ورود و خروج از مستراح و استنجا گفته می شود حكم 
۳ : 5 ا ل م72 
کسی كه آن را فراموش کند. « بسم الله » گفتن به هنكام 
د 
ورود به مستراح» و به هنكام شستن 








۷۰ فروع کافی ج / ١‏ 


إذا لت المخرج فَقُل: دہشم الله الم اي غود بك من الْحَبِيثِ الْمُخْبِثِ الرّجْس 
النخس الشَيْطَانِ الرّچیم». 

فاذا حرجت فقّل: دہشم الله الْحَمدُلِلّهِ الَذِي عَاقَانِي من الْحَبِيثِ الْمُخْبِثِ و أتاط عدي 
الأدَى». 

وَإِذَا توضَات فَقّل: «آشهه أن لا إنة رل له اجعلني مِنَ التَوَابِينَ و اجُعَلْنِي من 
الْمْتَطَمّرِينَ و الْحَمدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ». 

١‏ عِدَةٌ مِنْأَضْحَابئا عَنْ مد بن مُحَمدٍ عَنِ الْحْسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنِ ایس أ بي 
یر عَنْ عض أَضْحَابنا عَْ آبي بل اذ قال: 

إا سَمَيتَ في الؤضوء طهر جَسَدُكَ کل و للم سم لَه بط من سل إلا 
مَا مر * علیه العام 

۳ بن خی عن خن نونمم أبي نو فال 
یڈ ھا 0 

e‏ عل کا طهز ينه على ازيو اذل ف انم 


هركاه به مستراح وارد شدى بگو: «بسم الله انی أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس الشيطان 
الرجيم» پس چون بيرون آيى بگو: «بسم الله الحمدللّه الذي عافانى من الخبيث المخبث و أماط 
عنٌی الأذى» و به هنگام شست و شو بگو: «اشهد ان لا اله الا الله الهم اجعلني من التؤابين و 
اجعلني من المطهرين و الحمد لله ربّ العالمين». 

۲ یکی از اصحاب ما گوید: موب 3 فرمود: 

هر کا هگا ومو قشم اگوی سا جات پاک می‌شود و اگر نگویی» تنها 
آن قسمت از بدنت که آب بر آن رسیده پاک می‌شود. 
بايد پیرامون حلقه دبر شسته شود و نباید انگشت داخل آن کرد. 








كتاب طهارت و پاکیزگی 5 


أَحْمَدُ بخ ِڈریش عَنْ مُحَمدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بن الْحَسَنِ بن عَلِيَ عَنْ 
مرو عي عَنْ مُصَدِّقٍ بن صَدَقَةَ عَنْ ار السَّابَاطِيَ عَنْ آبي بل اكلا قال: 
سَأتّهُ عن ال راد أن تنج با یبد بالعفعدی أو بالإخليل؟ 

قال بالْمفْعَدَةِ تم بالاخلیل. 

۵ - على بن ابراهیم عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عیسی عَنْ پوس عَنْ بَْضٍ آضخابتا عَنْ 
ا ور 

تھی شول الله أن شتنجي الج پتمنه مخ 

٦۔‏ مُحَمَد الل 50 

سین بن عَبْدِ ره قال: فلت لَه ما تقو في افص يذ مِنْ حِجَارَة زمْرُرِ؟ 


2 


قال: ٦‏ اس ب به و و لَكِنْ | اذا راد الاستنجاء نرعه. 
۷ -عَلِیٌ : نهیم عن بيه عَن ال عن المَکُونِی عَنْ أي عَبدِاللِّ اٹ قال: 
الا ات من الجفایر 

روي 2 ذا ان بایسار عِلَەُ 


استنجا كند از کجا بايد شروع نمايد؟ از مقعد یا از آلت؟ 

فرمود: مقعد سپس الت. 

۵ -یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

رسول دا نهى فرمودہ که انسان با دست راست خود طهارت بگیرد۔ 

۶ -علی بن حسين بن عبدربه ( که از وکلای امام هادی ني اا بود) گوید: به حضرتش گفتم: 
دربارۂ نگینی كه از سنگ زمرد ساخته شده است. جه می‌فرمایید؟ 

فرمود: ار ES‏ درد تد ل 

۷ - سكونى گوید: امام صادق ا 3 فرمود: 

ات سا ساسا ھی ات 

و روایت شده است: اگر دست چپ دچار عارضه و بيمارى شده باشد. می توان با 


دست راست طهارت گرفت. 








۷۲ فروع كافى ج / ١‏ 


۸ عل : ن راهيم عن أبيه و مد ن إسْمَاعِيلٌ عن القضل بْنِ شَادَانَ جَويعا 


عن ابن أبِي خر عن جويلي ع أبي عَبالله ا قال: 
إذا ات در لبلب الما 


4 عَلِیٌ بن إبرَاهِيم عَنْ أيه عَن ابن الْمُغِيرَةِ عَنْ أبي الحَسَنٍ ا قال: قَلْتُ له 


4 


للاسینجاء حَد؟ 
قال: لا تفن ا 
قلثْ: فان یی مَا مه و يَبْقَى الریح. 
قال: 000 


على بن مُحم مجر ل رئیا 
ن ققیو عن لسن بن زیم قال سیل بو عَبِاللّه اد عن الرَّجَلِ يبول 
گار تھا کرت ون على 1 يذ بعد الال نله 
قال نر ید تعید صلاته. 


۸ جمیل گوید: امام صادق ند 3 فرمود: هرگاه قطره‌های ادرار قطع شد آب بریز. 

٩‏ -ابن مغیره گوید: از امام کاظم الا پرسیدم: آيا طهارت و استنجا حدّ و اندازه معيّنى 
دارد؟ 

فرمود: نه» فقط آن جه که در آن جاست. بايد پاک شود. 

گفتم: آن جه که آن جاست پاک می‌شود. ولی بوی آن می‌ماند؟ 

فرمود: به بو اعتنایی نمی‌شود. 

٠‏ - حسن بن زياد گوید: از امام صادق یه يد پرسیده شد فردی که بول می‌کند و ران و 

زانوى او به اندازۂ نقطه‌ای به ادرار آلوده می شود سپس نماز می‌خواند و بعد به يادش 
می ‌آید كه آن را نشسته است (چه حكمى دارد؟) 


فرمود: بايد آن را بشويد و نمازش را دوباره بخواند. 








كتاب طهارت وپاکیزگی Vr‏ 


2 


مُصَدَّقٍ بن صَدَقَةَ عَنْ مار عَنْ آبي عَبْدِاللَهِ 4 قال: قلت له: الرجُل رید أن 


امد بن تن عن شيل عن فوسی إن الاي عن خفرو ن سحيو عن 


قالَ: كما علاط 

وان نكا عليه ا ےئ تر اس ھا اکر اط 

)ھ۰2۷0۷ ا راهم كز مرول جو مم سس مو زب د عَنْ 
أب عَبْدِالله :أن الب 3 ال لِبَعْضٍ نِسَائِه: 

ثري نساء الْمُؤْمِنِينَ أن يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ و یبش فَإِنهُ مَطْهَرَةٌ لِلْحَوَاشِي و 
للا ۱ 

١‏ محمد تن اتال عن اَْضْلٍ بْنِ شَادَانَ و عَلِي: نإ راهيم ع یه ان 
اي رن ميل بن دراج عن ابي ال قال في ول اللہ : و الله 
ِب الاب و يحب هی 4. 


۱ عمّار گوید: از امام صادق حلي ا پرسیدم: مردی که می‌خواهد طهارت بگیرد. چگونه 
ء۶۳ 

فرمود: همان طورى که برای دفع مدفوع می‌نشیند. و فرمود: بايد بيرون آن را -نه 
درونش را-بشوید. 

۲۔ مسعدة بن زياد گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

پیامبر گرامی ٤‏ به یکی از همسرانش فرمود: به زنان مؤمن امر کن كه با آب. طهارت 
کنند و خود را حوب بشویند؛ زيراكه شستن با آب» ياك کنندۂ اطرف و از بين برندۂ بواسير 
ایت 

۔ جمیل بن دراج كويد: امام صادق اق دربارة کلام خداى كه می‌فرماید: 


«خداوند توبه کنندگان و پاکیزگان را دوست میدارد) فرمود: 








۷۴ فروع كافى ج / ١‏ 


بے کت 
لابين و بیش ار 

و سس جم سي 
قال:اشیل ذكرك أذ اناد 

ہے یلق رآ ۵ 1 
7 تفيل کی عبد ا وت ا2 "و" 

I 7‏ بغض آضتابتا عَنْ 
ی ال 3 ا را تس چو 


٦ ۔‎ 


قال: ا كر و یمد الضاذة و لا یمد امو 


\ o: 


واوا وس سو ی a‏ با بعرم جد اكه ين 
عمل» کرداری بزگوارانه است. رسول غمدا علا به آن امر فرمود و به آن عمل کرد و خدا در 
کتابش نازل کرد که: «خداوند توبه کنندگان و پاکيزگان را دوست می‌دارد). 

۴ زراره گوید: روزی وضو گرفتم. ولی آلت خود را نشستم و همان گونه نماز خواندم 

پس از امام صادق مش در اين باره پرسیدم؟ 

فرمود: آلت خود را بشوی و نمازت را اعاده کن. 

۵ - على بن يقطين گوید: امام کاظم اا در مورد فردی که ادرار کرده و فراموش نموده 
آلت خود را بشوید. سيس وضو گرفته و نماز خوانده فرمود: 

و روج رت ےت 

۶۔ نظیر همین را یکی از اصحاب ما از امام صادق فا نقل می‌کند. 








کتاب طهارت وپاکیزگی ۷۵ 


۷-۔ علي 07 100 
قال: أو عَبْدِالله ال 

إن مكلت الاب َفَيت الاج قل ؛ هرق العاء ثم تَوَضَّأتَ و تيت أن 
تنتلجي کرت بغد ماصیث فعلک الوا و ال کت أَهرفت الماء ميك 


ع 
2 


۶ و 27 


سا ات a‏ ات سل كرك لا 
لول تيمل لوان 
(۱۳( 
باب الاشتد سْتِيْرَاء مِنَ البَوْل و نله و مَنْ لم نجد الْمَاءَ 


١‏ ۔علئ بن راهيم عن بيه عن ماد عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مد بن مشیم قال: فلت 
دمر رل بَالَ و لم يَكُنْ مَعَه مَعَهُ مَاء. 
بَعْصِرُ ال ذکره إلى طرفه ثلاث عصرات و یر طَرَقَهُ فان حرج بَعْدَ 
کم و یه ۳۳9 


۷ -سماعه گوید: امام صادق لا فرمود: 

اگر قضای حاجت نمودی. ولی بول نکردی سپس وضو گرفتی و فراموش نمودی که 
طهارت بگیری و بعد از خواندن نماز به ياد آوردی که جنين کرده‌ای» اعادۂ نماز بر تو لازم 
است» و اگر بول کردی و فراموش نمودی آلت خود را بشویی و نماز خواندی» بر تو اعادۂ 
وضو نماز و شستن آلت لازم است؛ زیرا بول همانند مدفوع نیست. 


بخش سیزدهم 
استبراء از ادرار و شستن آن» و حکم کسی که آب نیابد 
۱ -محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر پرسیدم: مردی بول می‌کند و آبی ندارد که 
خود را بشوید. حکمش چیست؟ 
فرمود: بايد بيخ آلت خود را تا نوک آن سه بار بفشارد و نوک آن را فشار دهد. يس اگر 
بعد از آن چیزی بیرون آید. بول نیست بلکه رطوبتی است که از رگ‌ها خارج می‌شود. 








۷۶ فروع كافى ج / ١‏ 


e ۲‏ 
شید عَنْ صَفْوَانَ بن یخی نامع ان أبي ور قال: سَأَنْتٌ با عَثدالل ال3 
عَنْ رَجْل بَالَ د 2 ا و قام إلى الصَّلَاةٍ فَوَجَدَ بَلَلا 

ع ,"ئ0 

700۲ خی عَنْ أخم بن محَمَدِ خن يب خم بن َنْيمَ عن صَفْوَانَ 
قال: َل لضا ل افا رَجْل و أَنَاحَاضٌِ. فقال: إل بي جرحأ في مَفْعَدَتِي فاتوضا ز 
آستنجي مج بعد لك النّدَى و الفرة مر لت اتاد وضو 

فقال: ول ات ۲ 

فقال: نَعَحْ. 

قال: لا و لَكِنْ زشه بالمّاء و لا ید الوَضُوءَ. 

امد عَنْ أبي تضر قال: نال ازفا کل حر خییت رات 


؟ -ابن ابی يعفور گوید: از امام صادق یه ی پرسیدم مردى بول می‌کند. سپس وضو 

می‌گیرد و به نماز می‌پردازد. سپس رطوبتى در خود مىيابد. فرمود: اعادۀ وضو لازم 
نیست؛ زيرا اين رطوبت. از رگھای آلت است. 

۳-صفوان كويد: من خدمت امام رضاءئلا حاضر بودم كه مردى از حضرتش يرسيد: در 
نشیمنگاہ من زخمى است. طهارت می‌گیرم» وضو می‌سازم» پس از آن در بدن خود 
رطوبت و نمى زرد رنك مىيابم. آيا وضو را اعادہ نمایم؟ 

فرمود: آيا خود را خوب ياك نمودى؟ 

حتف 

امام اا فرمود: 7 + 4+" 


ابی نصر گوید: نظیر حديث صفوان را فرد دیگری از امام رضا ع لا يرسيد. 








کتاب طهارت وپاکیزگی VV‏ 


٤‏ - عَلٌِ بن راهيم عَنْ آبیه عن حَنَانِ بن سییر قال: سَمِعْتُ رمجلا سا ا 
عیداللّه ا فقال: 07 

فقال: إذَا بُلتَ و تمسَخت فَامْسَخ كرك پريقك. فا وَجَدْتَ شین فمّل: هذا 
مِنْ ذاك. 

6 على : ِن براهيم عَنْ أبيه عَنْ له E‏ ة عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ خازم قال: 
لت لبي ال :بل غتريه الول و لا فر على یه 

قال: فقال: ا 

78 2 مُحَمَدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِإِسْحَاقٌ عَنْ سَعْدَانَ 

عَبْلِ لرخمان قال: تبث إِلَى أبي الْحَسَن لجا ا في حصي يبول يمى من دك شد 
و یی ال بَعدَ الب 


قال: E‏ ف فا مره اجه 


۳ 


۴ حنان بن سدیر گوید: از مردى شنيدم كه از امام صادق اا ا پرسید: گاهی ادرار 
مىكنم و دست رسى بر آب ندارم و این امر بر من سخت است؟ 

امام فرمود: هرگاه بول کردی» آلت خود را بفشاں سيس سپس از آب دھانت بر آن بمالء پس 
اگر چیزی دیدی نزد خود چنین بگو که این رطوبت» أب دهان است ت ۷ 

۵ ۔ منصور بن حازم گوید: از امام صادق لي ی پرسیدم: مردی بولش می‌ریزد و نمی تواند 
آن را كنترل كند, ( وظیفۂ او چیست؟) 
بایستی کیسەای با خود داشته باشد. 

۶ - سعدان عبد الرحمان گوید: طى نامه‌ای به امام كاظم ابا 3 نوشتم: مردی است كه 
E‏ سھی مرآ رای خوش مت 

امام پاسخ فرمود: بايد وضو گیرد. ولى در روز یک مرتبه بایستی خود را پاک كند. 


(۱) به نظر می رسد كه رطوبتى بعد از ادرار -از عرق و غیرہ-می دید که موجب وسواس می‌شد و حضرتش این 
گونه راهنمايى فرموده تا بر وسوسه غلبه كند. 











۷۸ فروع كافى ج / ١‏ 


7/7 یی 
آبی العلاء قال سالك اوا لد عن الول مين الخد 

ال عي ا الما کن 

و جس ھت ےھ 

و وی أنه ماء یس بوسخ فیشتاج أن يُذْلّك. 

۸ سے سس ای خن ن قصال عَنْ غالب بن عُتْمانَ 
عن رح بْنِ عبد الرجیم قال: ال ابو عتداللّه ال قدو أن نات عل زأسه موی 
او ان مھت مون قال بِيَدِهِ هکذا ای 

وه بالماء فتَوَضَأً مَكَانَهث 


حسين بن ابی علاء گوید: از امام صادق ع دربارة ادرارى كه بدن را نجس می کند 
پرسیدم؟ 

فرمود: دو مرتبه برآن آب بريز. 

در روايت ديكرى آمده است: اين نجاست را می توان با آبى كه به مقدار همان نجاست 
است ياك کرد هر كاه اين نجاست. در سر آلت و جز آن باشد. 

و روایت شده است: اين نجاست همانند آب است كه نجس نيست كه به ماليدن نياز 
داشته باشد. 

۸ - روح بن عبد الرحیم گوید: امام صادق نید به مستراح رفت و ادرار کرد من آفتابه یا 

کوزه‌ای- همراه داشتم. يس چون تمام شدء با دست خود اين جنین_به سوی من اشاره 


فرمود و من آب را به ایشان دادمء پس حضرتش خود را شست و شو کرد. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۷۹ 


)۱۶( 

بَابُ مِقْدَارٍ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِىُ لِلُؤْضُوءِ و الْقْسْلٍ و مَنْ تَعَدَى في الْوُضُوءِ 
ان ب راهيم عَنْ مُحَمّد ن عیسی عَنْ پوئ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ ن 
للم عَنْ أبِي جغفر اد قال: 

باد کم الراحة من ان لبها جسدة و الْمَاءأَوْسَمُ ین ذلك 

۲ علي بن ٳ راهيم عَنْ أبيه و مُحَمّد : نن إِسْمَاعِیل عن القضْلِ بن شَادَانَ عَنْ 
مار عن حَرِيزٍ عن ژوارة و محل بن تغلم عن أبي جغفر اا قال: 

7 0 0ا فی و سین وان الوم 
ا تَجْسُة شَئ ٤‏ ما تیه مثل الان. 

۳ ده من أَصْحَابنًا عَنْ أَحْمَدَ بن م مُحَمَّد و 


3 


ان داو د جَوِيعاً عَن الْحُسَيْنِ بن 
0 


سعید عن فضالة عن داز د ن فؤقل قال: م با عَبْدالله اا بقول: 


بخش چهاردهم 
مقدار آبی که برای وضو و غسل کفایت می‌کند و حکم کسی که 
در وضو زياد روی می‌کند 

۱ ۔محمّدبن مسلم گوید: امام باقر فرمود: 

یکی شما می‌تواند با مشتی روغن تمامی بدن خود را آغشته کند و حال آن که آب فراتر 
از روغن است. 

۲ - زراره و محمّدبن مسلم گویند: امام باقر اا فرمود: 

وضو حدّی از حدود خداوند است تا خداوند بداند جه کسی او را اطاعت و چه کسی 
او را نافرمانی می‌کند. به راستی كه چیزی موّمن را نجس نمی‌سازد؛ بلکه آبی که به اندازهۂ 
روغن است که به بدن می‌مالند برای او کفایت می گند 

۳-داوود بن فرقد گوید: از امام صادق :3 شنیدم که می‌فرمود: 








۸۰ فروع كافى ج / ١‏ 


ن أبى ان يَقُولُ: إِنَّ لِلْوْضُوءِ دا من تَعَدَاهُ لَمْ بُؤّجَن و كان أبى يَقُولُ: نما 


لقان له رل اا 

ال تذل وَتهَك و ينك و تمسح رامک و رجلیک. 

٤‏ - علي بْنُ راهيم عَنْ أبيه عن ان أبي عُمَيْرِ عَنْ ججمیلِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ 
أبي جَغفَر ال قال: 

شیع می عا اک مو دز 00 

: خاد بن بای عن ششكد بن لكين عن لوك ن تن زین 
محمد ِن شنم عن آخلیجما 4ه 2 فال: سا عَنْ عُشل الْجتبة گم بُجْرِیٗ من 


:کان ر شول له تتقيل بخشنه آنداد تیه و بین مھ و بعتیلان 


پدرم همواره می‌فرمود: برای وضو حدّى معيّن است. هر كس از آن بگذرد ياداشى 
ندارد. 

پدرم همواره می فرمود: اهل ست در مورد وضو مخاصمه و مجادله می‌نمایند. مردی 
به حضرتش گفت: اندازۂ آن چیست؟ 

فرمود: صورت و دو دست خود را می‌شویی و بر سرو دو پایت مسح می‌کنی. 

- زراره گوید: امام باق لا فرمود: 

می یں یھ کت کہ 
آب برای غسل جنابت کفایت می کند؟ 


فرمود: وسول ظا ا خود و همسرشن باينج مد آب از یک ظرف غسل می‌نمودند. 








کتاب طهارت و پاکیزگی 1 

٦‏ محمد بن يَحْيَى عَنْ مُحَمّد ِن الْحْسَيْنِ عَنْ یزید ِن اسحاق عَنْ هَارُونَ بن 
عق عَن آبی گال يقد قال: 

جز من الْغْسْلٍ و الاسینجاء اقات یمینك. 

۷ عِدَة من أَصْحَاہنًا عَنْ أَْمَدَ ن مُحَمدٍ عن الْحْسَيْنِ بن سَعیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بن 
ا وب عَنْ ججمیلِ عَنْ زرَارَة عن أبي عفر 1 في الْوَضُوء. 

قال: إذَا مه مَس جِلْدَكَ الْمَاءُ فَحَسْبَك. 

۸عَلِح عَنْ أيه عن ای عَنِ السَّكُونِيٌ عَنْ آبي عبدالله له قال: قُلْت لَهُ: 
اع جرب فبزئيس في لاء لإتماسة واجدة فبخوج یج ذلك بن غنله. 

۹ وت لت کے عن محمد بن الحشی بن شون ن 
0 


ع 
2 


۶-هارون‌بن حمزه گوید: امام صادق اا فرمود: 

برای غسل و طهارت. به مقداری که دست راست خود را از آب پر کنی» برای تو کفایت 
می‌نماید. 

۷۔ زراره گوید: امام باقر دربارة وضو فرمود: هر كاه آب به يوست تو رسید. برای تو 
کافی است. 

۸-سکونی گوید: از امام صادق عا ید پرسیدم: : مردی جنب می‌شود و یک باره در آب 
فرومی رود و بیرون می‌آید. آیا آن از غسل کفایت می‌نماید؟ 

فرمود: ار 

۹ ۔ حريز گوید: امام صادق اعا 3 فرمود: 

خداوند را فرشته‌ای است كه اسراف در وضو را می نویسد آن سان كه زياده روى از 


حدود را می نویسد. 








۸۲ فروع كافى ج / ١‏ 


(۱۵) 
باب السَوّاك 


کت رت عل بن إنراهيم عَنْ بيه جمیعا عَنْ جففر بن 
ی الأشَْرِيْ عَنْ بل نيون قح عَنْ أبي باه لا قال: 

از مرا لی نوين کدی وا 

قال: قال: سول الله للة: قناقن على اك ا مَرْتّْهُمْ بالسَّوَاكِ مَعَ کل 

۱ له ین ضخابتا عن احم ِن مُحَمّدٍ ناب مَحْبُوبٍ عن يونس بن یوب 
َ0 آبي عَبِدِاللّهِ اا قال: 


مِنْ سنن ا السواك. 


بخش يانزدهم 
مر کر 
۱ ۴+ امام صادق اا 3 فرمود: 
دو ركعت نماز با مسواک زدن. بهتر از هفتاد ركعت نماز بدون مسواک زدن است. 
حضرتش فرمود: رسول خداتَيةُ فرمود: اگر بر منم سخت نبود, به راستى كه مردم را به 
مسواک زدن برای هر نماز 0838 
۲ -ابى اسامه گوید: 8۷0۶ 4 فرمود: 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۸۳ 


*"-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابن مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاء و سرت ص ير 
أبي جَغفَر ال 1 087 
ما رال جَبْرئیل اه 3 يُوصِيني بالسوالٍ نی فت أن آخفی. َو درد 

٤‏ - علي بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن اب آبي غُمَیْرِ عن ان بُكَيْرٍ عَمِّنْ ذَكَرَهُ عَنْ 
أبي جَغفَر ات في السُوَاكِ قال: 

لا دغه في کل ثلاث و و آن مره مر 

٥‏ على باشناده قال: دی الاك أَنْ تذل بإِصْبَعِك. 

٦‏ خفن ذریش ےو ےت 
تح ہے سالب آبا عَبْدالله اقا عَن السّوَاكِ بَعْدَ الْوَضُوءٍ. 

فقال: الاستياك قل أن تو 

لت کت 

قال: يَسْنَاكُ ثم يَتَمَضْمَضٌ تلا مَرَاتِ. 

و رُوي: أن السّنةَ في السّوَاكِ فی وَفْتِ السَّحَر. 

7٤7 ۳‏ ک8" امام باقر ىا فرمود: رسول خدا ٤‏ فرمود: 

همواره جبرئيل 2 مرا به مسواک زدن سفارش می‌نمود به گونه‌ای که بیم داشتم که در 
اثر مسواک زیاد. دندان‌هايم از بين برود. 

۴ -یکی از راویان گوید: ابو جعف ری در مورد مسواک زدن فرمود: 

مسواک زدن را سه روز متوالی ترک نكنء كرجه یک بار مسواک را به دندان بمالی. 

۵ -على با سندش نقل می‌کند که حضرتش فرمود: 

کم‌ترین مقدار مسواک زدن آن است که انگشت خود را بر دندان‌هایت بسایی. 

۶-معلی يق نیس گوید: از امام صادق لا دربارة مسواک زدن پس از وضو پرسیدم؟ 

فرمود: مسواک زدن» پیش از وضو است. 

گفتم: اگر کسی فراموش کرد و يس از وضو به یادش آمد جه کند؟ 

فرمود: بايد مسواک زند و بعد از آن» سه مرتبه آب در دهانش بگرداند. 








۸۴ فروع كافى ج / ١‏ 


اع 


ال ی مد ین اش 
إا گنت بلي فاك شك تہ a‏ 
حرف تَلوه و تَنْطِقٌ به إلا صَعِدَ به إلى السَمَاءء َلْيَكُنْ فوك طَيْبَ الربح. 


2 جم 


(١٦( 
اب الْمَضْمَضَّة و الاسْتِنْشاق‎ 
ہج تب ر_ے جک‎ 800 
لت وت ھت‎ 
3. 


۷-ابو بكر بن اہ بی سمّاك گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 
دهان تو می‌گذارد و هيج حرفى و سخنى نمی‌گویی مگر آن كه آن را به سوى آسمان بالا 


بخش شانزدهم 
مضمضه و استنشاق 
۔ حكم بن حكيم گوید: از امام صادق ەل دربارة مضمضه و استنشاق پرسیدم كه آيا 
جزو وضو است؟ 


فرمود: نه. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۸۵ 


1 محمد نيَب عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عن شان بن الیل عَنْ بوس بن 
عَبْدٍ الوَحْمانٍ عَنْ حَمَادٍ عَنْ أبي بَصِيرٍ عَنْ أبي عَبْباللَه ا قال: الب عن 
الْمَضْمَضَّةٍ و لاسینشاق. 

0 ا همین رت 

7۷ مد تی عَن أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنْ عَلِيَ بن الحکم عَنْ تل 
عميرَة عن بي کر الضرين عن یل اد قال: 

لس عك مصهضة ٦۳٦٦‏ ی۳۰ 


)۷( 
بَابُ صقة الْوْضْوءِ 
کے رب ویو عیستی عَنْ يونس ب عَبدٍ الْرَحْمَانِ عم با د و 
جمیل عَنْ زَرَارَ رو قال: حکی لتا ابو جففر انا ضوء سول الله 4. 


7۳ ہھگ۷۶ 8+0 
۳-ابو بكر حضرمی گوید: امام صادق كه 3 فرمود: لازم نيست به هنكام وضو مضمضه 


بخش هفدهم 
چگونگی وضو 


۱ - زرارہ كويد: امام باقر ا وضوى رسول خدا اة را برای ما این كونه بازگو كرد. 








۸۶ فروع كافى ج / ١‏ 


ا بده ینری يف فا على يده له نم مس 
تمتها شم ا اليمتى في الا aR‏ 
ایت نہ سح ما بهي في يڍو وه و جلي وم يُِدْهُمَا في الا 

۲ اي رت ا سح وت ئا 
مان عَنْ آبي یوب عَنْ بُکبر بن ین عَنْ أبي جفقر اناد قال ا 
وُضُوءَ سول الله ؟ 

0 0/۰ 
ےر ہہت تجح 

مسج بفضل يَدَيْهِ رَأَسَة و رِجْلَيْهِ 

۳ عَلِيٌ : راهم عن مد بن جیتی عن ونس مالقا زین عن 


حضرتش كاسة آبی خواست. كفى از آب برداشت. أن را به صورت خود ریخت» سپس 
دست خود را از هر دو طرف بر صورت خود کشید بعد از آن با دست چپ از ظرف» كفى 
از آب برداشت وبر دست راستش ريخت و تمامى اطراف آن را دست کشید» سپس با 
دست راست از ظرف» كفى آب برداشت و آن را بر دست چپ خود ريخت و همان كارى 
را که با دست راست انجام داده بود با این دست نيز انجام داد آنكاه با آب مانده سر و 
پاهای خود را مسح كرد و ديكر دستها را به ظرف أب نزد. 

۲ - بکیر بن اعين گوید: امام باقر ای فرمود: آيا وضوى پیامبر خداء را برای شما بازكو 
نمايم؟ 

پس حضرتش با دست راست خود كفى آب برداشت و صورت خود را شست. أنكاه با 
متك تخب کی اب راف ور دست و ت ودرا ی مسمس جا ات وات موه 
كفى آب برداشت و دست چپ خود را شست أنكاه با ماندۂ آب به سر و دو پایش مسح كرد. 

۳ - محمد بن مسلم كويد: امام باقر ا فرمود: 








كتاب طهارت و باكيركى ۷ 


أذ اعدم راخة ین هن قیتا بها سدم و ألماءأَوْسَعْ ین 5 لِك أ لا 
0 0 وضوء سول الله قَلل؟ 

قال: له في ال و َم َيل یه فان امه على وجه 
م مسح جانیّه خی مسحه که تم خد كا خر ب مین فَصَبَّهُ على ساره تم 
سل به فراع لیخد کف خر ففسل به درا لاس نع مسح واه و 

؛ علخ عَنْ أيه و مُحَمدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عن الْقَضْلٍ بن شَادَانَ جمیعا عَنْ حَمّاد 
إن یی عن ریز عن زرازة قال: 


عم ۶ 


قال بو جَغْفر اط :ألا أخكي لَكُم وضوء سول الله له؟ 


هر کدام از شما با كفى از روغن همه بدنش را روغن مالى می‌کند» با آن كه آب از آن 
گسترده‌تر وفراتر است. آيا می‌خواهید وضوی پیامبر خدا کب را برای شما باز گویم؟ 

عرض کردم: آری. 

حضرتش دست به داخل ظرف برد. ولی دستش را نشست. بلکه کفی آب برداشت 
بر صورتش ریخت. آن‌گاه به دو طرف صورت و همة آن مسح کرد. سپس کفی دیگر با 
دست راست برداشت و بر دست چپش ريخت و بازوی راستش را شست. سپس با کف 
دیگری بازوی چپش را شست. بعد با ماندة آب به سر و پاهایش مسح کشید. 

۴ - زراره گوید: امام باقر اي فرمود: آيا از وضوی رسول خداييةُ برای شما سخن 


اق 








۸۸ فروع كافى ج / ١‏ 


فذعا بقع فيه شیء من ما تم وَضَعَهُ بيْنَ يَدَيْهِ نم حَسَر عَنْ ذراعیه تم 
عضن :فيه اتی 
ثم قال: هکذا إِذَا كَانَتِ | لكف طاهرة نم غرّف فملاها مَاءٗ فوَضَعھَا على 


نم قال: «بشم الله» و سَدَلَهُ علی اطرافب لخیته ثم امَر ده على وَجْهه و ظاهر 
جبینه مر وا تم مس يده الْبُسْرَى قغرف بها ملأها نم وَضَعَهُ علی مرفقه 
البُمْنَى و مر كَقَهُ علی ساعده حتّی جری الْمَاءُ علی اطراف اضابعه تم عَرَفَ 
شق اها فوضعة علق مرفقه التقوق و ا ككة على سان سی ہی 


2 


ازا“ على اف اصابعه و مَسَحَ دم راسه و وت بل ة يَسَارِِ ربق بلة 


امام ا ظرف بزرگی که در آن مقدارى آب بود. خواست و آن را پیش روى خود نهاد. 
سپس آستین دو دست مبارک خود را بالا زد و دست راست خود را در آب فرو برد و 
فرمود: اين چنین بايد کرد هنگامی که دست پاک باشد. 

سپس کف خود را پر از آب کرد و أن دست را بر پیشانی مبارکش نهاد و فرمود: «بسم 
له و آب را بر اطراف محاسن خود جاری کرد. سپس دست خود را یک بار بر صورت و 
E‏ تر سی و ادس سی شود رون آ قوق نہد ر گت کیرش ارات 
کرد سپس آن را بر روى آرنج دست راست نهاد و کف دست خود را بر روی بازو کشید تا 
این كه آب بر اطراف سر انگشتان جارى شد. سپس كف دست راست را از آب پر کرد و آن 
را بر آرنج دست چپش نهاد و کف دست را بر روى بازو کشید تا این كه آب بر سر انگشتان 
جارى شد و يس از آنء رطوبت ماندۂ دست راست و دست چپ را بر جلوى سر و روى 


ياها را مسح نمود. 








كتاب طهارت و پاکیزگی ۸۹ 


ور يُحِبُ الْوَئْن فقذ ُجْزِك من الْوْضُوءٍ 
ثلاث غرفات وَاحدَة لو و ان لِلذرَاعَیی و تمسح بل متاك ناصیتك و ما 
قي من بل ینک طهر قَدَمكَ مى و ضح بل يسارك ظهر تیک اییشری. 

قال ورد : قال بو جغفر ال NE‏ ف تھ تعن وضو رول 
لوي فحكى هل ی 

0 عل بن إبْرَاهِيم عن أببه عَنِ ان اي عََيْرِ عن عَمَرَبنِ یه عن زرازة و بکتر 
اهما سالا ابا عغفر ا8 ع وضو رشول الا 

فَدَعَا بطشت ET‏ 


قال: و قال أَبُو جَغفَر ال : إل الله 


"م۱۷٦‎ 


وراه الى تل بها راع ین اله إِلی الک مها ِلَى المرفق نم 
eS‏ 


و کت فرمود: همانا خدا فرد است و عدد فرد را دوست می‌دارد. 
بنابراين» برای وضو سه مشت كافى است. یک مشت برای صورت و دو مشت برای دو 
بازوء و با رطوبت دست راست. جلوى سر را و با ماندۂ آنء روى ياى راستت و با رطوبت 
دست چپ. روى ياى چپ را مسح می‌نمایی. 

زرا کوت اجام باقر ڭا فرمود: مردى از امير مؤمنان على لب دربارۂ وضوى 
رسول خدا ¥ يرسيد. 

امام اا بر همین شكل وضوى پیامبر دای را بازگو فرمود. ... . 

0- زراره و بكير گویند: از امام باقر فا در مورد وضوى رسول خدا ب پرسیدیم؟ 

امام تشت یا جام -ابى درخواست کرد سپس دست راست خود را در ان فروبرد 
و کفی آب بر داشته» بر صورت مبارک خود ريخته و با آن صورتش را شستء پس از آن, 
دست چپ شود را در آن فرو برد و کفی آب بداقشت وبر باروزى دست راست خود 
ريخت و با آن بازویش را از آرنج تا کف دست شست و شو داد و دستش را به سمت آرنج 
برنكردانيد. سپس دست راست را در اب فرو برده» کفی اب برداشت و از ارنج به دست 
چپ ريخت و مانند دست راست انجام داد. آن‌گاه با رطوبت دست» بر سر و دو پای 


مبارکش مسح کرد و برای اين ن کان از آب دیگر استفاده نكرد. 








تم قال: و لا بل أَصَابعَ تحت شرا 
ا إن الله يقول: ڈیا انا اين آمئا ای الاو اغ لوا و جُوَکَم 
يديك فلیش له نع شین من وجهه إلا غسله و مر بِغَسلٍ الد ای 


2 


7 هن e‏ له بفول: 


یا ۰ 


تہ که إل لاق 

تم قال: ناسحا رو ول التو نت ضمح بش ا سا 
بشئْء من دميو ما یئ لكين إلى اُطراف الاصاع قذ جز 

قال: فقَلنا أيْنَ الْكَعْبَان؟ 


قال: : هاهنًا ید يغبي الْمَفْصِلَ دون عظم السّاقي. 
و ۱ 
ققال: هذا ین عظم الاق و الحَمْبٌ آشفل مِنْ ذَلِك. 


و 


فَمُلَنَا: أَصْلَحَكَ الله قارف لاه جر للوجه و عُرْقَةٌ لو 
قال: نع | ذا بَالَعْتَ فِيهَا و نان اھان علی ذلك كلد 


سپس فرمود: رسول خدا ٤‏ انگشتان خود را در زیر بند نعلین نمی‌کرد. 

راوی گوید: سپس حضرتش فرمود: خداى می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌ابدا 
آن‌گاه که به نماز می‌ایستید. صورت ودست‌های خود را بشویید». پس کسی نباید جایی از 
صورت خود را نشوید و نمی‌تواند جایی از دو دست خود را تا آرنج نشسته باقی بگذارد» مگر 
اين كه ان را بشوید؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «صورت و دست‌ها خود را از ارنج بشویید). 

سپس می فرماید: «سر و پاهای خود را تا قوزك مسح كنيد). 

بنابراين» هرگاه شخصى مقدارى از سر خود يا مقدارى از دو ياى خود. ميان قوزكها تا 
اطراف انگشتان را مسح كندء كافى است. 

كفتيم: دو قوزك يا كجا هستند؟ 

فرمود: این جاء يعنى مفصل پایینی استخوان ساق. 

پرسیدیم: این جايى كه می‌فرمایید. چگونه است؟ 

فرمود: از استخوان ساق است و قوزك. يايين تر از ان است. 

كفتيم: خداوند كارهاى شما را اصلاح نمايد! آیا یک كف آب برای صورت و یک کف 
برای بازو کافی است؟ 

فرمود: آری» اگر آب به خد کافی باشد» و برای آن که کفایت کند» دو کف بس است. 








کتاب طهارت وپاکیزگی 1 


1 محمد بن الْحَسَن و غَيْرهُعَنْ سهل بن زي د عن ابن مَحبّوب عن ابن رِبَاطِعَنْ 
تس بن عمّار قال: شالت 5 عَبْداللَه 281 عن الو لاد لاة. 

فقال: :مره مره 

۷ عِدَةٌ من أَصْحَابنا عن أَخْمَدَ ِن 1 ب و أبي 027 ببعاً عَن ا و تن 
سَعِيدٍ عَنْ فضاله بن کرت عق عقاو تن غنماة عن گا المغيرة عن فيفر عن 
ہم 


ا س مول ما زا من ن مَهْزِيَارَ عن مُحَمَّد بن 
تین ختاو لی لمان ال 
كُنْتُ اعدا عند ابي عَبدالله اا َدَعَا بِمَاءِ فملابه که فَعَمَ به َجهه ثم ملا 


ور 


که فعم به يده ای لاه فعم هه شی ؛ متح علی واسو و مو 
و قال: هَذَا ضوء من لم بُحْدِتْ حَذثاء بَعْنِى به التَّعَذَّيَ فِي الْوَضُوء. 


۶ یونس بن عمّار گوید: از امام صادق :2 دربارة وضوى نماز يرسيدم؟ 

فرمود: يك مرتبه! یک مرتبه! 

۷۔ ميسره كويد: امام باقر فرمود: 

وضوء يك مرتبه! یک مرتبه! و حضرتش قوزک پا را در روى پا توصيف فرمود. 

۸ حمّاد بن عثمان گوید: من خدمت امام صادق عه ا بودم که حضرتش, آبى خواست. 
كف خود را از آن پر کرد وبر تمامی صورت مباركش ریخت» سپس, كف خود را از آن پر 
کرده. آن را بر تمامى دست راستش ریخت» سپس كف خود را پر کرده. بر تمامى دست 
چپش ریخت. آن‌گاه سر و دو ياى خود را مسح نمود و فرمود: این وضوى کسی است که 


چیز جديدى يديد نياورد؛ مراد حضرت از ای ین جمله آن بود كه کسی از حذ وضو نگذرد. 








۹۲ فروع كافى ج / ١‏ 
TT‏ تہ کک سی 


لط جوا قال: سا با عي الله اط ان وشوو 
فقال: ما کان وُضُوءٌ عَلِيْ اد إلا مََة مر 


2 


هذا دلیل على أ الْوَضُوءَ نما موم "٭ہ ہہ 
کلاهما له طَاعَةٌ أَعَذ باخوطهما و أَشْدْمِما عَلَى بَدَنِدِ ول الّذِي جاء هم اجه 
أنه 001 (الَوصُوءُ مَرتان» »له هو من لم یه َه و اسْتَزاد هُ فقال: «مَوَتَان). 

تم قال: ۱ دو من زا علی مین لم بجر و هذا أْصَى عَايَة اد في الوضوم 
یئ تخا أ ولع کی نز سن ان كدق ی ان 
رَكَعَاتَء و لو لم يُطلِقُ في الْمَرتِيْن لَكَانَ سَبيلَهُمَا سبیل الثلاث. 

وي في لک ا ی لم يذ كبو عقرب شا 

قال: فقال: َة يسمه أثلاثا: 8 RE‏ ی N‏ 
یری و بسح بلب ا 

۹ ۔عبد الكريم گوید:از امام صادق ا دربارة وضوى حضرت على ەل پرسیدم؟ 

فرمود: وضوى علی م جز یک با یک بارہ نبود. 

شيخ كلينى لا مىكويد: اين روايت دليلى است بر آن كه كف آبی كه برای وضو به كار 
می رود یک بارء یک بارء است؛ زيرا هركاه حضرت على اب با دو عمل عبادى برخورد 
می کرد با احتیاطترین و سختترین ن آن‌ها را بر جسم خويش تحميل می فرمود و آن روایتی 
كه از امامان به نقل شده که حضرتش فرمود: (وضو دو بار است». برای کسی است كه 
یک بان او را قانع نکند و از این رو یک بار دیگر را اضافه کرده و می‌فرماید: «دو بار». سپس 
فرمود: «هر که بر دو بار اضافه نماید اجر نبرده است». 

و این نهایت حذ وضو می‌باشد که هر كس از آن تجاوز کند» گناه کرده است» و وضوی او 
صحیح نخواهد بود. و او مانند کسی است که نماز ظهر را ينج ركعت بخواند و اگر امام ا 
دوبار را قيد نمی کرد روش آن‌ها به روش سه مرتبه می‌شد. 

در روایتی آمده: مردی به اندازۂ یک کف آب در اختیار دارد و وقت نماز نیز فرارسیده است 
( جه وظیفه‌ای دارد؟). 

امام ا فرمود: آن آب را سه بخش نماید. یک سوم برای صورت. یک سوم برای دست 
راست» و یک سوم برای دست چپ و با رطوبت آن» سر و پاهایش را مسح کند. 


.+ 5 








كتاب طهارت و پاکیزگی ۹۳ 


(۱۸)( 
بَابُ حَذّ الْوَجْه الَذِي يُعْسَلُ و الذَرَاعَيْنِ و كَيْق يُغْسَلُ 

ا اون ع آبه و محمد : نن إِسْمَاعیل عن القَضْلٍ بنٍ شَادَانَ جویما 
عَنْ حماد بن عیسی عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قال: قلت 4 آخبوني عَنْ حَد اجه 
اي ينبي لَه أن يوَضَأ اي قال: الله ۱ 

ققال: اجه الَّذِي أَمر الله تعَالَى بمَسله الذي لا ین نی لاب آن يَزِيدَ عَليْو و 
لا ینم ص بل إن و یل ین ال تقض بآ + ما ذال عت الاب و 
وی و لام ین مضاص اراس یله و ما جر عَلنّهالوضبعان من 
اجه مُسْتَدِيرا فهو من اجه و ما سوی ذلك فلیش من الْوََه. 

قَلْتُ: الصّدْعٌ لَيْسَ من الْوَججهِ؟ 

قال: لا 


بخش هیجدهم 
اندازۂ شستن صورت و دو دست و چگونگی شستن آنها در وضو 

١‏ - زراره كويد: به امام باقر الب عرض كردم: مرا از اندازه شستن صورت که سزاوار است 
شسته شود همان که خدای دستور فرموده استء آگاه فرما؟ 

فرمود: صورتى كه خداى تعالئ به شستن آن دستور داده و شايسته نيست کسی بر آن 
بیفزاید و يا از آن كم كند که اگر بر آن افزود ياداشى نبرده است و اگر از آن كم کندہ گناہ 
كرده است ۔مقداری است كه انگشت ميانه و شست آن را فرو گیرد؛ از رستنگاہ موی سر تا 
چانه؛ و آن دایره‌ای است که دو انگشت از صورت در بر می‌گیرند. همین جزو صورت 
است و جز آن» از صورت شمرده نمی‌شود. 

گفتم: گیجگاه جزو صورت نیست؟ 


فرمود: نه! 








۹۴ فروع کافی ج /۱ 


۰٤ ۲‏ ۶ 8 1 بی عَنْ أَحْمَدَ ن مُحََدِ و مُحَمدِ بن الْحْسَيْنِ عَنْ صَفوَانَ عَن 


عر 
00 


لعلاءِ عَنْ محمد بن مُسْلِمٍ عن أحَدِحِمَا له لي قال: سا عن الول يَتَوَضَأأ بن 

قال: لا. 

٣۔‏ محمد بن بح خی عَنْ عَبْدِالله بن مُحَمّد بن عیسی عَنْ أيه عَن ان 07 
السكونة عن ی عبدالّه ا قال: قال: رَسُول الله 44: 

لا تَضربُوا وج ومَکُم بالماء ضوبا لا توصَأَئْ و لَكِن ُا لْمَاءَ شا 

٤‏ علي بن مُحَمّدٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ فال: كَتَبْتُ إلى 
الڑضا اج شال ف 0 لوخد 


فکتب: من أُولِ الشَّعْرِإِلَى آخجر الب ز دک الْجَبیئین. 


۲ محمّد بن مسلم گوید: از یکی از دو امام باقر و يا امام صادق #2 - پرسیدم: مردی 
که وضو می‌گیرد آیا لازم است به داخل ریش خود آب برساند؟ 
فرمود: نه. 
۳ -سکونی گوید: امام صادق اللا فرمود: رسول خدا ٤‏ فرمود: 
* هل وضو مشت آب واب چهره خود رید بلکه آب ر بر آن بریزید. 
۴ اسماعیل بن مهران كويد طی نامه‌ای به امام رضالقلا نوشتم و از حدود چهره 


پرسیدم؟ 


امسنت: 








كتاب طهارت و پاکیزگی ۹۵ 


٥‏ مُحَمَد بْنُ الحَسَنِ و غَيْرهُ عن سَهْلٍ بن زيا عَنْ عَلِيْ بن الْحَکم عم ال بن 
عرو الیم قال: سل آبا عَبْدِالله الا اج 4 عَنْ قول الله : 9فَاغْسِلُوا وجو ہت 
کم إل الزاِق 4 فَمُلْتُ: هکذا وَمَسَحْتٌ مِنْ ظهر كمي إلى المرفی. 
ال ا الي لجل 

نال ا 


© عروہ تميمى گوید: از امام صادق ی دربارة گفتار خداى متعال يرسيدم و گفتم: این 
كونه است ۔و از روی دست خود تا آرنج را دست کشیدم۔ 

فرمود: آيه بدین صورت نازل نشدہ؛ بلكه جنين است: #فاغسلوا وجوهكم و ايديكم من 
۴۳ الل 

۶ محمد بن اسماعيل بن بزيع گوید: امام رضا قا فرمود: 

خداوند بر زنان واجب فرموده است كه در وضوى نماز از يشت بازوى خود شروع 
نمایند. و مردان از روى بازو. 

۷ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر ا در مورد وضوى کسی که دست و پای او بريده 
شده است. يرسيدم. 


حضرت فرمود: ماندۂ آنها را بشويد. 








۹۶ فروع کافی ج / ۱ 


بے ےر ےو ےو ہت 
مُحَمَدٍ عن الحسن بن عَلِىَ عَنْ رِفَاعَةَ قال: سل با عَبْدِاللَہ ! الد عن الأقطّع. 

ال یل ما شطع له 

4 محمد ِن يَحبَى عَنِ نکن عَنْ علي بن جغفر عَنْ أيه مُوسَى بن 
جغفر وك قال: سَأَلتُهُ ء عَنْ وَجلٍ فطِعث یه من الْمِْفي کیف بَتوَضَاً؟ 

قال: یل ما بهي ین عَضْدِه. 

۱۰ الاك خی عن أَحْمَدَ ٽن مُحَمَّدٍ عَنِ ان فَضَالٍ عَنِ ابن برع زُرَارَة 
قال؛ شالت ا فت فد ن اتنا E‏ :ِن بَطنَ ادن م من اجه و هرهم من 
رس 

فقال: یس علیهما عسل و لامَشح. 


۲ 


امام ھا از امام صادق نی دربارة کسی كه دست او بریده شده است. پرسیدم. 

امام ا ڑ فرمود: بايد از آن جا که بريده شده است» بشويد. 

۹ علی بن جعفر گوید: از برادرم موسى بن جعفر اه دربارة مردى كه دست او از آرنج 
بريده 0 بايد وضو بكيرد؟ 

امام ا 3 فرمود: بايد ماندۂ بازوى خود را بشويد. 

۰۔ زراره كويد: از امام باقرايّة پرسیدم: برخی مىكويند: داخل دو كوش جزو صورت 
و پشت آن‌ها جزو سراست. 








کتاب طھارت و پاکیزگی ۹۷ 


(۱۹)( 
بَابُ مَسْح الرَأس و الْقَدَمَيْنِ 
١‏ وة ين آضعابا عن أخمد بن تعکر عن شَادان بن الیل اوري عن 
مَْمَرِبْنِ عُمَرَ عَنْ آبي عفر ا4 قال: 
بجر من المح عَلَى الرس وضع ثلاث أَصَابٍ و لك الربجل. 
١‏ ل 0 أبي عْمَيْرٍ عن آبي یوب عَنْ محمد بْنِ مُشلم 
sS‏ 


قال: و 0 الْمَسْحُ. 
مْسَح علی م دم زاسك. و امح عَلَى لین وَابْدَا بالشق الابْمَن 


بخش نوزدهم 

مسح سر و پاها 
۱ معمر بن عمر گوید: امام باقر فرمود: 
ین 
نے معد كريد ادام ی بت ری 
دو گوش» جزو صورت و سر نيستند. 
راوى گوید: سخن از مسح به ميان آمد. 
فرمود: جلوی سر خود و دو پا را مسح كن و از راست شروع كن. 








۹۸ فروع كافى ج / ١‏ 


۳ محمد بْنُ یی عَنْ مد بن مُحَمدٍ عَنْ شَادَانَ : بن الیل عَنْ يُونْسَ عَنْ 
ماد عَنِ سین قال: قُلْتُ لابي عَبالله اذا : جل توضاً و هو مه فت عَلَيْه 
ا 

yy 5‏ بی إسْمَاعِيلٌ عَن الْفَضْلٍ بن شاذان جبیعاً 
e‏ لت لی تقر 4: ألا تُخْبِرْنِي من 

بن عم و فلت لمح يبه و ا و بَغض ضا 

کر کے و فا EN‏ لان 


- 


و 


الله تل لت وجرفکم». فعرفا اجه كله ينعي آن ُفْسَل. 
ثم قال: 0 وی وق ناكد فَقَالَ: لو امْسَحوا برَویکم» 
فَرَفْنًا حین قال اکر أن 1 یں Te‏ عض الاش لِمَکَانِ ا 


۳ - حسین گوید: به امام صادق نی گفتم: مردی در حالى كه عمّامه بر سر دارد وضو 
م که و حي يمنا د ھکد ماما اوھ ارک سويت 

فرمود: با انگشت خود از زیر عمّامه مسح نمايد. 

۴ - زراره گوید: به امام باقر گفتم: آيا به من می‌گویید كه از کجا دانستید و گفتید که 
مسح بايد بر روی قسمتی از سر و قسمتی از دو پا انجام گیرد؟ 

امام عا تسم كرد و فرمود: ای زراره! رسول خداع کی چنین فرموده و کتاب خداوند بر 
آن نازل شده است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: #فاغسلوا وجوهکم (یعنی روی خود را 
بشوييد)؛ يس ما می فھمیم كه تمامی صورت بايد شسته شود. سپس فرمود: و آیدیکم 
إلیالمرافق 4 (یعنی دست‌هایتان را از آرنج شست وشو دهید)» سپس بين کلام فاصله 
انداخته و فرمود: و امسحوا برژسکم 4 (یعنی قسمتی از سر خود را مسح نماید). 

يس هنگامی که فرمود: «به سر خود» به دلیل وجود حرف (باء» می‌فهمیم كه مسح بر 
روی قسمتی از سر لازم است. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۹۹ 


ول ازع بارس کاود ا بن بالجه فقال: و أَرجْلکُم ال 
الْكَعْبَيْنَ4 فعرفنا حین وَصَلَهَا اراس أن لمح عَلَى بَعْضِهَاء نم فَسَّرَذَلِكَ 


- 


و و 


سس کم 


2 0 ونا 7 الله لِيَجِعَلَ عَلیْکم في الین من حَرَج4 و الْحَرَحٌ: | 80 


آن‌گاه ياها را به سر عطف کرد دو دست را به صورت عطف نمود و فرمود: و أرجلكم 
الى الکعبین» (يعنى دو ياى خود را تا قوزک پا)» پس چون دو پا را به سس عطف كرد 
می فهميم كه مسح بر روى قسمتی از دو پا بايد انجام شود ء سپس رسول خدا ۳۳ آن را 
برای مردم تفسير نمود. ولى مردم آن را به كار نبستند. 

سپس درادامه آيه فرمود: «اكر آبى نيافتيد. پس بر زمين يا خاكى پاکیزہ تيمّم كنيد و 
قسمتى از صورت و دستهاى خويش را با ان مسح نماید)ء يبس چون در صورتى كه اب 
نیابید وضو را از عھدۂ شما برداشت» جنين مقرّر نمود كه قسمتى از مواضعى كه شست 
وشو داده می شود مسح گردد. زيرا فرموده است: «قسمتى از صورت خويش را». 

سپس اين عبارت را به ان عطف نموده است کہ: «و دست‌های خويش را» سپس 
فرموده است: «از آن»؛ یعنی از آن تيمّم؛ زیرا او می‌داند كه تمامی آن بر صورت جاری 
نمی‌شود بلکه امر چنین است که فقط قسمتی از کف دست به اجزای ان زمين با خاک 
می‌آلاید نه جای دیگر. 

سپس خداوند تعالی فرمود: «خداوند اراده ننموده است که در دين حرجی بر عهدهة 
شما قرار دهد». حرج» همان در تنگنا بودن انیت 








۱ / فروع كافى ج‎ e 


: تر ےت ےت قال: بو عفر اد 

َة بجرلا من شح لس تمسح مُقَدَّمَهُ قَدْرَئَلَاثٍ أصَابعَ و لا تَُلْقِي 
عَنْهَا جمارها 

1 او قاط GEO‏ 
أبِي الْحَسَنٍ الرضا د قال: الله ن الم عَلَى الْقَدَمَيْنِ کیف مُو؟ 

فوضع که غلیالأصابع فَمَسَحَهاإِلَى الکن |لی ظاهر الم 

فقلث: جبلث فدالا لو أن رجلا قال: بِإضْبَعَيْنِ م مِنْ آصابعه هکذا. 

قال 0 إلا يكت 


لوي سے الاش فول تا سح ا وم شه سخ دب 


0 زراره كويد: امام باقر فرمود: 

برای زن در مسح سر همین مقدار کافی است كه جلوى سر خود را ب بى آن كه روسرى 
خويش را بردارد -به اندازۂ سه انگشت مسح نماید. 

۶ ۔احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: از امام رضاء لئ در مورد چگونگی مسح روی دو 
ارسي ۱ 
مسح نمود. 

گفتم: فدايت شوم! اگر کسی بگوید: با دو انگشت مسح می نمایمء جه حكمى دارد؟ 

۷- يونس گوید: کسی به من خبر داد كه امام كاظم ا را در منا دیدہ بود كه حضرتش 
روى پای خود را از بالاى پا تا قوزک و از قوزک تا بالاى پا مسح نموده و می فرمود: 

امر خداوند در مسح يا وسعت دارد هركس بخواهد می تواند به طرف جلو وهركس بخواهد 
می تواند به طرف عقب مسح نماید. جراكه ان شاء الله -اين از امر موسّع خداوند است. 








كتاب طهارت و پاکیزگی 


تر بن إنْرَاهِيم عن أيه عَنْ حَمّادٍ عَنْ خریز عَنْ رُرَارَة قال: قال: 

تر اك ۷۳ TEE‏ وت هو 
الْمُفْتَرَضُ لَمْ يَكُْ لك بضوء . 

کہ عَلَى الرْجْلَيْن, فان بدا لک غَسْلٌ فخسلت فَامْسَحْ بَعْدَهُ 
٩‏ محمد بن ب ین مرک کمن مشكين نفخ 


وان قال: قال: أَبُو عَبْدِاللَّه الا 


- 


1 بتي على ال رٹ و شون ساب لیهس 
لگ و کف * 


قال: أنه یل ما مر له بعشجه 


۸- زراره گوید: امام صادق :2 یا امام باقر نت - فرمود: 

اگر وضو گرفتی و به جای مسح. دو پای خود را شست و شو دادی. و پنداشتی که اين 
همان عمل واجب است اين وضو شمرده نمی‌شود. 

سپس فرمود: با مسح به روی دو پا آغاز کن (تا وضوی تو کامل گردد) و اگر (در جای 


تقیّه) ناگزیر بر شستن شدی» شست وشو ده پس از آن مسح كن تا آخرین عمل تو همان 
فریضه باشد. 

۹ محمد بن مروان می‌گوید: امام صادق نی فرمود: 

جه بسا مردی شصت وهفتاد سال زندگی می‌کند و خداوند یک نماز را هم از او نمی پذیرد. 
گفتم: چگونه؟ 


فرمود: زیرا عضوی را که خداوند به مسح آن امر فرموده است» می‌شوید. 








7 فروع کافی ج / ١‏ 


۱۰ ا 1 يى عن علي بْنِ إِسْمَاعِيل عن على بن النعمان عن القاسم بن 
مُحَمَِّدٍ عَنْ عفر مد اق مُوسَى افلا فلت عاك 


و 2 


0 مُحَوَقا فيڏجل يَدَهُ فَيَمْسَمُ م ظهر قَدَمِه أ بُجْرِنة ذِْكَ؟ 

E ١١‏ كد د عَنْ معلّی ن مُحَمدٍ عَن الْوَشَّاءِ عَن آبان عَنْ رُرَارَة عَنْ 
آبي جغفر لا ال 

تَوَضَا من 0 وجهه و ذراعیه لاقو على راسه و علی E‏ جک 
پل يذه تخت اف 

E‏ سی رَفعهٌ عن ہی عبدِاللّہِ ايا ِا فی الّذِي يَخْضِبُ راسَه بالْحِنّاء 
نّم یو له في الْوَضُوء. 


هم مر يه 


قال: کوک اميك م جه امار 


٠۔‏ جعفر بن سليمان گوید: از امام كاظم نید سؤال نمودہ و گفتم: فدایت شوم! مردی 
كه كفش او پاره شده» اگر به هنكام وضو دست خود را داخل نموده» روى ياى خود را مسح 
كندء صحيح است؟ 

فرمود: ازیق: 

۱ - زراره كويد: امام باقر فرمود: 

على ی وضو می‌گرفت. چھرۂ مبارک و بازوی خود را شست وشو داد سپس به 
مبارکش مسح کرد و بی آن‌که دست خويش را در زیر بند نعلین داخل نماید. به دو نعلین 
(عربی خود که مانع وصول آب به پا نیستند) مسح می‌کرد. 

۲ ۔ محمّد بن يحيى در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ا دربارة کسی که سر 
خود را حنا بسته و سرش آغشته به حناست و می‌خواهد وضو بگیرد. فرمود: 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۰۳ 


تا 
کیو شزه وخب عر مر فش سدق کب 
یوب عَنْ آبان عَنْ إِسْحَاقٌ بن عَمًار قال: سا با تال اا عن المریض هل له 
سای ات 


قال: لا. 


2 


- على : SS‏ له: في 
مَسْح امین تيذا 

0 قي یهن أَحَدا: شرب الْمُسْكٍ و ٦‏ لقن و عة لحم 
قال رواره و لم فْل: اجب تا وت 


حکم مسح بر روی کفش رو بسته 

۱ -اسحاق بن عمّار گوید: از امام صادق ا دربارۂ بیمار پرسیدم که آيا می‌تواند به 
هنكام وضو بر روی کفش مسح کند؟ 

فرمود: نه. 

۲ - زراره گوید: به حضرتش گفتم: آيا می‌توان در جای تقیّه به هنكام وضو بر روی کفش 
رو بسته مسح نمود؟ 

فرمود: من در سه مورد از هیچ كس تقیّه نمی‌کنم: در نوشیدن شراب مست کننده که 
حتی از روی تقیه, هم نمی‌نوشتم مسح كردن بر روی کفش رو بسته و حج تمتع. 

زراره گوید: آن حضرت نفرمود: بر شما هم واجب است که در این موارد از هیچ كس 








7 فروع كافى ج / ١‏ 


(۲۱) 
3 الْجََائرٍ وَ القرُوح و الجراعات 
-١‏ مُحَمَدَ ن يَحْبَى عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ و مُحَمّد بْنُإسْمَاعِيلَ عَنِ الْقَضْلٍ بن 
اک 
لرضا فد عَنِ الکسیر تون عَلَيْهِ الْجَبابِژ أو تَكُونُ به الجراحَه یف يَضْنَمُ 
بالضوء و عِنْدَ غْسْلٍ الْجَنَابَِوَغْسْلٍ الْجْمُعَة؟ 
ال تفیل ما وَصَلَ سل بغا ظهر مما یش عليه الجبایر و يَدَعٌ ما 
سوی ذلك ممّا لا يَسْتَطِيعٌ غَسْلَهُ و لا نع الْجََئِروَلا يَعْبَتُ بجراحته. 
ار نن راهيم عَنْ مُحَمدٍ بْنِعِيسَى عَنْ بوس عَنْ باه بْنِ سنا عنْ 
بی عبدِاللِّ اذ قال: اه عَنِ الجُزح کیف يَضْنَعُ به صاحبه؟ 
قال: تعمل ما حَوله. 


جبیره و شکستگی و زخم‌های ناشی از جراحت 

۱ عبد الرحمان بن حجّاج گوید: از امام رضا ال در مورد کسی که استخوانش شکسته 
و روی آن پارچه و چوب‌های شکسته بندی گذاشته‌اند. و يا جراحتی در بدن دارد» سؤال 
نمودم که برای وضو غسل جنابت و غسل جمعه جه وظیفه‌ای دارد؟ 

فرمود: قسمت‌هایی را که آشکار است و پارچه و چوب شکسته بندی بر روی آن 
نیست» و آب به آن می رسد بشوید و قسمت‌هایی را که توان شستن آن را ندارده رها کند و 
لازم نيست پارچه و چوب‌های شکسته بندی را باز نماید و زخم خود را دست کاری کند. 

۲ -عبدالّه پن سنان گوید: از امام صادق اقل در مورد کسی که اعضای وضویش زنحمی 
است پرسیدم. 


فرمود: بايد اطراف أن را بشوید. 








كتاب طهارت و پاکیزگی ۱۰۵ 


ئا نهیم عَنْ یه عن ان آبي عير عَنْ حاو عَنِ اللي عَنْ 
آپی تال اس( 
تزع الْوضُوء ها برق و یتوضا و سح م عَلَيْهَا ذا نو 

فقال: إن گان یه الما يسح عَلَى ره وَإِنْ كَانَ لا 
الخدقَة قَةَ نم يف 132 


قال: و اة عَنِ رح کف أَضْنَعُ به فی غشله؟ 
قال:اغسل ما حول 


ہي رت ور وج از 
الحَسَن بْنِ رباط عَنْ عَبْدِ الأعلَى مَوْلَى آلٍ سام قال: فلت لأبي عَبْدِاللّهِ لفلا: عون 
ی رد م اه 


- 
- 


۳ - حلبى كويد از امام صادق اا در مورد کسی كه در بازویش و يا یکی از اعضاى 
وضويش زخم جركينى دارد و آن رابا پارچه بسته و به هنكام وضو بر روى آن دست 
می‌کشد. پرسیدند؟ 

فرمود: اگر آب به او ضرر دارد. بایستی بر روى پارچه دست بکشد. و اگر آب به او ضرر 
نداردء بایستی پارچه را باز کند» سپس آن‌جا را بشوید. 

راوی گوید: از حضرتش دربارةٌ جراحتی پرسیدم که در هنكام شستن آن. چگونه بايد 
مكل تمان ؟ ۱ 

فرمود: بايد اطراف ان را بشويى. 

۴-عبد الأعلى مولى آل سام كويد: به امام صادق اش كفتم: يايم لغزيد و در نتيجه ناخنم 
كنده شد. بر روى انگشتم دارو گذاشتم» حال برای وضو بايد جه کنم؟ 

فرمود: حكم اين مورد و مشابه اين را از کتاب خدای مىتوان دريافت كه 
مى فرمايد: «بر شما در دين هيج تنگنایی قرار داده نشده است» حال برای وضو بر روى 








۱.۶ فروع كافى ج / ١‏ 


(۲) 


بَابُ الشَك في الْوْضُوء و مَنْ تسه آؤ قَدَمَ أؤ آخْرَ 


ل 


ہ ےرہ کک سک کے بن عَامِرٍ عن عبِّاللهِ بن 


رع ايد قا ق قال: یی و عَبِْالله ا2 


سيقن الک قَذ آختشت. 

ع ا بن إِسْمَاعیل عَنِ الفضل بنٍ شاذان جویما 
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ آبي جغفر ا قال: 

ہر مت وت 
70 رات گی الله ما دہ فت في خال وضو َد 


- 


- 


قفت من الْوَضُوءِ و فرنغت ےد ےت 


بخش بيست و دوم 
حکم شک در وضو کسی که آن را فراموش کند يا در تقدم 
و تأغرش شک نماید 
١‏ - بکیر گوید: امام صادق اا به من فرمود: 
كه وی امومعو و ھا تم ی کی ره را 
كردن وضوی خويش نکرده‌ای. وضو مگیر. 
۲ - زراره گوید: امام باقر فرمود: 
اگر در حال وضو گرفتن بودی و نمی‌دانستی که آيا بازوی خود را شسته‌ای يا نه آن را 
بشوی» و هم جنين تا زمانی که در حال وضو گرفتن هستی و دربارة هر یک از اعضای وضو 
که داو ند (در ررض از آن‌ها نام برده -که تو در شستن یا مسح آن‌ها شک کرده‌ای» 
اين حکم جاری است. 
ولی اگر وضو پایان يافت و در حالت دیگری چون نماز و جز آن بودی. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۰۷ 


زی مر سره 


فشککت في بَعْضٍ ما سَمّى الله گا أَؤجَبَ الله ال اك فیه وضوءاً فلا 
ٿيءَ ليک وَإِن کت في شح أك وَأَصَبْتَ في بخییک بل فافخ م بها 
لی و عَلَى طهر قَدَمئِك وَِن لم نیب بل لا تقض الوَضُوءَ بالشّكه و اض 
فی صَلَاتِك ن يتنك نک لم روصت فاعن على ا 26 
عَلَى الْوُضُوءٍ 

کے ھا ےرت كلت اف نوہ ار ٹس 
تا شک م کات لوو في ضلطہ سح عیب زان کن ات 
رَجَعَّ و وَأَعَادَ عَلَيْه الْمَاءَ ما لج يْصِبْ بل فان له السك و قد دخل في حَالٍ 


.و 


ہر ل عون نان جع و شوہ 
إن ره و به پل مَسَح عَلَيْهِ و آعاد الصَّلَاةَ باستیقان و إِنْ كان شَاکا لیس عَلَيْه عَلَيْهِ في 
شکه شیء فض فی صلاته. 


سپس در شستن برخی از آن اعضا شک کردی. چیزی بر عهدۀ تو نیست که دوباره انجام 
دهی. واگر در مورد مسح سر شک نمودی» چنانچه در محاسن خود رطوبتی یافتی, آن را بر 
روی سر و دو پای خود مسح کن. ولی اگر رطوبتی نیافتی وضوی خود را با شک باطل مکن 
و نماز خويش را به جای آور و اگر يقين کردی که وضوی خويش را به پایان نرسانده‌ای» به آن 
عضوی که از روی يقين» ترك نموده‌ای باز كرد تا وضو را به پایان برسانی. 

زراره گوید: به حضرتش گفتم: اگر کسی شک کند که قسمتی از بازو يا قسمتی از بدن 
خويش را در غسل جنابت نشسته است. جه حکمی دارد؟ 

فرمود: اگر اگر شک کند و در حال نماز باشد» و رطوبتی از آب غسل در بدنش هست. با 
آنء همان قسمت را هم مسح کند. ولی اگر يقين کند که آن را نشسته در صورتی که رطوبتی 
هم نیافت. بايد آن عضو را بشوید و اگر شک کند و حال آن که در نماز به حالت دیگری 
ڈول له ا سی ناز وم راب سنا آورد و چیزی بر عهده او نیست ولی اگر بر 
نشستن عضو یقین کند» بايد ان قسمت را بشويد. 

و اكر به هنكام مراجعه آن قسمت را دید كه مرطوب است. همان قسمت را مسح كند 
و نماز رادو مرتبه با یقین» به جا می‌آورد. ولى اگر در اين مورد. شک کرد در شک و ترديد 
جيزى بر عھدۂ او نيست و بايستى نماز خود را به جا آورد. 








۸ فروع كافى ج / ١‏ 


علي ٿن إِبْرَاهِیم عَنْ آبیه عَنِ ابن ابي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَن یی عَنْ 
أبي عَبِْالله ا قال: 

رر ذکوت و آلت فی صادیك LEG E‏ وضونت نہر 
لیف فَانُصرفء وام الي يي ین ضونك و اعد ضلانك لوو نف مم 
راسك ناد مین لك بَلَلَها نب یت و ی عل ی مت 
زاسك. 

دعل ٿن إبْرَاهِيمَ حَنْ آبیه عَنِ ابن ابي عُمَبر عَنْ حَمَّادٍ عَن یی عَنْ 
بی عَبدِالله لإ قال: 

إا نسي الرجل آن يَغْسِل يمي قفسل شِمَالَهُ و مَسَحَ رَأَسَۂ و رجلیه و ذگر 


ہے م و رجلیّه وَإِنْ کان إِنَمَا سى شماله 


۲ بع وضوءة بعص عضا 


۳ حلبى گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 

اگر در حال نماز متوجّه شدی که چیزی که بر تو واجب بوده. ترک نموده‌ای نماز را رها 
كن و آن جه را که از وضوی خود فراموش کرده‌ای. انجام بده و نمازت را دو مرتبه به جای 
آوں در صورتی که مسح سرت را فراموش کرده‌ای» کافی است که با رطوبت محاسن 
SS‏ 

۴ حلبى گوید: امام صادق اا 2 فرمود: 

هرگاه کسی در وضو شستن دست راست خود را فراموش کرد سپس دست چپش را 
شست وشو داده و سر و دو پایش را مسح کرده آن‌گاه متوجّه اشتباه خود شده بايد اينها 
را انجام دهد. ولى اگر شستن دست چپ را فراموش کرده بايد دست جب را شست وشو 
دهد و اغادة سار اعمال لازم نیست. 


و فرمود: اعمال وضوی خود را پشت پشت سر هم انجام بده. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۰۹ 


۵ -عَلِنٌ عَنْ آبیه و مُحَمّدُ بْنُ ٍسماعیل عن الْقَضْلِ بن شَادَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَادٍ 
عَنْ حریز عَنْ غ رُرَارَةً قال: قال: بو جَعْفْر د : 

تابغ ین الوضوء كَمَا قال الله ابا اجه نم بالیین؟ تم امتح الرس و 
الرجلین و لا تدم شيا ٿا بين يدي شیم تخالف ما أت ب و ِن عَسَلْتَ الذَمَعَ 
۰ مرک 

شخ على الرس قب لجل ثم عذ علی الرّجْلِ انا ما لب 

1 -عِدَّةٌ من آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍوَ أبي اة جَمِيعاً عن الْحُسَيْنِ بن 
سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَة ن یوب عَن امین نن غْمان عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ بي بَصیرِ عَنْ 
بی عَبدِاللّ ا قال: 

ہے ےت ريك تو 
لوجي فإ بات پذ راک ال سر بل ان من أذ ل نافیل ایا و 


ان الب امف ی ردك مض بل نم اغسل رجليِك. 


۵- زراره گوید: امام باقر ا فرمود: 

افعال وضو را به ترتیب به جای آور؛ آن سان که خداوند متعال فرموده است. از صورت 
آغاز كن سپس دو دست را سپس سر و دو پا را مسح کن» و هرگز عضوی را جلوتر از عضو 
ديكر انجام TS‏ مأمون كته اف القت نکی 

و اگر دستان را پیش از صورت شستی» دوباره صورت را بشوی» سپس دستان را بشوی» 

و اگر پاها را پیش از سر مسح کردی» دوباره و سر را مسح کن» سپس مسح پاها را تکرار کن. 
پان ا عا و سسکا ما 

۶ -ابو بصير گوید: امام صادق كه 2 فرمود: 

هرگاه فراموش کردی بازويت را پیش از صورت خود شستی» پس دوباره صورت خود 
را بشوى» سپس دستهايت را بشوى و اگر دست چپ را پیش از دست راست آغاز كردى؛ 
پس به دست راست اعاده كن» سپس دست چپ را بشوی. و اگر مسح سر را فراموش 
كردى تا ياهايت را مسح کردی؛ يس سر خود را مسح کن» سپس ياهايت را مسح كن. 








۰ فروع كافى ج / ۱ 


۷-و بِهَذَا الاستاد قال: قال: بو عَبْدِالله +9ا: 


* فاعد 


ہما 


إذا توضات بَعُض وضوئك فعرضت لك حاجه حتى نشف وضوول 
ضوءك. فإنَّ الضوء لا يتَبَعَض. 


۸ علِيٌ بن | براهیم سا« 


حَمْرَةَ عَنْ مُعَاوِيةَ ِن عَمّارٍ قال: قلت لأبي عبباللہ اه نا مان اھ كتين تا 
AR‏ عا ماس وروی 
فقال: آعد. 


۹ ۔الْحْسَیْن نن شح مُحَمّدٍ عَنْ مُعَلَى بْنِ مُحَمدٍ عن الْحَسَنِ بن عَلِيَ الْوَشَاءِ عَنْ 
فاد بی عُْماكَ عَنْ حَکم بن حُکیم قال: سالث باعل ا عَنْ زَّجُل نسي ین 
اضر فا 

قال: یذ اي مسا 


۷ -با همین اسناد روايت شده است که امام صادق كه 3 فرمود: 

اگر برخى از افعال وضو را انجام دادى» سپس كارى برای تو پیش آمد و مذتی طول 
كشيدء تا آب وضویت خشک شد از نو وضو بگیر زيرا وضو جداپذیر نیست. 

۸ -معاوية بن عمّار كويد: به امام صادق ی گفتم: كاهى در حال وضو آب تمام 
می شود كنيزم را صدا می زنم و او با تأخير آب را می‌آورد و آب وضويم خشک می‌گرده. 

فرمود: دو مرتبه وضو بگیر. 

4 حکم بن حکیم گوید: از امام صادق لا پرسیدم: از مردى كه به هنكام وضو شستن 
دستان و سر خود را فراموش می نماید که بايد جه كند؟ 


فرمود: دو مرتبه وضو بسازد. چرا که افعال وضو بايد به ترتيب باشد. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۱ 


(YY) 

بات ما يَنْقْضُ الْؤْضُوءً و ما لا يَنْقَضُهُ 
1 محمد بن إسْمَاعِيلٌ عم الْفَضْلٍ بن شَاذَانوَأَحْمَدُ ن (ذریش عَنْ مُحَمَدِبْنِ 
عَبدِالْجبارِ جَمِيعاً عَنْ ضفوان بن يَحْتَى عَنْ سَالِم أَبِي الْقْلٍ عَنْ أبي عَبداللہ 39 
۱ "انز 
ا نض الوصو إا ما حرج من طرفیک الْأَسْفَليْنِ لین انعم اللّهُ عَلَيْكَ 
ا 
۲ مد بر 2 يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عن مُحَمد بن سهي عَنْ رگرب : بن آم 
قال: مات الوضًا کا ا عن النَاسُورِأ يفص الْوَضُوء؟ 
قال: نما نمض الْوَضُوءَ تَلات: لول و لبط و لریخ. 


بخش بيست و سوم 
مبطلات وضو 
۱ -سالم گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: 
تنها چیزی که از دو طرف پایین‌تر توء (عورتین) که خداوند آن‌ها را به تو ارزانی داشته 
است- خارج می‌گردد. وضو را باطل می‌سازد. 
۲ - زكريًا بن آدم گوید: از امام رضاءثْا پرسیدم که آيا ناسور (زخمی که پیرامون مقعد 
يديد آید) وضو را باطل می‌نماید؟ 


فرمود: فقط سه چیز وضو را باطل می‌کند: ادران مدفوع و باد معده. 








۱۲ فروع كافى ج / ١‏ 


00 نن |براهیم عَنْ آبیه عَنِ ابن بي عمیر عَنْ مُعَاويَةَ ن عَمّارٍ قال: قال 


1 
۱ 
a 
15 
وت‎ 


رض گور را و ربیخ 
تفص اوضوء لا ريخ تنتغها أو تج ريحهًا. 

3 - عِدَةٌ ین اضخابنا عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عن مُحَمَّدٍ بِْ إِسْمَاعیل عَنْ ظریفب 
عن عة ِن مَيِمُونِ عَنْ عَبْدِالله ِن يَزِيدٌ عَنْ آبي عَبْدِاللَه اڊ قال: 

یش في حَب الع وَالیدَاَ الَعَار وضوت نا هو ندال 
0" راهيم عن ی کن اين أبي تیر عن خسن بن جي فضي عن 
یل عَنْ آبي عتدالله اڑا ا في المَجلٍ يرج مه مثل حب القرع. 

قال یش عليه وُضُوء. ۱ 

و وي: لا كات مُلَطحَة بِالْعَذِرَةِ اد الْوْضُوءً. 


۳٣۔معاویة‏ بن عمّار گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 

همانا شیطان در دبر انسان بت تا او گمان کند که بادی از او حارج شده است. پس 
وضو را فقط بادى كه( صداى) آن 2 یا بوی آن را احساس نمایی, باطل می‌کند. 

۲ عه للد ون هی کر امام صادق ند 3 فرمود: 

برای بیرون آمدن کرم كدو و كرمهاى کوچک. وضو لازم نیست. آن‌ها به منزله شيش 

۵ -فضيل گوید: امام صادق ا در مورد مردى كه جيزى مانند کرم كدو از دبر انسان 
خارج می شود فرمود: برای آن گرفتن وضوى مجدد لازم نيمست 

و روايت شده است: هركاه آن کرم به نجاست و مدفوع آغشته باشد. بايد دو مرتبه وضو 


گرفت: 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۳ 


٦‏ على ب نابزیم غن آبیه عن مار عَنْ خریر خن زرَاَة قال: قُلْتْ 
لابي جفقر و لأبي باه اب رت 

"٣ھ"‏ ج مِنْ طَرَقَيك لین ین دب و الذگر عاطأ بل از مي أ 
ل کے َع الصَّوْتَ 

۲۷ لبق نت زج وص ا ل 
سا عن ارب هل يَضلح له أن بنتنجل اوه کم بصلن و هو معه یش 
ال 

قال: لا ی يقم الوصو و لا بُصَلّي حَنَّى يطْرَحَه. 

۸ د من اضعا عن نزن تئر عن عل بن كم عر امن فر 
أبي الْعَلَاءِ قال: سالب آبا عبدالله ا عن المبعل يَتَجَشَا نیخرج مِنْهُ شید أ يُعِيدُ 


ع ۳۹ 


کر 
قال: لا 


۶ - زراره گوید: به امام باقر و امام صادق للا گفتم: جه جيزى وضو را باطل می‌کند؟ 
فرمودند: آن جيزى كه از دو طرف يايبن تو يعنى از دبر و آلت- خارج می‌گردد. كه 
عبارتند از: مدفوع ادراں منی» باده و هم جنين خوابى كه عقل را بربايد و هر خوابى كه 

وضو گرفتن را الزامى می‌کند. مگر آن كه صدا را در آن حال بشنود. 

۷ - على بن جعفر گوید: از برادرم امام كاظم با در این مورد سؤال نمودم. كه آيا انسان 
می‌تواند پس از استعمال دارو و در حالى كه هنوز آن دارو با او می باشدء نماز به جا آورد؟ و 
آیا این عمل وضو را باطل می‌نماید؟ 

فرمود: وضو را باطل نمی‌کند. ولى نباید نماز به جا آورد تا این كه آن را دور بيندازد. 

۸ -حسین بن ابی العلاء كويد: از امام صادق ا در مورد فردى كه آروغ می زند و چیزی 
از حلقش بالا می‌آید. سؤال نمودم» كه آيا بايد دوباره وضو بگیرد؟ 


فرمود: نه. 








۱۴ فروع كافى ج / ١‏ 


۳+0( بن نهیم عن أبيه نا بن ابي میرن ابن اڏيه عَنْ آبي أَسَامة مه قال: 
ات آبا عبد الوق عن القیرء هل يتفض الاضرے 

قال: لا. 000 

۱۰ له ین آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ وَأب پو داد عَنِ الْحُسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنْ 
فَضَالَةَ عَنْ أبانِ عَنْ عبد بن رُرَارَةَ عَنْ آبي عَبِْالله ل قال: 0 

۳ و هو عَلَى طهر َليَنَمَضْمَضُ. 

۱۔ مُحَمَدَ بن إِسْمَاعیل عَن الفضل بن شاذان عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عم ان 
مُشکان 2 مُحَمدٍ الحلبی قال: مالف آبا عزن قاع الفكل كوو علی طهر 
اد ِن أظقاره أو شغرهأ ید لوشود؟ ا ۱ 

فقال: لاہ و لكِنْ يَمْسَحْ غ ره وَأَظَْارَهبالْمَاءِ 


2 
سح 
0 


قال: قَلْتٌ: دا فون الات الوصو 


فقال: إن حَاصَمُوكُم فلا تُحَاصِئُومُمْ و قُولُوا: هَكَذَا اس 


4 -ابو اسامه گوید: از امام صادق ابا پرسیدم: آیا استفراغ وضو را باطل می‌کند؟ 

فرمود: نه. 

٠‏ -عبيد بن زراره گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

هركاه انسان در حال طهارت استفراغ کند بايستى آب را مضمضه کند. 

۱ ۔ محمّد حلبى گوید: از امام صادق لي جد پرسیدم: : مردى كه در حال طهارت است و 
دراین حال ناخن يا موی خویش را می‌چیند. آيا بايد دو مرتبه وضو بگیرد؟ 

فرمود: نه» ولى سر و ناخن‌های خویش را با آب بشويد. 

عرض كردم: آنها ( سنىها) چنین می‌پندارند كه در این مورد بايد وضو تکرار شود! 

فرمود: اگر آنان با شما در اين مورد به ستيز و مخاصمه برخیزندء شما با آنان مخاصمه 


نكنيد و بگویید: سنت اين گونه است. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۵ 


ہت اق اموق این آبي تعر كن جمیل عق ازاز عن 
ابي جَغْقَر ا قال: 

یش فی اب و لامش ازج و لا اْمبَاشرَةِ وضو 

۸00000۳( لسن عَنْ سمل بن یادن مُحَمّد بن سان عَنِابْنِ ن مشکان عَنْ 
أبِي تصیر عَنْ أبِي عَْداللہ ِا قال: هن العف و الْحِجَامة َة کل دم سا 

فقال: یس في هذا وضوت نما الْوَضُوءُ مِنْ طرفبک اللّذَيْنِ آنعم 2 تا 
بهما علیْك. 


او ےر مت 


تل مات شش 


لَه إن الْوَضُوءَ شد عليه لحال علته. 


۲ ۔ زراره گوید: امام باقر عا فرمود: 

در بوسیدن. لمس نمودن فرج و تماس بدنی. تجدید وضو لازم نیست 

۳ ۔ابو بصير كويد: از امام صادق نی در مورد خون دماغء حجامت و هر خونى که 
جارى می‌گردد. پرسیدم؟ 

فرمود: در اين جيزها تكرار وضو لازم نیست. بلكه اگر جيزى از عورتين که خدا آنها 
رابه تو روزى کرده- خارج شود وضو لازم تح 

7سد و اہ گوید: از امام ا پرسیدم: کسی که بیماز است وتوانایی 
خوابیدن بر پهلو را ندارده وضو گرفتن برای او دشوار است. او نشسته و تكيه بر بالش دادم 
و چه بسا در همان حال خواب سبکی او را فرا می‌گیرد. آيا دوباره بايد وضو بگیرد؟ 

فرمود: بايد وضو بگیرد. 

عرض کردم: به خاطر مرضی که دارد. وضو برای او دشوار است. 








۔ 


فقال: إا حَفِي عَلَيهِ الصّوْتُ فد وَجَبَ الْوَضُوءُ عَلَيِْ 
ژفال: بو اهر و ا مَعَ العضر ب يَجْمَعٌ یتمه وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ و العشاء. 
00 نن إسْمَاعِيلَ عَنِ الفضل بن شاذان و مُحَمَد بْنُ يَحْيَى عن مُحَمَّد بن 
سین عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْبَى عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَانِ بن الحَجًاج قال: عالت آبا 
باه ا عن الْحَفْقَةِ و الْحَفْمَتيْن. 


تفال ما آذري ما الْحَفْمَةُوَالْحَفْفَكَانَ إن له قُولُ: یل الإنسان على تشه بصي 
إِنَّ لا كه کا گان يَقُولُ: من وَجَدَ طغم الوم قایما أو فَاعداً فَقَدْوَجَبَ عَلبه 
ہے 

٦‏ مج مد عَنِ ان مُمھُورِ عَمّنْ ذَكَرَهُ عَنْأَحْمَدَ ن مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ 
عَنْ أبِي له دق 

توعان ا دان و لك لا ينض الوضوه فاذا نَامَّتِ 


٥‏ ور 


لین و الأذْنَانِ انتَقَّض الْوْضُو 


فرمود: هرگاه خواب به‌گونه‌ای باشد که صدابی رانشئود. درواقع وضوبراو واجب مىشود. 

و فرمود: او بايد نماز ظهر را به تاخير اندازد. و ان را با نماز عصر به جا اورد و وظيفة او 
در مورد نماز مغرب و عشاء نيز همین گونه است. 

SE ای کا کےا سا اہک ہار‎ NS 
پرسیدم كه ايا وضو را باطل م ىكند؟‎ 

فرمود: یک يا دوبار جرت زدن چیست؟ همانا خداوند می فرماید: «بلکه انسان بر 
خويشتن بينا است». 

به راستى كه على اب همواره مىفرمود: هر كس - جه در حال ايستاده و جه در حالت 
چسور یں رد رو ا عن م ىكردد. 

۱۶ - سعد گوید :امام صادق كه 3 فرمود: 

آاو ار و e‏ در حالتی که دو چشم می‌خوابند. ولی دو كوش در 
خواب نيستند. وضو باطل نمی شود بلكه هنكامى وضو باطل می‌گردد كه دو چشم و دو 
گوش» هر دو در خواب فرو می‌روند. 








۷ 


كتاب طهارت وپاکیزگی 


۷ -أَحْمَدٌ بْنُ إذربس و مُحَمدُ بن يَحْيَى عَنْ محمد ن أَحْمَد عَنْ مد بن 
الْحَسَنِ عَنْ عَمْرو بن ب تراجت 


7 
2 


وت لد تال الل قرش بن ره ها يَمْسَحَه بالماءِ قبل أن يُصَلَوَ 


ق1 ر 


(۲۶) 
بَابُ الرَّجُلٍ بطا عَلَى الْعَذِرَةٍ أو غیرها من الْقَدَر 
امد رر کت 5 خی عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمّدٍ عن ان بي عُمَيرِعَنْ جمیل بن ضالح 


عَنِ الْأَحْوَلٍ عَنْ آبي عَبْالله ا قال: في الب یط عَلَى المَزفع الّذِي لیس 
: ینب لم طا بغ ان یا 


- 
۰ سم 
2 


۱ 


قال: لا باس اداکاق شمه عن اع زكر درك 


۷ عمّار ساباطی گوید: از امام صادق :3 در مورد مردی که قسمتی از موی خویش را 
با دندانهايش می‌کند يرسيدم كه آيا لازم است پیش از نماز آن را با آب مسح نماید؟ 


فرمود: اشكالى ندارد» اين كار تنها در مورد اہزار آهنی است. 


بخش بيست و چهارم 
حكم مردى كه ياى خود را بر روى مدفوع يا نجاستى ديكر میگذارد 
١‏ -احول گوید: امام صادق ی در مورد مردى كه در جاى نا پاک يا مىكذارد. سپس بر 
جاى پاک يا می نھد فرمود: 


در صورتى كه از آن مكان يانزده ذراع يا مانند آن باشد» فاصله كيرد اشكالى ندارد. 








۱۸ فروع كافى ج / ١‏ 


مو بن إبْرَاهِيم عن بيه عن حماد عن خریرِ عَنْ مُحَمد بن نشیم قال: نت 


مع م ابي جَققَر ئا لد مر عَلَى عَذِرَۃ یابسَة فوطی علیها فاصابث توب 
فَقُلْتٌ: E‏ وظتت عی OEE‏ كف 


E 


E 
فقال: لا باش, | ان الا اک بطم ا تا‎ 


۳ مُحَمَدُ بْنُإسْمَاعِيلَ عن الْقَضْلٍ بن شَادَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ اسخاق بْنِ عمّار 
عَنْ مُحَمَدٍ الحَلَبِيّ قال: رن ي مَكَانِ بیتا و ین الْمَسْجِدٍ ژقاق فد فد 
عَلَى اہی عَبْدِاللَّهِ اد فقال: نج ترَلتَه؟ 

کت 

ققال: ام بتکم وَيَيْنَ المَشجد ژفافا در 
ا" 


نب 


۲ محمد بن مسلم گوید: همراه امام باقر اتا بودم که از كنار مدفوع خشکی عبور 
نموده, پای خود را بر روی آن گذارد و نجاست به لباسش خورد. 

گفتم: فدایت گردم! شما بر روی مدفوعی پا گذاشتید و به لباستان اصابت کرد. 

زمرو نكر اوعد يرد 

عرض كردم: آری. 

فرمود: اشكالى ندارد؛ زيرا زمين ياك. زمين نجس را ياك می نماید. 

٣۔‏ محمّد حلبى گوید: در جايى 0 بين ما و مسجدء كوحة باريكى بود که 
زمينش آلوده بود. خدمت امام صادق یه ا شرف‌یاب شدم. فرمود: كجا فرود آمدید؟ 

كفتم: در خانة فلانى. 

فرمود: ميان شما و مسجد. کوچه‌ای است كه آلوده است ۔و محتمل است كه ما گفتیم: 
ميان ما و مسجدء کوچه‌ای آلودہ بود - 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۹ 


جح الازض طهر بَعْضُهَا بَغضاً. 
٢۲‏ و السزقین الطب أ علي 
فقال: لا بذ للا 


٤‏ علي ن مُحَمّدِ عَنْ سهل بْنِ زياد عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سٿان عم ان مُسْكَانَ عَنِ 
لحل عَنْ آبی باه اد و کا یا رة أو ابو أ يُعِيدٌ الْوَضُوءَ؟ 

قال: لاء و لک تعمل ما اضاية: 

2 اة آنحری: ذا کان E‏ 

علي e‏ 
ختیس قال: سأث آبا بل 39 عَن الْخِنْرِير بَخْرُحْ من الْمَاءِ فيَمُدٌ عَلَى الطريق 


۔ 


یبیل یل الما مه عليه خی 
فا 
قُلْتٌ: بی 
SN‏ اور انا 
فرمود : ايرادى ندارد زمین نجس به واسطه زمين پاک» پاک می‌شود. 
گفتم: من بر روى سركين مرطوب پا گذاشتم. 
فرمود: جيزهايى مانند اين به تو ضررى نمی رساند. 
۴ حلبی كويد: از امام صادق ید دربارة مردى كه بر روى مدفوع يا ادرار پا مىكذارد. 
پرسیدہ شد كه آيا لازم است او دوبارة وضو بگیرد؟ 
فرمود: نه» ولى نجاستى را که به او رسيده است. بايد شست و شو دهد. 
و در روایت دیگری آمده: در صورتی که نجاست خشک باشد لازم نیست آن زا بشوید. 
۵-معلی بن خنیس می‌گوید: از امام صادق مات در مورد خوکی که از آب بیرون می‌آید و در 
راه عبور می نماید و از او آب می ریزد پرسیدم كه آيا می‌توانم با پای برهنه از آن جا عبور کنم؟ 
فرمود: آيا بعد از آن جاء محل خشکی وجود ندارد؟ 


فرمود: ایرادی ندارد. زیرا زمین پاک نجاست زمين نجس را پاک می‌کند. 








3 فروع کافی ج / ١‏ 


(۲۵) 
بَابْ الْمَذي و الْوَدْي 

١‏ على : نن | راهيم عن أبیه عَنْ حَمّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ رُرَاَةَ عَنْ آبي عَبْدِاللَّه اق 
قال: 
نْ سَالَ من ذَكَرِكَ شَيْءٌ من مَذي أو َذي و نت فِي الصا فلا تعسله و 
ET e‏ 
e‏ 

۲ 0۵6ھ ۳ئ 1 یی عَنْأَحْمَدَ ن محمد عَن اب فَضَالٍ عَنِ ان كير عَنْ مرن 
حَنْظلَةَ قال: شالت أن عَتِدِاللّه | لد عن الْمَذي. 

فقال: ما هوق العامة إل سَوَاء. 


ع 
2 


مذى وودى 

١‏ - زرارہ گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 

اگر در حال نماز بودى و جيزى از مذى يا ودی از آلت تو جارى شدء حتّی اگر به دو 
ياشنة يايت رسید. لازم نيست آن را بشويى و نبايد نماز را قطع كنى و به خاطر آن وضوى 
خود را نشکن؛ زيرا که آن به سان آب بينى و خلط سينه است. هر جه يس از وضو از تو 
خارج می شود از رگ‌ها يا بواسير است و نجس نيست و لباس آلوده به آن را نشوی. مگر 
این که آن راء چرک بشمارى. 

١‏ - عمر بن حنظله گوید: از امام صادق ا در مورد مذى يرسيدم؟ 


فرمود: همانند آب بينى و خلط سينه است. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۳۱ 

۳۔ على : بن راهيم عن أبنه عن ان آی عَم رحن غعران اذب عن برد بن 
مُعَاوِيَة قال: سَأَلْثُ أَحَدَّهُمَا اوه مك عَنِ الْمَذي. 

فقال: لا > کیال وہ انت وب وَلَاجَسَدٌَء إِنُمَا هُوَ بِمَنْرْلَة 
المخَاط و التاق 

٤‏ - على : نن راهيم عن أبيه عَنْ حَمّادٍ عَنْ خریز عَنْ من شیم قال: 
سا آبا جغفر افا عن الْمَذي یبیل حَنّى يُصِيبَ الْفَخد. 

قَقال: لا فطع صَلَائَهُ و يَغْسِلْهُ من فخذی له لم يرج من مَخْرَجٍ الْمَنِيٌ؛ 


نما هو بِمَْلَةِ لنخامة. 


۳ - يزيد بن معاویه گوید: از یکی از دو امام (باقر یا صادق 848) در مورد مذی پرسیدم. 

فرمود: مذی وضو را باطل نمی‌کند و به خاطر آن لازم نیست لباس و بدن شسته شود 
مذی فقط به منزلة آب بینی و دهان است. 

؟ -محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر در مورد فردی که مذی از او خارج می‌شود به 
گونه‌ای که تا به رانش می‌رسد. پرسیدم؟ 

فرمود: نمازش را قطع نکند و لازم نیست ران خود بشوید؛ زیرا که آن از محل خروج 


منی» خارج نشده آن فقط به منزلة حلط سینه است. 








۱۳۲ فروع كافى ج / ١‏ 


()٦٦( 
بَابُ أَنْوَاع الْكُسْلِ‎ 
محمد 1 بْنُ إِسْمَاعِيلٌ عن الْقَضْلٍ بن شاذان عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى و ابن‎ ١ 
ای عُمَثر عن مُعَاوِيَة بن عار عَنْ آبی عَبِاللَّه قال: سين تل‎ 
الغسل من الجناء بق و یملع له و جین ري جج‎ 


که و الْمَدِينَكَ و يَوْمَ عرفة و يَوْمَ تژوز ابیت و جين تذخل الْكَعْبَكَ و فِي لَيْلَة 
تسم عشرة و إِخْدَى و عشرین و ثلاث و عشرین من شهر رَمَضَانَه و مَنْ سل 


۲ ٣ھ‏ "و 1 خی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنْ عنمان بن عیسی عَنْ سَمَاعَةً قال 
سال أَبَا عَثداللہ | اد عَنْ غُسْلِ الجمْعَة . 


فقال: وَاجبٍ في السَّفَرِوَ الْحَضَرِ 207 ء في اسف لِقِلَّة لا 


اقسام غسل 
۱ -معاوية بن عمّار كويد: از امام صادق ا شنيدم كه می فرمود: 
غسلها عبارتند از: جنابت» روز جمعه» دو عيد (فطر و قربان)ء هنكامى كه محرم 
می‌شوی» هنكامى كه وارد مکه و مدينه می‌گردی روز عرفه» روزى كه خانه كعبه را زيارت 
می‌کنی. هنكامى كه داخل كعبه می‌شوی. در شب‌های نوزدهم بيست و یکم بيست و 
سوم ماه رمضان و کسی که مرده‌ای را غسل می‌دهد. 
۲ -سماعه گوید: از امام صادق ا در مورد غسل جمعه پرسیدم؟ 
فرمود: غسل جمعه هم در حال سفر و هم در وطن واجب است. جز اين که در حال 


سفر به دلیل کمبود آب. به زنان اجازه ترک آن داده شده است. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۳۳ 


قال: سل ات اب و عُسْلٌ الحانض إِذَا طَهْرَتْ واجتٍ. و عُشل 
الْمُسْتَحَاضَةٍ وَاجبٍ إا اختَشث بالکوشْف فَجَارَ الدَّمُ حرف فعلیها الْعْسْلُ 
کل لا و جر عل وان لم جر الم الكرشف تیه الئل كَل بز 
م والوضوة لكل خَلَای و عمل التقشاء واجت. 

نت واجتٍ. و عسل :| لمَیّت ك وَاجِبٌ و 
غشل دُشُولِ ابیت اجب و عسل الاسْتِسْقَاءِ اجب 

سح سیت امت 
عسل لَه ثلاث و عشرین سنه لا تتزکهاه قاری في خاش ليله القَذْيِوَ 
سل ۶ ۳۶ رها و سل الاشتخارة 

تب العتل في شل اشلات اللي من شر وتضان: یل بسعة عضو و 

إِخْدَى و عشرین و ثلاث و عشرین. 


یھی سايم امت ابس یا ایکا کشا کاس باس 
ست. غسل استحاضه در صورتی که خون از پنبه بیرون بزند. واجب است و بر او لازم 
للا ل ال ل | نماز صبح یک 
غسل به جا آورد. و اگر خون از ينبه نگذرد بر او لازم است هر روز يك غسل به جا آورد و 
برای هر نماز يك وضو بگیرد. غسل زن زائو واجب است. 
غسل دادن نوزاد واجب است. غسل دادن مرده واجب است. غسل زيارت واجب است» 
EBE‏ كوو شاه كدو تكن الكو قلق | الع ان لطت افو ضا اس 
و غسل شب اوّل ماه رمضان مستحب است. غسل بيست و يكم و غسل شب بيست 
سوم سنّت است آن را ترک مکن؛ زیرا که اميد می رود یکی از آن دوء شب قدر باشد. و 
غسل روز عيد فطر و غسل روز عید قربان سنتی است كه ترك آن را دوست نمىدارم و 
غسل استخاره مستحب است. و هم جنين غسل نمودن در سه شب ماه رمضان: شب 


نوزدهم. بيست و يكم و بيست و سوم مستحب است. 








۱۴ فروع كافى ج / ١‏ 


)۷( 
بَابُ ما يُجْزِئُ الْغْسْلٌ مِنْهُ إذَا اجْتَمَعَ 

١‏ على ب بن ٳپُراهيم عن بيه عَنْ ماد ن عِيسَى عَنْ خریز عَنْ ررَارَة ال 
إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ د طلوع الجر أ جراك غسلک ذلك لِلْجَتَابَةٍ و الجْمُعَة و عرفة و 
خر و الْحَلْقِ و الح و الرارة و إذا انمع عَلَيْكَ حَقُوق رها عك 
0+022 

قال: ثم قال: و کذیک المَرآةُ بجرئها سل واد لِجََابِيَا وَإِخْرَامِهَاوَ 
جْمُعَتِهَا و غسلها من حَيْضِهًا و عبدها. 

١‏ محمد بن ختی عن شتا بن تل من عل بن ہے تب ےت 
عَنْ بَعْضٍ آضحخابتا عَنْ آحدهما 944 أنه قال: 


إذا اعْمَّسَل الجُنْبُ بَعْدَ طلوع الجر جرا عَنْهُ ذلك الغشل من كل عسل یرنه 


فی ذَلِكَ الم 
غسلى كه از جند غسل كفايت می نماید 


١‏ زراره گوید: حضرتش فرمود: 

هركاه يس از طلوع فجر غسل نمايى آن غسل برای تو از غسلهاى جنابت» جمعه. 
عرفه» عيد قربان» سر تراشیدن, ذبح نمودن و زيارت كفايت می نماید. و هرگاه چند حق (و 
غسل) بر تو لازم كردد به جا آوردن یک غسل به جاى آن‌ها برای تو کافی است 

سپس فرمود: زن نيز اين گونه است و یک غسل تنها از برای جنابت. احرام جمعه. 
غسل حيض و عيد او كافى است. 

؟ - يكى از اصحاب ما كويد: یکی از دو امام ( باقر و صادق 1 ) فرمود: 

در صورتى كه جنب يس از طلوع فجر غسل نماید. از هر غسلى كه در آن روز بر عهدة او 
بود» كفايت می‌نماید. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۳۵ 


(۲۸) 
بَابُ ؤُجُوبٍ الْعْسْلٍ يَوْمَ الْجْمُعَة 

١‏ على : ِن إ راهيم عَنْ ابی عَنْ له : ن الْمُغِيرَةِ عَنْ أي الْحَسَن الرضا للا ی 
قال: مه عَن المُمْلٍ یوم الْجُمعَة . 

فقال: اجب عَلَى کل ذکر و اتی عَبْدِ او خر 

۲ علي بن مُحَمَدٍ عن سَهّل بْنِ زیا و من یخی عَنْأَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنٍ 
ان آبي تضر عَنْ مُحَمدِ بن عَبداللِ قال: سالك الرْضًا افا ا عَنْ غسل یو م الْجْمْعَةٍ . 

ققال: واج عَلَى کل ذگر و ی عبد از خُر 

من خی عَنْ مُحَمدِ ناسین عَنْ صَفْوَان عَنْ عنضوربن خازم عَنْ 
أب تال ا قال: 

NS‏ رتارف انعم وعدي لوال :فين 
السَّمْرِ و لش عَلَى النّسَاءِ ف في السّفر. 


ید أ 


و فِي رِوَابَة اخری: ال حم نت م في السّفَرِ لِقِلَة الْمَاء. 


وجوب بودن غسل روز جمعه 

١‏ -عبد الله بن مغیره گوید: از امام رضا اد در مورد غسل روز جمعه يرسيدم؟ 

فرمود: غسل جمعه بر هر مرد و زن پف اده باق و چیه ارام توافت اسك 

۲ ہر محقد رمد نيز از امام رضا طلا نقل کرده است. 

۳-منصوربن حازم گوید: امام صادق نی فرمود: 

غسل روز جمعه در وطن بر عھدۂ مردان و زنان و در سفر بر عھدۂ مردان است. ولی در 
سفر بر عھدۂ زنان نیست. 

در روایتی دیگر آمده است: در سفر به دلیل کمبود آب به زنان اجازه ترک غسل جمعه 


داده شده است. 








۱۳۶ فروع كافى ج /۱ 


؛ - عِدَةٌ من آضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عَنْ علی بن سیب عَنْ أيه سیف بن 
عَمِيرَةَ عَنِ الْحْسَيْنِ بن حَالِدٍ قال: سا او ضاز شرس 
الجْمُعَة وَاجباً؟ 

فقال: إِنَّ الله تجار و تعالی نم م صَلاةً الْمَرِيضَةِ بصَلاةٍ لاله و اک یام 
بت ؤم الْجْمعَة ما كَانَ فِي ذَلِكَ 
من سه و ز تقصیر و يشیَانِأونُْصَانِ, 

0 له من أصْحَابَاعَنْ إراهيم بن إشحاق الأخمر عن عَبدِلَِّ بن کان 
لصا عَنْ صَبّاحٍ من عَن جح بن حَصِيرَةٌ عن الأضبَغ EE‏ 
آمیالممنین للا إذا راد آن يويح لجل بو 

سر ہت هو بل ی لون 
الخية ا خی ۱ 


۴ -حسین وى خالد گوید: از امام کاظم لا پرسیدم که چگونه غسل روز جمعه واجب 
شد؟ 

فرمود: خداوند تبارک و تعالى نماز واجب را به وسيلة نماز نافله» روزۂ واجب را به 
وسیله روزة مستحب و وضوى واجب را به وسیله غسل جمعه كامل کرد در این مورد 
اشتباه» کوتاهی. فراموشى و کاستی راه ندارد. 

۵ ۔اصبغ گوید: همواره امير مؤمنان على ی هنگامی که می‌خواست مردی را سرزنش 
RE SLO ARES‏ شيعي الوا فی ور سان بر 


غسل كننده روز جمعه پیوسته تا جمعه ديكر در طهارت و ياكى است. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۳۷ 


ا ۶ 


1 -عدة E AE‏ 
أَحْمَدَ پنت مُوسَى الا اله كنا مَعَ أبي الْحَسَن اف بالْبَادِيَةِ و نَحْنٌ ترید بدا 
فقال نا یم الخمیس: اغْتَسِلا الیرم لد ؤم الْجْمَعَةِ فان المَاءَ بها عَدا قلیل. 

فعسلا یم الخمیس لیم الْجُمْعَة. 
-١‏ عَلِيٌ بن راهيم عَنْ أيه عَنْ ماد عَنْ خریز عَنْ بَعْضٍ آأضخابنا عَنْ 
227 زان 


3 ہیا 
پر او کر گی نے ~ هه ۔ 
و وي: فيه رُخحصة للعليل. 


۶۔ حسین بن موسی تفا از مادر خود و آم احمد دختر امام كاظم ا نقل مىكند كه 
گفتند: در بیابان همراه أمام کاظم الا بوديم و می‌خواستیم به بغداد برویم» حضرتش در 
روز پنجشنبه به ما فرمود: همین امروز برای فردا که روز جمعه است غسل نمایید. چون 
فردا در آن‌جا آب کم است. 

ما در روز ينج شنبه برای روز جمعه سل نمودیم. 

۷۔ یکی از اصحاب ما گوید: امام باقر فرمود: 

غسل روز جمعه در سفر و در وطن لازم است. هر كس فراموش نماید. بایستی فردا آن 
را به جا آورد. 


در روایتی آمده است: بر بیمار اجازۂ ترک غسل جمعه داده شده است. 








۱۳۸ فروع كافى ج / ١‏ 


)۳۹( 
بَابُ صقة الْْسْلٍ و الْؤْضُوءِ قَيْلَهُ و بَعْدَهُ و الرَجُلِ يَغْتَسِلٌ في مَكَانِ 
e‏ 

اد یما شقوان بن يخ عن اماد ن رین عن ند ميم 
آحدهما ليه قال: له عَنْ غُشل الْجَنَابَة . 

تقال: تیدا میک فتفسلهما ثم 4 تغیل فرجكک ثم قطي الماء على راسك 
ند نت عم یی کا سے لان گے 
۳ أبى اله ال 0 

۳ فيض ال علی رأسه الْمَاءَ تا ألا بُجْرنَه اقل من دلك. 

بخش بيست و نهم 
بح ہے .م ۱ ای e‏ 
چگونگی غسل. وضوى پیش از آن و پس از آنء حكم کسی که 
۰ کہ 2 ۰ 02 
رخاب رت عل فى ی ار یت 
و تکان دادن انگشتر به هنكام غسل 

۱ محمّد بن مسلم گوید: از یکی از دو امام ( باقر یا صادق ‏ 2 ) در مورد چگونگی 
غسل جنابت پرسیدم. 

فرمود: ابتدا دو دست خويش را می‌شویی» سپس الت خود را مىشويى (تا نجاست 
رفع شود) آن‌گاه سه بار بر روى سر خویش, يس از آن دو بار به بدن خويش آب می ریزی: 
لحا كرو تارم 

؟ -ربعى گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 


شخص جنب بايد سه مرتبه بر روی سر خویش آب بریزد و کمتر از این مقدار برای او 
کفایت نمی‌نماید. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۳۹ 


٣‏ على ؛ ن |براهيم عن أيه عَنْ خماو بْنِ عیسی عَنْ خریز عَنْ رُرَارَةً قال: فلث: 
کف یل الْجُنْبُ؟ 
امد رہ تہ 


aS‏ ع ل د جر 


3 عِدَةٌ من أَضْحَابنَا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ عَلِيٌّ بن الْحَكَمٍ عَنْ بَعْضٍ 
أَصْحَابنًا قال: قال: تقو في غُشل الجُمُعَة. 

داللَهُمْ طَهز قلبي من کل آفة تَتحَق بها ديني و تَبْطِلُ بها عَمَلِي» و تقول فى غَسّل 
الجَتابة: «اللَّهُمَ طهز قلبي و رَكٍ عَمَلِي و تقب سغيي و اجڪل ما دك خَيْراً بِي». 

0 ؛ - علي بن راهن یه ن ابن أبي تر عن ماهس اخلیي قال 
RTS‏ سَمِعْتٌ أَبَا عتداللّه ال ول 

دا اوكا تمس ات فی اما ناسآ اف له 

ا یی میں سو رر 

فرمود: اگر د ستش نجس نباشدء آن را در آب فرو می برد آن‌گاه از عورت خویش آغاز 
نموده» و آن را با سه كف آب تمیز می نمایدء سپس سه كف بر روى سر خویش و يس از آن 
دو بار بر روى شانۀ راست خود و دو بار برشانة چپ خود آب می ‌ریزد پس هر جا که آب 
بر آن جاری شود برای او كفايت می نماید. 

به هنكام غسل جمعه مىكويى: «اللهمٌ طهر قلبي مِنْ کل آفة تَمْحَق بها ديني و فُبْطِلُ بها عملي»؛ 
«خدایا! قلب مرا از هر آفتی که دین مرا محو و عمل مرا باطل می‌کند پاکیزه گردان» و به 
هنكام غسل جنابت می‌گوبی: «اللهمّ طهر قلبي و زك عملي و تَقَبَلْ سعیی واجعل ما عندك خيراً 
لي»؛ «خدایا! قلب مرا پاکیزه و عمل مرا خالص گردان و کوشش مرا قبول کن» و آن جه را که 
و رر ہے تک 

اك اس ےت 








۱۳۰ فروع كافى ج / ١‏ 


1 محمد ن یی عن عفري عن علي ين سر نش ید شوشی بن 
لهه قال: ماله عن موه عَلَيھا السّوَارٌ و دنل في بَعْضٍ ذِرَاعِهَا لا 

ری يري العا تح أن كيف تضق به وشات لٹ 

قال: : تُحَرَكَه حَنّى یدش الْمَاءُ تختۂ ز ره 

و عَن احاتم لصي لا يذري هل يَجْرِي المَاءُ تَحْتَةإذَا َو وضا ام لا یف 
١ 0‏ ۳ ی 

قال: إن عَلِمَ أن الْمَاءَ لا یله فلي رجه إذا تَوَضَا. 

۷ رر کت کے 
صا اة فقا دد۳ت۰تے۔۔ ےت 

قال: نع 


۶-علی بن جعفر گوید: از برادر خويش موسی بن جعفر َه دربارة زنی كه در دست او 
النگو و دست بند است ونمی‌داند که آيا آب در زیر آن نفوذ می‌کند يا نه پرسیدم که هنكام 
وضو يا غسل چگونه بايد عمل نماید؟ 

فرمود: بايد آن را به گونه‌ای تکان دهد که آب به زیر آن نفوذ کند. يا اين كه آنها را درآورد. 

هم چنین در مورد انگشتر تنگی که نمی داند آيا هنكام وضو آب زیر آن نفوذ می‌کند. 
پرسیدم که چگونه بايد عمل نماید؟ 

فرمود: اگر می‌داند كه آب به زیر آن نفوذ نمی کندہ بایستی هنگامی که وضو می‌گیرد آن 
را بیرون آورد. 

۷۔ راوی گوید: از امام صادق حلي ا پرسیدند: شخصی كه جنب شده است. أن قدر در 

زیر باران می ایستد كه بر بدنش آب جاری می‌شود. این عمل از غسل نمودن کفایت می نماید؟ 


فرمود: آری. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۳۱ 


۸ علي : اتزاهيم عن آبه و امسن : ِن إسْمَاعِيلٌ عم الفضل بْنِ شَادَانَ جییعا 
عَنْ حَمَادِ ِن عیتی عَن ازهيم عانعن آبي عَبداللہ اا ا قال: 
إِنَّ علاط یت م ل ون ٹن og‏ 


اش 


قال: 

تی اتل من جتان فلم سل رأسة گم بدا له أن بل اسه ل جد هذا من 
رھش 

٠‏ - محمد بن یخی عن مُحَمّد بْنِ اْحْسَيْنِ عَنْ حَمّادٍ عَنْ بر بْنِ گرب قال: 
سات ابا عَبدِاللّه ا عن المَجلٍ یشم من الْجَتَابةأيَْسِلٌ رجلیه بعد الْشُشل؟ 


اس 
- ۔ 


فقال: ان NNE‏ ا ل بغد اْمُسْلٍ فلا عَلَيْهِ أن 


2 


2 2 7 o 2 


لا يَعْسِلَّهُمَ وَإِنْ کان يَعْتَسِلُ فی مکان يَسْتَتْقِعْ رجاه فى تام تا 


/ - ابراهيم بن عمر يمانى گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 

حضرت على 4 وھ سس و ی ات 
نماز بشوید. 

۹۔ زراره گوید: امام صادق ا 3 فرمود: 

سے مھ مامت حرفي مادخ 
بشوید. ناكريز است كه غسل را دوباره انجام دهد. 

٠‏ - بكر بن كرب كويد: از امام صادق ب در مورد مردى كه غسل جنابت می‌نماید 
ہت رت 

امام ا فرمود: اگر در جايى غسل می نماید كه بعد از غسل» آب بر روى ياهايش جارى 
می‌گردد. دٌشُستن آن‌ها اشكالى ندارد ولى اكر در جايى غسل می‌کند كه ياهايش در جايى 


فرو می‌رود و آب به آن نمی رسدء بایستی آنها را بشويد. 








۱۳۲ فروع كافى ج / ١‏ 


۵ ۵ م 


۲۱ محَمَد بن یخی خن أخمد بن مخ خن أبي خی الْوَاسِطِيَ عَنْ مشام 

ہے .ےس لَهُ: جلث فداك! اغتسل فی الکنيفب الَذِي 

ET e‏ ارت ی لل تقول 
قَدمَیك. 

۲ ل و تہ 
يَحْيَى بن طَلْحَةَ عَنْ أيه عَنْ تدالو بن ن یمان قال: سَمِعْتٌ با ال ال ژ ره ول 

الْوْضُوءٌ بَعْدَ الْعْسْل بدعَة 

۳ ۔ محمد بْنُ یخی و غَيْرهٌ عَنْ مُحَمّدِ بن امد عَنْ يَعْقُوبَ بن يريد عَنِ این 
أبِي عُمَبْرٍ عَنْ رَجلٍ عَنْ آبي نالا قال: 

کل سل قَبْلهُ وُضُوء إلا غُشل الب 


١‏ -هشام بن سالم كويد: به امام صادق هللا گفتم: فدايت گردم! من در حالى كه نعل 
سندی در پا دارم» در مستراحى كه در آن ادرار می شود غسل می‌نمایم» حكم آن جيست؟ 

حضرت فرمود: اگر آبی كه از بدنت جارى می شود به زیر دو پایت مىرسدء ياهاى 
خويش را نشوی. 

۲ -عبداللّه بن سلیمان گوید: از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود: 

وضو گرفتن بعد از غسل» بدعت است. 

۳ راوى گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 


به استثناى غسل جنابت. پیش از تمامى غسلها وضو وجود دارد. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۳۳ 


یش شئء من الئل في وشوه شل يؤم ناه فلا 


و روي: َي وضوء ار من الْغْسْلٍ؟ 

سر ےت 
بي العلاء قال: سَأَنْتٌ آبا عَبدِاللّه ا ن الحَائم دا لت 

قال: حَوّلَهُ من مکانه. 


و قال: فى الوضوء تدیره وَإِنْ سيت حى تَقُومَ فى الصَّلَاقِ فلا آمُرْكَ ان 


٥‏ عِدَةٌ من أَصْحَاہنًا عن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عن الحُسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَة عَنْ 
َبْدِالله ن سِنَانِ عَنْ ابي عبدالله ا قال: اغْتْسَل أبي من الْجَنَابَة 


و روايت شده است: به استثناى غسل جمعه كه پیش از آن وضو گرفته می شود در هیچ 
غسلى» وضويى نيست. 

بوانت سم ات تور قوق نف بای امت 

۴ - حسين بن ابی العلاء گوید: از امام صادق لي ی يرسيدم: به هنكام غسل انگشترم را 
چکنم؟ 

فرمود: آن را از مکانش جابه‌جا کن. 

و حضرتش در مورد وضو فرمود: انگشتر را می چرخانی, ولی اگر فراموش کردی تا آن 
كه به نماز ایستادی, به تو امر نمی‌کنم که نماز خود را دوبارة به جای آوری. 

۵ -عبداللّه بن سنان گوید: امام صادق لا فرمود: 


ہام سل جنابت نمود. 








۱۳۴ ر0 تن ٠١‏ 


فقیل له: قد یت میت لَمْعَةَ في ظَهْرِكَ لم يُصِبْهَا الما 
فقال له:.ها كان غلك لو سكت: 
اكش بلك الله عدو 


۷٦‏ - عل د بن راهيم عن أببد عن اللہ ن الْمُغِيرَة عن ابن ن مُشکان عَنْ مُحَمَّدٍ 


الْحَليء ون أب ال قال: 


تد رت ہت عَمَيْرٍ عَنْ جمیل قال: شالت با 
E‏ کت و 


قال: رف نی ه. ان 


به ایشان گفته شد: قسمتی از پشتتان باقی مانده و آب به آن نرسیده است. 

حضرتش به او فرمود: اگر سکوت می‌نمودی» چیزی به عهدۀ تو نبود. 

آن‌گاه دست مباركش را به آن قسمت ہے 

۶ - محمّد حلبى گوید: امام صادق ا 3 فرمود: لازم نيست زن به هنكام غسل جنابت» 
موی خويش را باز کند. 

۷۔ جميل گوید: از امام صادق ا در مورد درست كردن موی زنان و كاكل گذاشتن 
آنها يرسيدم؟ 

فرمود: در گذشته» شانه و زينت نمودن مو این گونه نبود» بلكه زنان موهاى خود را جمع 
می نمودند سپس در چهار جاى سر جمع مىكردند. 

آن‌گاه حضرتش را وصف نمود. سپس فرمود: زن‌ها بايستى در غسل بكوشند كه آب 
زیر موها نفوذ کند. 








کتاب طھارت و پاکیزگی ۵ك 


)۳۰( 
بَابُ مَا يُوحِبُ الْغْسْلَ عَلَى الرَجُل و الْمَوْأَةٍ 

لس ل لمش کت 
لجل و مرن 

فقال: إا أَدْحَلَهُ فقذ وجب الع و الو ارم 

۲ له من أشخاہنا عن أخعة بن تن ی مد بن اشماعیل 
قال: سَالْثٌ العضا بهذ عن الیل يُجَامِعٌ الما قريباً ِ من القرج : فلا يُنْرِلَانِ مَتّی 
وت الس 

فقال: إذا التَقَى الختاتان قد وَجَبَّ الْعْسْلٌ. 

فلت اليقَاء الحتاكق هو عمو الكشفة؟ 

قال: نَعم. 


بخش سی ام 
موجبات غسل مرد و زن 

۱ محمّد بن مسلم گوید: از یکی از دو امام (باقر و صادق ١‏ 2 پرسیدم: کی بر مرد و 
زن غسل واجب می‌شود؟ 

فرمود: غسل (جنابت). مهریّه و سنگ سار نمودن هنگامی واجب می‌شود که دحول 
صورت گرفته باشد. 

۲ -محمّد بن اسماعیل گوید: از امام رضاائةا پرسیدم: مردی که با زن در نزدیکی فرج 
جماع می‌کند. و هیچ كدام به انزال (منی) نمی‌رسند کی غسل بر اين دو واجب می‌گردد؟ 

فرمود: هنگامی كه دو ختنهكاه به یکدیگر برسند» غسل واجب می‌شود. 

گفتم: آیا تماس دو ختنەگاہ همان پنهان شدن سر آلت است؟ 


فرمود: آری. 








۱۳۶ فروع كافى ج /۱ 


7و لوا ن مد بن محمد عَي لسن ن علي بن تفط ن جيه 
سین عَنْ علي بن يَقْطِينٍ قال: سَألْتُ با الْحَسَنٍ افا عن الرّجُلِ يُصِيبٌ الْجَارِيَة 
البكْر لا يُقْضِي لها و ا ول لها علها ُدلٌ؟ ورن گات لیس بیٹرل 
أصَابهَاوَلَم فض الا ها عُسْل؟ 

قال: إِذَاوَهَعَ الختان عَلَى الْجِتَانِ فد وَجَبَ الْغْسْلُ, .ابر و عير الیک 

٤‏ عَلِيٌ : نهیم عَنْ أبيه عَنِ اي أبي عُمَیر عَنْ ماد بِنِ مان نب الله 
لح قال: سَأَنْتُ با له ا عن مخز عَليْهِ غْسْلٌ؟ 

قال: تم ذا أَنْرَلَ. 

۵ عِدَةٌ من أَصْحَابنَا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ إسْمَاعِيلَ بن سَعْدٍ الأشْعَرِيّ قال: 
تلقروت فد َن و لی َو حارس علق لا ولاو عبر آن یبای 
7000 رل من شَهوة فعلیها لق 


۳-علی بن يقطين گوید: از امام کاظم له پرسیدم: مردی با كنيز باکره‌ای نزدیکی 
می‌کند. نه دخول صورت می گیرد نه انزال. آيا بر آن كنيز غسل واجب می‌شود؟ و اگر زن 
باکره نباشد و با او نزدیکی نماید ولی دخول نکند. آیا بر آن زن غسل واجب می‌شود؟ 

فرمود: هرگاه ختنه‌گاه مرد بر ختنه كاه زن قرار كيرد غسل بر زن واجب می‌گردد. خواه 
و باکر اھ ناکت 

۲ عبد للد على کیت از انا ولاق سا لی اس که زانهای ا رنه کک 
می‌چسباند و بدين صورت با او نزدیکی می‌نماید آیا غسلى بر عھدۂ آن مرد لازم می‌باشد؟ 

فرمود: در صورتى كه انزال نمایدء بر یت ئا 

۵ اسماعیل بن سعد اشعرى گوید: از امام رضاءكة پرسیدم: مردى است که فرج كنيز 

خود را لمس مىنمايد تا اين كه بدون نزديكى و به واسطة اين كه با دستش بااو بازى 
می‌کند. كنيز انزال می نمايد؟ 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۳۷ 


مل 5 غر تین خمد بن شح عن محَمَدِ بن إشماعيل بن تربع قال: 
ساٹ الڑضا ال عَنِ ار يُجَامعُ المَرْاَ فِيّما دُون الفزج و رل المَراء علیها 
ل 

قال: عم 


E‏ د عَنْ عَبِْاللُهِ: ن ار عن علي بن هریز من اکن بن 
سَعبدِ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ الْفُصَيْلٍ قال: سالب با الْحَسَن فد عَنِ مرا ُعَانقُ زَوْجَها من 
یه حر عَلَى ظهري فتأتيها اه قزل الماء لها الْمُلٌ. او لا جب 


ع 

قل[ E‏ الْمَاء وجب NE‏ 

۸ ك َبْدِاللِّ ا قال: 
إا أتى الیل ام في برا َم رل فلا عُشل عَلَيْهِمَه و إِن نوک قَعلہ 
سل و 29 


۶ - اسماعیل بن بزیع گوید: از امام رضا تاه ی پرسیدم: : مردی است که با زن خود به طریق 
غير از فرج نزديكى می کند و آن زن انزال می‌نماید. آيا غسلى بر عھدۂ زن می‌باشد؟ 

فرمود: آر 

۷۔ محمّد بن فضيل گوید: از امام رضاءئٌ پرسیدم: زنی که شوهر خود را از يشت در 
آغوش می‌گیرد و بر يشت او خود را به حرکت در می‌آورد تا این كه شهوت به سراغش 
می آید و انزال می‌کند. آيا غسل بر آن زن واجب می‌شود يا نه؟ 

وس سو سح پت 

۸ برقی در روايت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ىا فرمود: 

سیر سز کہ الور صا دامع سس شور 
اگر مرد انزال کند. غسل بر او لازم است و بر زن غسل لازم نيمست 








۱۳۸ فروع كافى ج / ١‏ 


(۳۱) 
بَابُ اختلام الرّجْلٍ و الْمَرْأةٍ 

لت نے العلاء قال: سالك آنا عا اد عن الرَجل اه ۳ 
ب ات 

7 گان عم 2 يَقُولٌُ: إِنمَا الْعْسْلُ م من الْمَاءِ ال فا رای في منامه و لم 
وا ےت 

E‏ ِن إسْمَاعِيلٌ عَن الْمَضْلٍ بْنِ شاذان عَن ان ن بی عُمَیْر عَن مُعَاويَة 
عَمَارِ عَنْ آبی عَبدِاللَِ با قال: ہے ن وتیل اختلم فلم اة وج بل 

فقال: یس ب كه إل أن کردا نام از 


بخش سی و يكم 
0 

١‏ حسين بن ابی العلاء گوید: از امام صادق 3 يرسيدم: مردى است كه خواب 
می‌بیند و به شهوت می‌افتد. او در خواب می بيند که 5 شده است. ولى هنگامی كه 
بیدار می‌شود. چیزی بر روی لباس و بدن خود نمی بیند جه حکمی دارد؟ 

فرمود: غسل بر او لازم نیست 

حضرتش فرمود: على اب می‌فرمود: غسل فقط در آب بزرگتر (منی) است. يس هرگاه 
حب حرا وان دايا زا اك تسيل سس تس 

۲ -معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق نيه ی در مورد مردى كه در خواب محتلم می شود 
و چون بيدار می شود فقط رطوبتی در خود می یابد يرسيدم؟ 








۱۳۹ 


کتاب طهارت و پاکیزگی 
۳ علي بن ٍبراهيم عَنْ آبیه عَنْ حماد ِن عیشی عَنْ ریز عَنْ زُرَارَةَ قال 
ذا نت مَريضا فأصابنک شَهْوَةٌ اه رما گان هو لفق لَكِنّهُ بجی: مج 
ضعیفا لش له ره لمکان مرك سَاعَة بَعْدَ ساعة ليلا فلا َاغْتَسِل من 
٤‏ -عَلِيٌ بن راهيم عن أبيه نان ی ن المُغِيرَةِ عَنْ ریز عَنِ ان 
يي یشور ال تلت يغبا ها اول بری نے العام وج اكه 
س29 ظَرُ فلا جد شین نم يَمْكُتُ بغد فیخوج. 

کا یا ,هگ مرن 

۳ لَه: فما فوق بَیْنَهُمَا؟ 

ال لأ الل إا كان صجیحاً جام ب ده ور وا گان مَریضا لم بُجئ 
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۱6 


۳ - زراره گوید: چنانچه در حال بیماری. شهوتی به تو دست داد. به خاطر ان غسل كن 
چون بسا که اين شهوت اندک. ناشی از آب جهنده است؛ ولی به خاطر بیماری نیروی 
نداری و به صورت ضعیف. به تدریج و زمانی يس از زمان دیگر می‌آید. 

ابن ابی يعفور گوید: به امام صادق الا گفتم: مردی خواب می‌بیند و احساس 
شهوت می‌نماید» پس بیدار شده و نگاه می‌کند و چیزی نمی‌یابد» سپس مدذتی درنگ 


۴ 
می‌کند و چیزی خارج می‌شود. حکمش چیست؟ 
فر مود اگر بیمار باشد. بایستی غسل کند و در صورتی که بیمار نیست» چیزی بر عهدة 


فر مود هنگامی كه مرد سالم است. منی با نیرو و جهش بیرون می اید و هنگامی 








۱۴۰ فروع كافى ج / ۱ 


عه ین ابا عن خمد بن مُحَمّ عَنِ ان بي مر عَنْ حَمَادٍبْنِ عْمان 

عَنِ لح عن آبي عَبدالله مد قال: اه عن الَأ تری في اما ما یی الرجل. 

قا: إا أن فعلبها الفسل, ورن لم زل فیس علا الْمُسل. 

اھر aT‏ بن مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِاللُهِ بْنِ نان 
قال: سَأَلْتُ آبا عَبدالل الا عن مرا رى أَنَّ لجل بُجَایٹها في الْعتام في 
فزجها ختّی تنزل. 

قال تفیل 

و في روايَة آشری: قال: ها سل و لکن لا حلئوهی بهذا فیلحذله عله 


و 
و ٣‏ 2 و هم م 


۷ وه ھی 2 نی کک ان می ف هاف فا 
سال ا بالل اا عن الرَجلٍ يتام و لمیر في نومه أنه اختلم فیجذ في توبه و 
قال: نَم 


۵ حلبی گوید: از امام صادق ا دربارۂ زنى كه در خواب می بیند آن جه را که مرد 
ای ب رسلا مآ 

فرمود: در صورتی كه انزال كرده باشد. غسل براو لازم است و در صورتى كه انزال 
نکردہ باشدء غسل بر او واجب نمی باشد. 

۶ عبدالله بن سنان كويد: از امام صادق نا پرسیدم: زنى که در خواب می‌بیند كه 
مردی با او نزدیکی می‌نماید و زن انزال می‌نماید. حکمش چیست؟ 

فرمود: بايد غسل کند. 

و در روایت دیگری آمده است: حضرتش فرمود: 

بت سر تر سی 

۷۔ سماعه گوید: از امام صادق آي جد پرسیدم: : مردى كه می‌خوابد و در خواب نمی بیند 
كه محتلم شده باشد. ولی چون بیدار می شود در لباس و ران خود آب (منی) می بیند آيا 
غسلی بر عهده اوست؟ 

فرمود: آری. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۴۱ 


(۳۲) 
بَابُ الرَّجُلِ و الْمَرْأَةِ يَف يَعْتَسِلَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ تُه ب يَخْرْجٌُ مِنْهُمَا شیء بَعْدَ الْفْسْلٍ 
١‏ - مُحَمَدٌ بخ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنْ غلمان بن عیتی عَنْ له ن 
ل بي سيد اه ا وجل أَجْتَبَ 


قال: تعد الف 
لت فالمَراة يَخْرُحٌ مها بَعْدَ الغشل. 
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قال: لا ما ينرج من الْمَرةٍ نما هو من مَاءِ الرجل. 


بخش سی و دوم 
مرد و زنی که پس از سل جنابت چیزی از ایشان خارج می شود 
١‏ سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق حلي ی پرسیدم: : مردی که جنب است و پیش از 
قرا فكي بد هنن وی رازن غاد اھر کی مه 
فرمود: بايد دوباره غسل کند. 
عرض کردم: اگر از زن يس غسل چیزی خارج شود چه؟ 
فرمود: لازم نيست دوباره غسل کند. 
عرض کردم: فرق ميان اين دو چیست؟ 








۱۴۲ فروع كافى ج / ١‏ 


ان ٿن إبْرَاهِيمَ عَنْ آبیه عَنِ این ابي عُمَيْرٍ عَنْ حَماوِ عَن یی عَنْ 
بي عَبْدِاللَّه اذ قال: یل عَن الرَحْلِ يَعْتَسِلُ تم َد بعد لک بل و قذ كَانَ بَالَ 
قبل أن يَعْتَسِلَ. 

قال: إن کان بال بل أن بَتْتَِلَ فلا بی امس 

۳ الْحْسَيْنٌ بن مح ES‏ 
عَبْد الوَحْمانٍ بِن أبي گال قال مات با اھ عن الم تھا سم 
اج کم ترى تة لول بغد ذلك هل علا نو 3 

فقال: لا. 

بو او ناسین سي قیلعت ےت 
هن بل يُجْنِبُ م سل قبل أن يَبُولَ فیجد بَلَلابَعْدَ ما یِفتسل. 

قال: ٹیڈ ال وان کان بال بل أن سل فاد مه له و او 


۲ - حلبى گوید: از امام صادق نید دربارة مردى که پیش از غسلء ادرار نموده» ولى پس 
از غسل» رطوبتى در خود می‌بیند» يرسيدم؟ 

فرمود: در صورتی که پی پیش ا حسل ادرار کرده» لازم نيست دوبارة غسل كند. 

۳ عبد الرحمان ابی عبدالله گوید: از امام صادق نت پرسیدم: زنی غسل جنابت کرده 
و پس از آنء می بیند آب مرد از او حارج می‌شود. آیا غسلی بر او واجب است؟ 

فرمود: نه. 

۴ سماعه گوید: از حضرتش پرسیدم: مردی جنب می‌شود و پیش از ادرار نمودن» 
غسل می‌کند. و بعد از غسل» رطوبتی در خود می‌یابد. جه حکمی دارد؟ 

فرمود: بايد دوباره غسل نماید. ولی در صورتی پیش از غسلء ادرار کند. لازم نیست که 
غسل خويش را تکرار کند. ولی (برای عملی که در آن وضو لازم است) بايد وضو كيرد و 
تطهیر نماید. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۴۳ 


(۳۳) 
ےک تو جع 
تطلي ویَختجم 


١‏ عل : نن راهيم عن آپیه و مُحَمَذُ بی (شماعیل عَنِ الْفَضْلٍ بن شَادَانَ جمیعً 
عَنْ حَمّادٍ بْنِ عِيسَى عَنْ حریز عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبي جغفر اه قال: 

لب راد أن کل و ات هم بدو سی تھ ترک 
۲ لق ون تخت عن شبن فد عن ابن كشال عن ون نکر ول مالك 
با عت اله ۲ ال ی الْجنْبٍ يكل و یشرب ویر 


طم 


530 کے و کر الله ما شاء. 
بخش سی و سوم 


احکام خوردن» آشامیدن» قرائت قرآن» داخل مسجد شدن» رنگ بر 
که ۰ ۲ ۰ 
مو گذاشتن» روغن ماليدن و حجامت كردن جنب 
١‏ - زراره كويد: امام باقر فرمود: 
هرگاه جنب می‌خواهد. بخورد و بياشامد بايد دست خود را بشويدء أب در دهان 
خويش بگرداند و صورت خويش را بشوید. آن‌گاه بخورد يا بياشامد. 
-ابن ابی بكير گوید: از امام صادق َا دربارة جنب يرسيدم كه آيا می‌تواند بخورد. 
بياشامد و قرآن بخواند؟ 


فرمود: آرى می تواند بخورد بیاشامد قرآن بخواند و هر جه كه بخواهد خدا را ياد نماید. 








۱۴۴ فروع کافی ج / ۱ 


- یبن مُحَمَدٍ و محَمد ن الْحَسَنِ عَنْ سَهْلٍ بن زي د عَنِ ان آبي تضر عَنْ 
جميل بن راج عن أبي يلل ظا ا قال: 

مُت آن یَمشی فی الْمَسَاجِدٍ كُلَهَا و لا بجیش فِيها إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ و 
مشج الزشول كلك 

گل وع الوق و أن لعو فرق کی قال کیا 
عَبْدِاللُهِ اا عن اجب يَجْلِس في الْمَسَاجِدِ. 

قال: لاہ و لکن یر فيها لا لمَسْجد الْحَرَامَوَمَسْجدَ الرَُول 4 

8 مُحَمدٌ نن يَحْيَى عن أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عن این بن ی رت 
عیسی عَنِ الْحُسَيْنِ بن الْمْشْتَارِ عَنْ أبي بَصِيرٍ قال: سَأَنْتٌ أا عَتدِاللّهِ فا عَمَّنْ قرا 
في الْمُضْحَف و هو عَلَى عضوم 


۔ 


قال: لا ان و لا تم الکتات: 


۳ جمیل گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

جنب می‌تواند در همه مسجدها راہ برود. بدون اين که بنشیند مگر مسجد الحرام و 
مسجد الزسول ل 

۴ -جميل گوید: از امام صادق لي جد پرسیدم: آیا جنب می تواند در مسجدھا بنشيند؟ 

فرمود: نه» ولی می تواند از آن‌ها بگذرد. مگر مسجد الحرام و مسجد الرسول يله 

۵ ابو بصير گوید: از امام صادق لا دربارة کسی که بدون وضو قرآن می‌خواند. 
پرسیدم؟ 


فرمود: اشکالی ندارد. ولی نباید به نوشتة آن دست بزند. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۴۵ 


EE ٦‏ 1 کر مين 
رہد 


تلبت فعيث ترس قرط شوه 
e‏ لو والب و یرو" 
۸ و رس ہت و CD‏ 


شه. 


مهم 


قال: تم و لَكِنْ لا يَضَعَانِ فى الم 0 


ع حریز گوید: به امام صادق یه 2 عرض کردم: آیا جنب می تواند روغن مالیده» سپس 
غسل کند؟ 

فرمود: نه. 

۷-ابراهیم بن ابی محمود گوید: به امام رضا ات عرض کردم: مردی جنب می شود و به 
بدن و سر خود خلوق» عطر و چیزی چسبناک مانند صمغ رومی و طرار 7 می‌مالد. سپس 
غسل می‌کند. يس از اتمام غسل متوجّه می شود که چیزی از آن‌هاء بر روی بدن او باقی 
مانده. حکمش چیست؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۸ -عبداللّه بن سنان گوید: از امام صادق اه دربارة جنب و حائض پرسیدم که آیا 
می‌توانند چیزی از مسجد بردارند؟ 

فرمود: آری» ولی نباید چیزی در مسجد بگذارند. 











۱۴۶ فروع کافی ج / ۱ 


بي الْحَسَرٍ ال ل اي قال: 
EE‏ ا طباور 


۳ 


ےہ 
2 


0 ا ال 00 رن 
الْخِضَاب فلا ۱ 

٠‏ عدَة من أضخابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنِ الْحْسَيْنِ بن ت اسر ی 
الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قال: سا عن لول يت كم بر لوم 


ہو٤‏ مهاه 


قال إن أَحَبٌ ان يَتَوَضَا فلیفعل, و الْغْسْلُ اَحَبٌ ال و افضل من ذلك فان هُوَ 
ام و لیصا و لَم یفتیل فیس عَلَيْهِ شین شاء الله تعَالَى. 
۱ علي بُ إِبْرَاهِيم عَنْ أبيه عن ان ابي عَمَيْرٍ عن حَمَّادٍ عن الحلبی عَنْ 
ی بل اغا قال: 


بی 


5 


۹ -ابو جمیله گوید: امام کاظم بل فرمود: 

اشکالی ندارد که جنب خضاب کند و کسی که خضاب کرده. جنب شود و نوره بمالد. 

هم چنین روایت شده است: کسی كه حضاب کردہ نباید تا هنگامی كه حضاب تأثیر 
کند. جنب شود ولی در آغاز حضاب اشکالی ندارد. 

۰ -سماعه گوید: از امام ی دربارۂ مردی كه جنب شده. می خواهد بخوابد. پرسیدم. 

فرمود: اگر بخواهد می‌تواند وضو بگیرد» و غسل در نزد من. بهتر از آن است. و اگر 
بدون وضو و غسل غرم ان شاء له تعالی- چیزی بر عهدة او نیست. 

۱ _حلبى گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 
اشکالی ندارد که مرد در حال جنابت حجامت کند. 








كتاب طهارت و پاکیزگی ۱۴۷ 


ارا اك ےت 7 
نے ےت 
يُخاف منه الوضح. 


)۳£( 
بَابُ الْجُنِ يَعْرَقُ في الثّوّب آو يُصِيبُ جَسَده تَوْبَهُ و هُوَ رَطْبُ 


کک کت بن اي رن ابن اڏيه عن آبي سام مَدَ قال: 
شالت ۱ ليه عن اجب يعرف في گزبه أو يَغْتَِلُ فَْعَِقُ اوه و 
اباو هي خاي أذ ُب فيُصِيبٌ جسَلهُ من عرقها. 


١‏ - سكونى گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 
اشكالى ندارد كه مردى خضاب نموده» جنب شود هم جنين جنب می تواند داروی 


و مضمضه جیزی بخورد؛ زيرا بيم آن می رود كه مبتلا به بيمارى پیسی شود. 


بخش سى و جهارم 
بس ہبوت 
١‏ ابو اسامه كويد: از امام صادق ىا پرسیدم: جنبى كه در لباسش عرق می‌نمایدء يا 
پس از غسل» همسر خويش را در حالى كه جنب يا حائض -است در آغوش مىكيرد و با 
او می‌خوابد و از عرق آن زن به بدن او می‌رسد (چه حكمى دارد؟) 


فرمود: در هيج یک از این موارد اشكالى نيست. 








۱۴۳۸ فروع كافى ج / ١‏ 


- على ب نهیم عَن ايه عن ابن آبي یر عن جمیل بن دراج عن آبي أََامة 
قال: فلت لأبي عَبداللہ 39: يُصيئني لاه و عَليَ زب تله و اجب فَيصِیبُ 
ES‏ الف تام ئا 

قال: نم 

۳ لل ا أب اس E‏ سییر عن السو 
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيَّ ن آبي حمر قال: یل أَبُو عبْدِالل اط و أا خاضو عَنْ ر 
َجنَبَ في لَوْيه فيَعْرَقُ فيه. 

ققال: ما أَرَى به باس 

ققیل: له َعْرَقُ حَنّى لو شاء أن يَعْصِرَةُ عضو 

قال: فَقَطّبَ أَبُو باه اقا في وجه ال و قال: ان بينم فشی: ین ماء 


ا و اه 


به. 


۴ 8 
2 


۲ ابو اسامه گوید: به امام صادق تایه ی۶۷ 
افو اس ولاس امو م کہ ملا اسب ادن كه اھ حاؤسی 
رسيده استء بر خورد می‌کند. آيا می‌توانم در آن لباس نماز به جا آورم؟ 

فرمود:آری. 

۳ -هلی بن زی کرو كريد من در خدمت امام صادق نا حضور داشتم که دربارة 
مردی كه در لباس خود جنب گردیده سپس در آن عرق کرده است. پرسیدند. 

فرمود: در آن ایرادی نمی بینم. 

گفتند :او حیلی عرق می‌کند. به طوری که می توان لباس او را فشار داد و عرقش خارج 
نمود. 

راوی می‌گوید: امام صادق ی در چهرة آن مرد اخمی نمود و فرمود: اگر قبول 


نمی‌کنید» پس مقداری آب به آن بریزید. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۴۹ 


eS 1 محمد ین ب‎ - ٤ 
يب وت الول و جيب رل ارب‎ 
فآ تفر ار‎ ۵ 
سے سال ابا عَبْداللَه افا عق النوات تشن فتاه فد الها‎ 
بن إِبَْاهِيم عَنْ مُحَمّد بْنِ عیسی عَنْ پُونش عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَارِ قال:‎ ُيِلَع-٦‎ 
6ے نے ئل عل الا مر تمہ ع اله ھکس یت تحت‎ 
و هو رَطبٌ.‎ 


۔ 


قال: لا باس 


ہت 


۴۔ حمزة بن حمران گوید: امام صادق نی فرمود: 

لباسى (كه در آن عرق کردہ)ء ۳ 0 

۵ ابو اسامه كويد: از امام صادق :1 پرسیدم: لباسى که در آن جنب شدهام و آن قدر 
باران بر من ببارد تا بر تن من خيس گردد. جه حكمى دارد؟ 

فرمود: اشكالى ندارد. 

۶ -معاويه بن عمّار كويد: به امام صادق :ای عرض كردم: مردى در حالى كه جنب 
استء ادرار می‌کند» سپس خود را تطهير می نمایدہ آنكاه لباس او به بدن مرطوبش اصابت 
می‌نماید. حکمش چیست؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 








(۳۵) 
بَابُ الْمَنِيّ و الْمَذي يُصِيبَانٍ اتب و الْجَسَدَ 


TT و‎ 


ال لإ عوفت كائ "مم و لعف اهاط 


واد 
2 


1 - على بن نهیم نی نا آبي رن معاي بن ار ن یشم فال: 
فلت لأبي تیال :2 مُر الْجَارِبَة فتسل تُؤبی من المي فلا تُبَالِعُ له 
| 


إنك 
2 


ور یت سم 

١‏ -ابن ابی يعفور گوید: از امام صادق لا پرسیدم: لباسى که به منى آلوده است آن را 
جكونه بايد شست؟ 

فرمود: اگر جای آن را می دانیء همان جا را بشوی» و در صورتى كه جاى آن بر تو ينهان 
ایت تما آنا شوی: 

۲ ميسّر كويد: به امام صادق نب عرض كردم: به كنيزم امر مىكنم كه لباس مرا که آلودہ 
به منى است- بشويدء ولى آن را خوب نمی شوید. در آن نماز می‌خوانم. ناگاه می بینم كه 
منى خشك شده و باقى مانده است. حکمش چیست؟ 

فرمود: نماز خود را دوباره به جا بیاور» ولى اگر خودت آن را بشويى جيزى بر عھدۂ تو 


بيسسا. 








كتاب طهارت و پاکیزگی ۵۱ 


007ھ 7 خی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنْ غنمان بن عِيسى عَنْ سَمَاعَة قال: 


هن 0 یضیب النَّوْبَ. 
قال: اغسل الوب كُلَّه | اف عَلَيكَ مکائه فيلا کان أو کنیر 


3 علي بن براهیم عَنْ ايه عَنِ ان بي عُمَیر عَنْ حَتٌادِ عَنِ ای عَنْ 
أبى عَبْدِ اللّهِ ا قال: 


م 
ےہ 
۶ 


إِذَ ام رل فاضاب توب شیء قلغل الَّذِي اه و اد لاه ہت 


ےت تين و لم بر مات لصخ الاب و إن يتين أنه 9 
۱ تر سكائ فیس وه هکله فَإَهأَحْسَن. 

0 - مُحَمدَ ن يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّد بن الب عن الْحْسَيْنِ بْنِ ت عي عن 
مایم بن مُحَمدٍ عَنْ عَلِي بن أبي حَمْرَ عَنْ ابي بَصِيرٍ قال: سَأَنْت ابا عبدالل ال 
خردالعلی سرت | 


قال: لیس به باش. 


5 


۳ 


۳ سماعه گوید: از امام اا دربارۂ لباسی که به منی آلوده است. پرسیدم که بايد آن را 
چگونه شست؟ 

فرمود: اگر جای آن بر تو پنهان است. بايد تمامی آن لباس را بشویی. خواه منی کم باشد 
و خواه زیاد. 

۴ حلبى گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

در صورتى كه سا سر ناض اھت از منى برسدء بايستى آن جايى را که 
آلوده شده» بشويد. و در صورتى كه گمان كند كه چیزی به آن رسيده استء ولى یقین 
نم ىكند كه نجس شلہ و جاى أن را نيز نمی داند بایستی بر روى آن آب بپاشد و در 
صورتى كه يقين نمايد كه جيزى به ان رسيده است. ولى جاى ان را نمی‌داند. بايستى همة 
لباس را بشوید جراكه اين كار بهتر است. 

۵-ابو بصير گوید: از امام صادق ال دربارة مذيى که لباس را آلودہ می‌کند. يرسيدم؟ 

فرمود: چیر مهمی نیست. 








فروع کافی ج / ١‏ 


1 الْحْسَيْنُ بن مُحَمَدٍ عَنْ مُعَلّى بن مُحَمَدٍ عَنِ الوَشَاءِ عَنْ بان عَنْ عَنْبسَةَ بين 
مُضْعَبء قال: ”“"×“ ول 
ای ای ا غشلا ما أضاف اھ ا ای 


25١ 

ہہ ہم تہ تسد 

ای العلا قال: شالك أن الله اڈ اعد تا 
قال: صب عَلَيْه المَاءَ موت ِء انما هو ما 


مو ۔ 


و سا عن لب يُصيبه لول 
الا 


و سا نا بو عَلَى الثؤب. 


قال: يَصُبِّ الا قلیلا ثم یَفصنة. 

۶ ۔عنبسة بن مصعب گوید: از امام صادق ا ا شنیدم که می‌فرمود: 

در مورد خروج مذى نه وضو و نه غسل لازم است و لباسى كه به آن آلوده شده لازم 
نيست شسته شود مگر اينكه به منی آلودہ شود. 

بخش سی و ششم 
e‏ ر آلوده شود 

۱ اتسين ون ابی العلاء گوید: از امام صادق حلي ا پرسیدم: : اگر بدن انسان به ادرار آلوده 
شود جه حكمى دارد؟ 

از حضرتش دربارۂ لباسى كه به ادرار آلوده گردد. يرسيدم؟ 

فرمود: دو مرتبه آن را بشوى. 

از حضرتش در مورد كودكى که بر روى لباس ادرار میکندء يرسيدم؟ 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۵۳ 


۲ َحْمَدُ بی مُحَمَدِ عَنْ ابراهيم بن آبي مخمود قال: فلت لِلرضَا اف له و 
فراش یت ال كيف یْضعبهعا و هو لخن کنر الحَشو. 

قال: بُنْمَل ما رنه في وجهه. 

۲ و و تحت 


yS‏ مله 
سل و إلا فانضخه بالماء 


٤‏ على : ٳنراهيم عَنْ أب نا أبي عَمَیر عَنْ سام : بن سام عَنْ حکم بن 


حُکیٔم اي قال: فلس لأبي عَبْدِاللَّهِ ايا 28ٍ: أل فلا اصیت الْمَاءوَ قذ أَصَابَ 
ټڍي سء من ابول اشح حه الْحَائط أو راب ثم تَْرَقُ يَدِي فَأَمْسَحُ وجھی, 


3 
ا۹ ی 


ےئ 


۲ - ابراهیم بن ابی محمود كويد: به امام رضاءئة عرض كردم: در مورد حصير و فرش 
ضخیمی که آلوده به ادرار می‌شوند. جه بايد كرد؟ 

فرمود: سطح بيرونى ان (كه به ادرار الوده شده) شسته شود. 

۳ ابراهيم بن عبد الحميد گوید: از امام كاظم اا (يا امام رضاءكة) دربارۂ لباسى كه به 
ادرار آلودہ شده و به طرف ديكر نفوذ كرده است. و در مورد يوستين و جيزهايى که درون 
انها طورى است که اب به سختی نفوذ می‌کند» يرسيدم؟ 

فرمود: آن قسمتی ر اكه به ادر ارآلودہ شده بشوى وبه طرف ديكرش دست بكش. اگر احساس 
كردى كه الوده شده ان طرف را نيز بشوى. در غير این صورت بر روى ان قسمت اب بياش. 

۴۔ حکم بن حكيم صيرفى گوید: به امام صادق ا گفتم: كاهى ادرار مىكنم و به آب 
دست رسى ندارم و دستم قدرى به ادرار آلودہ م ىكردد و من آن را با ماليدن بر دیوار یا 
خاک خشک می‌کنم. سپس دستم عرق نموده. آن را بر روى صورت يا قسمتى از بدن خود 
می مالم و يا به لباسم برمى خورد. حكمش جيست؟ 

فرمود: اشكالى ندارد. 








۵۴ فروع كافى ج / ١‏ 


6 على : بق راهيم عن ابه عن عتدالله : ن الْمُغِيرَة لوان فی کتاب سَمَاعة 
رَفَعَُإِلَى آبی عَبدِاللَه اا اغلا: 

ان ناب زب َء من بول ستو فلا تح الصا سن یه 

یت ٳبراهيم عَنْ أبيه عَنِ ان أبي عغُمَيْرِ عَنْ حَمّادٍ عن الْحَلَبِيّ قال: أت 
با عَبدِاللّهِ اا عَنْ بول الب ۱ 

قال: قصب عليه ات وان ن کان قد ال فَاغْسِلْةُ سا و العام و الْجَارِيَةٌ فی 
ذلك شرع سَوَاء. 

۷ ری موا لو اد ودر یھر 
وان عَنٍ الحکم بن الْحُكَيْمٍ قال: فلس لابي عبْدِاللہ ايا اش ني عدو إلى الشوق 
اختاج إلى ابول و لیش عنيي ما ثم ات و تست على نم اتا 
بالخاط و ۳ جَسَدِي بَعْدَ ذلك. 


٦ 


قال: لا 


00 


۵ اسر ورا در نامةُ سماعه كه سند آن را به امام صادق اا رسانیدہ 
آمده است: اگر لباس به مقدارى از ادرار كربه آلوده گرددہ تا هنكامى كه آن را نشسته‌ای, 
نماز در آن صحيح نيست. 

۶-حلبی گوید: از امام صادق اا در مورد ادرار کودک يرسيدم؟ 

فرمود: بايد بر روی آن آب بریزی» و در صورتى که آن کودک غذا خور باشد. بايستى آن 
را بشویی» و پسر و دختر در این مورد باهم يكسان هستند. 

۷ ۔ حکم بن حكيم گوید: به امام صادق ليا يد عرض كرد م: گاهی هنگام صبح به بازار 
می روم و ناكزير به دفع ادرار می‌گردم» ولى آبی در دسترس نیست. يس از ادرار نمودن» آن 
را با دست خويش پاک نموده» خشک مىكنم و دستم را به ديوار و زمين می‌مالم و بعد از 
آن كاهى با همان دست بدن خود را می‌خارانم. 

فرمود: اشكالى ندارد. 








كتاب طهارت و پاکیزگی ۱۵۵ 


۸ عِدَةٌ من أَضْحَابًا عن أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنِ اب فا عَنِ ی عَنْ أبي 


۔ 
2 
3 


1 بُوبَ قال: فلك لب ا کل ری سی فان كيه اشم ین 
1 


09ھ 
و اتد بتو ین ESE‏ ء یحو من ای التي 


اا و ا 


١‏ على ب نهیم عَنْ آبیه عَنْ خماد بن عِیسّی عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زا رة اما مك 
قالا: 


۳ ° ۵ م م2 9 رم سے 
: 2ه او و و رھ 
تغسل وبك من بول شیء يُؤكل لحمه. 


۸ -ابو اثوب گوید: به امام صادق افلا عرض کردم: آیا می‌توانم با انگشتری که نامی از 
نام‌های خداوند تعالی در آن توشته شده است» وارد مستراح شنوم؟ 

فرمود: نه, و تا آن انگشتر در دست توست. جماع مکن. 

هم چنین روایت شده است: هنگامی که شخص می‌خواهد در مستراح خود را پاک 


نماید» بایستی انگشتر را از دستی که با آن تطهیر می‌کند. به دست دیگر برگرداند. 


بخش سی و هفتم 
ے 5 
ادرار و سرگین چھار يايان 
١‏ - زرارہ گوید: آن دو(امام باقر و امام صادق 4) فرمودند: 


لازم نیست لباس خود را از ادرار حيوانى كه كوشت أن خورده می شود بشويى. 








۱۵۶ فروع كافى ج / ١‏ 


۲ مان حَرِيزٍ عَن مدب مشیم قال: سا باعل ا عن أَلْبَان 
الیل و اعنم و ابقر و الها و لُحُويها. 

فقال: لا توا منت ان أَصَابَكَ مِنْهُ شی: از وبا لك فلا تَفسله 
قال: و سا عَنْ بای الدَّوَابٌ وَالْبعَالٍ و الحمیر. 

فقال: اغسله ِن م تفم كانه فاغبل الوب کل و إن شککت فَالضَحْه. 
E‏ ن يمن ی عن ول بن الْمُغِيرَة عَنْ عَبْدِالله بْن ن سان قال: 


لا أن تتطف. 


۱ 


قال بو عَبْدِالله ال 
أغيل زنک من ول مالا کل شمه 
مول بح نی عَنْ أَحْمَدَ بن محمد عَنْ مد بن ال عَي الام بن عرو 


0 ین عن ار عن دجم اه ليه في با الوا نُصِيبٌ لو فَكَرِهَه. 
لهأ كس لَترفا اد 
جو مرو کت 


۲ محمد بن مسلم گوید: از امام صادق الا در مورد شیر ادرار وگوشت شترء گوسفند 
وكاو يرسيدم؟ 

فرمود: جز در صورتى كه بخواهی خود را ياكيزه نمایی» اگر جيزى از آن‌ها به تو و به 
لباست اصابت کرد. لازم نيست اعضا و يا لباس خويش را بشويى. 

كويد: از حضرتش دربارة ادرار چهار پایان» قاطر و الاغ يرسيدم؟ 

فرمود: آن را بشوى و اگر جاى آن را نمی دانی تمام لباس را بشوی» و اگر شك نمودى بر 
روی آن آب بپاش. 

7 .0 بن سنان گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

لباس خود را از دار هر حیوانی که گوشت آن خورده نمی شود بشوی و پاک كن. 

۴ زراره گوید: از یکی از دو امام ( باقر و صادق ىالٍا) دربارة ادرار چهار پایان که به لباس 
سو ضرف مھا انشان انها انس داتشه 

عرض کردم: مگر گوشت آن حلال نیست؟ 

فرمود: آری» ولی از چیزهایی که خداوند آن‌ها را برای خوردن قرار داده است. نمی‌باشند. 








کتاب طھارت و پاکیزگی ۵۷ 


٥‏ الْحْسَيْنٌ بن مُه مُحَمدٍ عَنْ معَلّی بن محمد عَنِ شام عن أبن بْنِ غلمان عَنْ 

بي مریم قال: فلت لأبي علخ اد :ما قول في بل الاب و از وَاٹھا؟ 

قال: "ھ۶ و اما 2ا هي کر ین ذلك. 

٦۔‏ محمد بن بخ وب ال کو وا لماعو اس2 
ا ۱ 

لا باس يروت وال برام 

۷ - محمد ب شی عَنْ َد بن محمد عَنْ مُحَگد ِن سان عَنِ ابن کان 
عَنْ مالك الْجهَِيَ قال: سَأَنْتٌ ابا لها ما يَخْرٔخ من مجر الاب بصیبنی. 

قال: لا باس به. 

۸ -علی بن ابزاهيم عَنْ آبیه عَنْ عَبِدِاللّهِ بن الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ آبي 
الا قال: 


إن اب الوب مء من بل السو رفلا یَضلخ الصَّلَاةُ فيه حَنَّى تخسله. 


۵ -ابو مریم گوید: به امام صادق لي پا عرض كردم: در مورد ادرار و سركرين چهار يايان 
جه مى فرماييد؟ 

فرمود: اگر ادرار آن‌ها بدن تو را آلوده کرد آن را بشوی» ولى سركين آن‌ها بيشتر از آن 

۶ حلبى گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

اگر شركين الاغ (جایی را آلوده کرد) اشکالی ندارد. ولى ادرار آن را بايد شست. 

۷-مالک جهنی گوید: از امام صادق ابا در مورد آن جه كه از بینی چھار پا خارج 
ووی عن مى وی من 

فرمود: اشكالى ندارد. 

۸ -سماعه گوید: امام صادق اك 3 فرمود: اگر لباس به ادرار گربه آلوده شد تا آن را 


نشسته‌ای نباید در آن نماز بخوانی 








۱۵۸ كك 


4 - عم ؛ ن ابزاهيم ن ا عن دال ِن الْمُغِيرَة عَنْ جَمِيلٍ بن دراج عَنْ 


ابی بَصِير عَنْ اہی عبد الله ید قال: 
كل شیء يَطِيرٌ فلا باس بِبَوْلِهِ و خرنه. 


ا ہن بح نحي عن مُحَمَد بن الح سين عَنْ عَلِيَ بن اکم عَنْ آبي الأَر 
لحاس قال: فلت لأُبی عَبْدِاللِ اد 


نی علخ الوا تما يك باللیل و قذ بان و راك فیضرت احَذها 
برجله او يَدِهِ فینضخ عَلَى : وا فأضیخ فاك اون بت 


ققال: یش عَلَيِكَ شب 


۹ -ابو بصير گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 

هر پرنده‌ای كه پرواز می‌کند. اشكالى بر ادرار و فضله آن نیست. 

۱۰ -ابو الأعرّ نخاس كويد: به امام صادق ا ی عرض کرم: 

سر و کار من با چهار پایان است. و بسا شب هنكام در حالی که چهار پایان ادرار و 
سرگین نموده‌اند. خارج می‌گردم و یکی از آن‌ها دست یا پای خویش را به حرکت در 
می‌آورد و بر لباس من می ياشد وبامدادان اثر آن را در لباس خود می‌بینم. 


فرمود: جيزى بر تو نیست. 








كتاب طهارت و پاکیزگی ۱۵۹ 


(۳۸) 
a بَابُ‎ 


"٤٤ 


فال لی قَائدي: إن فى گڑیو تم 

"9 15+ 

E ۲‏ َه عن لجل به اقرح ار 
جرخ و لا یستطیغ أن : يَرِبِطَهُ ولا عسل دمَة 

قال: صني و لا تفیل توت لبم الا مر له لا مستطیغآن تفیل توب به کل 
ساعة. 

بث سی و هشت 
حکم لباسی كه به خون و چرک آلودہ می شود 

١‏ -ابو بصير گوید: خدمت امام باقر شرفياب شدم. حضرتش در حال خواندن 
نماز بود. راهنمايم به من گفت: در لباس آن حضرت خونى وجود دارد. 

وقتی نماز حضرتش تمام شد به ايشان گفتم: راهنمايم به من گفت: در لباس شما خونى 
وجود دارد. 

حضرت به من فرمود: در بدنم دمل‌هایی است. تا بهبود نیابند لباس خويش را 
نمی شويم. 

۲ -سماعه كويد: از امام اا دربارة کسی که زخم جركين يا جراحت دارد نمی تواند آن 
را ببندد و خون آن را بشويدء يرسيدم؟ 

فرمود: نماز خود را به جا می‌آورد و هر روز فقط يك بار لباس خود را مىشويد. چون 
توانايى آن را ندارد كه در هر ساعت آن را بشويد. 








۱۶۰ فروع كافى ج / ١‏ 


٣‏ علِيٌ بُ راهيم عن أبيه عن حماد عَنْ حَرِيرٍ عن مُحَمّد بن مشیم قال: لت 
للم يَكُونُ في لوب عَلَىَ و آنا في الصّلَاة. 
۳×۶ 9 ۶" 
0070 0 
لک كليس بشیء راک فل از لم ترف و ذا كلت كذ رای وهو اکر ین مغدار 
درم فَضَيّعْتَ اه CSET‏ باعل با راتفر 


٤‏ علي ٿن |براهيم عَنْ ايه عَنِ ال عن السکونی عَنْ آبي بل اه قال: 


- 


یا کان لا رى بأساً دم مَالَمْ يَذَكّ يَكُون في الب فَيِصَلّي فیه 
اليَجَلء يَعْنِى دم السّمَكِ. 


ن 


۱ 


۳ - محمّد بن مسلم گوید: به امام باقرلا عرض کردم: گاهی در حال نماز متوخه 
مى شوم كه در لباس من لکة خونی است. 

فرمود: اگر در حالى آن را دیدی كه لباس دیگری نيز در تن داری» آن را درآور و نمازت را 
به جا بیاور» و اگر غير از آن لباس ديكرى در تن نداری» نماز را ادامه بده و تا هنكامى كه آن 
لكۀ خون از یک 7 تجاوز ننمايد و كمتر از آن باشد» بر تو لازم نيست که نماز را دوباره به 
جا آوری. جه يد ااا ںی تج 

ید کر از مقدار درهم بیشتر باشد و پی پیشتر آن را دیدی ولى نشستى و نمازهاى زيادى 
در آن خواندی, بايستى نمازهايى 0 در آن به جا آورده‌ای» دوباره بخوانی 

۴ - سكونى گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: 

همان علی 3 ایرادی نمی‌دید که خون حیوانی (همچون ماهی) که قابل تذکیه (با 


سربریدن ) نیست. در لباس باشد و انسان با آن لباس نماز به جا آورد. 








کتاب طھارت و پاکیزگی ۶۱ 


قوس نوا مر ل وو سر رر 
یلها ال عَنْ رجل يَسِيلُ من أَثفه الم هل عَلَيْهِ أن يَغْسِلَ بَاطِنَه يَعْنِي 
عق ا 

"۰۶ ۶) ٣٣٣ 

٦‏ - محمد ن خی عَن آشمد بن محمد عَن لسن بن سيد عَن لام ن 
مُحَمَدٍ عن عَلي بن أبي حمر عَنِ الب لالح + قال: سألتہُاُ له فَقَالْث: 
۰پ مما 

قال: سل ولا تستحین 

قالّث: اصاب توي دم الْحَيْضٍ فَعْسلنهُ فلم يذهب ارہ 


لا 


0 


۵ -عمّار ساباطى گوید: از امام صادق ی دربارۂ مردى كه از بينى او خون جارى 
مى شود پرسیدند كه آيا بر او لازم است درون (داخل) آن را بشويد؟ 

فرمود: فقط ظاهر آن را بشويد. 

۶ علی بن ابی حمزه گوید: كنيزى كه از يدرشان فرزندی داشت شتء به عبد صالح (امام 
كاظم) 32 گفت. فدايت گردم! می‌خواهم در مورد جيزى از شما بپرسم كه از پرسش أن 
شرم دارم. 

فرمود: بيرس و شرم مكن. 

عرض کرد: به لباسم خون حيض خورد آن را شستم» ولى اثر آن از بين نرفت. 

فرمود: آن را با گل سرخ رنگ كن تا با رنگ آن مخلوط شود و از بين برود. 








۱۶۲ فروع كافى ج /۱ 


اش 


۷۔ على : ٿن ابراهيم عَنْ أَحْمَدَ بن أبي عَبْدِاللَّهِ عَنْ أيه رَفَعَهُ عَنْ ابي عَبدِاللّہِ 34 


قال: قال: 
فک نف من دم عَيْرك دا كان في تزبك شِبْهُ النَضْح من دک فلا باش. و ان 
ان مرك ليلا از كثيراً فاغسله 


3 ۵ ۵ م 


۸ - مُحَمدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مد بن مُحَمَدِ عن اب سان عَنِ ان مُسْكَانَ عَنٍ 
تلع قال: سَأَنْتٌ آبا له ال عَنْ دم الْبَرَاغِيثِ يَكُونُ في اللَّوْبٍ هَل يَمْتكُْ 
لك مِنَ الصَلاة فیه؟ 

قال: لا وان كر فلا باس أَيْضاً بشبهه من الوعَافٍ يَنْضَحَْهُ و لا یله 

و وی اف له لا تعمل باللیق ی 1 لدم 

4 علي بن مُحم مُحَمَدٍ عَنْ سَهْلٍ بن زياد عَنْ مُحَمّد بن الرَبَانِ قال: كَتَبْتُ إلى 
اڑل ج : هَل يَجْرِي دم الق مَجْرَى دم الْبَرَاغِيثِ؟ و هل يجُورُ لِأحَد أن يَقِيسَ 
اج EC‏ 

وفع 21: يَجُور الصَّلَاة و الطهر مِنْهُ أفصل. 


۷ مقي ادكو ورا سس وم ررد امام صادق كه 3 فرمود: 

خون خودت از خون ديكرى برای تو تمیزتر است» در تک در لباست خونی از 
بدن خودت. پاشیده شده باشد. اشکالی ندارد. ولی اگر مقدار کم يا زیاد. از خون شخص 
دیگری بود. آن را بشوی. 

۸ - حلبی گوید: از امام صادق لا پرسیدم: اگر حون کک در لباس باشد آيا این حون 
مانع از خواندن نماز در آن لباس ردق 

فرمود: نه» اگر جه زياد باشد. هم جنين است همانند آن از خون بينى كه اشکالی ندارد 
كه بر روی ان اب ياشيده شود و لازم نيست ان شسته شود. 

هم جنين روايت شده است: به استثنای خون» نمی توان هيج نجاستى را در دهان با اب 
دهان شست. 

٩‏ - محمد بن ريّان كويد: به امام (رضا) ا طى نامه‌ای نوشتم: آيا حون پشه همان حكم 
خون کک را دارد؟ و ايا جایز است که خون پشه را با حون کک قياس كرد و با لباس الوده به 
آن نماز به جاى آورد. و جيزهايى مانند اين را قياس نموده و به آن عمل كرد؟ 

ايشان در جواب نوشت: نماز در آن جايزء ولى همان هم پاک شود بهتر است. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۶۳ 


)۳۹( 
بَابُ الب يُصِيبُ القّبَ و الْجَسَدَ و غَيْرَهُ ما يُكْرَهُ آن ُهش شَيْءٌ مِنْهُ 


| على : نن راهيم عن أبيه عَنْ حَمَادِ بن عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمّدٍ عَمَنْ 
شبره من آبي ا 

ادا من ویک الْكَلْتُ فان كَانَ یابسا فا وَإنْ كَانَ ا فَاغْسِلَة. 

1 تن عست عن بقل شون تلم قال سَأَنْت ابا ععداللّه ال 

قال. یل امان يياه 
۱ ۳ شڪ بن ختی عن لعفرکی ن علي اون علي بن جَفر عَنْ 
ںی هن لار لرطبة قذ وفعث فِي الْمَاء 7 تمشي علی 
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قال: اعسل ما ریت من آثرها و ما لم تره فالضحه بالماء. 


بخش سی و نهم 
حکم سگی که به لباس؛ بدن و چیزهای دیگری که تماس به آن‌ها 
1 است» اصابت می‌کند 

۱-راوی گوید: امام صادق ی فرمود: 

اگر سگی كه خشک است با لاس برخورد نمود» بر روی لباس آب بپاش, ولی اگر 
خيس بود آن را بشوی. 

۲ محمد بن مسلم گوید: از امام صادق:3 از برخورد سگ با قسمتی از بدن سوال نمودم. 

فرمود: آن قسمتی را که بر خورد نموده بايد شست. 

۳-علی بن جعفر گوید: از برادر خويش امام کاظم لا پرسیدم: موشی که در آب افتاده. 
آن‌گاه بر روی لباس آدمی راہ می رود آیا می‌توان در آن لباس نماز خواند؟ 


فرمود: رد ياهايش را که می‌بینی» بشوی و آن جه را که نمی‌بینی» بر روی آن آب بپاش. 








۱۶۴ فروع كافى ج / ١‏ 


٤‏ - على : ِنُ |براهیم عَنْ مُحَمدٍ بْنِ عیتی عَنْ يُونْسَ عَنْ بَْضٍ آأضخابه عَنْ 
آبي یلا قال: شاه عل بجل أن بمش الب و رب أو نیا ين 
السّبَاع حَيا أو میا 

قال: لا یر و لَكِنْ یعس بَدَهُ 

ہہ ےتوج ہج تک 
ابراهيم بن عیمون قال: سََنْتٌ آبا عَبْداللہ اا عَنْ رجل يَقَعْ وه عَلَى جَسَدٍ 
ال 

قال: إن کان عسل فلا تفیل ما آضاب تیک من وان كا لَمْ یعس فَاعْسِل ما 


اصاب تیک مه يعني إذا بر الْمَيّتُ. 


۴- راوی گوید: از امام صادق 3 پرسیدم: آيا جایز است: انسان روباهء خرگوش: یوان 
درنده‌ای را زنده يا مرده. مس کند؟ 
فرمود: ضرری ندارد. ولی بايد دست خود را بشوید. 
۵ - ابراهيم بن میمون گوید: از امام صادق 2 پرسیدم: کسی که لباسش بر روی جسد 
میّت می‌افتد. جه حکمی دارد؟ 
فرمود: اگر میّت غسل داده شده. لازم نيست قسمتی از لباسش را که به او برخورد 
نموده» بشوید. ولی اگر غسل داده نشده است -یعنی در صورتی که بدن میّت سرد شده 


باشد-باید آن را بشوید. 








كتاب طهارت و پاکیزگی ۶۵ 


1 ود ا ل ا ےت 
جَعْمَرٍ له قال: سَأَلته عن الرجُلِ يُصِيبٌ نَوْبَهُ جنزیر فلم يَغْسِلَهُ فَذَكَرَ ذلك و هُوَ 
ف 


قال: إِنْ كَانَ دَحَلَ في صَلایه فَلْيَمْضٍء و إِن لم بَكُن دخل في صَلایه فَلْيَنْضَحْ 


١‏ على ِن إْراهِيم عَنْ یه ولمم عن سَهْلٍ جَميعاً عن أَحْمَدَ بن 
مُحَمدٍ بن آبي تضر عن ان کر عَنْ رُرَارً قال: سََلْتٌ آبا جففر اا عَنِ الم 
فضوب بيو الأنض. كم 4 رَفکَھَا فَتَمَضَهَا نم کون تھا خی نی گے 


۶-علی بن جعفر كويد: از برادرم امام كاظم نت پرسیدم: مردى كه لباسش به خوک 
برخورد کردہہ و آن را نشسته و در حال نماز به خاطرش می آید كه آن را نشسته است» 
چگونه بايد عمل نمايد؟ 

فرمود: در صورتى که نماز خود را آغاز نموده. بايستى ادامه دهد» ولى اگر نماز خود را 
آغاز نکرده, بايستى بر روى آن قسمت از لباسش كه برخورد نموده» آب بپاشد» مگر در 
صورتى كه در آن اثرى از نجاست باشد که در اين صورت بايد آن را بشويد. 


چگونگی تیتم 
١۔‏ زراره گوید: از امام باقر للا از چگونگی تيمّم پرسیدم. 
حضرتش دست خود را بر زمين زده» سپس بالا آورد و آن را تکاند و آن را یک بار به 
پیشانی و دو دست خویش کشید. 








۱۶۶ فروع کافی ج / ۱ 


۲ على : ن إِبْرَاهِيمْ عَنْ أبيه عَنْ حماد بن میتی عَنْ بَعْضٍ آأضحابنا عَنْ 
آبی عَبْدِاللّ اا اد أنه شيل عَن الم 
فتلا هذه الآيَة: و افو دنر 


خر ہے 3 
۱ 


ق فَاقْطَعُوا أَيْيمَُیا4. 

وقال: فَاغْيلرا جوم و أَيِْيَكُم إلى الرافق). 

قال: فام نشخ على یف من خیش تد ضع اطع و قال: طوَ ماکان رَيُكَ نَسِيًا4. 
رکم اک و يَحْبَى عَنْ مُحَمّد بن الْحْسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَن الْكَاهِلِيٌ قال: : سَألنه 


عن اليه 
قال: فَضَربَ يِه عَلَى الْبِسَاطِء فَمَسَم بها وَجَهَهُ کم مَسَحَ كمه إِحْدَاهُمَا عَلَى 
ظَهْرٍ الاخری. 


تھا ِن إبَْاهِيمَ عَنْ مُحَمٌد بْنِ عیتی عَنْ يُونْسَ عَنْ أي أَيُوبَ راز عَنْ 
آبی عَبْدِالله 30 قال: سَأَلْتُهُ عن التَيَكّم. 


چ 


۲ ۔ یکی از اصحاب ما گوید: از امام صادق نی از تیمّم يرسيدند. 

حضرتش اين آنه را تلاوت فرمود: السارق و الشارقة فاقطعوا اا «دستان مرد و 
زنی را که دزدی کرده‌اند ببريد» و اين آيه را قرائت فرمود: فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى 
الرافق؛ «صورت و دست‌های خود را تا آرنج پشویید). 

و فرمود: بر روی دو دست خويش از آن‌جایی که محل بریده شدن (در آیه مذکور) 
است. مسح كن و فرمود: «پروردگار تو فراموش کار نیست» (یعنی آن‌چه را که در آَيهُ سرقت 
فرموده در آيهُ وضو فراموش نکرده است.) 

۳ -کاهلی گوید: از امام ا از چگونگی تيمّم پرسیدم؟ 

حضرت. دست خود را بر روی» زیرانداز زد. آن‌گاه آن را به صورت خود کشید. سپس 
يشت هر یک از دو دست را با دست دیگر خود مسح فرمود. 

۴-ابو ایب خرّاز گوید: از امام صادق ا از چگونگی تيمّم پرسیدم؟ 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۶۷ 


فقال: ان عار لن یاسر أضایثه ماب فمف كما كتمكك الذاكة فقال له 

سول الله 4: ہے تج اٹ 

نت 

وع يده عَلَى المشح ثم ا ل ا 

و راهن أبيه عَنِ ابن أبي عْمَيْر عَنْ أبي أَيُوتَ. 

٥‏ مُحَمّد بنْ یخی عَنِ الْحْسَيْنِ بن عَلِيَ الَكُوفِيَ عَنِ لوف عَنْ یاب بن 
نهیم ن آبي عَبدِاللهِ اا قال: 

قال أَمِبرالمُزْمِِينَ ان لا وضوء ین مُوطا. 

قال: النوفِی:به بشبي ما تایه برجلت. 


۶۔ الْحَسَنٌ ن علي اي غن سَھلِ بن نمور خن َد العظیم بن دال 
اتیج عن خسن لس أربي عن غاب إنزاهيم عن اي ال ال 
ھی أمِيرالْمُؤْمِنِينَ اف آن یم الرجل بتراب من أ ر الطریق. 


زمين زد و در خاک غلتید. 

رسول خدا اة به او فرمود: ای عمّار! همان‌گونه كه چهار پایان در خاک می غلتند د 
خاک غلتیدی. 

به حضرتش عرض کردم: تيمّم چگونه است؟ 

ان حضرت دست خود را به روی زیر انداز قرار داده» سپس ان را بالا اورد و به صورت 
خود کشید. يس از آن مقدار کمی از بالای دستان را مسح فرمود. 

اين روايت را على ر بن ابراهيم از يدرش» کل ابی عمیر از ابی ابوب نيز نقل کرده است. 

۵ -غياث بن ابراهيم كويد: امام صادق يه 3 فرمود: 

مر نان على مارات ال عبہفرمودہ است: 060 مد کت 
را بر زوی أن کاو را رد 

2 غیاث بن ابراهيم گوید: امام صادق اك 3 فرمود: امير مؤمنان على ّا از اين که مرد با 
ا ل ا 








۶۸ فروع کافی ج / ١‏ 


(۶۱) 
باب ۳ اي یُوجبُ التَيكُمَ و من تیم ثم وَجَدَ المَاء 
١‏ -مُحَمدُ ن يَحْيَى عَنْ مُحَمّد بن الْحْسَيْنٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ العلاء عَنْ مُحَمدِ بْنِ 
شم قال: سمه یو 


الم مت ماء و ات فک ناف راف إلى جر ا فان اک المله له 


مهو 


نك الأَرْض. 

۲ علي : بن |براهيم عَنْ یهن ان أبي عُعَیر عَنِ ابن اَذَه عَنْ رازه عَنْ 
آحدهما له قال: 

إا لم جد امسر الماء فطلب ما دام : في وف فا تحاف أن یفوته 
الف تلم و فصل فی ا 


لِمَا يَسْتقبل. 
هنكام وجوب تیم و حکم کسی که پس از تیم آب می بابد 

١‏ -محمّد بن مسلم گوید: از امام اا شنيدم كه می‌فرمود: 

هركاه آبى نيافتى و خواستى تيمّم کنی» تيمّم را تا آخر وقت به تأخير بینداز؛ زيرا اگر در 
آن هنكام نتوانستى آب بيابى» زمين كه در اختيار توست. 

۲ - زراره گوید: یکی از دو امام ( باقر يا صادق ١لا‏ ) فرموده است: 

هتکامی کا سار ات تی پاب ناسعن تا اتی که وفت نمان باقن انه ست وجو 
کند. و هنكامى كه می‌ترسد كه وقت نماز از او فوت شود بايستى تيمّم نموده» در آخر 
وقت نماز رابه جا آورد» و در صورتى كه يس از آن» آب بیابد قضايى بر عھدۂ او نيست و 


بايد برای نماز بعدی وضو بگیرد. 








کتاب طھارت و پاکیزگی ۶۹ 


۲ عم بر نهیم یه ابن أبي عير خن خاد عَنِ این قالّ: 
1 کے اناعد الله اا بقول: 

الخ جد الیل مرا و كان يا ينسح بن الوض و بصلي, فا وعد 

ما فیس و قد جرائه صَلَائه ای صلی. 

فشک باب عن القضل بن كاذو وه بخ هه یه ید 
عَنْ حماد بن عیسی عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قال: فلت لابي جغفر اف يُصَلي الربجل 
بوضوء وَاحِدٍ صلاة الیل و الٹھارِ کُلَھا؟ 

الک لو توت 

لت صلی + يه یم واجد لا الیل و لها که 

قال: 2 نع ما له تخر از تصت ماه 

لت فان أضات المَاء و رجا أن يقر على ماء آخر و طن أنه فد له ما 
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اراد فعَسُر ذلك علیه. 


۳۔ حلبی كويد: از امام صادق ّا شنيدم که می فرمود: 

در صورتى كه کسی جنب باشد و آد بی نیابد. بايستى بر زمين تيمّم نمايد و نماز را به 
جاى آورد و اگر دست رسى به آب یافت. بايستى غسل نمايد و نمازی را که قبلاً به جاى 
آورده است: برای او كفايت می‌کند. 

۴ - زراره گوید: به امام باقر ی عرض كردم: آيا مرد می تواند تمامی نمازهای شبانه روز 
را با یک وضو به جاى اورد؟ 

فرمود: آری» اگر آن را باطل ننماید. 

كفتم: آیا با يك تيمّم نيز می تواند تمامى نمازهاى شبانه روز را به جاى آورد؟ 

فرمود: آری, تا هنگامی كه آن را باطل ننموده و آبی نيافته است. 

گفتم: اگر به آب برسد و اميد دست رسی به آب دیگری را داشته باشد و چنین گمان 
کند که هرگاه بخواهد می تواند به آن دست رسی يابدء ولی اين امر بر او دشوار باشد 
تکلیف او چیست؟ 








۱۷۰ فروع كافى ج / ١‏ 


فال يلقو كلك یمه و له آن ف ام 
لث داب الاو قذ دخل في اق 
e‏ زک فإن كان قد زع فليمْضٍ في صلاټي ف 
ليم أَحَدُ الطّهُورَيْنِ 
۵ الْحْسَيْنٌ بن مح مُحَمدٍ عَنْ مَل بن محمد عَنِ شام عَنْ أبن بْنِ غلمان عَنْ 
اللہ بی عَاصِمٍ قال: سا عبدالله ا4ا عَنِ الوَجل لا یج المَاء فَيَتَيمّمُ و 
یم فی الصَلَاق فُجَاءَ العلام ققال: هُوَ ذا الما 1 


3 ° 


فقال: إِنْ كان لَمْ يَوْكَعْ یتصرف و لَيَتَوَضَا ون كان قذ رَكَعَ فلینض في 
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٥ 
ع‎ 


1 عِدَةٌ ین اضتابنا عن امد بن محمد ن ابن مخبوب عن داد الي قال: 
فلت لابي له اغلا: :أكون في السّفَرِوَ تحضر الصا ول س مَعِى ماء و بُقال: إِنَّ 
لمَاءَ قریبٍ ما فطل المَاءَ وَأَنَا في وقت يمينا EEE‏ 


فرمود: این امر تيمّم او را باطل می‌کند و بر عھدۂ اوست که دوباره تيمّم نمايد. 

كفتم: اگر در حال نماز به آب دست يابد جه حکمی دارد؟ 

فرمود: تا هنكامى كه به ركوع نرفته است. بايد از نماز دست كشد و وضو بگیرد. ولى 
اگر به ركوع رفته بايد نماز خود را ادامه دهد. زیرا تيمّم یکی از دو پاک كننده است. 

۵ -عبداللّه بن عاصم كويد: از امام صادق باب دربارة مردى پرسیدم كه آب نمىيابد و 
تيمّم مىكند و به نماز می‌ایستد. در آن حال غلامش می آید و می‌گوید: در آن جا آب است. 

فرمود: اگر به ركوع نرفته. بايد از نماز دست كشد و وضو بگیرد. ولى اگر به ركوع رفته 
است بايد نمازش راادامه دهد. 

۶ -داوود رقی گوید: به امام صادق لبه يد عرض کرد م: گاهی در سفر هستم و وقت نماز 
است و آبی همراه من نيست و بعضی میگویند: آب در نزدیکی ما پیدا می‌شود. آیا با 


بودن وقت» از سمت راست و چپ به دنبال آب بروم؟ 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۷۱ 


قال: لا تطلب العاء و تکن تيمم ني اف عَلَيك اشحلّف عَنْ أضحابك 
فتضل فیا لک السَبمُ. ۱ 

ا ول محر تا ll‏ 
با لدع رل ير لكي و لیس مَعَة لوب 

قال: یس و نز ار لاهن سک 

۸ الْحْسَيْنُ ن مُه مُحَمدٍ عن معلی بن مح عن اْوَشَاءِ عَنْ حماد بن مان عن 
يَْقُوبَ بن سالم قال: سَأَلْتُ بابلا ا عَنْ رَجُل لا يَكُونٌ مَعَه ماه و الْمَاءُ عَنْ 
مین الطَرِيقٍ و يسا ره عَلْوَتَيْنِ أ نَحْوَ ذَإك. 

قال: لا مره أن یره فیغرض له لص أؤ سب 

و وف عن لفل بن شان ن فوا عن مورب حار 
عن ان أبي فور و عَنْبْسَةَ ِن مضعب عَنْ ابي بل ا قال: 


و م و 4 


فرمود: در پی آب نباش! بلکه تيمّم کن؛ زیرا می ترسم که از همراهان خود عقب بمانی و 
راه را گم کنی و درندگان تو را بدرند. 

۷- حسين بن ابی العلاء گوید: از امام صادق:2 پرسیدم: مردی است که از كنار چاه 
آپی می‌گذرد؛ ولی سطلی همراه ندارد ( که آب بکشد و وضو بگیرد)؟ 

فرمود: بر او واجب نيست که در چاه فرو رود؛ چرا که پروردگار آب» همان پروردگار 
زمين است. يس بایستی تيمم کند. 

۸ -یعقوب بن سالم گوید: از امام صادق اا پرسیدم: مردی که آبی همراه ندارد ولی در 
فاصلةٌ پرتاب دو تير يا مانند آن در سمت راست و چپ جاده آب یافت می‌شود (وظية او 
حبنت ) 

فرمود: ( با واجب كردن جست وجوی آب) به او امر نمىكنم که خود را در هلاکت 
اندازد و گرفتار دزد يا درندهاى شود. 


۹ -عنبسة بن مصعب گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 








کر ھک ۲ رز وا 7+ 33 
اتيت البثر و انت جُنبٍ و لم تجد دلوا وَ لاشینا تغرف به فَتَيمُمْ بالصّعِيدٍ 


- 


ما وت الا نت ال و في البثر و لا تفْسِدْ عَلَى الْقَوْم 


۱۰ مح بن يَحيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ عَنْ غنمان بن عیسی عَن ابن کان 


2 


عن أي بير :هن زنجل كان في سر گان مت اف و كيم و 
على ثم ذکر أن مَعه عاء هل أن یشوج الوق 

قال: عله أن 2 وا وا ی الم رو 

e الْحایض ان سَواء ذا‎ EE 


قال: َعَم 


هركاه در حال جنابت به جاه آبى رسیدی, و سطل يا جيزى دیگری نيافتى كه به وسیله 
آن آب برداری: بر روى زمين تيمّم کن» كه همانا پروردگار آب و پروردگار زمين یکی است. 
داخل چاه مرو و آن را برای مردمى كه در آن حوالى هستند. خراب مكن. 

۰ -ابو بصير كويد: از امام ان پرسیدم: مسافرى آب همراه دارد. ولى فراموش کرده. 
تِيمّم م ىكند و نماز به جا می‌آورد» سپس قبل از خروج وقت به يادش مىآيد كه آبی همراه 
داشته است. 

فرمود: بر اوست كه وضو بگیرد و دوباره نماز بخواند. 

و از حضرتش پرسیدم: آیا تیمّم حائض و جنب در نبود آب یکسان است؟ 


فرمود: آری. 








۱۷۳ 


کتاب طهارت و پاکیزگی 


(۲) 
بَابُ الرَّجُلٍ يَكُونُ مَعَهُ الْمَاء الْقَبِيلُ في السَّفَرٍ و يَخَافُ الْعَطّش 
ِن راهيم عَنْ ابی عَنْ عَبِْالله: ِن الْمُغِيرة عن اك يان عن امن 
دہ ال ات از 


اف 
الا في رَجُل اجب في اسف وَلَيِسَمَ 
هو اغْتَسَلَ أَنْ بفطش. 
:ان حاف عَطشا فلا ريق مِنْهُ قطرة وَ لَيَنَيَمُمْ بالضَّعِيد فان الصَّعِيدَ أَحَبِّ 


قال 
اق 
"ئل رد را ےت 
ان توه َ9" توص 
بخش جهل و دوم 
مردی که در سفر آب كمى همراه دارد و از تشنگی هم می ترسد 
3 دربارۂ مردى که در سفر جنب می‌شود و آب كمى 


١‏ -ابن سنان كويد: امام صادق 
همراه دارد و می ترسد كه در صورت غسل با آن آب. تشنه بماند. فرمود 
اگر از تشنگی می‌ترسد. نباید قطره‌ای از آن آب را برای غسل بریزد. بایستی بر روی 

زمين تيمم کند كه همانا تیم بر روى زمين 00'۳۶ 
؟ -ابن ابی يعفور گوید: از امام صادق نايا ی پرسیدم: مردى كه جنب می‌گردد و به 
اندازهاى كه برای آشاميدن كافى است. آب همراه دارد. آيا بايد تيمّم كند یا وضو بكيرد؟ 
فرمود: تيمّم بهتر است. آیا نمىبينى كه در تيمّم فقط نيمى از افعال وضو بر عهدة او 


واجب شده است. 








۱۷۴ فروع كافى ج / ١‏ 


ات رر ےی محر وي خفران و جوبل 
قالا: قلا لابي عَبْدِالله :ما 9 4+ 


م2 


2 لیصا بفضهم مضه و و ی بهم؟ 
قال: لاء و لَكِنْ يِتَيَمّمُ و بد ای بهي فا الله قد جَعَلَ التراب طَهُوراً. 
3 - على : ن إنْرَاهِيم عَنْ أيه عَنْ باه : ن الْمُغِيرَة. قال: 
ان كَانَتِ اأص مه و لی فیها راب و لا ماء فانظو أجف مَوْضِع تَجِدَهُ 


يمم ین غْبَارِهِ ا شیء مب و إن کان فی خال لا تجد إلا الطينَ فلا باس ان 


٣‏ محمّد بن حمران و جمیل گویند: به امام صادق نی عرض کردیم: پیشنماز گروهی 
پٗر ی كن زا EN‏ ی ای 
از آنان می‌تواند وضو بگیرد و بر آنان نماز بخواند؟ 

تک یج ارم وس ات و مرس کو 
خاک را پاک کننده قرار داده است. 

۴ -عبدالله مفیره گوید: اگر زمین مرطوب باشد و خاک و آبی کر نباشد, خشک‌ترین 
مکانی را که می‌یابی در نظر بگیر و بر غبار آن و يا بر جيز غبار آلودی تيمّم كن و اگر جز گل. 


چیزی دیگر نمی‌یابی» اشکالی ندارد که با آن تِيمّم کنی. 








كتاب طهارت وپاکیزگی 


۷۵ 


)٣٤( 
بَابُ ے وت 00 0 الْمَاءَ الْجَامِدَ‎ 
نے ارےػث و کے‎ 
ا‎ 


ققال: هُوَ بمَنِْلَةِ الضّرُورَة يَتيَمَمُ و لا آزی آن يَعُود إِلَى هه الأژضِں التي وی 


0 


بخش جهل و سوم 

وظيفة کسی كه جنب شده و جز برف و يخ جيزى در دسترس ندارد 

١‏ محمّد بن مسلم كويد: از امام صادق اا دربارة مردى كه در سفر جنب شده و جز 
برف و يخ جيزى نمی یاہدء يرسيدم؟ 

فرمود: او در حال اضطرار استء بايد تيمّم كند و صلاح نمی بينم كه به اين سرزمينى كه 
نول وا فا گار خی 

۲ - يدر على بن ابراهيم در حديث مرفوعه‌ای گوید: امام الا فرمود: 

در صورتى كه شخصى جنب شود بر اوست كه در حذ توانش (در پی آب باشد) غسل 
نماید ولى اگر محتلم شود می‌تواند تيمّم نمايد. 








۱۷۶ فروع كافى ج / ١‏ 


00707 بَحْيَى عَنْ مُحَّد بن الْحْسَيْنِ عَنْ جَعْمَرِ بْنِ بشیر عَمّنْ روا عَنْ 


5 عَبْدِاللهِ ا قال: ساب ء عَنْ رجل أصَابَيه لاب ِي یله باردة بخاف عَلَى 
تسه التلف إن اغُتمَل. 


قال: عم و يُصَلَىء فاذا ین الْبَْد اغْتَسَلَ وَأَعَادَ الصَّلَاة. 


)٤٤( 
ا ين‎ 
اك في حار لا یز على اط یم بی فَِنّ الله نی بالغذر ادا لہ‎ 


كن مك توت جاف اؤ ید تفیزآن تَنقْضَه و کت ممم به. 
و في چھ اخ e‏ و ماء طَهُورٌ 


۳ راوى گوید: از امام صادق هد يرسيدم: مردی در شب سردى جنب می شود و در 
صورت غسل نمودن می‌ترسد كه از سرما تلف شود. 
فرمود: بايد تیمّم كند و نماز بخواند و هنكامى كه از سرما ايمن شدء غسل کند و نماز را 
تكرار نمايد. 
بخش جهل و جهارم 
نیتم باگل 
١‏ -ابو بصير گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 
هركاه در حالى بودى كه به غير از گل به جيزى ديكرى برای تيمّم دست رسى نداشتى 
-در صورتى كه همراه تو لباس خشكء يا نمدى نيست كه آن‌ها تكان دادہ با غبار آن تيمم 
کنی-به گل تہ تیمّم كن که خداوند بر پذیرش آن عذر سزاوارتر افیف 


در روايتى ديكر آمده است: خاک روى زمين پاک است و آب پاک کننده. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۷۷ 


)٤٤( 
جا ہی جر یہ‎ 

لست ع ان ہے کے 
الجراحَة يُجْيِبُ. 

قال: لأس بألا بتكيل و یٹ 

على : یآ ع ا لطر فو في E‏ 
عَبْداللَ الا قال: قال: 

مم الْمَجْدُور و کسیر بالتراب إا أَصَابنةُ الجََبَدُ 
۳ امن أضْحَابنًا عن اخم بن مُحَمّدٍ خن لیب أَحعَد رَفَعَة عَنْ 
أبى عَبْدِاللَِ الا قال: سَألتُهُ عَنْ مجذور ضبن جَتَبَةُ 


لَب إن کان اجب هو نشل وإ كان الم يتيك 


ا 


5 2 2 َ‫ 5 5 
حکم کسی که شکستگی؛ ابله و جراحتى داشته و جنب شده است 
۱ -محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر ا دربارة مردی كه زخم چرکین و جراحت داشته 
و جنب شده است. پرسیدم؟ 
سم مہ وک 
- راوى گوید: امام صادق اق فرمود: 
رہ رت وو وٹ 
کند. 
۳ علی بن احمد در روايت مرفوعه‌ای گوید: از امام صادق اا دربارۂ شخص آبله 
دارى كه جنب شدہ پرسیدم؟ 
فرمود: در صورتی كه جنب شده» بايستى غسل کند. ولى در صورتى كه محتلم شده 
وید كه 








۱۷۸ فروع کافی ج / ١‏ 


ER AR‏ محمد عَنْ بكر بن ضالح و اي فَضَّالٍ عَنْ عبداللهبن ابراهيم 


الغِمَارِيّ عَنْ جغفر بن إبراهيم يم الْجَعْمَرِيّ عَنْ آبی عَبْدِاللِّ ا قال: 
ا ا يل ذکر له أذ رادصا حا علی قم كاذ به نَا بالشنل 
فَاعْتَسَلَ فكرٌ فمَات. ۱ 
فقال رَسَُول الله 4: لو هم الله نما كان دَوَاءُ الْعِنَ السّوَالَ. 
ور رت 


ور 1 


ن فلا 


له إن فلا 


ی EE‏ 
قال: و رُوِيَ ذَلِكَ في الکسیر و المبَطون: بت تيمم و لا يَعْتَسِل. 


۴ جعفر بن ابراهیم جعفری گوید: امام صادق نی فرمود: 

نزد پیامبر گرامی که سخن از مردی به ميان آمد که جراحتّی داشته و دچار جنابت شده 
بود و مردم به او دستور غسل داده و او هم غسل کرد ولی کزاز كرفت و درگذشت 

رسول خدا یه فرمود: او را کشتند. خدا آن‌ها را بکشد! همانا درمان جهل و نادانى؛ 
پرسش است. 

۔ راوی گوید: به امام صادق ا عرض شد: فلانی در حالی که به بیماری آبله مبتلا 

بود. دچار جنابتی گردید. او را غسل دادند. و درگذشت 

فرمود: او را کشتندا چرا نپرسیدند؟ چرا او را تیمّم ندادند؟ همانا درمان جهل و نادانی 
پرسش است. 

راوی گوید: و اين حکم در مورد کسی كه شکستگی و شکم درد دارد نیز روایت شده 
است که باید تیمّم کند. نه غسل. 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۷۹ 


(85) 
باب النوّادر 
١‏ علي ن مُحَمدِ بن له نهیم بن إشحاق لامرن الْحَسَنِ بن 


٤ 


عَلِيَ الوَشَاءِ قال: دَحَلَتٌ عَلَى الرّضَا از وبين يدث (بریق رید أن کہا منة 
TS‏ وَ قال: .تا 


ِم تنهاني نب عَلَى بدك نکر آنآوجر؟ 


0 و 
فَقُلْتٌ لَه و یف ذَلك؟ 
٦٣‏ سيف الله لقن كان جوا إفاء رَه قیفتل عَمَلاً ضا اً ولا 


- 
2 
أ 


رك پعبادة یهد و ما ا أ وشا بلصَلاو و هی الا ناف ان رگن 


e فيهًا‎ 


چا EE‏ كيت 

١‏ مسق بن على وشاء كويل: خدمت امام رضاطية ی شرفياب شدم که در پیش روی 
حضرتش آفتابه‌ای بود می‌خواست به وسيله آن خود را برای نماز آماده نماید. من نزدیک 
رفتم تا بر دست مباركش آب بریزمء ولى حضرت از اين عمل امتناع نمود و فرمود: دست 
نگهدار! ای حسن!. 

گفتم: برای جه مر اازریختن آب بر روی دستتان نهى می‌فرمایی؟ آیانمی خواهی اجری ببرم؟ 

فرمود: تو اجر ببری و من به گناه افتم؟ 

گفتم: چگونه؟ 

فرمود: آیا نشنیده‌ای که خداوند می فرماید: «يس هر كس به لقای پروردگارش اميد 
دارد» پس عمل شایسته نماید و در عبادت پروردگارش کسی را شریک نسازد). 

آگاه باش که من برای نماز وضو می‌گیرم و نماز عبادت است. کراهت دارم که کسی در 
آن با من شریک شود. 








۱۸۰ فروع كافى ج / ۱ 


۲ ہے تسمل د عن سَهّل بن زیا د عَنْ جغفر بن محمد ری عَنِ داح 
عَنْ ابي عَبْدِاللّہِ لد قال: قال رَسُولٌ الله کلا: 

و شوہ و ٹشریٹھا ای e‏ 
يآ لك بی عبت هل بر 3 عَنْ ی 

فقال: ما من شىء بَختاج ليه أَحَدٌ من ود آدم إلا و قَدْ جرث فيه من الله و من 
رَشوله سُنَّة عرَفها مَنْ عرفها و انکرها مَنْ انکرّها. 

فقال وك[ اا دول ا 

قال: تذ کر ال و تتَعَوَدُ باللّهِ مِنَ الشیْطان الإجیم, و إِذَا فرغت فلّت: «الْحَفدُ بل 


- 


عَلَى ما أَخْرَجَ مِنَّى مِنَ الْأدَى فى تشر و عَافِيَة». 


۲۔ قداح كويد: امام جعفر ءال می فرماید: رسول خدا ب فرمود: 

افتتاح نماز به وضو مم وتوہ 

٣‏ ابو اسامه گوید: در خدمت امام صادق ا بودم كه یکی از اصحاب مغیره ”از 
حضرتش در مورد برخى سنت‌ها پرسیدند؟ 

فرمود: هيج جيزى نیست که کسی از فرزندان آدم به آن محتاج باشد. مگر آن كه به طور 
قطع از جانب خداوند و رسول او در آنء سنتی جاری شده است» كه هر کس آن را 
افو اه ات وهر كين اب رانا مک اند 

آن مرد عرض کرد: يس سنت به هنكام داخل شدن به مستراح چیست؟ 

فرمود: اين که خدا را ياد نمایی» از شیطان رجیم به او يناه ببری و چون فارغ شدی 
بگویی: «الحمد للّه على ما آخرج مني من الأذى في یُسرٍ وعافیڈء «حمد و سياس از آن خداوندی 


كه در آسانی و سلامت. آن جه را که باعث آزار و اذیّت من است» از من خارج نمود؛. 


(۱) اصحاب مغیرہہ افرادی كه معتقد بودند بعد از امام باقر ماج امامت از آن محمّد بن عبداللّه بن حسن می‌باشد. 











کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۸۱ 


قال الرجل: فالانسان كوك على یلک الخال و لا بضبه گی بنظرانی ما 
لا فی الارض آد 2 م إلا و مَعَهُ مَلَکَانِ مُوَكَلانِ به فاذا کان عَلَى تلك 


نم قالا: يا ابْنَ آدع! انطوالی ما نت تَكْدَحُ له في ادنيا ای ما هو این 
شڈ ين يخى عن تنب مزلم ی فی عن 
ld GES‏ 


2 
۳ 
چون اع 


وضووه نت له ثلاثون حَسَنة. 


ہے ه مهس ھ 


آن مرد گفت: جرا بايد انسان در آن حال درنگ کند تا به آن جه که از او خارج می‌شود. 
نگاه نماید؟ 

فرمود: این گونه است که در روی زمین» هیچ آدمی نیست مگر آن که دو فرشته به او 
گماشته شده‌اند که هرگاه در آن حالت قرار می‌گیرد. كردن او را خم می‌نمایند. سپس به او 
می‌گویند: ای پسر آدم! به آن جه که در دنیا برای به دست آوردنش تلاش می‌کنی بنگر که به 
جه چیزی تبدیل شده است. 

۴ - ابراهیم بن محمّد گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

هر كس وضو بگیرد و آن را با حوله خشک کند. یک حسنه برای او ثبت شود ولی اگر 


وضو بگیرد و آن را با حوله خشک نکند. سی حسنه بر او می‌شود. 








۱۸۲ فروع كافى ج / ١‏ 


0 ري سی وت 


3۳ وه تون مغرب كلذ وضو کل ار لا عضی من ويه فى جروت 
لا ا اھ و من توضا ِصَلَاةٍ ةٍ الصّبْح كَانَ ضووه لك كَقَارَةَ لِمَا مَضَى من 


ُنُوبهِ في یلها الكبائر. 


٦‏ عق نن راهيم عَنْ آبیه عن قاسم راز عن عَبْدِ الرَّحْمَانِ بن كَثِيرٍ عَنْ 
أبِي عَبِالله اق قال: 


۔ 


ْنا آمرالمومنین اڈ فَاعِدٌ عذ و مَعَهُ ابْنّهُ مُحَمّدٌ اذ قال: یا مُحَمَّدٌ مُحَمِّدَا اني باناء من 
ماء. 


2 


یاه بف ده اليد على یه الیْشری. 


تُمٌ قال: الْحَفد لِلّهِ الذي جَعَلَ الْمَاءَ طهُورا و لع يَجْعَلْهُ نجساٌ 


و 
© 2 | و مه 


نم استنجی فقال: اللّهُمَ حَصَّنْ قزجي و أعفه و اسْتُز عَوْرَتِي و حَرَّمْهَا عَلَى النَارِ. 


۵ -سماعة بن مهران گوید: امام کاظم 3 فرمود: 

هر كس برای نماز مغرب وضو بگیرد. آن وضو کفارةٌ گناهانی -جز گناهان کبیره- است 
که در آن روز از او سر زده» و هركس برای نماز صبح وضو گیرد» کفاره گناهان شب گذشته 
او جز گناہ کبیره -می‌شود. 

۶ -عبد الرحمان بن کثیر گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: 

روزى امير مؤمنان على الا نشسته بود و فرزندش محمّد نيز با او بود. حضرت به 
فرزندش فرمود: ای محمّد! ظرفی آب بياور. 

او هم آورد. حضرت با دست راست خويش بر روی دست جيش آب ربخت. سپس 
فرمود: «الحمد للّه الذي جعل الماء طهوراً و لم یجعله نجساً»؛ «حمد و سياس مخصوص 
خداوندی است که آب را پاک و پاک کننده قرار داد و آن را نجس قرار نداد». 

سپس تطهیر نموده. فرمود: «اللهم حصّن فرجي واعفه و استر عورتي و حرّمها على الثار»؛ 
«خدایا! عورت مرا از حرام نگاه دار و پاکدامنش گردان و آن را بپوشان و آتش را بر آن حرام 


کن». 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۸۳ 


ا سرت 
و رَيْحَانَهًا. 

ےت للم عطق لِسَانِي بِِكْرِكٌ و جلي یمن توضی عَنْه 

نم عسَل وهه فقال: الم ی وَ بهي یوم م تسود فبه الْوجُوه و لا سود 
وَجهِي یم بض فيه الْوجُوه. 

نم سل يَمِيئَهُ فقال: ال أَحْطِنى كتابي بيَمِيني و سل بيَسَارِي. 

نم عسل شِمَالَه فقال: الله لا نقطنی کتابی بشمالی و لا تَجْعَلْهَا مَعْلُولةَ ای 
عقي و ود بك من مقطعَات الثيرَان. 


۹۶ ۶" الم یی برخمیک و بَرَكَاتِك و عَفو 


ہے 


ا 


سپس حضرتش: استنشاق نمود و فرمود: «اللهم لاتحرّم علي ريح الجنّة واجعلني ممّن یشم 
ريحها و طيبها و ريحانها»؛ (خدایا! بوى بهشت را بر من حرام نگردان و مرا از کسانی قرار ده 
كه بو و عطر ان و گیاهان خوشبوى ان را استشمام می‌کنند». 

سپس آب در دهان كردانيد و فرمود: داللھم انطق لسانی بذکرک و اجعلنی مقن ترضی عنه»؛ 
«خدایا! زبانم را به ياد خودت كويا گردان و مرا از کسانی قرارده که از ايشان خوشنود هستی». 

سپس صورت خود را شست و فرمود: «اللهم بض وجهي يوم تسود فيه الوجوه و لاتسود 
وجهي يوم تبيّض فيه الوجوه»؛ «خداوندا! روزی که صورت‌ها در ان سياه می‌گردد. صورت 
مرا سفید گردان و روزی كه صورت‌ها در آن سفید می‌گردد. صورت مرا سياه مگردان». 

سپس دست راست خود را شست و فرمود: «اللهم اعطني كتابي بيميني و الخلد بیساري»؛ 
«خداوندا! نام عمل مرا به دست راستم و جاودانگی ابدی را به دست جيم دہا. 

سپس دست چپ خود را شست و فرمود: «اللهم لاتعطني كتابي بشمالي و لاتجعلها مغلولة 
إلى عنقي و آعوذ بك من مقطعات النیران»؛ « خدایا! نامه عمل مرا به دست جيم مده و آن را بر 
گردنم مبند و به تو يناه می‌برم از لباس‌های آتشین» 

پس از آن سر خود را مسح نمود و فرمود: «اللهم غشني برحمتک و برکاتک و عفوک» 
«خدايا! مرا با رحمت. برکات و عفو خويش فرا گیرا. 








و مَسَحَّ عَلَى رِجْلَيْهِ فقال: النّهُّمَّ َيَتْ قَدَمَيَّ علی الصَّرَاطِ يَوْمَ َل فيه الْأَقْدَامُ و اجِعَلْ 
م الَْقَتَ إِلَى مُحَمّدٍ فقال: یا مُحَمَّدُ مُحَمّدًا من تَوَضَّأ بیئل ما تو و قال مثل ها 
ی لقي كل لوم وك سار ت تو سو او کت 

تَوَابَ ذَلِك. 


۷-عدة مِنْ اصحابنًا عن احْمّد بن مُحَمّد عن ائن مَحْبُوب عن این رئاب عَنْ 


مُحَمَّدِ بن فیس قال: سم سَمِعْتٌ با عفر ای ول و هو يُحَدَّتُ النّاصَ بِمَكَةٌ : 


سپس دو پای خود را مسح نموده فرمود: «اللهم ثبّت قدمي على الصراط يوم تزّل فيه الأقدام 
واجعل سعيي فيما يرضيك عنَّي»؛ «خداوندا! قدمهاى مرا بر صراط در آن روزی که قدم‌ها بر 
آن می لغزد ثابت و استوار کن» و سعى و کوشش مرا در آن جيزى قرارده كه تو را از من 
خشنود و راضى مىسازد). 

سپس حضرتش رو به محمّد نمود و فرمود: ای محمّد! هر كس همان طوركه من وضو 
گرفتی وضو بگیرد و همانند گفتار مرا بگوید. خداوند از هر قطره وضوی او فرشته‌ای خلق 
می‌کند که او را تقدیس و تسییح نموده تکبیر و لاف ال الله گویند و ثواب آن را برای آن 
لغم کی ی 

۷-محمّد بن قبس كويد: هنكامى كه امام باقر لال در مکه برای مردم سخن می‌گفت؛ 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۸۵ 


٠‏ صلی ر لے سول الله 29 الج تم ج3 م اضخابه حّی 0 سي دقر 
یوم اوخل بَعْدَ المَجلٍ حتی لم یلق مها رجلان انضاری و تَفَفِيٌ. 


2 


و عي 2 


TNT RE I‏ بدا اقا وا 


o 
1 
1 
امد‎ 
1 


ا EME‏ پا 

قالا: بل شتا قل أن تشالك عنهاء فا فا ا 
الارتیاب و نبت للدیمان. 

0 شول ال :نا لت با تھا قهیف! ملک جنت أن تسألیی عن ویک 
و لاک ما لك في یک من ارآ وضوژك. فک إا وضفت يدك في نانک 
تم ات بپشم اللو تا ماما اک هو الا توب تماقا ھیات 
ارت الذّمُوبُ الو ھتاھ بتظرمما و فوت فاذا لت توافت 


رسول خداتَيياة نماز صبح را به جا آورده سپس تا هنكام طلوع خورشید با اصحاب 
غوھ پیت یی حخاضران یکی بسن أذ گر بد با اسف تا آن که خر دو مره که یکی 
از آن‌ها انصاری و دیگری شی بود, کسی نماند. 

رسول خحدا ا به آن‌ها فرمود: شما بايد حاجتی داشته باشید که می خواهید دربارة آن بپرسید 
اگر می‌خواهید قبل از سؤالء شما را از حاجتتان آگاه سازم! و اگر می‌خواهید شما سؤال كنيد. 

آن‌ها گفتند: بلكه شما پیش از پرسش, ما را از آن آگاه سازیدء چون آن ام روشنايى 
برای کوں دورى کہ و ترديد و برای ايمان استوارتر است. 

رسول خدا یا فرمود: اما تو ای برادر ثقفى! آمده‌ای تا از من دربارۂ وضو و نماز 
خود و ج برای تو در آن است بپرسی. در مورد وضويتء این كه هرگاه دست 
خود را داخل ظرف می‌نمایی» سپس «بسم الله گوبی, كناهانى را که مرتكب شده‌ای از 
آن فرو می‌ریزد» هنكامى که صورت خود را می‌شویی» گناهانی كه چشمانت با نگریستن 
مرتكب شدهاند وگناهان دهانت فرو می‌ریزد» وآن‌گاه که دو بازوی خویش را می‌شویی 








تارب کرت عن موک يكرك ات نامك ووی کلب 
ارا مت میت لها علی فَدَمَيِك فهذا لَك في وُصُوئِكَ ۰۷ 
۸ عَلی ٿن ٳ راهيم عَنْ أبيه الق عَنِ السَّكُونِيَ عَنْ آبي بل اه قال: 
لضوء شَطْرُالإيمَان. 

۹ اپو عل ار عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابنًا عن إسْمَاعِيلَ بن مهران عَنْ صَبَاحٍ 
الْحَذَّاءِ عَنْ سَمَاعَةَ قال: کت عِنْدَ أبي الْحَسَن لج ِا فَصَلَّى الط NE‏ 
و جَلَسْتٌ عِنْدَهُ حَنَى حَضرّت الْمَغْرِبُ فَدَعَا بَوَضُوءِ فَتَوَضَأ بلس لا 

کس“ 3 

هت اضر 


فقال: و ان کت على ژضوء ان من توص مرب کان وَضَووه دک کار ما 


شی من درب في یمه اكائ و من توضا سبح كان وضوژه ذلك کم 
ما مَضَى من دئوبه في یلها الکبایر 


ا 


گناهان از راست و چپت فرو می‌ریزند» و هنگامی كه سر و دو پای خود را مسح مىنمايى؛ 
كناهانى که با دو پایت به سوى آن راه رفته‌ای» فرو می‌ریزد. اين جيزى است که برای تو در 
وضويت موجود است. 

۸-سکونی گوید: امام صادق 3 ایرد رھ يعدي اراتا اعت 

٩‏ -سماعه گوید: در خدمت امام کاظم عه ی بودم که حضرتش نماز ظهر و عصر را در 
پیش روی من به جای آورد و من تا هنكام فرا رسیدن مغرب» نزد حضرتش نشستم. آن 
حضرت آبی برای وضو طلب نمود و برای نماز وضو گرفت» سپس به من فرمود: وضو بگیر. 

گفتم: قربانت گردم! من وضو دارم. 

فرمود: اگر جه وضو داشته باشی» به راستی هر كس برای مغرب وضو بگیرد - جز 
گناهان کبیره کفاره گناهان آن روز او و هر که برای نماز صبح وضو بگیرد - جز گناهان 
کبیره-کفاره گناهان آن شب او خواهد بود. 


١‏ - اين روايت در كتاب «من لا يحضره الفقیه » ادامه دارد. 











کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۸۷ 


۵ ۵ م 


۰ مُحَمَد بَحّی و أحْمَدٌ ن دريس عَنْ أَحْمَدَ بن (شحاق عَنْ سغذان عَنْ 
بقض آضخابه عَنْ أبي عَبِْاللَهِ اد قال: 

. له علی الطه رعش حسنات. 

١‏ مُحَمدَ بسن و َير عَنْ سهل بن زیم پاشاوه عَنْ أي عب هه قال: 

دا فرع حدم من وصُوبِه فلياځذ كفا من مَاءِ 20 غ به قَفَاهُ يَكُونُ ذلك 
فکاك رقبته من الا 

e‏ عن سال انر د عن مُحَمَّدٍ بن عیسی عَنْ يُونْسَ عَنْ 
أبِي خسن اي قال: 5 قلت :لبیل یل بماء زد و یتوضَا به للصااة. 

قال: لا باس بِذَلِكَ. 

۳ ابو عَلَِ الْأشْعَرِيٌ عَنْ مُحَمّدِ بن عَبْدِ الجبار عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اماب 
عَنْ مُحَمّدِ بن آبي نز کے تہ بن سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الجُعْفِيَ عَنْ 
آبی عَبْدِاللَّهِ ا قال: هن مه وس اھ 

1286 سی سای 


ی کر اھ 

بير روسو لاك سوط بارا امسا 

۱۲۱ -سهل بن زياد با سند خود نقل می‌کند كه امام صادق كه 3 فرمود: 

هركاه یکی از شما وضوى خود را به يايان رسانید کف آبی بر كيرد و به یڈ بشت كردن 
خود مسح نماید که اين اس موجب آزاد شدن او از آتش خواهد بود. 

۲ يونس گوید: به امام کاظم ا عرض کردم: مردی با كلاب غسل نموده وبا آن 
جهت نماز وضو می‌گیرد؛ حکمش چیست؟ 

فرمود: اشکالی ندارد (!۱) 

۳ ۔ اسماعیل جعفی گوید: از امام صادق ا درمورد کسی که استخوان میّت را لمس 
کند. پرسیدم؟ 

فرمود: در صورتی که یک سال گذشته باشد. اشکالی ندارد. 








۱۸۸ فروع كافى ج / ١‏ 


إن کان درل نائماً فى العشجد الک وه وا 


ەھ دادم 


قَصَابئْهُ جناب ةتيم و لا مر في آلمنج لا متیضم کے وات 
نكيل و کیت الحایض إ5 آصابها الحیضی تفع کبک وا تاش ال یَمرّا في 
سایر المساجد و لا يَجُلِسَانِ فيها. 

١6‏ ود سی عَنْ مُحَمدِ ٿن الْحْسَيْنِ عَنْ وهي بن حفص عَنْ بي بَصِيرٍ 


- 


قال: سس تہ ليسم 


قال: إن ود مَاءَ غَيْرَةُ فلم ۷ 
| تب أكون تی مو وم رقم 


2 
2 2 


مارا اب إا هل يَصلح أ وت 


۴ -ابو حمزه گوید: امام باقر فرمود: 

در صورتی که مرد در مسجد حرام يا مسجد الرسول نع بخوابد و محتلم گردد و جنب 
شود بایستی تيمّم نماید و با حالت تيمّم از مسجد عبور کند و خارج شود سپس غسل 
نماید و زن حائض نیز اين گونه است. هنگامی که حائض شد. همین کار را انجام می‌دهد. ولی 
ی و 

۵ ابو بصير گوید: از امام لا پرسیدم ماری داخل ظرف آبی می‌شود و از آن خارج 
می‌گردد ( این جه حکمی دارد؟) 

فرمود: در صورتی که آبی غير از آن آب باشد. بایستی آن را دور بریزند. 

۶ على بن جعفر گوید: از برادرم امام کاظم ناليد پرسیدم: مردی است که خون دماغ 
شده و مقدار از آن خون به صورت لخته‌های کوچک درآمده و به ظرفش می‌رسد. آیا او 








کتاب طهارت و پاکیزگی ۱۸۹ 


ققال: إنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ بستبین في الْمَاءِ فلا باس ورن کان شیب یا فلا بتوضا 
مله 

قال: و سال عَنْ وج رعف و هو یتوضا فیفطر قطر فی إِنَائِهِ هل یلم 
ال ا ون 

قال: لا. 


۷۔ محمد بن يى عَن أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عن برقع عَنْ سَعْدٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ 
صَفْوَانَ قال: سا أَبَا الْحَسَن +39 عَنْ جل اخْتَاج إلى الْوْضُوءٍ للصلاة و هو 
لایر علی الْمَاءٍ فَوَجَدَ بقذر ما َمَوْضَا به بائة وزم أو بالف وزم و هو 
اچ لها تشري و یتوض زین 

قال: لاء با ری هد REE‏ وبع ات رود با 
لك مال کی 

هذا آَخِرُ کتاب الطْهَارَةِ من کتاب «الْكَافِي) و هُوَ سته و نون بابا و بنلوه 


كات الحیضی ان شاء الله على 


فرمود: اگر چیزی در آب آشکار و محسوس نباشد. اشکالی ندارد ولی اگر چیزی 
واضح بود نباید از آن وضو بگیرد. 
و از حضرتش پرسیدم: مردی است که در حال وضوء خون دماغ می‌شود و قطره‌ای در 
ظرفش می‌چکد. آيا می‌تواند در آن وضو بگیرد؟ 
فرمود: نه. 
۷ صفوان گوید: از ابا الحسن لا پرسیدم: مردی است جهت نماز نیازمند وضو است 
و به آب دست رسی ندارد و مقداری آب -به اندازۂ وضو گرفتن - قيمت صد يا هزار درهم 
می‌یابد و چنین مبلغی را دارد. آیا بايد آن را بخرد و وضو بگیرد. يا تيمّم کافی است؟ 
فرمود: نه بلکه بايد بخرد. مانند همین امر برای من افاق افتاد و من أن را خریدم 
ووضو گرفتم» و آن جه را که با این مبلغ خریداری می‌نمایند. مال فراوانی است 
پایان کتاب طهارت و پاکیزگی ازکتاب «کافی » که ۴۶ بخش بود. اینک کتاب حيض 
-ان شاء الله - آغاز می‌گردد. 








فروع كافى ج / ١‏ 








احكام بانوان 





أَيْوَابُ الْحَيْض 

١-ا‏ کر رت ٍ عَنْ معلّی بْن مُحَمَّدٍ عَن الْحَسَرٍ ِن ی الوَشَاءِ عَنْ 
حا بن عُنْمانَ عَن أدبم نار قَالَ سیفث سمعث ا ہہ شا یم 0 

إن الله تبَاَكَ و تعالی حَد لِلنّسَاء في کل شهر مر 

۲ - على ب نن إبْرَاهِيمَ عَنْ آبیه عَن اٿن بي عُمَیْر عَنْ حَمّادٍ عَن الْحَلَبِيْ حَنْ أبي 
عند الله 380 قال: الم عن قۇل اللو : «ان ارب »؟ 


:اج اه قرب 


بخش‌های حیض 
| -اديم بن حر گوید: از امام صادق ی شنیدم که می‌فرمود: به راستی خدای تبارک و 
تعالی برای زنان در هر ماهی حد و حیضی قرار داده است. 
؟ ‏ حلبی گوید: از امام صادق اللا دربارۂ کلام خداوند متعال که می فرماید: «إن اد تبت )؛ 
«اگر شک نموديد) يرسيدم. 


فرمود: ر يعنى پاکی» كه از يك ماه بگذرد» محل شک و ترديد است. 








۱۹۴ فروع کافی ج / ١‏ 


) 
بان ب أَدْنَى الْحَيْضٍ و أَقْصَاهُ و أَدَنَى الطّفْر 
۱ بآ« 
۳۳ 
,2یئ ۱ 
۲ ا ین اليم 
گرد لش لد ی رد ی 
۳ محمد بن إِسْمَاعِيل َن الفَضْلٍ بن شَادَانَ و عَلِيُ : بن نهیم ن أبيه بويع 
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قال: سل با لسن 1ا فلز عن أذئى ما يَكُونُ مِنّ الْحَيْض. 


- 


فقال: أَذْنَاء تلحر و ا ٦ت‏ 


سم و 
حے الم 


14 
۳ 


کمترین و بیشترین روزهای حیض و کمترین روزهای پاکی 
۱ -احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: از امام رضا ات دربارۂ کمترین روزهای حیض 
پرسیدم؟ 
فرمود: کمترین روزهای حيضء سه روز و بیشترین آن ده روز است. 
۲ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق نا فرمود: 
کمترین روزهای حیض سه روز و بیشترین آن ده روز است. 
۳ -صفوان بن يحيى گوید: از ابا الحسن ی در مورد کمترین روزهای حیض پرسیدم. 


فرمود: کمترین روزهای انء سه روز و بیشترین ان ده روز است. 








كتاب احكام بانوان 5-55 


؛ - مُحَمدُ بْنُ یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَدِ بن 
ےت 

لا کون ال في آقل من عَشَرَة أ 
رای آن تَرَى الم 

۰ ' - علي : ن ٳنراهيم عَنْ أيه عن إِشمَاعیل مار عَنْ ونس عَنْ بض رجاه 


۔ 
۰ فمًا 


کے 
ہت 


اذى الطهر عَشرة | ام و ذلك أ مره أل ما تجیض زا ما گانث کر الم 
نَيُكونٌ و فلا للع بو تقضث حئی تزجع إلى ماد 


سم 


يم فا رجعث إلى تلا یم ارْتَقَعَ حَبِفْهَاء ST‏ مت م 
فاذا رات مر الم تا رَكّتٍ الصَّلاتَ فان اَمَو بها الم نَلانَة 


ام فهي ایض ون اطع الم دم رکه بزماز دوي و صأث و 
الْنَظَرَتٌ من يَوْمَ رات الم إلى عشرة أب 1 


CE 


کت 


امیر ھا ھت 

یام ياكى کمتر از دہ روز نیست» ولى ممكن است بیشتر باشد؛ يعنى از هنكامى كه 
پاک می شود تا روزى كه خون می بیند دست کم ده روز است. 

۵۔ راوى گوید: امام صادق فرمود: 

كمترين مقدار پاکی دہ روز است؛ زیرا جه بسا زن در اؤلین بارى که حيض مى بیند خون 
او بسيار است و در نتیجه» حيض او ده روز می‌باشد؛ ولى هر چه سن او بالا رود. از اين 
مقدار کاسته می شود تا اين كه به سه روز مىرسد و چون به سه روز رسيد يس از آنء حيض 
او از ميان می رود و کمتر از سه روز نخواهد شد. 

يس هركاه زن در ايّامِ حیض خود. خون ببيندء بايد نماز را ترک نمايد. اگر حون او سه 
روز ادامه یافت. حائض است. ولی اگر بعد از يك يا دو روز خونش قطع گردید. بایستی 
غسل کند و نماز بخواند و از روزی که خون دیده تا ده روز منتظر بماند. 








1 ن راث في تلك اعشرة یا ین يَوْمَ رأت ال یما أو مین خی کت کیا 
لآ ام فك الذي توف و رمع هلا اَي ره بَْدَ لك في الْعَشَرة 
ون مر ها من یوم رأت لدم مره أنام وله رالد فذلك الوم و ارعان 
انی الال کن من الْحَبْضٍ نما كان ین عل ما من فَرحَةٍ في جَؤفهاء E‏ 
الْجَْفٍء فعلیها أن تُعِيدَ الصّلاةً لك امین التي ترکٹھا: ا تَکن خایضا 
َيَجِبٌ أن تَفْضِيَ ما ترک مِنَ الصَّلاةٍ ة في اليم و لین 

إن هآ هو من تیش و هو أذلى اخ و لم بت ليا 
اء ول کون الطه أل من عشره یام 
فلا حاضت الْمَراه وَكَانَ حَيْصهَا حَمْسَةَ ایام اطع لدم تست و صلث 
فان رأث بَعْدَ ڏل الدّمَ وَ م ینم ها من یوم هرت عَشرَة یا فك مِنَ الحیض 
تدغ الصّلاة. 


در صورتی كه در این ده روز که از روز خون دیدن او شروع شده است» یک يا دو روز 
کر این که که روز تمام شوه إذ اغوي راكشدو هذا و ادجيدرا كدي او آن در 
ده روز دیده. خون حیض است. 

ولی اگر از روزی که خون ديده است. ده روز بگذرد و خون نبیند آن یکی دو روزی را 
که خون دیده. حیض نبوده است و تنها به واسطة عارض شدن بیماری می‌باشد که یا از 
رخو رصن امس که در رو 0 ا سی باسك کا ای صو رات تود 
حائض نبوده بر او لازم است نمازی را که در آن دو روز ترک نموده. به‌جا آورد و ؛ براو 
واجب است که نمازهایی را که در آن یک يا دو روز ترک نموده» قضا نماید. ولی اگر سه روز 
تمام شود آن خون از حیض بوده است. و اين کمترین مقدار حیض است که در این 
صورت قضا بر او واجب نیست. 

پس اگر زن حائض شود. و حیض او ينج روز به طول انجامد. سپس خون قطع شود 
بايد غسل نموده نماز بخواند. و اگر يس از آن و پیش از اين که از روز پاک شدنش ده روز 
بگذرد خون ببیند و اين خون ادامه بيدا كند (بیشتر از ده روز شود) از ابتلدای خون اول و 
دوم که دیده تا ده رون حیض شمرده می‌شود. و نماز را ترک خواهد کرد. 








کتاب احکام بانوان ۳ 


و رت الم من او ما رت ان الَذِي رنه تما الَّشَرَ یام و دام لیا 
عَذتْ من اَل ما راب لول و الي عشرة ايام ثم هی مُستحاضة تَعْمَل ما 
وله ۱ 

و قلدکل ما بات ےت ة فهو مِنَ الْحَيْضٍ) 
وکل ما ران له بعد یام حَيْضِها فش من الْحَئْضٍ. 


)۲( 
بَا الْمَرْأَةِ تری لدم قَبْلَ أَيّامِهَا أو بَعْدَ طَهُرِهًَا 
۱ ١عَلِیٌ‏ بن إِبرَاِيم عَنْ بيه عن ابن آبي عُمَيْر عن جيل عَنْ مُحَمَد بْنِ مُشلم عَنْ 
أبي جغفر اه قال: 


إِذَا رأت مره نم یل عشرة ع رن ون كان بعد العشرة 
َو من الْحَيِضَة مت 


و پس از آنء هر جه بیشتر از ده روز باشد. مستحاضه است و بايد آن جه را که وظيفة 
حضرتش فرمود: هر زردی يا قرمزى که زن در ایام حيض می‌بیند. از حیض است. و 


هرجه را که يس از ایام حیض می‌بیند. از حيض نیست. 


بخش دوم 
حکم زنی که پیش از ابام حیضء يا پس از پاک شدنش » خون می بیند 
هر كاه زن پیش از ده روز خون ببیند. از حيض اوّل و در صورتی که ب يس از ده روز باشد. 


از حیعض آينده امت 








۱۹۸ فروع كافى ج / ١‏ 


۹ 0" 
سَعید عر زرعة عن سماعة قال: هن الْمَبأِ ری الم قبل وَهْتِ حَيْضها؟ 
فقال: إذا رت لدم بل وَقْتِ حَيْضِهَا فلتدع الصَلام فَإِنّهُ ریما لہ بَمَا تَعَجَلَ بها 

ادر بن ھا لی خائٹ تجیش ون داقر كلل ام بعد تا 


2 


مضي یمه فاذا ربص نَل أ م و لم بط نها لسغ كما تنم 


2 


7 و 
ان ات 


۳۔ على : بن إِبْرَاهِيمَ عن أبيه عَن عَبْدِالل بن المغيرة عَمّنْ أخبرة عَنْ أبي 


عند الله الا قال: 


۲ -سماعه كويد: از امام اا دربارة زنی كه پیش از وقت حيضء. خون می بیند 
پرسیدم؟ 

سار فی تس نالع دير اق فی قور فون اماس اكات رام وه کی 
زيرا جه بسا وقت بر او پیشی می‌گیرد. و در صورتی كه خونريزى از تعداد روزهايى كه در 
آن حیض مىكشته. افزون گردد. بایستی پس از اتمام روزهاى حيض تا سے روز انتظار 
بکشد. اگر تا سه روز انتظار كشيد و خون قطع نگردید بايستى مانند مستحاضه عمل 
نماید. 

٣۔‏ راوى گوید: امام صادق اق فرمود: 
هر كاه ایام حيض زن دہ روز باشد. نبايد استظهار کند كه از روی احتياط عمل را ترک 








کتاب احکام بانوان 7 


)۳( 
بَابُ الْمَوْأَةِ تزی الصّفْرَةَ قَبْلَ الختض أَؤ بَعْدَهُ 
| على : م رھت 9۳ 0+800 


۳۹ 
ےہ 


اد عیسی عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مدب مُشلم قال: سالث آبا عَبْدِ اف ا عن 
الا قال في أَيّامِهَا ؟ 


o 


ال لا صَلّی حتی تتقيي یف وان رت الصّفْرةَ في غیر اما نوات 

على ن هي عن هن عبد لبن نیز ة عَنْ إِسْحَاقَ بن عمّار عَنْ 
آبي بَصِيرٍ عَنْ أَبي عَبْدِ الو اٹ في الْمَْاةٍ ری الصّفْرَةَ ؟ 

فقال: گان قبل ایض بيو ٦‏ ین فهو من الحیّض. وَإِنْ كان بَعْدَ الْحَيْض 
یمین فیس مِنَ الْحَيْضٍ. 


بخش سوم 
حکم لک زردى که زن پیش و پس از حيض می بیند 

۱ -محمّد بن مسلم كويد: از امام صادق ی دربارة زنى كه در ايام حيض له زردى 
می‌بیند پرسیدم؟ 

فرمود: تا هنكام سپری شدن ايّامش نبايد نماز بخواند ولى اكر در غير از ایام حيض» 
لَه زردى بیند. بايد وضو كيرد و نماز به جا آورد. 

۲ ابو بصیر گوید: از امام صادق تاها دربارۂ زنى يرسيدم كه لک زرد مى بيند. 

فرمود: اگر دو روز پیش از حيض باشد. از حیض است. و اگر دو روز بعد از حيض باشدء 


از حيض نيست. 








2 فروع كافى ج / ١‏ 


۳ الحُسَیْن نن مُحد مُحَمّدِ عَنْ مُعَلّى بن مُحَمدٍ عَنِ الْوَشَاءِ عَنْ بان عَنْ إِسْمَاعِيلَ 
جع عَنْ آبی عَبْدِ اش لد قَالَ: 
ِا رب امه لسَفرة قبل انفضا یام یه لز فصل ول کان ضفر بغ 
انقضاء ايام ربا لت 
٤‏ تج تی ےت مایمن 
مو ئن عل بن أبن حفر قال :شيل أب عند ا ا و آنا كاضر عن الما 


تری الصَفُرَةٌ ؟ 
فقال: ي 0 ككل لسن قاس مه 


ار لت بن مه مه تن فو من لض و بغ ايام الْحَيْضٍ لَيْسَ من 


۳-اسماعیل جعفى گوید: امام صادق اا فرمود: 

هركاه زن پیش از اتمام ایّام عدّهُ حیض لكّهُ زردى ببیندہ نبايد نماز بخواند» ولى اگر پس 
از اتمام ایام حیضش باشدء بايد نماز بخواند. 

۴ علی بن ابی حمزه گوید: من در خدمت امام صادق ا حاضر بودم كه از حضرتش 
دربارۂ لكَهُ زردى كه زن می‌بیند. سؤال شد؟ 

فرمود: آن جه كه پیش از حيض باشدء از حيض است. و آن جه كه بعد از حيض باشدء 
از ان‌شعت. 

۵ ۔معاویة بن حكيم كويد: امام ني فرمود: 

لک زردى که تا دو روز پیش از حيض باشد. از حيض است. و بعد از ایام حيضء از 


حيض نيست و همان در ایام حيض» از خون حيض است. 








كتاب احكام بانوان 


(٤( 
اب أَوَل ما تجیض الْمَزأَءُ‎ 

١‏ مْحَمَذ بخ يَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ نی مُحَمّدٍ عَنْ علمان بن عیتی عَنْ سَمَاعَةَ بن 
مِهْرَانَ قال: سل عَنِ الْجَاريَة البكر ال مَا تحیض فتقغد في الشهر في یمین و 

فی له هیام و یختیف علیها ایکون لها في اهر لیم توا 

قال. لها أن تجیس و تدع الصَّلاة ما ام تری الم مَا لم جر العشرت فاد 
اى اوت له یم سَوَاء ء یلک یم 

۲ علِيُ : نهیم عَنْ أبيه ای أبي میرن يُونْسَ بن یوب فال قلت 


2 

٤‏ . ام اس 
ع 

تک 


لأبى عَبّد الله 181 2ل الما ری لدم تلهم أو ا 
قال: تدغ الصَّلاةَ ۳ 
قلث: ها ری الطر تلد أ مرب 


2 


13 


بخش چهارم 
نخستين باری که زن حائض می‌شود 

۱ -سماعة بن مهران گوید: از امام ند پرسیدم دختر باکره‌ای است که برای نخستین بار 
حیض می‌گردد و در ماه دو روز و در ماه دیگر سه روز خون حیض می بیند و ايام بر او 
مختلف می شود و تعداد روزهای حیضش دریک ماه یکسان نیست. ( جه وظیفه‌ای دارد؟) 

فرمود: برای او جایز است از روزی که خون می‌بیند. تا ده روز تجاوز ننماید. حيض قرار 
دهد و نماز را رها نماید. و هرگاه تعداد روزهای او در دو ماه یکسان گردید. همان روزهای 
نام حیض اوست. 

۳ یعقوب گوید: به امام صادق نی گفتم: زنی که سه يا چهار روز خون 
می‌بیند بايد جه کند؟ 

فرمود: نماز را رها نماید. 

گفتم: اگر يس از آن سه يا چهار روز پاک شود چه؟ 








0 فروع کافی ج / ١‏ 


َالَ: مُصَلَّم ۲ 
قُلْت: فَإنّهَا ری الم اة أ يام أو 
قال: تدم الصّلاةَ ؟ 


0 


2 


قَالّ: وت ما تاو بَيْنَ شه فا القَطَعْ الم عَنْهَا و إلا فهي 
ِمَنِْلَة الْمُسْتَحَاضَةٍ 

۳ ی 1 بختی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ رفعه عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ ال سا 
عَنْ جارية حاص أل حَيْضِها دام نها لاه شهر و هي لا تغرف ابام أفرانها ؟ 
قال: أ 


ھی ۳۹ 


۔ 
اق او 9 


فراژها مل رام نان ان کاٹ نساژها مُختلفات فار جلوسها 


رک نات تما و رانا ر 

عرض کردم: اگر يس از سه يا چهار روز خون ببیندء چه؟ 

رکا مان ادا اا 

عرض كردم: اگر يس از آن سه يا چهار روز پاک شود» چه؟ 

فرشو نايد نماز به جا اورد 

كفتم: اگر يس از سه يا چهار روز خون ببیندء چه؟ 

فرمود: بايد نماز را رها نمايد و تا یک ماه همین كار را انجام دهد. و در صورتی که تا اين 

۳ -سماعه گوید: از امام اا دربارۂ دختری که برای اوّلین بار حيض گردیده و خون او 
سه ماه ادامه می یابد و روزهای حیض خود را نمی‌شناسد پرسیدم؟ 

فرمود: روزهای حیض او به سان روزهای حيض زنان خویشان اوست. در صورتی که 
روزهای حیض آنان با یکدیگر متفاوت باشد. بیشترین روزهای دوران قاعدگی او ده روز و 
کمترین آن» سه روز است. 








كتاب احكام بانوان 


2 


5 حك 


١‏ -عَلِيٌ بُ هيم نأي عن إشتاعيل بن عار ثرو عن ٹوس عفن 
عن آبي اف یلا قال: شيل عن ار اطع لها لدم فلا ندري أطهرث ام ۲۷ 
قال: َه موم فام و لزق بطنها بخانط و تستذجل فطه بیضاء و گرفغ جلها 
لبنتى. قن تحرج عَلَى زاس ام ٹل واس الاب دم عبیط نم تقو و ان لم 
رح فد طهرت تفتبل و نصلي. ۱ 

0 مُحَمدُ بخ يَْبَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَنْ أبي یوب عَنْ 
محمد بن ششیم عَنْ آبي جَعْفَرٍ اد ال 

إا ارات الْحَايِضُ أن تفتیل فَلْتَسْتَدْعِلُ فط فان حرج فیها نی ١‏ من الد 
قلا نکیل وان له ترشیت فاتفتسل وان رأث بعد دبک سن توا و ول 


استبرای حائض 

١-راوى‏ گوید: از امام صادق یه اس 2 پرسیده شد: : زنی است که خونریزی او قطع گردیده و 
ند داند آيا ياك شله انث ا ن 

فرمود: بايد راست بايستد و شکم خود را به ديوارى بگذارد و ينبةُ سفيدى درون رحم 
خود داخل كند و ياى راستش را بلند نماید. اگر بر سر پنبه خونى تازه به قدر سر مگس ديده 
شود او پاک نشده است. و اگر چنین نبود او پاک شده استء و بايد غسل كند و نماز بخواند. 
نماید. در صورتى كه ينبه از خون آغشته گردید. وقت غسل نیست؛ ولى اگر جيزى ندید 
بايستى غسل نمايد. و اگر يس از آن» لكهُ زردی دید بايستى شست وشو داده» وضو بگیرد 
و نماز را به جا آورد. 








۳۔ محمد بن ت امه لتاب عن ين ۰ 


قال: رت تغرف الطامِتُ طَهْرَهَا؟ 


محم 


3 ۵ ۵ م 


عمد برجلها الیشری علی الحاط و تسیل کچھ بیده امد 
فان رل ی لب خوج تفر 


ی اس ۱ 


SS 
- 0 


ن إنزاهيم عن أبيه عن ان أبي مرن ْلَه عن أبي عَبداللہ 
كا ی انا أذ نی هن في التجیغں بنیز ول 
الصفرة و الكل ٦‏ 


و 


ل اا 
لها قڏ تَحُونُ 


۳ شرحبیل كندى گوید: به امام صادق ی گفتم: حائض چگونه می‌تواند ياك شدن از 
خون را بفهمد؟ 


خواهد شد 


فرمود: ياى چپ خويش به ديوار تكيه می زند وبا دست راست خود پنبەای درون 
رحم خود می‌کند» اگر لکه‌ای حتى به اندازهُ سر مگس موجود باشد بر ينبه معلوم 


ین زنان چنین عملى را انجام می‌داده‌اند؟ 


۰٠ 8 5‏ 2 
نموده تا ياكى خود را از حیض بررسی نماید؛ حضرت بر اين عمل خرده كرفت و فرمود 
۵ -ثعلبه كويد: امام صادق ا٤ا‏ 


ی زنان را از این که در دوران حیض, در هنكام شب خود را 
بررسى نمایند نهى نمود و فرمود: 


جه بسا ممكن است كه خون حیض زرد و كدر( و غير قابل دیدن در شب باشد.) 








کتاب احکام بانوان ۳351 


٦‏ عَلِنٌ بن م حم عَنْ بض آضابنا عَنْ مُحَمّد بن عَلِيَ اضر ال 


2 


ممه بو ع 


یا خسن لیر اف و قُلْتٌ لَه إن ان شهاب تَفْعْدُ أ را ذا هی اغَْسَلَتْ 
اا ا الْقَطرَةِ 

تال: فقال: مُا فَلَتَهُمْ باضل الْحَائْط كَمَا : موم كلقي نم تادوم ER E‏ 
وَرکیها را شد نذا فانه انم هو شیء یی فى الرحم ال له: لاراقة و اند 

نم قال: لا وهی بهذا و شبهه و دروم و علَهنْ الْقَذِرَةٌ 

قال: ففعلث الو ا زی قال فَانْقَطَعَ عَنْهَاء ؛ فما عاد یا الدّمُ حَنَى ا 


۶ ۔ محمّد بن على بصرى گوید: از امام هادى عه ی يرسيده و به حضرتش گفتم: دختر 
شهاب ایام حیض خود را سيرى مىكند و چون غسل می‌نماید» قطره قطره (خون) 

بیند» حکمش چیست؟ 

فرمود: به او دستور ده چون ایستادن سگ در كنار دیوار بایستد. سپس از زنی بخواهد 
كه ميان بالای دو ران او را سخت فشار دهد؛ زیرا خونی در رحم او می‌ماند که به آن اراقه 
گویند. با این عملء تمام آن خون خارج می‌شود. 

آن‌گاه فرمود: اين امر و موارد مشابه آن را به زنان بازگو نکنید و آن‌ها را با دوران 
قاعدگیشان واگذارید. 

راوی گوید: اين عمل را درباره زنی كه حکمش را فرموده بود انجام دادم. خونریزی او 
قطع گردید و تا هنكام مرگ به او باز نگشت. 








۲۶ فروع كافى ج / ١‏ 


)00 
بان سل الحائض و ما يُجْزِنُهَا من الْمَاء 


: محمد بن ب 1 بر کے 
عبد الله نا ٥ھ‏ و نش تب ی قزل ناشوف 
تقعله الماشنطه کے نک مَعَ الشغر ثم تخشو ه بالرَیاحین شم تجعل مو ور 
ری نم یط بمسلة لتجعله في رهام ْصِييها اجا 

فقال: 8ء ہت 0.0 مرها 
لت تیش 

قال: د تفن ضا 


بث هه 
غسل حائض و مقدار آبی که برای این غسل کافی است 

١‏ -عبدالله بن يحيى كاهلى گوید: به امام صادق لا گفتم: زنان اين زمان نوعی آرایش 
مو اختراع کرده‌اند» بدين صورت که بندى را که زن آرایشگر با يشم بافته است. در موهاى 
زن كرده و آن‌ها را می‌بندده سپس با كلهاء زينتش مى بخشد و بر رویش قرار مىدهد و آن 
را با سوزنی بزرگ می دوزد و بر سر خود می‌گذارد و در همین حال جنب می‌شود. 

حضرت فرمود: زنان پیشین موهای جلوی سر را طوری زینت می‌کردند كه اگر یکی از 
دستور بده كه موی سر خود را با آب آغشته کند و چنان آن را فشار دهد تا آب به همه 

راوى گوید: عرض کردم: يس حائض جه حکمی دارد؟ 

فرمود: بايد موهاى بسته خود را باز كند. 








کتاب احکام بانوان 0ت 


١‏ مب بى عَنْ أَحْمَدَ بن مد بن آبي نَضْرٍ عَنْ مُتّی الْحَتطِعَنْ 
حَسَن الصَبْقلٍ عَنْ آبي عَبدِاشر 4 قَالَ: 

E O 
ما یہی و دِ عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَنِ ان راب عن‎ 
ابي عُبَيِدَةَ قال: سا آبا عبد الو عَن الْمَوَة الحانض ری الطْهر و هی في‎ 
کر یش متها وق اهاز حشرت شا‎ 

ال إا کان مها بقذر ما تفسل به قرجها ففسله تم تیم و نصا 

لت یه ززجهاني بلك تعن 

قفا کات دعاق میمعت E‏ 

٤‏ ی فو توت ارت ار 
عَنْ محمد بن مشیم عَنْ أبي جفقر 32 قال 


2 


الْحَائْضٌ ما بل بل الْمَاءِ من شغرها أجزآها 


۲ حسن صيقل گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

۴ٍُُِی 0 

۳ - ابو عبیده گوید: از امام صادق لي ی پرسیدم: زن حائضى كه در سفر پاک می‌شود و 
آبی ندارد که برای غسلش کافی باشد و وقت نماز نيز فرا رسیده است» جه حکمی دارد؟ 

فرمود: در صورتی که به اندازۂ شست وشوی خونء آب به همراه دارده بایستی آن را 
بشویدء سپس تيمّم نماید و نماز را به جا آورد. 

گفتم: آيا شوهرش می تواند در اين حال با او نزدیکی کند؟ 

فرمود: آری» در صورتی که فرج را شست وشو داده و تيمّم نموده باشد. ایرادی ندارد. 

زن حائض به هنكام غسل همین اندازه که رطوبت آب به مویش برسد» برايش کفایت می‌نماید. 








۹ سی تيلو على جسیم زر ليحن تاد 
قال: لا باس 


6:1 


۳ 


(۷ 


بات الْمَرْأَةٍ ری الدَّمَ و هي جُنْبُ 


2٣ ١‏ خو عَنْ أَحْمَدَ ٿن مُحَمّدٍ عَنْ عَلِيَ بن الْحَکَم عَنْ عَبْدِ الله بن 


یحی خی الکاهلی من آبی عَبْدِ الله الا قال: سَألَه عن الْمَرأِ يُجَامِعُهَا وها 
فتجیض و هي في متس تفتیل أ لا تفتیل؟ 
قال: قذ جَاءَهَا مَا بُفسد الصَّلاةَ فلا تَعْتَسِلٌ. 


۵ -عمّاربن موسی گوید: امام صادق ا دربارۂ زن حائضی که غسل می‌نماید و بدنش 


اغشته به زعفران است و آب به آن نفوذ نمی کند فرمود: ایرادی ندارد. 


بخش هفتم 
۹5ھ ھ٭" 
۱ -عبدالله بن شس کاهلی گوید: از امام اا پرسیدم: زنی که شوهرش با او 
مجامعت نموده و در محل غسل, حائض می‌گردد. آيا بايد غسل کند يا نه؟ 


فرمود: برای او حالتی پیش آمده که نماز را فاسد می‌کند. بنابراین» عسل نکند. 








كتاب احكام بانوان 


۲ - على : ن راهم عن مُحَمّدِ بن عِيِسَى عن يُونْسَ عن عبد الله بْنِ سنان عَنْ 
أبي عبد الله لد قَالَ: هن اْمََِ تجیض و هي جنب هل علیها سل الْجََابَِ؟ 

قال: سل الجبة و الحَبضٍ واحد. 

۳-علی بن إِبْرَاهِيم عَنْ آبیه عَنْإسْمَاعِيلَ بن مرن يونس عَنْ کیو ان سار 
قال: لت لابي عَبْد اهم ا مره تزی الم و هي منت اتل من اجه ت أ 
سل الْجََابَةِ و لحیض ؟ 


سے مک 


فقال: قذ أنَاهَا ما هو أَعْظَمُ من ذَلِكَ. 


(A) 
کسر وی سوا‎ 


عبد الله | ہے ا وت 


۲ -عبدالله بن سنان گوید: از امام سادق در مورد زنی که در حال جنابت حاقض 
می‌گردد. سؤال نمودم که آیا غسل جنابت بر او واجب است؟ 

فرمود: غسل جنابت و حيض یکی است. 

۳-سعید بن يسار گوید: به امام صادق ی گفتم: زنی که در حال جنابت خون می‌بیند. 
آيا بايد برای جنابت غسل نمایدہ يا غسل جنابت و حيض را با هم انجام دهد؟ 


فرمود: چیزی به سراغ او آمده است که از جنابت بزرگتر است. 


بث فشة 
احكام در برگیرندۂ زن حائض و مستحاضه 


١‏ ۔گروھی از امام صادق 3 دربارۂ حائض و سنت در تعيين وقت آن پرسیدند؟ 








١ / فروع کافی ج‎ E 


نج عم 


فقال: لد رَشول المع سن في الْحَائضں تلات سن بَيّنَ فيا کل مُشکل لِمَنْ 
سَمِعَهَا و فَهمَهَا نی لا يدع لأَحَدٍ مَقَالاً فيه بالراي, ما خی السّئَنِ فَالْحَائْضُ 
اَي لها یام موم قذ أَخْصَيْهَا بلا اختلاط عَلَيْهَا شم م اسْتَحَاضْتٌ و اسْثَمَرٌ بها 
لدم و هى في ذلك تغرف أَيَامَهَا وم 2 اصرف نا يُقَالُ لَهَا: فَاطِمَةُ نك 


أبي خُبَيْش استَحَاضث فَاسْتَمَرٌ بها الم فا ENS‏ 


0 


حضرتش پاسخ فرمود: رسول خدا للا برای حائض سه سنت قرار داده است. و در 
آن‌ها هر مشکلی را برای کسی كه آن را می‌شنود و می‌فهمد. بیان فرمود. به طورى که دیگر 
برای هيج کس مجال اظهار نظر و رأى نماندہ است. 

یکی از آن سنّتهاء زن حايضى است كه روزهاى مشخصی برای حیض دارد و بدون 
اشتباه آن‌ها را می تواند بشمارد» يس از آن ایام معلوم» استحاضه می شود و خونريزى هم 
چنان ادامه مىيابد. او در این حالء وقت روزهای حيض خود و شمار آن‌ها را می‌داند. 

در روزكار ييامبر براى زنى به نام فاطمه دختر ابی حبیش. حالت استحاضه عارض شد 
و خونریزی او استمرارپیدا کرد. از اين رو نزد امٌ سلمه آمد. او دزاين باره از رسول دا2 
پرسید. 

پیامبر خدا ا فرمود: بايد به اندازه روزهای حیض خود. نماز را رها کند. 

و فرمود: اين خون از رگ است. حضرتش دستور فرمود كه آن زن غسل کند و پارچه‌ای 
استفاده کند ونماز بخواند. 








کتاب احکام بانوان ۲۱ 


ال یو عند الله افا : هه سل فی التي تغرف أَيّامَ آقرایها نَم تَختلط 
عَلَيْهَه لا تری له لغ یسلا گم یزم چي؟ ولج بقل 5 رات علی ذا یز 
کت ا ما و + ما گاتث من قلیل أو کر بَعْدَ أن 
تعْرِفَهَا؟ وَكَدَلِكَ أَفتَى آبی اند 

وكا عن الْمُسْتَحَاضَةِ ؟ 


ی 


a 
6تت‎ 


فقال: نما ذلك عرق غابز از رَكْضَةٌ من السیطان فلع الا 


6 


ترانها نم 


١‏ وص 


و 
2 


تس 3 و ۳ کل صلاة. 
قیل: وَإِنْ سَال؟ 


۔ 


قال: و ان شا مثل ال لمَتْعب. 


سپس امام صادق 3 فرمود: این سنّت پیامبر کا دربارة کسی است کہ ایام حيض خود 

ر ۶" و بر او مشتبه نشده است. آيا نمی بینی كه پیامبر م از او نيرسيد كه روزهاى 
حیضت چند. روز است؟ و نفرمود که اگر خونريزى بر فلان روز اضافه شود تو مستحاضه 
هستی» بلكه برای آن زنء روزهای معلومی را -چه کم و جه زیاد۔ قرار داد بعد از آن روزھا 
الام 

همین گونه پدرم (امام باقرءاكة) نيز فتویٰ داد. 

از حضرتش دربارۂ زن مستحاضه پرسیدند. 

فرمود: اين خونء از ركى است که همواره از آن حون می‌آید» يا از وسوسه‌های شيطان 
ایک نر یه کر اس ام کی و تجار راک كد مج سرن 
هر نماز وضو را تجدید كند. 

پرسیدند: اگر جه خون هم چنان ادامه داشته باشد؟! 


فرمود: آری اگرچه مانند آب ناودان جارى شود. 








۳۲ فروع كافى ج / ١‏ 


الآ بو اه : هذا یز حَدِيثِ زشول الم و هو مُوَافِقٌ له فَهَذِه 
شک التي تغرف یام انا لا و فت لها لا أيامَها قلّث از کَثرث, و أَمّا یه الي 
قذ کاٹ لها ام مه ثم اختلط علیها من طول الم فرادث و تَقَضَتْ حَلَّى 
أَغْمَلَتٌ عَدَدَهَا و مَوْضِعَهَا ین الشَهْره ال سُکھا غَبُْ َلك و ذلك أن فَاطِمَة بِنت 
أبي حبش أت الل يل فقالث: اي أستحاض فلأطهر ؟ 

فقال الب : لیس ےت بحیٔضں إِنّمَا هو عرق فاذا فلت ا 
٦‏ ی ی وکا تسا 


و 
ھا کر 


فقال: کر کات 28: ات تع شوق لا زو يأب تلك 


تراه مَل لَهَا: دعي الصلاة ایام أقرَائكِ؟ و وَ لک قال لهاء اذا بت د 
دعي الصّلات و اث فَاغْتَسِلِي و صلي. 


2 


۱ 


5 


امام صادق اب فرمود: اين (فرمایش پدرم)» تفسیر حديث رسول خدات م که و موافق با 
ان است. اين سنت زنى است كه ایام حيض خود را می‌داند و وقت دیگری - جز اين ايام 
حيضء جه كم باشد يا زياد خون نمی بیند. 

اما سنت زنى كه پیشتر روزهاى حيضش معلوم بود. سپس به خاطر طولانى شدن 
خونريزىء امر بر او مشتبه گشته و روزهای حيضش کم و زياد عدم جاب E‏ 
آن از دستش در رفته و روز آن را در ماه از یاد برده است» سنّت چنین زنى غير از آن است که 
گفته شد. زيرا فاطمه دختر ابی حبيش هنكامى كه خدمت پیامبر ا آمد و چنین عرض 
كرد كه من استحاضه می شوم و پاک نمی شوم. 

پیامبر گرامی ی به او فرمود: اين خون» خون حيض نیست. بلكه از رگ است. و هركاه 
حائض شدیی, نماز را ترک کن» و چون تمام كيل خود را بشوی و سل كن و نماز بخوان. 

او برای غسل کردن. در تشتی که متعلّق به خواهرش بود می‌نشست و زردی خون به 
بالای آب می‌آمد. 

حضرتش در ادامه فرمود: آیا نمی‌بینی که رسول دا ا به این زن» دستوری داد غير از 
دستوری که به زن پیش داده بود؟! آيا نمی‌بینی که به او نفرمود: در ایام حیض» نماز را ترک کن 
بلکه فرمود: هرگاه حائض شدىء نماز را ترک كن و چون پاک شدی» غسل کن و نماز بخوان. 








کتاب احکام بانوان 7 


2 
۔ 


هدا بين أ هذه ار قد اختلط علیها یمام تغرف عَدَدَهَا و لا وفتها أ 
E‏ استخاضش فلا هت وکا آبی بفول: مات تک 
سنین. هی َكَل من هذا کون لوب وَ الاشتلاط. 

قلهذا اختاجث إلى أن تغرف بل الم من |ذباره و یر لونه مِنَ الوا إلى 
مَعْرِفَةٍ لزن الم لا الس 3 77 9 و از فِمَا فوقها في 
5 ام الْحيْضٍ إِذا عُرِفَتْ حیضا كله | 

فهَذا یی لک قلي الم و 6: کو مھ کت 


و 2 


5 
م 
1 
فعا 
4 
وا 
٭ سے 
١ح‏ 
ہے( 
Kı‏ 
سی 


اين روشن می کند که اين زن. ایام حيضش بر او مشتبه شدہ و عدد و وقت أن را 
نمىدانسته است» توه نکردی كه آن زن كفت: من استحاضه می‌شوم و پاک نمی‌شوم. و 
يدرم حكايت فرموده که آن زن» هفت سال مستحاضه می‌شده. در حالى كه در كمتر از این 
مذت» شک و اشتباه وجود دارد» و به همین خاطر نياز داشت كه كمى و زیادی» و دگرگونی 
رنگ آن را از سياهى و مانند آن بشناسند» زيرا كه خون حيضء سياه است و قابل شناسایی 
استء و اگر او ایام حيض خود را می‌شناخت. نيازى به تشخيص رنگ خون نداشت؛ زيرا 
قانون در خون در ایام حیض اين است كه زرد و تیرہ و بالاتر از آن باشد. در صورتى كه 
بدانى تمام آن ايام ایام حيض است. اگر خون سیاه. يا غير از آن باشد. 

پس اين برای تو روشن مىكند كه خون ۔چه کم باشد جه زياد ۔در ايّام حيضء تمام آن» 
حیض است. در صورتى كه ایّام حيض معلوم باشد. 








۳۴ فروع كافى ج / ١‏ 


فاذ تس ی و عددها احَتَاحت 9 النظر > جينيذ ال إِقَبَالٍ ب الم و و ادباره 


2 
2 
3 


و تَعَيّر لَونِهِ ثم ع الصَلاة على فذرِ لك و لا أرَى اللي 4 قال: ہت 


5 


کذا سے مع رت زمر الأولَى بذک و کیک ابی 381 
ی في مل ها و دا ره ین نا استخاضث فسات أبِي ا اا عَنْ ذلك ؟ 
فقال: إذا ع الم البخرانیع» ندعل الصّلات و اذا بت الطهد و لو شاعا من 


و قال هَاهُنًا: إِذَا راض 0 رن 1 تب الصَّلاة. 


ے‫ 
۶2 م ہیں 


ولی اكز زنی ایام وعدد حیض را نداند کر این الت نیز نیاز به این دارد که به کم و زیادی 
خون و دگرگونی رنگ آن نگاه کند و به اندازة آن ايام نماز را ترک کند. و نمی بینم که 
پیامبر ٤‏ فرموده باشد که چند روز را حيض قرار بده و هر جه زیادتر از آن شد تو 
مستحاضه هستی؛ همان طوری که به زن نخست جنين دستوری نداد. 

و پدرم (امام باقرءاكة) نيز در چنین موردی همین فتوی را داد. 

اين واقعه چنین بود که زنی از خاندان ما استحاضه شد و از پدرم در این باره پرسید. 

آن حضرت پاسخ فرمود: اگر خون بحرانی (بسیار تيره رنگ دیدی)ء نماز را ترک کن» و 
هرگاه پاک شدی» گر جه یک ساعت از روز باشد» سل كن و نماز بخوان. 

امام صادق لب فرمود: می بینم كه جواب پدرم در اینجا غير از پاسخ او به زن مستحاضة 
نخست است. مگر نمی بینی که به او دستور فرمود: که در ایّام عادتش نماز را ترک کند؛ زیرا 
به عدد ایام نظر داشتء ولی در اینجا فرمود: اگر خون بحرانی ببیند. بايد نماز را ترک کند. و 
در اینجا امر فرمود که به کمی زیادی و تغییر رتك خون نظر کند. 
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:رای شبه مَعْنَى قول ال تله إل دم الْحَيْضٍ أَسْوَدُ يُعْرَفُ. و نما 
سا ابي شون رو ند 
سُتَة ال ا في الي الط 


2 


001 


1 ک0 ات نئاس‎ yT 


و 


لها ها حَنَّى لا تغرفهه و نما تغرفها 


امْرَاةَ قال لها: حَمْنَة بنت جخش َنَت زشنول الله 4 فقالت: اشتحضت 
فقال لها: اح 


ختشي کوضفاً 


َه اَذ من ذلك یج با 


1 


1 


فرمایش او که فرمود: بحرانی. مانند تفسیر گفتار پیامبر ٤‏ است که فرمود: خون 
حیض. سياه و قابل شناسایی است. پدرم آن را بحرانی نامید. به سبب زیادی و رنگ آن. 

پس اين سنّت بيامبرية دربارة آن زنی است كه ایام عادتش بر او مشتبه شده و آن را 
نمی‌شناسد و فقط با کم و زياد شدن خون می‌تواند آن را بشناسد. 

حضرتش فرمود: اما سنّت سوم. دربارۂ زنی است که پیش از اين ایام حیض نداشته و 
هیچ‌گاه خون ندیده است و نخستین باری که خون دیده استمرار پیدا کرده است و قانون 
برای اين 70 دوم است؛ و آن چه گفته شده برای زنی بود که او را خمنه 
دختر جهش می‌گفتند که حدمت پیامبر خداء کا آمد و عرض كرد من به استحاضة 
شدیدی دچار شده‌ام؟ 

حضرت به او فرمود: از پنبه استفاده کن. 


عرض کرد: خون شدیدتر و روانتر از آن است که بتوانم از پنبه استفاده کنم. 








۳۶ فروع كافى ج /۱ 


2 


ققال تمي و تَحَيضِي في کل شهر في علم الله سه يام أو سَبْعَة نم اَي 
لاو شوي ٹر ار ولو رس 
وَأَخرِي اهر و عَجلِي اضر و اغْتَسِلِي غُسْلاوَ آخري الْمَغْرِتَ و عَجلِي 
المشاء وَْتَسِلِي غُسْلاً 

ال ابو عبداشو :مره َدْ سی فی هه غَيْرَ عا سل فی الْأُولّى لاه رلک 
لأ آفرها مُحَالقٌ لانر هاتیك. 


۰ 


2 
مے۔ 


حَائِضٍ» و اؤ گان حا آقترین نع و گان با 2 عَشْرا أ آختر له 


آن حضرت فرمود: پارچه‌ای محکم بر خود ببند. خود را حائض بدان. بدین مقدار که در 
علم خداء تو شش -يا هفت- روز حیض می‌شوی» و پس از آن» غسل کن» غسلی که برای 
حيض است و بيست و سه يا بيست و چهار روز روزه بگیر و برای نماز صبح. یک غسل 
بکن» و نماز ظهر را به تأخير بینداز و در نماز عصر شتاب كن و یک غسل برای آن دو انجام ده 
ہی ره تحاران دز بماز عقاء ےد لیس ہت 
امام صادق اا فرمود: می بینم كه رسول خداء کی برای این زن» قانون و سنّتی غیر از آن 
جه كه برای اوّلى و دومى قرار داد مقر فرمودہ و اين به آن سبب است که حكم اين زن بر 
خلاف حكم آن دو زن است. مگر نمی‌بینی اكر ایام عادت او كمتر از هفت روز ينج روز يا 
کمتر از آن بود» به او نمی‌فرمود: هفت روز را حیض قرار ده. يس او را از نماز خواندن در آن 
چند روز منع می‌کرد؛ او در آن حال كه مستحاضه بود نه حائض. هم چنین اگر حیض او 
بیش از هفت روز بود و ایام عادت او ده روز يا بیشتر بود. او را در حالی که حيض بود به 
ان یر اس او انتا سا ¿ امر می‌شوده این است که 
حضرتش به آن زن فرمود: خود را حائض بدان. 








كتاب احكام بانوان 


۲۱۷ 
رھ كود ایض إلا مز ات رید أن تُكَلَّهَ ما تَعْمَلٌ الحائض. ألا 


راء لَه یل آها: یام مُعْلُومَة تد تحيضِي يم حَيِضِكِ؟ 

و ما نذا ول اي ماه لقن و لها و ان كانت الاشْیَاءُ كُلَهَا 
في علم الله تعَالٰی. 

و ها بین وا ےج ہے 
ھا الد اول ا ره افص وَفْيهَا سَبْعٌ و أَقَصَی طهرها ثلاث و عِشْرُونَ حَنَّى 
يَصِيرَ لها أبّاما مَعْلُومَة فتَنْتَقِلَ لها 

َجَبیغ خالات لمْنتحاضة دور عَلَى ذو استن اه لا تاد بدا تخلو 


مِنْ وَاحدة مهن إنْ كَانَتْ لها ايام مَعْلُومَة 4 من قلیل اؤ نی فهي علی أَيّامِهَا وَ 


سج متا ور قن الط 


- 


امه و ر حَالَاتِكِ و إِنْ لم 770 ۶ئ" 


2 
5 


چنین چیزی برای زنی است كه می‌خواهد به دستور حائض عمل گند آيا نمی‌بینی که 
به او نفرمود که روزهای معلومی را ایام حیض خود قرار ده؟ و ان جه که این موضوع را 

و این آشکار و هویدا است که اين زن پیش از این هرگز ایام حیض نداشته است. و اين 
بیشترین وقت حیض او هفت روز و بیشترین وقت پاکی او. بيست و سه روز است تا زمانی 
كه ابام معلوم برای او بيدا شود و به آن عادت منتقل گردد. 

يس همه حالات مستحاضه بر همین سنت‌های سه كانه است, که زن از یکی از آن‌ها 
خالی نخواهد بود. اگر برای او روزهای معلومی؛ -چه کم. و جه زياد باشد بايد آن ایام را 
حیض بداند و همان خلقت و طبعش که برای او مقذر شده که در آن» وقت و عدد معلومی 
جز ایام خود او نیست. اگر ايام بر او مشتبه شود و يس و پیش گردد و رنگ خون بر او 
مشتبه شود سنت او. کمی و زیادی و دگرگونی حالات خون است. و اگر پیش از اين ایام 








۲۸ فروع كافى ج / ١‏ 


فولتها نع سَبْعٌ و رها ناث و عِشرُون. 
3 شف يها ال شرت في گل شر ما قل له قن قط الم في 


2 


ت 2 


أل من سبع أو نت من سیم لا یل سای لطهر و تصلي. فلا وال 
كَذَلِكَ حتّی تلظر ما يَكُونُ في الشَّهْرٍ الَانِي. 

إن اتقَطَعَ لدم ولیہ في الشَّهْرٍالأَوّلِ سواء خی توالی عَلَيْهَا حَيِضَنَانِأَؤْ 
تلات َد عم الآن أن ذَلِكَ قَدْ صَارَ لا وف و حلفاً مَعْرُوفاً تَعْمَلُ عَلَيْهِ و نع ما 
واف كرد 9۶ کت 
اوه 


قافول الو نگ آن توالی علیها حَیضتان أذ ثلاث لول سول ال تی 


2 2 
۶ 


تَعْرِف أبَامَها: دعي الصْلاة | ام آقر اك. 


يس وقت حیض او هفت و پاکی اوء بيست و سه روز است. 

اگر خون دیدن او جند ماه ی در هر ماه همان‌طور که به او فرمود. 
عمل کن اکر فک ار ها روز يا با سیر آن‌هفت رون عوتربزی ع دوه اساي که 

او بايد به همین صورت عمل کند و انتظار بکشد تا ببیند كه در ماه دوم جه می‌شود. اگر 
خون در همان زمان ماه اوّل قطع شود وتا دو يا سه ماه حيض يشت سرهم به همین صورت 
شده. خواهد دانست که اين برای او وقتی معیّن و عادتی شناخته شده است,؛ که بايد بر 
طبق أن عمل کند و غير آن را رها کند. و قاعده و سنّت او در آینده نیز همین است که اگر 
استحاضه شد. بر طبق همین سنت بنا را گذارد تا اين كه در ایام حيض خود بنشیند و نماز 
ا 

ER مق و ی مار مض‎ EE 
خاطر سخن رسول خدا ی به آن زنى است كه ایام حيض خود را می شناخت و حضرت‎ 
فرمود: در ايّام حیض خود نماز را ترك کن.‎ 








كتاب احكام بانوان iê‏ 


فعَلِمْنا اه لم يَجْعَلٍ الرء الاد سّنّه لها فیفول: دعي الصَّلاةَ ایام قَرْئِكِء و 
تکن سم لئ نو اق خیضتان فصاعدا و AE‏ علا انها رافك و 
الإ تی دجو ا 
ره یر گی لها شا ر هذا لول رضرل :إا فلت اله دعن 
الصا وا ذا أَدبْرَثْ فاغتسلی. و لِقَوْلِه: إِنَّ دَمَ ایض أَسْوَدُ يُعْرفُ کول آبی +39 


2 


إا ریت الدَّمَالْبَحْرَانِيَ 
فان لہ يكن امه یک و لَكِنّ الدّمَأَطْبَقَ عَلَيْهَا قَلَمْ کر رل الاستخاضّة دَارَةٌ و 


كَانَ الدَّمُ عَلَى لَوْنِ وَاجدِ و حالة واحدة فَسُننُهَا ا 


و 


7 
0 ا > و 1 ا ا 
قصتهًا كقصة حمنة >فالت: نے نجه تجا 
َ‫ ۳ 2 ہین ۳۹ ا 


پسدانستيم که یک حیض را برای او قرار نداد که بفرماید: در انام پاکی نماز را ترک کن» 
بلکه برای او حیض‌ها را سنّت قرار داد و کمترین آن. دو حیض وبیشترست و اگر ایّام بر او 
مشتبه شود و کم وزیاد شود و خون او در یک حد و اندازه و در یک رنگ ثابت قرار نگیرد. 
بايد به کمی و زیادی خون عمل کند. و جز این سنّتی ندارد؛ زیرا رسول خداع فرمود: 
«اگر خون زياد شد. نماز را ترک كن و اگر کم شد. غسل کن». و به دلیل فرمایش آن حضرت 
که فرمود: «خحون حیض سياه است و شناخته می‌شود»؛ مانند سخن پدرم ی كه فرمود: 
«هر كاه خون بحرانی شد». 

يس اگر امر چنین نشد و خون بر آن زن پوشیده ماند و هميشه استحاضه روان وخون بر 
یک رنگ و یک حال باشد. سنّت او هفت روز (حیض) و بيست و سه روز (پاکی) است؛ 


زیرا ماجرای او مانند ماجرای حمنه است» هنگامی كه گفت: خون به شدّت از من روان است. 








۲ فروع كافى ج / ١‏ 


تی بن شاف عن ماب جیتی و ان 
آبي حُمَيْر عَنْ مُعَاوِيَةَ نی عمار عَنْ آبی عَبْدِاللِ اا قال: 

المتتخاضه تقطن يا فلا نصا ها ولا ينه رها بَعْلَهَاء فاد ماوت اها 
رأت الم یب الكُرْشف اغْتَسَلَتْ للطهر و العضر نُؤخْرُ هذه و تُعَجُلُ هَذِهِ و 


ِْمَغْرِبٍ و الیشاء لا وخر هَلِءِ و ثُعَجْل هه و تفتیل للضّيْح و تختيي و 
هر لا ثحبي . 

و تم جذیها فيالعنجد و سایز جسیها حارج و ل یه لها في با 
ھا ون کالم یب اسف توضأث و دعلت العنجد و ضلث کل 


2 
۶ 


صلا بضوء و هدم یه الا یام حا 


کہم 


7 


۲ -معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

زن مستحاضه بايد ایام (حيض) خويش را بنگرد» در آن حال نماز به‌جا نیاورد و نباید 
شوهرش با او نزدیکی کند. هنگامی که ايّامش سپری شد و ملاحظه نمود که خون از پنبه 
می‌گذرد. بايد برای نماز ظهر و عصر غسل کند. به طوری که نماز ظهر را به تأخير اندازد و 
در نماز عصر تجعیل نماید.و برای نماز مغرب و عشا نيز یک غسل به جاآورد و نماز 
مغرب را تأخير اندازد و در نماز عشا تعجیل نماید و برای نماز صبح تعجیل نماید. واز پنبه 
استفاده کند» و لباسء يا با پارچۀ بلندی ميان ران‌هایش را ببندد و نماز تحیّت مسجد 
نخواند. و در مسجد ران‌هایش را به هم بچسباند و بقيّةُ بدنش از این حکم بیرون است و در 
ایام حیضش نباید شوهرش با او نزدیکی کند. ولی اگر خون از پنبه عبور نکند. بايد خود را 
شست وشو داده» وضو كيرد و می‌تواند داخل مسجد شود و بايد هر نماز را با یک وضو 
به‌جا آورد. با چنین زنی -به استثنای ایام حيضش - شوهرش می‌تواند نزدیکی کند. 
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۳ - مُحَمْدٌ عن الْمَضْلٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّد الحَلبیٌ عَنْ آبی عَبد اه لد قَالَ: 
اه عن المواة تنتعاش ؟ 

قغال: ال بو جغقر :سل سول الله #5 عن الْمَرةٍ تنتحاض. 

577 ارما و تع فتن و تفع قطه و 
تستلفر بثؤب م تصَلَيَ خی بَخْرج الم من وَرَاءِ الب 

قال: تفتسل امه له بح کل صلاتین و الاشیُفاز أن تَيب و تشتجور 
بالدخنة و غير ذَلِكَء و الاستتفاژ ہت مثل تفر الدَّابَة 

3 ۴پ 1 یی عَنْ مُحَمَّدٍ بن الْحْسَيْنِ عَنْ عُثْمانَ بن عیسی عَنْ سَماعة 
قال: قال: 


اہ 


۳-محمّد حلبى گوید: ازامام صادق اللا دربارۂ زنى كه مستحاضه می‌شود. سؤال نمودم؟ 

فرمود: امام باقر لا فرمود: از رسول خداقَلل دربارة زن مستحاضه سؤال شد 
حضرتش به او امر کرد که ايام حیض خود را درنگ نموده و نماز به جا نیاورد. سپس غسل 
نمایدء پنبه‌ای در خود داخل کند و (با دامن لباس و يا پارچه بلندی ميان ران‌هایش را محکم 
ببندد) تا هنگامی که خون از پشت آن پارچه خارج می‌گردد. با همان وضعیّت نماز به جا آورد. 

و فرمود: آن زنی که خونریزی دارد بايد بين هر دو نماز یک غسل نماید (در این مورد به 
تفسیر ذکر شده در حديث قبل و بعد رجوع شود). 

(شیخ کلینی لله می‌گوید:) استذفار آن است که زن با دُخنه (نوعی داروی خوشبو يا 
چیز دیگری را بر روی عود سوز بخور نمایند» خود را خوشبو نماید و استثفار آن است که 
ما وان با E‏ ا 

۴ -سماعه گوید: اما اغ فرمود: 

E‏ ریت کم ای هر دو نمازونماز صبح هرکدام یک غسل کند 








۲۲۲ فروع كافى ج /۱ 


0 و »و ان 
او کت صا كيل هذا ان E‏ وان کات عبد 
نما تا ال ضوه. 

۵ على : ن إِْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ الله ن الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الله بن تان عَنْ 
آپی عَبْدِ او قَالَ: 


را ا ۳ وس کک 
ےط مات عير بن کہ کل الور 


باس آن انها بغلها ذا شاء ایام حیضها فَيَعَِْلّهَا بَُّْهَ. 
قال: و قال: لم تَفْعلَه امْرَاءُ ا الا غوفیث من دلك. 


ع 
2 


۱ 


و اگر خون از پنبه نگذرد در هر روز یک غسل و برای هر نماز وضویی برعهده اوست و اگر 
ىھت ےن یت و ہی 
۵ رب بن سنان گوید: امام صادق ناد 7 فرمود: 
زن مستحاضه بايد هنكام نماز ظهر غسل کند و نماز ظهر و عصر را به جا آوره سپس 
هنكام مغرب غسل کند و نماز مغرب و عشا را به جا آورد. د پس از آن. هنكام صبح غسل 
كند و نماز صبح را به‌جا آورد و اگر شوهرش بخواهد. می تواند با او نزديكى کند مگر در 
ایام حيضش که بايد از او دوری کند. 
ا ای واه ان رات 


خداوندی انجام دهد از آن آفت بهبود خواهد یافت. 
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ی تن لت أ له جلت تاا إا بعش ذم کی ال 
تم وٹ مک له یا هره نم رات الم نفد ذلك أ فيك عَنٍ الصّلاو؟ 
قال. له هو مُستَحَاضَة َيل و تشتذجل قطنة بعد فطل و مُجْمَم بَيْنَ 

الصَّلائَيْنِ بل و اتيا ززجها إن اراد 
۷ ل د حدر عاو ےت تج 

أبي الْمَعْرَاءِ الِْجْلِئَ من أَخْبَرَهُ عَنْ أبي عَبْدِ اللو اه قال: سا عن الْمَرأة تحیض 

نّم يَمْضِي وَفتُ طَفْرِهَا و هی تَرَى الم 
قال: فقال: تستظهر بیزم ان كَانَ حَيْضُهَا دُونَ عَضرة أيّام و ان اسْتَّمَرَ الدّمُ فهی 

مُسْتَحَاضَةٌ وان ن افطع لد سل و هله 


۶-صفوان بن يحيى كويد: به ابا الحسن :32 كفتم: قربانت گردم! هرگاه زن درنگ كند و 
ده روز خون ببیند» سپس پاک شود و سه روز در ياكى درنگ نمايد و يس از آن خون ببیند 
آیا ید نماز نخواند؟ 

فرمود: نه» اين زن مستحاضه است و بايد غسل کند و از پنبه‌های متعذد استفاده کند و 
بين دو نماز را با یک غسل جمع کند و اگر شوهرش بخواهد می‌تواند با او نزدیکی کند. 

- راوی گوید: از امام صادق ا دربارة زنی که حیض می‌شود. سپس از وقت پاکی او 
می‌گذرد. ولی هنوز خون می‌بیند. پرسیدم؟ 

حضرت فرمود: اگر حیض او کمتر از ده روز باشد. بايد یک روز استظهار کند (یعنی نماز 

را ترک کند). اگر خون استمرار یافت. مستحاضه است و اگر خونریزی قطع شد. بايد غسل 


نماید و نماز بخواند. 








۲۴ فروع كافى ج /۱ 


O E 1 EÊ‏ عة ابام و یام حَيْضْهَا دایم 


مُسْتقِيمٌ نم تحیض ثَلانّة ام نم شم يَنْقَطِعُ عَنَْا الم فتری الْبَيَاض لا ضفرة و 


لت کل وم زد 
قَال: إذا رت الم ۱ عن الصَّلاة وا 


E 


قلْتٌ: فَإِنّهَا ری الم يَؤْما و نهر يَؤْماً ؟ 
تال: فال إذا وت الام فكت و لا رأب اهر لته فة قث ابا 


ر عو 2 


حیضها و ريا له لته فاد إا رات الم فَھیَ مُسْتَحَاضَةٌ فلن انعطمت للك 


شهاک 


راوی گوید: به حضرتش گفتم: زنی كه حيض او هفت. يا هشت روز است و هميشه بر 
یک حالت است و بعد از آن (در یک ماه) سه روز حون می‌بیند. يس از آن. خونریزی قطع 
می‌شود و سفیدی (پنبه استبرا) را می بيند» نه زردی و خون راء حکمش چیست؟ 

فرمود: بايد غسل کند ونماز بخواند. 

گفتم: او غسل می‌کند. نماز می‌خواند و روزه می گیردہ ولی بعد از آن. خونریزی برمی‌گردد؟ 

فرمود: در این صورت بايد از نماز و روزه خودداری کند. 

گفتم: یک روز خون می بیند و یک روز پاک می‌شود. 

آن حضرت فرمود: هرگاه حون دید. بايد از نماز وروزه خوددارى کند و هرگاه پاک شدء 
باید نماز بخوانده سن هرگاه ایام حیضش گذشت و پاکی ادامه داشت نماز بخوانده و اگر 
خون دید مستحاضه است. به راستی که همه وظایف مستحاضه را برای تو به طور منظم 
بیان کردم. 
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)۹( 
بَابُ مَرفة دم الحَیّض مِنْ دم الاسْتَحاضة 

| على : بن إنزاهيم عَنْ أبيه نا أبي عُمَثِرعَنْ حفص بن لب ال 
ا ا ا مرا فَسَالَنهُ عن المراة يَسْتَمِرُ مر بها الدَُمُ فلا تَذْرِي 

قال نع 0 إِنَّ دم الحَيْضٍ حَارٌ عبيط اسَود له دفع و حَرَارَةَ و دم 
لاستحاضة أَضْفَرُ بار فاذا كَانَ للدم حَرارَة و دَفع و وا تدع الصلاة. 

قال. فَخَرَجَتْ و هی تَقُول: و الا أن لو کات اما ما راد على هذا 

۲ ما تن 
الامیِحَاضَة ات ایض ۷ 


زوم 
اما 
Cn‏ 


شناسایی خون حيض از خون استحاضه 

حفص بن بخترى كويد: زنى خدمت امام صادق اا شرفياب شد و از حضرتش 
پرسید: خونريزى زنى استمرار پیدا كرده و نمی داند که آيا حون حيض است. يا غير آن؟ 

حضرت فرمود: خون حيضء گرم» تازه و سياه است و هنكام خروج داراى شذات. سرعت و 
گرمی است و در ای ین هنكام بايد نماز را ترک کند ولى خون استحاضه. زرد و سرد است. 

راوى كويد: زن خارج شد در حالى که می‌گفت: به خدا سوكند! حتی اكر خودش هم زن 
می بودہ بيش از اين نمی‌گفت. 

۲ -معاوية بن عمّار گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

خون استحاضه و حيض از یک جا بيرون نمىآيند؛ زیرا خون استحاضه. سرد و حون 
حیض: گرم است. 








۳۳۶ فروع كافى ج /۱ 


۳ دة من أَصْحَاہنا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عَنْ عَلِيّ ِن الْحَكَمِ عَنْ |شخاق بن 
جریر قال: سَالتَنِي مر ما أن أَذْخِلھا عَلَى أبي عَبْد الله قد E‏ لها فجن 


له 
فدخلث و مَعَها مَوْلَاةٌ لها فقالث له: یا آبا عبد لها وله تَعَالَى: «رَيْتُونَة لا مَرْقِيَةِ 
و لاغریّ» ما عنی پهذا؟ 


فقال لها أنتها لماع الله تعالی تک بضرب الال لاو کعاضرت 
تال لني دم سلي ما ردین: 

الث: آخبزني عن لواتي ي اي مت 

قَالَ: حَدٌ الرّاه نه ک۵ یبن ینتفاب نم 


ہے يڻ تارق شلن ِن اشار اذل + فی أَجُْوَافِھنٌ ال زءوسهن "مد 


۳9 al 


صادق م ببرم» برايش اجازه خواستم و حضرت اجازہ داد. همراه کنیزش خدمت آن 
حضرت رسید و گفت: ای ابا عبدالله! مقصود از گفتار حدای تعالى که می فرمایدۃ زيتونة 
لاشرقية و لا غربية 4 چیست؟ 

حضرت به او فرمود: ای زن! همانا خداى تعالی مَثّل‌ها را برای درحت نزده بلکه 
مَنل‌ها را برای فرزندان آدم زده است. از آن جه می‌خواهی بپرس؟ 

گفت: مرا آگاه کن از زنانی که همجنس بازی می‌کنند. خد آنان چجیست؟ 

فرمود: حذ زناست. آن‌گاه که روز قيامت فرا رسد آنان را می‌آورند که لباس‌های آتشین 
زا وج رجاو تشین آن‌ها را می زنند شلوارهای آتشین بر آنان 
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| أ 7 ول ول ار ہچ 5 الال 
َكل الف اانا ول في العو تیش نجرام يها 

ل:ان ن گان حَيْضْهَا دُونَ عَشَرَةٍ یم اشتطهرث پیم واجبه نم هي مُسْتَحَاضَة. 
قالث: فان امس تر ھا الشَهرَوَ هرن و الَلانة َف تَضْتَعْ بالصّلاة؟ 

قال: تجیش ألم حیضها ثم نکیل لكل مان 


۳ 
7 سی ۵ ار و 


۔ 


کے 


گی 


۱ 


فقالث لَه: ام یام خیضها تختلف علیها و كان یم الْحَيِضٌ لیم و الْيوْمَيْنِ و 
اش و یرل ذلك فما علمها به؟ 

قال: دم الْحَيْضٍ لیس به فا هو دم حَارٌ د تجد له حُرْقَةَ و دم الاستحاضة دم 
فاسد بَارڈ 


سس و 


قال. فالتفتث إلى مَولاتها فقالث: ۳۹ OE:‏ 


ای زن! نخستین کسی که اين عمل را انجام داد قوم لوط بودند که مردان آن‌ها به مردان اکتفا 
نمودند و زن‌ها بدون مرد ماندند. يس آن‌ها نیز همان کار را کردند و به یکدیگر اکتفا نمودند. 

زن گفت: خداوند شما را نگهدارد! دربارۂ زنی که حیض می‌شود و ایام حیض او بیش از 
مكداز سرت سر سی ادا 

فرمودا اتی حيض او کمتر از ده روز است. بايد یک روز استظهار کند و يس از آنء او 

زن گفت: اگر خونريزى همچنان یک ماہہ دو ماه و سه ماه ادامه یابد با نماز جه كند؟ 

فرمود: ایام معمول حيض خود را بايد نماز نخواند و در روزهاى بعد برای هر دو نما 
یک بار غسل كند. 

عرض کرد: ایام حيضش مختلف می‌شود. گاهی حيض او یک روزء يا دو روز و سه روز 

فرمود: خون حيض نامعلوم نیست. بلكه انء خونی گرم است که با سوزش همراه 

زن به كنيز خود رو كرد و گفت: می‌بینی؟! گویی یک زمانى زن بوده (كه بدين شيوايى 
اين احكام را بيان می فرماید). 








۲۲۸ فروع كافى ج / ١‏ 


(١( 
بَابُ مَغْرِفة دم الْحَيْضٍ و الْحْذرَة و الَقَرْحَة‎ 
۔ على : ایم عَنْ أببه ون من آضخابنا عن أحْمَدَ بن مُحَمَدِ بن َال‎ ١ 
جمیعا عَنْ مُحَمَّد بْنِ خَالِدٍ عَنْ خلب : ن حَمًاد؛ و رَوَاه أَخْمَد أيْضاً عَنْ مُحَمَّدٍ بن‎ 
اشلم عَنْ غلف : نن عماد الکوفی قال: روح بعص آضخابا جار ؛ مُعصراً لم‎ 
تَطْمَتْ فلا افَْضّهَا سال الم فمکت سائلا لا ينطع تخوا من عشرة ایام‎ 


2 


و رده 


20 ر لك مِنَ النْسَاء فاختَلفن. 
TT 0."‏ 
َسَأَنُوا عَنْ ذَلِكَ فقهاء َمُمْ ابي حنيفة ‏ غَيْرِہ من فَقَهَائِهِم. 


بخش دهم 
شناسایی خون حيض از خون بكارت و جراحت 
حلف بن حمّاد کوفی گوید: یکی از دوستان ما با دختری که تازه به حد بلوغ رسیده 
و هنوز حائض نشده بود ازدواج کرد وقتی شوهرش با او نزدیکی کرد. خونریزی کرد و تا 
ده روز قطع نشد او را به زن‌های قابله و هركس را که گمان می‌کردند به مسایل زنان آگاه 
است» نشان دادند؛ ولى هر كس جيزى م ىكفت. يكى میگفت: خون حيض است. ديكرى 
می‌گفت: خون بكارت است. 


در این باره از فقهاى خود -مانند ابو حنيفه و دیگران۔ پرسیدند. 
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فَقَالُوا: هَذَا شَئْء ا اه فرص اجب 6 ضا و له ۱ 


2 


EOE ۳‏ کے 3 حَتى تَرَى البَيّاضء فان كَانَ دم | لحَيْضِ لح يَصَرَهَا 


الصَّلاة و رن كَانَ دم العُذوة كات كذ اوت الف 
| تن ؤك حجنت ل باق عت ل مت رول بعت ا 
و ان 0 دن لی فآتيك و سك عنها 


َبَعَتٌ لیذ هَدَات ال و اطع الطَرِيقٌ فل إِنْ شاء الل 


تال خَلَفُ: فَرَاَيْتٌ الیل حَنَّى ذا رَآَيْتٌ النَّسَ قد قل اتلافهم بِمِئَى تَوَجَهْتٌ 


2 
۶ 


ای مضربه فَلَمَاكُنْتٌ قریبا ذا أا سود فَاعِدٌ عَلَى الطَرِيقء فقال: من الرَجَْلُ؟ 
فقلث: رَجُل مِنَ الحَاج؟ 


آن‌ها گفتند: اين چیزی است که مشکل شده نماز هم فریضۂ واجب است. پس بايد وضو 
بگیرد. نماز بخواند و نباید شوهرش با او نزدیکی کند تا پاک شود. در نتیجه اگر خون حيض 
بود» نمازش بر او ضرری نمی‌رساند. و اگر خون بکارت بود» فریضه را به جا آورده است. 

زن جوان طبق اين دستور عمل کرد. 

من در همان سال به حج رفتم وقتی به منا رسیدم. برای امام کاظم اه پیغام فرستادم و 
گفتم: فدایت گردم! مسأله‌ای برای ما پیش آمده که در حل آن ناتوان كشتهايم» اگر صلاح 
می‌دانید خدمت برسم و دربارة آن از شما بپرسم. 

_ حضرت پیغام فرستاد: هرگاه که رفت و آمد به پایان رسید و راہ مناسب كشت ان شاء 
الله به سوى ما بياييد. 

خلف كويد: شب درنگ کردم تا هنگامی که رفت و آمد مردم درمنا کم شدء به سوى 
خيمة بزرگ حضرتش رفتم. وقتى نزديك شدم. فرد سياهى را ديدم كه بر سر راه نشسته 
بود» كفت: ای مرد! كيستى؟ 

گفتم: مردى از حاجيانم. 








۳7 فروع كافى ج / ١‏ 


فقال: ما اسْمُك؟ 

ال 7 غير 50007 أن أَمْعْدَ هاهته فاد یت أَذِنْتُ لَك . 

۶٥٣ NET ۳‏ قاض 
اطاط غَيِمَةٌ 

فلك صوت تج ین ديه سأي و سا عَنْ خاله فلت[ لَهُ: إِنَّ رَجُلاً من مَوَالِيك 
ا ےر ہہ ہد 
و عشرة یا وإ القََابلَ اختلفن في هلک فقال: بَعْضْهْنَّ دم الحیض. و 
قال بَعْضَهَنٌ: کے 

ال فلتي الا إن کا ین م ایض فيك عن الصّلاةٍ خی ترَى الطَهِرَ 
ال 1 فا ملك اللاو لتتوضا و لقصل و با أتِيهًا 
بعْلَهَا ان أَحَبٌ ذَلِكَ. 

كفت: نام تو جيست؟ 

گفتم: خلف بن حمّاد. 

گفت: بدون اجازه وارد شو که حضرتش به من امر فرمود كه اينجا بنشینم و هرگاه تو 
امدی احازه‌ات دهم. 

من وارد شدم. سلام کردم حضرت جواب داد. در حالی که به تنهایی روی فرشی 
نشسته بود و کسی در خیمه نبود همین که پیش رویش نشستم» از حال من پرسید و من نيز 
از حال حضرتش جویا شدم و گفتم: مردی از دوستداران شما با دختری که تازه به حد بلوغ 
رسیده و هنوز حیض نشده بود ازدواج کرده است. چون بکارت او را زایل کرد خونریزی 
كرد و تا ده روز خون قطع نگردید و زن‌های قابله نظریه‌های مختلفی دادند. بعضی از آن‌ها 
گفتند: خون حيض است. و بعضی گفتند: خون بکارت است. او جه بايد بکند؟ 

حضرت فرمود: بايد تقوای خدا ييشه کند. اگر خون. حیض بود بايد نماز را ترک نماید 
تا پاک شود شوهرش از نزدیکی با او خودداری نماید و اگر حون بکارت بود تقوای خدا پیشه 
کند وضو بگیرد. نماز بخواند و اگر شوهرش دوست داشت. می تواند به او نزدیکی کند. 
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فلت لَهُ: و یف لَهُحْ أن يَعْلَمُوا مِمّا هو حتّی يَفْعَلُوا ما ينغي ؟ 

ال E‏ ا لفُسْطَاطمََحَافَةَ ان يَسْمَعَْ كَلامَهُ احذ. 

َال تم هد .تال ہتس 
تلق آشول دين اه بلي اضرا هما َي ال هم من 


قال. ٠‏ عه كه الیش مق زد تَسْعِينَ» ثم قال: يل هه ل تتا میا 
ثخرجها إخراجا رَفِيقَا فان کان ال م موق في الْقَطْنَةِ فَهُوَ من الْعْذْرَتِ وَإِنْ كان 


شتا في الفط وین الي 

ال غلف: امن الق قبکی. فلا سکن بکاني, 

قال: ما أَبْكَاك؟ 

قث مات فدالا من كان تحن ها عوك 

قال: قرفع یه ای السماء و قَالَ: و الوا إِنّي ما خير لا عَنْ زشولي اللو يفل عَنْ 
رٽيل عَن الله 


گفتم: چگونه بدانند كه ازكدام است تا آن جه سزاوار است؛ الجا يمد 

حضرت در خيمه به راست و چپ نگاه کرد از ترس اين كه کسی سخن او را بشنود. 
آن‌گاه روى به من كرد و فرمود: ای خلف! اين سر حداست! سم خداست! آن را فاش مكنيد 
و اصول دين خدا را به اين مردم (مخالفان) نیاموزید. بلكه به همین اندازه كه خداوند 
كمراهى را بر انان خواسته» شما نيز به همان خوشنود باشيد. 

گوید: سپس حضرتش با دست چپ خود مشت کرده و آن رابه شکلی نود گونه در آورد 
آنكاه فرمود: ينبه را درون فرج می‌کند و مت زيادى درنگ م ىكندء بعد ان را به ارامی 
خارج می نماید اگر خون در ينبه به صورت حلقهاى شكل بود از يكارت است» و اگر همه 
ينبه اغشته به خون بود. از حیض است. 

خلف گوید: سرور و خوشحالی وجود مرا كرفت و به كريه افتادم. وقتی گریه‌ام تمام 
شد. فرمود: جه چیزی تو را به گریه واداشت؟ 

گفتم: قربانت گرد م! جه کسی اب تخس اودر اكير SO‏ وی ف دانست؟ 

حضرت دست خود را به آسمان بالا برد و فرمود: به خدا سوگند! من به تو خبر 

نمی‌دهم مگر از رسول خدا پل ء از جبرئیل از خداى متعال. 








۲۳۲ فروع کافی ج /۱ 


رم ی لقع : اف شنت و 
.ےت إن وی ی 00 ل 
۳ مر کا یی بی بختی رقت نب ال مي ا کا ا 
فقال مُزها فلتستلق علی ظهرها نم ترفعغ رجلیها نم تشتدخل إِضْبَعَهَا 

الؤْسْطىء فان خرّج الدم مِنَ الجانب الائْمَن. فهر من الحَيْضٍء و ان خرّج من 

الْجَانِبٍ لایر فهو مِنَ القوحَة. 


” - زيادبن سوقه گوید: از امام باقر دربارۂ مردى كه زنء يا كنيز خود را ازاله بکارت 
كند واو خونريزى زيادى نماید كه یک روز هم از او قطع نشود يرسيدند كه با نماز جه كند؟ 

فرمود: پنبه استعمال می‌کند و چون ينبه راخارج می‌کند. اگر خون ينبه به صورت حلقه 
به حون آغشته بود» از خون بكارت است. و بايد غسل کند و ينبه استعمال كند و نماز 
بخواند. ولى اگر پنبه حارج شد و همه‌اش آغشته به خون بود. از حيض است و بايد در ايّام 
معلوم حیض. نماز را ترک كند. 

۳ -ابان كويد: به امام صادق لب كفتم: زن جوانى از بستگان ماء در فرج خود جراحتّی دارد 
كه خون از آن جارى است. نمی داند که آيا اين خون» خون حيض است و يا خون جراحت؟ 

فرمود: به او دستور ده تا بريشت بخواہد سپس دو ياى خود را بلند کند بعد از آن 
انگشت ميانه را داخل فرج كند. اگر حون از طرف راست بیرون, آید. حيض است. و اگر از 
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(۱۱) 
باب الْخُبْلَى تَرَى الدَّمَ 

١‏ مُحَكَذ بْنُ یخی عَنْ أَحْمَدَ نی مد کیک امو جس اھ 
بن یم الصّحَافِ قَالَ: قُنْتّ لابی عَبْداللہ ا 1 وَلَدِي تَرَى الدَّمَ و هی خامل 
یف تسم بالصَلاة ۳ 

قال: قال لي: إا رت الحَابل لد ما تَمضی شون يَوْماً م من الوفت 
اي کانث تری فيه ال ین الشهر الِّي كَانَتْ تَفْعْدُ فِيهِ فان ذَلِكَ لَيْسَ من 
جم و لا من الطَضْثِء شا و تھی ترک و نعل وذ رات انح 

لدم َل الق الذي كَانَتْ تری فيه الم بقل أو ذ في الْوَقْتِ من ذَلِكَ الشهر 
نه من الْحَيْصة فلك عن الصّلاة عَدَدَ یا اتی کانث نف فی حَيْضِهًا. 


1 5 


3 
هد 
ل 


|: 


بخش يازدهم 
حکم زن باردارى که خون می بیند 

١‏ حسين بن نعیم صحاف گوید: به امام صادق :3 گفتم: كنيز من در حالى که باردار 
است. خون می‌بیند. بايد با نماز جه كند؟ 

فرمود: هرگاه زن باردار يس از كذشت بيست روز از ابتداى روزى كه در آن خون 
ہے فک ات تشاک ما اک EEE‏ لمكن اس الس روط 
حیض. بنابراین» بايد وضو بگیرد و پنبه‌ای استعمال كند و نماز بخواند. ولى اگر زن باردار 
اندکی پیش از وقت معمول خود. يادر همان وقت. از آن ماه خون ببیند آن خون» حيض 


است و به اندازۂ روزهای عادت خود بايد نماز را ترک نمايد. 








۲۴ فروع كافى ج /۱ 


ھ۷ 9 ی و ۱ صل و إن لَمْ يَْقَطِع الم عَنْها إلا 
خد ما ٹڈ ا ل 


ے ده 


تحتشي و نتذیر و سل اظهر و لعضی ثم نتب ان لیم ہت 
یارب لا یسیل من حلفي رشب فلتتوضا و قصل عِنْدَ وَفْتِ کل لح 
ما لم تطرح 0 ها تال له وك عي 
5ی" 

ول کال الما آنسکت ات يفيل من خلّف تقو ضا 


2 


ےہ 
- 


دیش فان عَلَيْهَا أن تع تفیل في کل مھ" مَوَات وَ 1 ختشی و 1 صلی 
وَتَعْتَسِلَ لِلْمَجْرِ و تفیل للظهرو العضرو ؟ ل مرب و العشاء. 


هم و 


قال: و كذلك تَفْعَلٌ الْمُسْتَحَاضة ناذا فعلث ذلك E‏ بالدم عَنْهًا. 

پس اكر بيش از آنء خونريزى فطع شد بايد غسل نماید نماز بخواند. ولى اگر خونريزى 
قطع نشد مگر پس از گذشت یک یا دو روز ايّامى که در آن خون می‌دیده بايد غسل نماید 
پنبه‌ای استعمال كند و پارچه‌ای بلند بر خود بندد» و نماز ظهر و عصر خود را بخواند سپس 
منتظر بماند كه اگر در بين نماز ظهر و عصر و بين مغرب خون از يشت پنبه عبور نكرد و 
جارى نشدء بايد در وقت هر نماز وضو بگیرد و نماز بخواند تا زمانىكه ينبه را برنداشته 
باشد. يس اگر پنبه را بردارد» و حون جارى شود. غسل بر او واجب است. و اگر پنبه را 
برداشت, ولی خون جاری نشد بايد وضو بگیرد. نماز بخوانده و غسل بر او واجب نیست. 

حضرتش فرمود: و اگر خون طوری است که هرگاه پنبه را نگه دارد. باز از يشت آن خون 
جاری است و قطع نمی‌شود. بر او واجب است که در هر شبانه روز. سه بار غسل کند. از 
پنبه استفاده کند. نماز بخواند و برای نماز صبح یک غسل. برای نماز ظهر و عصر یک 
مل ورف نهار مغر و عقایک غتمل سای 

سپس فرمود: زن مستحاضه نیز چنین کند و اگر چنین کرد خداوند خونریزی را از او 
وك و کان 
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۲ - على : نهیم عَنْ آبیه عَنْ بخض رجاله عَنْ مُحَمّدٍ بن فشلم عَنْ 
أَحَدِمِمَا له قال: سل عن المَرة الْحُبْلَى قد استبان حَبلَها تری ما ری 


۳ عِدَةٌ من أَصْحَابنا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ عَلِيّ ِن الْحَكَم عن الْعَلاءِ عَنْ 
مُحَمّدِ بن مشیم عَنْ أَحَدِهِمًا ليك ييه قال: اه عَن الْحُبلَى ری الدم كَمَا كانت تڑی 


2 ۔ 


ہت کر وخ ب می موه رھ ا 2 2 
فقال: تُمْسِك عن الصّلاةٍ کمّا كَانَتْ تم َنَم فی حَيْفِهَا فاذا طِھُرّت صَلتٌ. 


۲ محمد بن مسلم از یکی از از دو امام (باقر یا صادق) لَه يك روايت كرده و گوید: از آن 
حضرت پرسیدم: زن بارداری است که آثار حمل در او آشکار است ومانند حائض خون 
می‌بیند. 

فرمود: آن خون. باقىماندة حون است. اگر خون. زياد و سرخ باشد. نباید نماز بخواند. 
ولی اگر کم و زرد رنگ باشد. چیزی ‏ جز وضو -بر او واجب نیست 

۳ -محمّد بن مسلم از یکی از دو امام (باقر يا صادق) 928 روایت کرده و گوید: از 
حضرتش پرسیدم: زن بارداری است که خون می‌بیند. آن‌سان که در هر ماه در ایام حیض 
خود. بدون اختلاف خون می‌دیده است. 

فرمود: بايد نماز را ترک کند. همان‌گونه که در ایام حیضش ترك می‌نمود. يس هرگاه پاک 
شدء بايد نماز بخواند. 








۳۳۶ فروع كافى ج /۱ 


تن ما نوی ین یج د شا 
الحَسَنِ 281 عن الْحْبْلَى تری الم و هی خامل كَمَا کانث تَرَى قَبْل یک في کل 
۲" 7 ا 

سس ھت 
لے مر الاي 

فقال ی اه 

7 على : ٽن راهيم عَنْ ابیه عن ابن ابي عُمَيْرٍ عَنْ شلیّمان بن خالد قال: قلت 
لابی عند الله لقف جعت فِدَاكَ! الْحَبْلَى رما a‏ 


م 


0 


۴ وہ و تہ از امام كاظم لي ی پرسیدم: زن بارداری خون می ‌بیند 
همان طوری که ب پیش از این در هر ماه خون می‌دیده آيا بايد نماز را ترک كند؟ 

فرمود: اگر خونریزی ادامه یاہدہ نماز را ترک كند. 

۵ - عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق لد دربارة زن بارداری كه خون می‌بیند سؤال 
شد که آيا نماز را ترك کند؟ 

فرمود: آری, جه بسا زن باردار نیز ممکن است خون حیض ببیند. 

۶ - سلیمان بن خالد گوید: به امام صادق الا گفتم: قربانت گردم! آيا زن باردار ممکن 
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فقال: عَم و ذلك أ الَْلَدَ في بَطن أَمّهِ غِذَاوُه الدُم فرکما کر فقضل عَنْكُ فا 


+08087 9 


تب ۔ 


و في رواية | + 


)۱۲( 


7 
ناث النفساء 


١‏ على ب نهیم عَنْ یه عَن ابن أِي عُمَيرِ عَنْ عُمَر ئن اينه نافیل بن 
كه قَالّ: 


ےہ 


۶ و 


لاد تو تک م أَفرانها ال کات حكن فیها ثم یل 
وله قل ا کہا 


يَسَارو راز ره آحدهما ٹڈ 


فرمود: آری» و آن به خاطر اين ن است كه غذاى کودک در رحم ماد خون است و جه 
بساكه خون از غذای او زیادتر شود. و چون زیادتر شد آن را دفع می‌نماید. و هر وقت آن 
را دفع کرد نماز براو حرام می‌شود. 


در روایت دیگری آمده است: هرگاه زن باردار خون ببیند» زایمان او به تأخیر می‌افتد. 


بخش دوازدهم 
احکام زن زائو 
١‏ - زراره گوید: ( امام باقر -يا صادق )ا فرمود: 
زن زائو بايد به اندازة ایام حيض خود كه درنگ می کردہہ نماز را ترک کند. سپس غسل 
نموده. همانند زن مستحاضه عمل نماید. 








۲۳۸ فروع كافى ج / ١‏ 


۲ عدة من | صحابنا عن | حدر ی سو هی و 


رن عَبْلِ الرخمانِ بن أَغيّنَ ءَ قَالَ: فلت لَه إن اف عند املك ولدت فد لها 


ع 


2 ھی 


با حیضها ثم آمرها قاتا و اختشث و موه ان تاب زین تطیفین و مرها 
بالصلاۃ. 
فَقَالَتْ لن لا تطِيبٌ نَفْسِي أن سل المشجد. فَدَعْنِي أَقُومُ ارجا عَنۂُ 
رسد فيه. 
فقال: قَذ مر به رَسُولُ اللہ لا و قال َائْقَطَعَ الدّمُ ‏ فين رةو رات الطهق و 
أَمَرَ عَلئ ا بهذا قَبْلَكُمْ فالقطع الدّمُ عن a.‏ 
E‏ 


قَلْتٌ: مَا أذري. 


۲ عبد الرحمان بن اعين كويد: خدمت حضرتش ی عرض كردم: همسر عبد الملک 
زایمان كرده است و عبد الملک ايام حيض او را تعيين كرده كه آن مقدار را دوران قاعدگی 
قرار دهد. سپس به او دستور داده كه ۳ نماید پنبه بر خود گذارد ودو لباس ياكيزه 
بيوشد و نماز بخواند. 

ولى زنش به او گفته است: دلم روا نمی‌دهد که با اين حال به مسجد داخل شوم مرا 
واگذار که 3 از تن ۳1 

امام ا فرمود: رسول خدا ٤‏ نيز همین طور e‏ وفرمود. پس چون چنین 
دستور داد. خونريزى زن قطع شد و او پاک گشت. و على لد نيز پیش از شما به همین 
صورت امر فرموده» سپس خونريزى زن قطع شد و پاک كشت حال بگو: زن عبد الملک جه 
كرد؟ 

گفتم: نمی‌دانم. 
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على : ن زاهيم عن أيه رفعهقال: الب ار أب عبد اش اها لد فقال: اي 


كنت أَفْعدُ من نفامي عِشْرِينَ یَژماً ی آفتزني بتَمانِيَة عشر یوم 
فقال بو عند الله اا و مہ ۹۵" 
فقال ول مستي روي عَنْ رَسُولٍ اللہ ا 
ا ا آشماء سات زشول الله 4# و قذ اتی بها تاه عش در 


- 


ماع ھت ۳ 
کچ ب م یی or‏ 
© قال لاشماء بنت عمَيئس 
5 م 2 25 


ت۳۴ 


و م2 ۵ 


سا شا 
٤‏ -عِدَةٌ مِنْ أضخابتا عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمُدٍ و على بُ 5 و مخعد بخ 
ہے نے مہ کے 


ممه بو 


َالَ: قَنْتٌ لَه التَسَاء مَتّی تُصَلّى؟ 


۳ - على بن ابراهيم از پدرش در روايت مرفوعهاى نقل مىكند: زنى از امام صادق 3 
يرسيد: در دوران زايمان بيست روز نماز را ترک می‌نمودم ولى مرا به هيجده روز فتوا 
دادند که مازرا ترك كوي 

امام صادق اث فرمود: آیا می‌دانی برای جه به هیجده روز فتوا دادند؟! 

مردی (از حاضران در مجلس) گفت: به دلیل حدیثی که از رسول خدا چ روایت شده 
ی و 

امام صادق اه فرمود: اسماء وقتی از رسول ماك پرسید که هیجده روز از زایمانش 
گذشته بود. ۳ اگر پیش از آن سؤال کرده بودہ پیامبر ٤‏ به او دستور می‌فرمود که غسل 
کند و عمل مستحاضه را انجام دهد. 


۴ زراره گوید: به امام ا گفتم: زنی زائو کی بايد نماز بخواند؟ 








۴۰ فروع كافى ج /۱ 


واختشث و استتفرت و صلث. ون جار الم رف تبث و اغْمَسَلَثْه ثم 
لفق یل و ارو و الْعَضْرَبِْسْلٍ و الْمَغْرِبَ و الیشاء َ سل وك 
قلث: و احا ۱ 
قال: مل دک سَوَاءَ فان الْقَطَمَ عنْها الدّمُ ولا غهی مُسْتَحَاضَةٌ تَضْنَعٌ مِثْلَ 
ین بات ی ل ل 
عاد دید 


ہ7 9[ 
النضر بن سُوَيْدٍ عن محمّد بن ابي حمزة عنْ يوس بن يَعْقَوبَ قال: سيعت 


۶ د 5 کو و 
ابا عبد الله ی ُھول: 


فرمود: بايد به اندازۂ دوران حيض خود دوران قاعدگی قرار دهد و نماز را ترک کند و دو 
روز استظهار کند. اگر خونريزى قطع شد كه خوب و اگر قطع نشد. بايد غسل کند. پنبه‌ای 
استفاده کند و پارچه‌ای بر آن ببندد و نماز بخواند. و اگر خون از پنبه بگذرد. دستمالی بر آن 
بسته و غسل نماید سپس نماز صبح را به یک غسل. نماز ظهر و عصر را به یک غسل و 
نماز مغرب و عشا را به غسل ديكرى بخواند؛ ولى اگر خون از پنبه نگذرد» همه را به یک 

گفتم: حكم زن حائض جيست؟ 

فرمود: مانند همین زن است. پس اگر خونريزى قطع شود که خوب» ولى اگر قطع نشد 
ا زیر جح فرموده است: ور شماست) 
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تجلش التفساء ایام حَيْضِهًا حیضها ای كَانَثْ تجیض. الو تشتطية وَتثْتَيِل وَنْصلی. 
١-مُحَمد‏ بخ یی عَن مد بن محمد عن ابن ن قصال عن ابن بُکیْر عن رُرَارََ 
عَنْ أبى عَبْدِ اللہ اا قال: 


ماف آ0 الع کات ققد ف لتق ظط ھت 


۱۳۱( 
اس یا الف یت 
لعن لاورس 0 کاو 8 ای 
۷ لصّلاة لان اما یام الطهر و قد جَارَتْ ت ایام التفاس. 


زن زائو بايد به اندازۂ دوران حیض خود. دوران قاعدگی قرار دهد. سپس استظهار 
کرده» غسل نماید و نماز بخواند. 

۶ - زراره گوید: امام صادق 3 فرمود: زن زائو بايد به قدر ایام حیضء دوران قاعدگی 
قرار دهد و دو روز استظهار کند 


بخش سیزدهم 
حکم زن زائویی که بس از پاکیزگی با پیش از زا یمان خون می بیند 
۱ - عبد ال بن مغيره گوید: امام کاظم 2 دربارۂ زن زائویی که سی روز نماز را ترک 
نموده بوده سپس پاک شده و پس از آن» باز حون دیده بود. فرمود: 








۲۴۲ فروع كافى ج /۱ 


۲ مُحَمِّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ عَنِ الْمَضْلٍ بْنِ شَادَانَ و مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
این ججميعاً عَنْ صفوان بن تی ن عنّدالژختان بن احاح قال: سالث 
با راهيم ال عن اراو تهسث فمکتّث تلائین بزماً أو ارہ طهرث و سل که 
ا 

قال: ان كَانَتْ صَفْرَةَ فلتغتسل و لَنُصَلّ و لا تمك عَن الصلاة. 
بو َلِيٍ الآشعرِيٰ عن مُحَمَدِ بنِأَحْمَدَ عن أَحْمَدَ بن الحَسَنِ بْنِ علي عَنْ 
عَمْرو بن سَهِيدٍ عن ملق بن صد ڪن عار ٿن موسی عَنْ ابي عند فا لي في 
الم ف ی ما أؤ یمن فتَرى الصّفْرَة از دما 

فقال: تُصَلّی ما لم یذ فَإِنْ عَلَبَهَا لجع قفائها لا لَمْ تقْدِرْأَنْ تُصَلْيَهَا من 
الوم فَعَلَيْھا قضاء لك الصَّلاةِ بد ما هن 


6:1 


۲ -عبد الرحمان بن حجّاج كويد: از امام كاظم ابا يرسيدم: زنى که زايمان كرده و سی 
روز يا بيشتر درنگ نموده» سپس پاک شده و نماز خوانده است و پس از آن حون يا لک 
زردى ديده است جه حكمى دارد؟ 

فرمود: اگر لَه زردى ببیند. بايد غسل نماید. نماز بخواند و نبايد نماز را ترک كند. 

۳ - عمّار بن موسى گوید: امام صادق ا دربارۂ زنى كه دو روز يا بيشتر دجار درد 
زايمان می شود و لک زردی» يا خون می‌بیند» فرمود: 

تا زمانى كه نزاییده بايد نماز بخواند اگر درد بر او غلبه نمود و نمازى از او فوت شد و 


به جهت درد نتوانست نماز بخواندء بايد بعد از آن که پاک شدء قضاى آن را به جا آورد. 
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(۱۶) 
بَابُ ما يَحِبُ عَلَى الْحَائْضٍ في أُؤْقاتِ الصّلاة 


2 


١‏ -علِيٌ بُ إنراهيم عَنْ أبيه عن حَمَدِبْنِ عیسی عَنْ خریز عَنْ راهن مُحَمَدِ 
بن مشیم قال: سالث آبا عبْدِ الو انا اث عن الحانض هر یوم الَجْمُعَة و تَذْكُرُ ان 
قال: نا ما لس له و تکنها تتوضاً في وفت الصلاة تم نل اقب و كذ کر 
الله 

بن إسْمَاعِيلُ عَنِ الفضل بْنِ شَادَانَ عن ابن آبي عُمَیْر و حَمٌادِ عَنْ 
معَاوِيَة بن عَمَارِ عن أِي دود قَال: 
وا الما لحایض إا راد ان تال ود عاق ونث الات تورات 
تقلت اف هلت و کت و تلت ال ان و ذ کت ال 


بخش چهاردهم 
احکامی که در اوقات نماز بر حائض واحب است 

١‏ محمّد بن مسلم گوید: از امام صادق نید دربارۂ حائض پرسیدم که آیا روز جمعه 
می تواند غسل کند و به ذکر خدا مشغول شود؟ 

فرمود: غسل نه» ولی در وقت نماز وضو بگیرد. رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر 
خداوند شود. 

۲ -معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ‏ فرمود: 

اگر زن حائض خواست چیزی بخورد وضو بگیرد. و هر كاه وقت نماز فرارسید. وضو 
بگیردہ رو به قبله شود تهلیل و تکبیر گوید. قرآن بخواند وخدای را یاد نماید. 








۴۴ فروع کافی ج /۱ 


۳۔ على : ان راهم عن أي ع بن أي تر عن ملم تون نو 
السام قَال: مت لباب اه E‏ 

رم كين E‏ 
لاحات سی 


٤‏ عل : 3 او آببه و مد بْنُ اشمَاعیل عَن الْقَضْلٍ بْن شاذان جَمِيعا 
عَنْ حَمّادٍ ِن عیسی عَنْ خریز عَنْ زُرَارَةَ عَنْ آبي جغقر 391 ال 
ES‏ طمتاً کہ كيل لها اص لا راو أن رتفد 


ند وف کل صَلاق ثم تقد في موضع طَاهِرٍ و کر الله مت ےت 
و له کمفدار صلاتها تم تفر لحاجیها. 


۳ زید شحّام گوید: از امام صادق ياد شنیدم كه می‌فرمود: 

سزاوار است که حائض به هنكام هر نمازی وضو بگیرد» سپس رو به قبله نماید و به 
اندازه‌ای که در حال پاکی نماز می‌خواند. خدا را ياد نماید. 

۴ زراره گوید: امام باقر فرمود: 

هر كاه زن. حائض شود. جایز نیست که نماز بخواند. و بر اوست که در وقت هر نماز 
وضو بگیرد» در جای پاکی بنشیند وبه اندازه وقت نمازش خداوند عزیز و جلیل را ياد 


نموده تهلیل و تسبیح گوید. سپس در پی کار خود رود. 
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(۱۵) 
بَابُ الْمَوْأَةٍ تحیض بَعْدَ دُخُولِ وَفْتِ الصّلاةٍ قَبْلَ أنْ تُصَلَيَهَا 
أ هر قَبْلَ دُخُولِ وفتها فَتتَوَانَى في الْْسْلٍ 

0 0 9 لسر زو رين 
قَالَ: لت با الحَسَنْ لول اف لُلك لع ری الطهد کل غووت الشجس 

حا یت 
قَالَ: إِذا رت اط ند ما يَضِي من ژوال اش زیت َع أَْدَامٍ فلا شصلي إلا 
لمت و بت 0 
دم لم َج عَليھا أن ثصَلي الظهر و ما طَرَح ال نها ین لصَّلاةٍ و هي في الم 


206 


ات 


بخش پانزدھم 
7 14 0 2 ج80 5 3 عا عه AT‏ جج 2 
زنی كه بعد از فرارسيدن وقت نماز و پیش از خواندن آن ء حائض میگردد 
9 ۰ ۰ 4 ۰ 3 2 2 
یر وہ ا مسر 0 
مشود با افار عم كله 
فرمود: اگر پاکی را پس از گذشت چهار گام ازشاية آفتاب بت فقط نماز عصر را 
می خواند» زیرا او در وقت نماز ظهر» در حال حیض بود. و وقت آن خارج شده که هنوز او 
در حال حيض بوده است. يس بر او واجب نيست که نماز ظهر را بخواند. و نمازهايى را که 








۴۶ فروع كافى ج /۱ 


قال: ول رت امه لدم بَعْدَ ما يَمْضِي من رَوَالِ لهس أذ بح دام 
۶٥‏ ی ۶" رفت الظّهْرٍ 
َل عَلَيهَا و هي طامز و حرج عنها وفث الظهر و هي طَامِنٌ فَضَيّعَتْ فضَيِّعَتْ صَلاة 
ترد 88۳ھ 

۲ مُحَمّدُ ن یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَن الْحَجَالٍ عَنْ تَعلَبَدَ عَنْ مَعْمَرِ بن 
ےھت o‏ 
قَالَ: لا نما تُصَلّى الصَّلاةً الى نهر عِنْدَهَا. 

على : ن براهيم عَنْ آبیهعن ان مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِىٌ ن راب عَنْ آبي ده 
قال: 


6:1 


سپس فرمود: و اگر زن بعد از گذشت جهار گام از ساية خورشیدء خون ببیند. نبايد نماز 
بخواند. و وقتی که از حون پاک شدء بايد نماز ظهر را قضا نمايد؛ زيرا وقت ظهر بر او داخل 
شدہ واو ياك بوده و در حالى كه ياك بوده وقت خارج شده است. يس نماز ظهر را ضايع 
نموده و قضاى آن براو واجب می‌شود. 

۲ - معمر بن يحيى گوید: از امام باقر ا دربارۂ زن حائض كه هنكام نماز عصرء ياك 
می‌شود. يرسيدم که آيا نماز ظهر را بايد به جا آورد؟ 

فرمود: نه» نمازى را بايد بخواند که در وقت آن ياك بوده است. 


۳ -ابى عبيده گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 








کتاب احکام بانوان 5 


ات لو الطهَر و کل عَلیها فك الصلا ثم رت الس ھی 
تخل وَفَتّ صَلاةٍ أخرى كَانَ عَلَيْهَا قضاء یلك الصلاة ة الي فرطت فیهّه فاذا 


7 
وش 
5 


هرت فی وَفْتِ وج وب الصا و ارت الات 
0 ت دما کان عَلَيَهَا قضاء تلك الصّلاه ای فرطث فِيهًا. 

۶ ان مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيَ بن تاب عَنْ ید بن رُرَارةَ عَنْ آبي عَبْدِ الله الا 
قال: 

ما مرا رات الطَهْرَ و هي قادرة عَلَى أن تَغْتَسِلَ في وَفْتِ صَلاةٍ فقرطت فیها 
.ہت ہت فوطت فيه 
ن رات الط في وف صلا امن فی َم هه ذلك فَجَارَ وف صَلاة و دحل 
قت اث صلا أخرى. فلس عَلبھا تضاء و صلی اس التي دَخَلَ وها 


نی يدخ وك صلا 


۱ 0۶ 


سے 
6:1 


ه١‎ 


هرگاه زنى پاک شود در حالى كه وقت نماز فرارسیدہ و كوتاهى كند و غسل را به تأخير 
اندازد. تا وقت نمازى ديكر فرارسد. قضاى نمازى را که در انجام آن كوتاهى كرده بر او 
واجب می‌شود. و هركاه به هنكام وجوب نماز پاک شود. نماز را به تأخير اندازد تا وقت 
نماز ديكرى فرارسد. سپس خونریزی کند. قضاى نمازى كه در انجام آن كوتاهى كرده بر او 
واجب می‌شود. 

۴ -عبيد بن زراره گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: 

هر زنى كه پاک شود و بتواند وقت نمازء غسل نماید. ولى كوتاهى کند تا وقت نماز 
دیگری فرارسد. قضاى آن نمازى كه در انجام آن كوتاهى نمودہ بر او واجب است. 

و اگر در وقت نماز پاک شود و برای تهيّهُ مقذمات آن برخیزد و وقت آن نماز بگذرد و 
وقت نماز دیگری فرارسد. قضای آن نماز بر او واجب نیست و باید آن نمازی را که وقت 


آن داخل شده بخواند. 








۲۴۸ فروع كافى ج / ١‏ 


ا مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٌ بن راب عَنْ أَبي الْوَرْدِ قال: سأ آبا جغفر اد عن 
راز کرٹ في صا لمرو ذلك وخ نریم 
ال تقوم من منجدها و لا تَقْضِي الوَكْعَنَيْنِ اد گائٹ رأت الم و هي في 
صلاة المَغْرب و قذ لت رَكْعَتَيْنِ فلتقم مِنْ مسج فاد طَهُرَتْ فلتَمّض الوَكْعَةَ 
التي فاتئها من الْمَثْربٍ. 


(15) 
باب الَْْأَةٍ تَكُونُ في الصّلاۃ فَتَحْش بِالْحَيْضٍِ 
۱ جح تل تہ 
مرو ن سَعِيدٍ عَنْ مُصَدّقيٍ بْنِ صَدَقَةَ عن عَمَارِ ن مُوسَى عَنْ آبي عبد اللو ا اليه فی 
الما تَكُونُ في الصَّلاةٍ نظن انها قد حَاضّث. 
06ول یدها شقان اموي فان زأث قن انضرقث وان نم کر شتا 


٥ 


تمت صلاتھا. 


2 
3 


- 


۵ ۔ابو ورد كويد: از امام باقر ا پرسیدم: زنى مشغول نماز ظهر است. دو ركعت آن را 
خوانده» ولى در همان حال خون می بیند. 

فرمود: بايد نماز را از همان جا رها كند و قضاى دو ركعت مانده لازم نیست» ولى اگر در 
حال خواندن نماز مغرب باشد و خون ببیند و در حالى كه دو ركعت ان را خوانده» بايد نماز 
را رها كند و هنكامى كه پاک شد. آن یک ركعت از نماز مغرب را که از او فوت شده قضا كند. 


ب بخش شانزدهم 
حكم زنى كه در حال نماز» احساس می‌کند که حائض شده است 
١‏ -عمّار بن موسى كويد: امام صادق نا دربارۂ زنى كه در حال نماز احساس مىكند كه 
حائض شده است فرمود: 
بايد با دست خود به آن محل دست بكشدء اگر خونى مشاهده شدء نماز را رها كند و 
اگر جيزى ندید. نمازش را به يايان برساند. 








کتاب احکام بانوان ۲۴۹ 


)۷( 
۴ ھ۰1 
١‏ الْحْسَيْنٌ بن م محمد الآشعري عن فعلی بن مُحَمدعَنِالوَشَّءِ عَن أبَانٍ عَمنْ 
ره عَنْ أبي جغقر و آبي عَبْد اللہ اب يك قالا: 
ایض تَقْضِي ایام و لا تقضي السلا 
۲ على : نهیم عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ أبي عُمَيِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ راشي فَالَ: قلت 
لأبى عَبْدِ الله اڑا اب: اَلحَائِضش تفضى الصّلاة؟ 


قال. لا 
قلت: د تعضی الصَّوْ م 
قال: َعَم 


قلت: من ین جَاءَ هَذَا؟ 
قَالَ: إن أو مَنْ قاش [نلیش. 


بخش هفدهم 
زن حائض روزه را قضا مىكند ولى نماز را قضا نمىكند 

١‏ - راوى گوید: امام باقر و امام صادق 32 فرمودند: 

حائضء بايد سید یہ ا 

۲ حسين بن راشد گوید: از امام صادق نايا ا يرسيدم: : آیا حائض بايد نماز را قضا کند؟ 

فرمود: نه. 

گفتم: روزه را چەطور؟ آيا بايد قضا كند؟ 

فرمود: آری. 

گفتم: اين تفاوت ميان اين دو فريضه. ازكجا ناشی شده است؟ 


فرمود: نخستين کسی كه در دين قياس کرد. ابلیس بود. 








75 فروع کافی ج / ١‏ 


م سح 7 ا کت EES‏ ال سان 


2-۹ 
تی 
7 
e‏ 
کت 
ی با 
` 
3 
٦‏ 


7 1 مكمه محمد ع معلی عن ار ضا عانق ختماق كن اشماجیل 
۳ 57 ۹۶۹۹۹ فلت له 
الا 5 سم 

فقال: ما ل لا وه للها إن مره عِمْرَانَ تَذَرَتْ ما في بَطنها مُحَوَراء و المُحَرَرُ 


ه و مور 


ا يفوع ينه اد فا فلاو ضا قالث: 


1 


۳ زراره گوید: از امام باقر درباره قضاى نماز و روز حائض پرسیدم. 

فرمود: بر او واجب نيست كه نماز را قضا کند. ولى روزه ماه رمضان را بايد قضا نماید. 

سپس رو به من کرد و فرمود: رسول خدا ٤ه‏ فاطمه (بنت ابی جحش) را به اين حكم 
دستور فرمود. و او نیز به زنان مؤمنه جنين امر م ىكرد. 

اسماعيل جعفى گوید: به امام باقر ال عرض كردم: مغيرة بن سعيد از شما روايت 
كرده كه شما فرمودهايد: حائض. بايد نماز را قضا كند!؟ 

فرمود: او را چه شده است! خداوند او را موفق نگرداند! زن عمران (مادر مريم) نذر كرد 
كه آن جه در شكم دارد برای عبادت خدا در مسجد باشد. و جنين فردى هركز نبايد از 
مسجد خارج شود. هنكامى كه زايمان كرد كفت: 








کتاب احکام بانوان ۳۹۹ 


oso 


رب ان و ضعا آنو.. و لیس ار الق 3ق4)0 وَضَعھا أذ لها الْمَسْجِدَ 
فَسَاَمَث عَلَيھا ابا فَأَصَابتِ الْقُوْعَةُ کرد و کفلها زکربا 39 فَلمْ كرح 
مخ هد عا سق ارت فا قل اھ جيك انول كافك شو على 
أن تفضی لك لیام ای حَرَجَتْ و هى عَلَبِهَا أن تكُون الدَّهْرَ فی الْمَسْجِلِ؟! 


)۸( 
بَابُ الحانض و النُقسَاءِ تَْرَءَانِ ان 
مب قاط عن 2ھ رو قافن عق ان ا و حاکن 
بے ہے ا قال: 00 
الحانض تفر مان و تَسْمَدٌ تَحْمَدُ الله 
۲ -علی نهیم عن آبیه عَنِ ان اي عُمَيْر عَنْ ريڍ السام عن بي عدا ال 


6:1 


قال: 
EE ET‏ 

«يروردكارا! من او را دختر زاييدم» در حالى كه يسر مانند دختر نیست). يس پس از زایمان. 
او رابه مسجد برد. لا بارت وا اراك زدند تا اين كه قرعه به نام 
زكريا ب افتاد و زكريا ليه لق كفالت او را به عهده گرفت. ولى مریم از مسجد بيرون نيامد تا 
این كه به حد بلوغ رسيد. وقتی به سن بلوغ و حدّى كه زنان به آن می‌رسند» رسيد از مسجد 
بيرون آمد. آيا او می توانست نمازهای آن ایّامی را که بيرون از مسجد بود. قضا نماید. حال 
آن که بر او واجب بود که تمام زندگی خود را در مسجد سپری کند؟! 


بخش هیجدهم 
را ےت 
۱ -معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ند 2 فرمود: حائض می تواند قرآن بخواند و حمد 
خدا بگوید. 
حائضء زن زائو و جنب می‌توانند قرآن قرائت کنند. 








۵۲ فروع كافى ج / ١‏ 


7ت کہ ما ھ04 جَعْفَر ایا عن ن اسایت تسم مج 
جح عنم ہت 
بي ام عن أب بد له كل کان عن افیف بلق على الْحَائِضٍ؟ 
فقال: َعَم ان في جد از فِضَّةٍأَوْ قصَبَةِ حَدِيد. 
۵ - على : بن اهيمعغنآیه عن ان ابي یر عن داو ن رن آي 
عَبْدِ الله اكلا قال: سَالَتَهُ عَن التّعْويذِ يُعَلَقُ عَلَى الْحَائْضٍ. 
قال: نَعَمْ لا باس. 
قال: و قال: روه و کته و لا تَصييه بدها. 
و رُوَ: نها لا یکت مان 


وم 


ج 


spa مکش را‎ AE ڑا زا‎ E 
كردم.‎ 

فرمود: اكر آیه‌ای از سورههاى عزائم را بشنود بايد سجده كند. 

۴۔ منصور بن حازم كويد: از امام جعفر صادق نی درباره تعويذ (آياتى از قرآن كه به 
دلايلى می نويسند و با خود حمل مىكنند) پرسیدم كه آيا می توان بر زن حائض آویخت؟ 

فرمود: آری» اكر در يوست يا نقره ويا لول آهنی محفوظ باشدء اشكالى ندارد. 

۵ -داوود بن فرقد گوید: از امام صادق ا دربارۂ تعويذ يرسيدم كه آيا می توان بر زن 
حائض آویخت؟ 

فرمود: آری» ايرادى ندارد. 

و فرمود: می تواند آن را بخواند و بنويسدء ولی نباید بدان دست زند. 


و روایت شده است که: زن حائض نباید قرآن را بنويسد. 








کتاب احکام بانوان 7 


(19) 
۳ زی 0 2222 2 ۹ے ٥‏ ۔ هه “a‏ + 0 7 
بَابُ الْحَائِضِ تَاحْذُ مِنَ الْمَسْجِدٍ و لا تَضَغ فيه شَیْثاً 


هر 


١‏ محمل بُن د 7 عن احمّد بن محملِ عن حماد بن عیسی عن حریز عن 


زَرَارَهَ عَنْ ابی جغفر اا قال: سَالته كيف صارّت الحَائض تاخذ ما فی المَسْجِدٍ و 


فقال: لاد الْحَائْضَ تَسْتَطِيعٌ أنْ تَضَعَّ مَا فى يَدِهَا فى غیره و لا تَسْتَطِيعٌ أنْ 


بخش نوزدهم 
زد حائض می تواند چیزی را از مسجد بردارد» 
ولی نمی تواند چیزی را در آن بگذارد 
١‏ - زراره گوید: از امام باقر پرسیدم: چراحانض می تواند چیزی را از مسجد بردارد. 
ولی نمی تواند چیزی را در آن بگذارد؟ 
فرمود: برای این که حائض می‌تواند آن جه را در دست اوست. در غير مسجد بگذارد. 


ولی نمی تواند آن جه را که در مسجد است بردارد مگر از خود مسجد. 








۵۴ فروع كافى ج / ١‏ 


ال ۳ ال اك 5 عند الله اا 5 3 ڈھت 5 * ما 
بن بث لي عن امْرَاةٍ اسنین نم 
إلا شم 
قال: مك الصَّلاة جى قطي 
١‏ - عَلِيٌ بْنُ مُحم ا ا د عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمَدِ بن أبي ضر عَنْ بض 


آضتای ال َل ار اه با 


نو سب چو بہت یاسگی 

ایو ا کی رانا شاوی ا ری کین سل نت ی او 
طرف شده. سپس حائض می‌شود. 

تباید از راد ماله با موه 

۲ - یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ما فرمود: میزان سن یائسگی برای زن» پنجاه 
سال است. 


هم چنین روایت شده است: سن یائسگی شصت سال است. 








کتاب احکام بانوان ۵ 

عذَة من آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمّدٍ عَنِ الْحَسنِ بن طریف عن ابن 
بي عُمَیر عَن بَغض أضحابتا عن أي عب اللہ لد َالَ: 

الت امه شين للع تز هر إلا أن تون ار ین فرنش. 

ر - محمد بن إِسْمَاعیل ءَ عَنِ القضْلِ ِن شَادَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدٍ 
مانب الْحَجًاج عن اي ال اغا قال: 

عذال فا یس فد اکس E‏ 

(۲۱) 
باب الْمَرْأَةِ يَرْتَفِعْ طَمْثّْهَا من عِلَة 
فتشقی الوَاءَ لِيَعُودَ ها 

١‏ عة من آضخابتا عن خمد ِن مُحَمَدٍ عن این مَحْبُوبٍ عَنْ رِفاعَةَ ُن مُوسَى 
لحاس قال: سالك با الْحَسَنٍ مُوسَى بن جف رك فلث: اشتري الْجَاريَة 
فتنکث عِنْدِي الأشهر لا تطمد. و یش َلك من كبر و آريها النسَاءَ نت لی: 
یش بها حبل. فلي أن أنْكِحَهًا في فرجها ؟ 


۳-یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 
ی ب ۷۷ت 
۴ -عبد الرحمان ماج گوید: امام ضادق ال فرمود: میزان سن یائسگی از حیض 


تام ان ايگ 
زنی که به سبب بیماری» حائض نمی شود و برای بازگشت دوران حیض؛ 
دارو مصرف می‌کند 


۱ -رفاعة بن موسی نخاس گوید: از امام کاظم ا پرسیدم: کنیزی خریده‌ام چند ماه 
است که نزد من است؛ ولی حیض نمی‌شود و اين ناشی از سن زياد هم نیست. او را به 
قابله‌ها نشان دادم. آن‌ها گفتند: او باردار هم نیست. آیا می‌توانم با او نزدیکی کنم؟ 








۳۵۶ 


2 


فروع کافی ج / ۱ 
لَ:إِنَ الّمْتٌ قَد تَحْبسَة ایح من رح قلاباش اک تَا فيالفزج ؟ 
لت فان ن کان بها بل فَمَا لی مِنْهَا؟ 
قَالَ: إن أَرَدْتَ فیما ون ازج 
7ج تخبوب عَن رقا ل لايي 00 مس رین 
۱ و انا لا أذ ے یک ین خیل وان یر 
فقال لی: لا تفعل ذَلِكَ! 


فلت له اه اما ارئقع طَمْتُّهَا منها شهرا و لو گان ذَلِكَ من حبل إِنّمَا كان له 
فلج الِّي یل 


فرمود: گاهی بدون ان که باردار باشد. هوا مانع از حیض او می‌شود. بنابراین» اشکالی 
ندارد که با او نزدیکی کنی. 
گفتم: اگر باردار بود. چگونه می‌توانم از او كام بگیرم 


فرمود: اگر بخواهى از جايى 2ھ دوہ 0 2 بكيرى 
۲ - رفاعه گوید: به امام صادق اليل 


وروش سک جس SS‏ ا 


فرمود: چنین مکن! 

گفتم: او پ يس از یک ماه که حيض نمی‌شود. دارو خوردہ و به حيض می‌افتد. و اگر 
نطفه‌ای در رحم او منعقد شده باشد و با خوردن دارو. ساقط شود اين مانند نطفه‌ای است 
که مرد هنگام نزدیکی به رحم زن خوداری می‌کند (و ین اشکالی ندارد.) 
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فقال لي: لاله إذا وَقَعَتْ في ارجم تصیر|لی عة تم إلى مُضعَة تم إلى ما 


بم و رم ے 


SS ا‎ 


EEE 
وه نے يَحْبَى عَن أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ تن عَطِيةَ عَنْ‎ 


اد بن فرقد قال: سالب بَا عَبْدِ الله ال عَنْ رَجل اشتری جِارِيَة مُدركة وَلم 


6 


تفن عاد شن مدي لا لاه ستة ا بهاحبل. 


قَالَ: ِن کان مثلها تحیض و لَمْ يكن لك من كبر فَهَذَا عَيْبٌ رد من 


حضرت فرمود: هركاه نطفه در رحم قرار كيرد. به صورت علقه در می‌آید بعد به 
صورت مضغه. سپس به صورتى كه خدا خواهد. و هنكامى كه نطفه در غير رحم» جاى 
می‌گیرد. جيزى از آن به وجود نمی آید (و ميان اين دو» فرق است). يس هرگاه یک ماه 
حيض نشد نبايد به او دارو دهی» بلكه می‌توانی در همان وقتى كه بايد حيض شود. به او 
دارو دهى. 

۳ -داوود بن فرقد گوید: از امام صادق ا دربارۂ مردى كه كنيز بالغى را خريده و تا 
شش ماه حائض نمى شود و بار دار هم نيستء يرسيدم. 

فرمود: اگر در سنّی است كه زنان هم سال او حائض می‌شوند. اين مشكل به سبب 


زيادى سن او نیست. او معيوب است» می توانی آن را به صاحبش يس بدهی. 








۲۵۸ فروع كافى ج / ١‏ 


(YY) 
بَابُ الْحَائْض تَحْتَضِبُ‎ 
له رر و ہر تک عَنْ بيه‎ ۱ 
قال: سا آیا لسن لا غن مرو تب و هي خائش.‎ 
قال: لا باس به.‎ 
خمد بْنُ محمد عن الْحسَيْنٍ بن سَعِيلٍ عَن اضر ن سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَدٍ بن‎ ۲ 
۱ بي حَمْرَة قال: فلت لابی إِْرَاهِيم اا ا من مامتا‎ 


قَال: َعَم 
(YT)‏ 


بات ۴ غسل ثداب الْحَائض 


۱ محمد بن بے 1 ہج و او وی سالم عنْ 


سورة بن کلب قال: سَاَلْتٌ با عَبْدِ اشر ال عن المراة الخائن تفيل 2 ھی 
لہ تھا في َم نها؟ 
بخش بيست و دوم 
کر ےت 


فرمود: ا 7 
ہہ مت 


فرمود: آری کا 


بخش بیست و سوم 
١‏ - سورة بن كليب كويد: از امام صادق َا دربارۂ زن حائض پرسیدم كه آيا بايد 


لباس‌های خود را که در حال حيض پوشیده بشويد؟ 
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۔ 


۰۲۳ یھ من الم و و نع ما سِوّى ذَلِكَ. 


قارع ابی عب اه الا ود تال 
ان ي فی وها ما لم يُصِبْةُ دم 
۳ ل 1 یا و نس 


2 


بج 1 


۳۹۵ 


فرمود: بايد لباسی را که به خون آلوده شده» بشوید» لباس‌های دیگر را. 

گفتم: در اين لباس عرق کرده است. 

فرمود: عرق از حيض نیست. 

۲ ۔اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

حائض می تواند با لباس خود. نماز بخواند. در صورتی که» به خون آلوده نشده باشد. 

۳-علی بن ابی حمزه گوید: كنيزى که از يدرشان فرزندی داشت شتء به عبد صالح (امام 
كاظم نلقة) گفت. فدايت كردم! می‌خواهم در مورد جيزى از شما بيرسم كه از يرسش أن 
شرم دارم. 


فرمود: بيرس و شرم مكن. 








۲۶۰ فروع کافی ج / ۱ 


و ا کی ایب او میں و موق ای ا ور | 
قالت: اصات دوبي 0 الحيّض» فغسّلته فلم يذهب انرہ. 
فقال: اصْبَغِيهِ بمشق حتی بختلط و يَذْهَبَ. 


(۲۶) 
بَابُ الْحَائْضٍ تُنَاوِلُ الْخُمْرَةَ أو الْمَاءَ 
ا عَن الْفَضْلٍ بن شَادَانَ عَنِ ان أبي عُمَيْرِ عَنْ مُعَاوِيَة 
عار عن آبي عَبْدِ اللو یلا قال: ن لحاضن تتاول ر 20 
فقال: NGS‏ تع تم رک ار 
الِخَمْرَة. ۱ ۱ 
تم کاب الْحَيْضٍ من کتاب «الْكَافِى) و الْحَمْدَيهِ رَبّ الْعَالَمِينَ و صَلَى ال عَلَى 
مُحَمّدِ وال 


0 


عرض کرد: لباسم به خون حیض آلوده شده بود. آن را شستم. ولی اثر آن از بين نرفت. 
فرمود: آن را با كل سرخ رنگ كن تا با رنگ آن مخلوط شود و از بين برود. 


بخش بيست و چهارم 
بیو می وت کے سو بت 
۱ -معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق حلي جد يرسيدم: : آیا زن حائض می تواند به کسی 
آب بدهد؟ 
فرمود: برخى از زنان پیامبر ٤‏ در حالى كه حيض بودند. به دست آن حضرت آب 
مى ريختند و براى حضرتش سجاده يهن مىكردند. 
پایان كتاب احكام بانوان ازكتاب «کافی » و تمام حمد وسياس از آن پروردگار 


حهانیان است ودرودخدا بر محمد وخاندان او باد. 








کت 
9 5 
الجنائز 


كتاب 


احكام مردكان 
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)0 
بَابُ عل الْمَوْتِ و أنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ بِكُلٌ مِيتَةٍ 
SS‏ عم حَذَنَهُ عَنْ سَعْدِ بن طریف عَنْ 


آبي جغفر اتا قال: 

گان النَاش يَعْتَبِطُونَ اعْتِبَاطأً» فلا گان زَمَانُ إبْرَاهِيمَ اند قال: بَا رَبْ! اجعل 
لِلْمَوْتِ لا وج ها لت و يُسَلَى بها عن الْمُضَابٍ. 

قال: رل الک الْمُومَ و هو البوسام ثم رل بَعْدَ 

۲ مْحَمد بْنُ يَحبَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّد بن عبتی عَنٍ این ٍ قصال عَنْ عاصم بن 
بج رت تہ 

فقال إنراهيم 9ة: يا رَبّ! لو > لوم ٤‏ يُعْرَفُ بها وَيُسَلَى عَنِ 
المصائب. فَأَئْرَلَ الا الْمُومَوَھُو لموسام تم 0 


یں الا 


2 


علل و اسباب مرگ و این كه مؤمن به هر نوعى از مرگ می ميرد 
| -سعد بن طريف كويد: امام باقر اا فرمود: 
در زمانهاى پیشین مردم بدون علّت می‌مردند. چون زمان ابراهيم لا فرارسيد به 
خداوند عرضه داشت: پروردگار! برای مرگ علتی قرار ده که به واسطه آن مرده پاداش ببرد 
و برای مصیبت زده تسلای خاطر باشد. پس خداى سبحان بیماری سینه. سپس انواع 


دردها را نازل کرد. 
۲ -سعید بن طریف در سند دیگری نظیر همین سخن را از امام باقر عا نقل می‌کند. 








۶۴ فروع كافى ج / ١‏ 
8 ہے ےرت ی سعد سَعْدَانَ عَنْ عبد الل 
جس ہی س ۹ 

کٹ اش قال: 

کول اتا مات داوَدٌ الب اف سر تیاو 


مُوسی ليا ا و ای نه تفم لا تمُوت؟ 


٣‏ -عبد الله بن سنان گوید: از امام صادق ما شنيدم که می فرمود: 

تب» قاصد مرك است و همان زندان خدا در روى زمين و نصيب و بھرۂ مؤمن از آتش 
دوزخ است. 

۴ عبد الرحمان بن يزيد گوید: امام جعفرصادق كه 3 فرمود: رسول خحدا ا فرمود: 

داوود پیامبر مق در روز شنبه‌ای به صورت ناگھانی رحلت کرد. پرندگان با بال‌های خود 

و اوشابة فص سوس كليم ارم مار کسی ا اف کر ان تایه 
بودند) وفات کرد ندا کننده‌ای از اسهان ندا سر داد كه موسى ا ابا مرد و کدام زنده‌ای است 


كه نمی‌میرد؟ 








کتاب احکام مردگان ۲۶۵ 


۵ هل ین آضخات عن سهل ن رتاو عن خمد بن مخلد بن بي تر 


2 


0 


رصن موت اما شیف عي زیخ امب عن ار 

٦۔‏ محمد بن بح خی عَنْ أَحْمَد بن مد أؤ غَيْرِهِ عَنْ على بن > حَدِيدٍ عن 
ضا لئ قال: 

من يمُوتُ من مالیا ان الذریع, 


2 ۵ هم م 


۷ مدب یخی عَنْ مُوسَى بن الْحَسَنِ عَنِ یمن بي مرو جن شيخ 
من أضخابا کی بابي ءانه عن رب عن أب عَبدا وا قال: قال ولا 

ا راد الْمَوْتِه و سجن الله تَعَالَى فی أزضه و فززها من جَهَنَّمَ و هي 
م مين من ال 


ری و و #2 


۔ 


ات کات 


۵ جابر گوید: امام باقر ا می فرماید: رسول خدا که فرمود: 

به راستى كه مرگ ناكهانى برای ممن. تخفيف در عذاب و برای کافر گرفتاری به خشم 
الهى است. 

2 على بن محمّد كويد: امام رضا ناد 3 فرمود: بيشتر دوستان مابه سبب اسهالى شديد 
جورم 

- راوى گوید: امام صادق ايا فرمود: رسول خدا ٤‏ فرمود: 

تب قاصد مرگ و زندان خداى متعال در روى زمين است و سرچشمۂ جوشش آن از 
دوزخ است و همان بھرۂ هر مؤمنى از آتش است. 

۸ ناجيه كويد: امام باقر فرمود: 








۳۶۶ فروع كافج ٠١‏ 


إن الْمُؤْمِنَ يى یک بل و بموث بکل میت ال َفْسَه. 

٩‏ حُمَيد ن زياد عَن الْحَسَنِ ِن مُحَمّدٍ عَنْ ژهیب بن فص عَنْ أبِي بصیر قَالَ: 
سَأَنْتٌ با عَبْدِ الله ا ا عَنْ ميتة امین 

قال کرٹ وین بكل ند بكوك راو شوت بالهذم: و ل بال و 
یوت بالصَّاعِقَ و لا تیب دار لله تعالی ۱ ۱ 

١‏ له من آضابتا عَنْ هل بن زِبا د عَنْ مُحَمَّدٍ بن سنان عَنْ عنما النَوّاء 
عم ذَكَرَهُ عن آبی عَبْدِ للم لإ قال: 

الله يلي الْمُؤْمِنَ کل ی و یمه ا ا ولا يليه يذَهَابٍ عَقلهٍ 

ای وت 19 كيف علط ليش على الو یه و عَلَىأَهْلِهِ و عَلَى کل 
شیء مه و لَه بل عَلَى عَفله؟! وك له ما بح الله به. 


۱ 


ےہ 
2 


به راستی مؤمن به هر بلایی دچار می‌شود و به هر نوع مرگی می‌میرد. جز اين که 
خودکشی نمی‌کند. 

۹ -ابو بصير گوید: از امام صادق 2 دربارة چگونگی مرگ مؤمن پرسیدم؟ 

فرمود: مؤمن به هر مرگی می‌میرد. غرق می‌شود. زیر آوار می‌ماند. گرفتار حملة 
درندگان می‌گردد. رعد و برق او را فرو می‌گیرد» ولی رعد و برق فردی را که به ياد خدای 
متعال است فرو نمی‌گیرد. 

۰ - راوی گوید: امام صادق نی فرمود: 

به راستی خدای متعال ون هر بلایی دچار می‌سازد و او را به هر مرگی 
می میراند ولى الي نمی‌کنده آيا نمی‌بینی که ایّوب چگونه خداوند ابلیس را 
بر مال ايوب اء فرزندان» خانواده و بر هر جيزى كه داشت» مسلط کرد ولى بر عقل او 
مصاظ O‏ واگ اش تاد اضما رات بکا یکی ساوت 








کتاب احکام مردگان ۶۷ 


(۲) 
بَابُ اب الْمَرَضِ 

١‏ -عِدَةٌ ین أَضْحَابنا عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّدٍ عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَنْ عَبِاللو بن سان 
عَنْ آبی عَبد الله ال قال: 

ام تقول اھ اط الن لكان مه 

فقيل لیا رل الور تاک رفكت راسك إلى الما وت 

قال: عم عَجِبْتٌ لِمَلَكَيْن هبطا مِنَ السّمَاءِ إلى الْأَرْضٍ يَلْتَمِسَانِ عَبْداً میا 
صالحاً فی مضل ى کال لی ود وکا له عم فى :يزمر و یں حل تجا في 
مصلاه فعرجا إلى العَمَاب فقالا: رتا عبدك الْمَؤْمِنٌ فلانٌ الْتَمَسْنَاهُ فى مصاده 
کب له عَمَلَُلِيَوْمِهِ و له فلم تب فَوَجَدْنَاهُ في حِبَاِك. 


بخش دوم 
پاداش بيمارى 

١‏ -عبداللّه بن سنان گوید: امام صادق نالا فرمود: 

روزى رسول خدا بي سر مباركش را به سوى آسمان بلند كرد و تبسّمى فرمود. 

به ايشان گفتند: ای رسول خدا! شما را ديديم كه سر را به آسمان بلند كردى وتبِسّم 
نمودى (این برای چه‌بود)!؟ 

فرمود: آری» به شگفت آمدم از آن دو فرشته‌ای كه از امان زمین آمدند و در طلب 
بندۂ مؤمن صالحى بودند. كه در مصلای خود نماز می‌خواند. تا این كه عمل روز و شب او 
راو ری ابراه ساف اسن 

آن‌ها به سوى آسمان بازگشته گفتند: يروردكارا! فلان بندۂ مؤمن را در مصلایش طلب 


كرديم كه عمل روز و شب او را بنویسیم ولى او را نیافتیمء بلكه در بندهاى تو بيمار يافتيم. 








۲۶۸ فروع كافى ج / ١‏ 


فقال الله :اکتا عدي مثل ماکان يَعْمَلهَ في صحته من الخیر فى يَوْمِهِ و 
یلته ما دام فی جبَالی, فان عَلَىَ أنْ کب له اجر ماکان بَعْمَلَهُ فی صحته إِذَا 


ومو دوو 


١‏ - عَلِئٌ بن راهيم عن أيه عَنْ عَمرو تن غلمان عَنِ الْمُفَضْلٍ بن ضایح عَنْ جابر 
عَنْ ابي جغقر اد قال: قال اللي 4: 

إل الْمُسْلِم الب ضَعْفٌ اكير ماه الْمَلَكَ أن يكب له فی حَالِهِ یل 
مل ما ان يعمل و هو شاب تثبیط صَحِبحٌ و مثل لك إا مرض وگل الله به 
ملا يكب له في شمه ماکان یِفمل من الْخَيْرٍ في صحته حتی برفعه الا و 


ا 
و كَذَلِكَ الكَافِرُإَِا اشْتَعَلَ بِمُغُم في جَسَدِہ كَنَبَ الله له ما كَانَ يَعْمَل من الشر 


خداى متعال فرمود: برای بندۂ من همانند اعمالی را که در حال تندرستى انجام مىداد 
بنویسید تا زمانى كه در بند من است؛ زيرا بر من لازم است كه پاداش آن جه را که در حال 
تندرستی انجام می‌داد. در آن هنكام نیز که من او را از انجام آن‌ها باز داشتەامء برايش 

۲ - جابر گوید: امام باقر ا می‌فر ماید: رسول خدا 6 فرمود: 

هرگاه ناتوانی ييرى بر مسلمان چیره شود. خداى متعال به فرشته فرمان می‌دهد که آن 
جه را در دوران نشاط جوانى و تندرستى انجام می داده است» برايش بنویسد. 

هم چنین هرگاه مسلمان بیمار شود خداوند فرشته‌ای را ب براو می‌گمارد تا کارهای 
خوبی را که در حال تندرستی انجام می‌داده. برای او بنویسد. تا زمانی که خداوند او را بالا 
برده» قبض روح نماید. 

هم جنين است كافرء هرگاه بيمار شود. خداوند كارهاى بدی را که در حال تندرستى 
انجام می داده است» بروى می نويسك. 








کتاب احکام مردگان ۹ 


۳ علي ن إژراھیم عن ايد عَنْ عَبْدِ الله بن الْمُغِيرة عَنْ عَبْد اله بن ستان عَنْ آبي 
عبد الله ا قال: قال ول اللہ : 

مول الله مك الْمُوَكَل بِالْمُؤْمِنِ ذا مرض: اكْدّبْ له ما کنت تَكْدّبٌ له ِي 
صحته ای أا الذي صَيّرْئهُ فى بَا حبالي. 

؛ علخ عَنْ أيه عَنْ عَبْدِ الله بن الْمُغِيرَة عَنْ آبي ي الاح تال: قال بو عفر افد: 

ری من مرض أَفْضَل من عبَادة له 

8 عِدَةٌ من أَصْحَابئا عن سل بْنِ زيا د عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ عَنْ 
ہی عَبْدِ ار قال: 

اي ملکا او رش تی الما مخ کل ھا جنول ات کارت و 
تعالی: ما ذا تما لعَبْدِي في مرضه؟ 

فیقولان: الشَّكَايَة. 


۳ یلاله بن سنان گوید: امام صادق یه با می‌فرماید: رسول خدا یا فرمود: 

هركاه مؤمن بيمار شود خدای متعال به فرشته‌ای که نگهبان اوست» می فرماید: آن جه 
كه در حال تندرستى برايش می‌نوشتی بر او بنويس؛ زيرا من همان کسی هستم که او را در 
بند خود كرفتار ساختم. 

۴ ابو صبّاح كويد: امام باقر فرمود: 

یک شب به سبب بيمارى بيدار ماندن؛ از عبادت یک سال برتر است. 

۵ - عبد الحميد گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 

هرگاه دو فرشتهاى كه بر بندۂ بیمار موگلند شب هنگام به سوى آسمان بالا روند 
يروردكار متعال می فرماید: برای بندۂ من در حال بيماريش جه نوشتهايد؟ 

مىكويند: شكايت از بيمارى. 








- فروع كافى ج / ١‏ 


کر ولا ی عَبْدِي إِنْ تة في حم من حبس ي شم أَمْنَعْهُ الشَّكَايَكَ 
َوُه ابا لني بل ما نما نان نار في کیب ولا با عله 


امع مر 


سن حت كل سی ھی ان کی من کسی 

٦‏ میتی عن تب مد بن عیشی عن اخس ن تع ی 
النضر بن سُوَيِدٍ د عَنْ درس عَنْ زُرَارَةَ عَنْ آحدهما لوہ اج قال: 

سر لل ین مرض أؤ جع افضل و اعظم اجرب اة سَنَةِ 

۷ سس ی ای ا 
۳ ابراهيم له 

ہم ای صَاحب الشمال: لا تكن عن َبّيي ما 
ام في حَبْسِي و وَنَاقِي دب 

و یُوجی إلى صَاحب الیّمین: : أن اک تب لِعَبْدِي ما كُنْتَ نکب في صحته من 
لماک 

می فرمايد: بر بندۂ خود انصاف نكردهام اگر وی را در زندانى از زندان‌های خود گرفتار 
نمایم» سپس او را از شكايت منع كنم. 

می فرمايد: همان كارهاى خوبی را که بندهام در حال تندرستى انجام می‌داده» برای او 
بنویسید» و برای او كناهى ننويسيد تا وقتى كه او را از زندان خود رها كنم؛ زیرا او در زندانی 
از زندان‌های من گرفتار است. 

۶۔ زراره گوید: امام (باقر لا یا امام صادق ا ) فرمود: 

بیداری یک شب به سبب بیماری» يا درد از پاداش عبادت يك سال برتر و بزرگتر است. 

۷۔ درست گوید: از امام کاظم 3 شنیدم که می‌فرمود: 

آن‌گاه که مؤمن بیمار شود خدای متعال به فرشتةٌ سمت چپ وی وحی کند: تا زمانی 
که بنده‌ام در زندان و بند من است. گناهی بر او ننویس. 

و به فرشتة سمت راست وحی کند: حسناتی را که در حال تندرستی بر بنده‌ام 


می‌نوشتی. در این حال نيز بنويس. 








کتاب احکام مردگان ۷ 


۸ لین أَضْحَابنا عَنْأَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عَنِ اب مَحْبُوبٍ عَنْ حَفْصٍ بْنِ غاب 
عَنْ حَجًاج عَنْ آبي جففر ا قال: 
الْجَسَدإِدَا لَمْ یفرض اشر و لا بر في جسد ب َمْرَض بش 
رطا لاشعري جج ےج تار 
یل عَن أي حنزة عن اي جرا قال: ۱ 


TT 

قال: :فان لم يلع سَبْعِينَ سَنَة 
قال: له و آبیه 

قال: قلْتُ: فان لح یلع 


۸- حجّاج گوید: امام باقر فرمود: 

هرگاه بدن آدمی بیمار نشود» تكبّر ورزد و بدنی که به جهت عدم بیماری متكبّر شود در 
آن خيرى نیست. 

۹ -ابو حمزه گوید: امام باقر فرمود: 

تب یک شب برابر با عبادت یک سالء تب دو شب برابر با عبادت دو سال» وتب سه 
شب برابر با عبادت هفتاد سال است. 

گفتم: اگر زندگی او به هفتاد سال نرسید کا 

فرمود: اجرش به مادر و پدرش خواهد رسید. 

گفتم: اگر زندگی آن‌ها هم نرسید چه؟ 


فرمود: به خویشان او خواهد رسید. 








۳۷۲ فروع كافى ج / ١‏ 


۱۰ ا نب لخن کف فا 


)۳( 
باب آخُر من 
ول وب عن سے كالم عن وی سپ تحرو لين 
شمر عَنْ جابر عَنْ أبي جغفر اند قال: قال سول ال : 
قال الله ۷۹٤‏ ؿ9۶ تو 
تخمه و دما خَيْراً مِنْ دمه فان عَافيثه عَافَيتُهُ و لا دنب له وَ إِنْ قضته قبَضْتْةُ فَبَضْتْه إلى 
رَحمتّي. 


گفتم: اگر عمر آن‌ها هم نرسید چه؟ 
فرمود: به همسایگان او خواهد رسید. 
و 02 امام صادق ند 3 فرمود: تب یک شب. کفاره گناهان پیشین و 


بخش سوم 
2 
احادیثی دیگر 
۱ ۔ جابر گوید: امام باقر اا می‌فرماید: رسول خدا ا فرمود: 
خدای متعال می‌فرماید: کسی که سه شبانه روز بیمار شود و به هيج یک از عیادت 
کنندگانش از بیماری شکایت نکند. گوشت او را به بهترین گوشت. خون او را به بهترین 
خون تبدیل فرمايم» پس اگر او را شفا دادم در حالی شفا دهم که گناهی برایش نباشد و اگر 
او را بمیرانم به سوی رحمتم قبض روحش فرمایم. 








كتاب احكام مردگان VY‏ 


۲۔عَلِيٌ بن راهيم عَنْ ابيه عن بَعْضٍ اصْحَابِهِ عن ابي حَمْرَةَ عن ابي جغفر ا 
قال: 

قال الله تبَارَكَ و تَعَالَى: ما من ند اه ببلام فَلَمْ يَشْك إِلَى عُوَادہ إل بده 
ےو ال الل »وان 


عاش عاش و لیس له 
امھ ككل و عن ند اون ابر ن علي بن منز اسن بن 
لقصل عَنْ عَالِبٍ بن عنْمان عَنْ بَشِيرٍ الدهَان عَنْ آبي عَبْد الله افا قال: 


قال ال یا عند اه لد فككم ذلك بن واد که خا يرا 
من لخمه و دما خَيْراً من دمه و بشرا یر من بسر فان هه و لا نب لَه 
وإ مات مَاتَ إلى رَحْمَتِي. 

٤‏ مدب زيا عَنِ الحَسَنٍ بن عَلِيَ اي عن أَحْمَد بن الْحَسَنِ میتی 

عَنْ رجل ڪن آبي عَبْدِ اش الا قال: 


۲ ابو حمزه گوید: امام باقر می‌فرماید: 

خداوند متعال فرمود: هر بنده‌ای را که گرفتار بیماری کردم. و او به عیادت کنندگانش 
شکوه نکند. گوشت او را به بهترین گوشت و خونش را به بهترین خون دگرگون سازم. اگر 
قبض روحش کردم به سوی رحمتم قبض روح كنم و اگر زندگی کند بی گناہ زندگی خواهد 
کرد. 

۳ نظیر این روايت را و از امام صادق ی نقل می‌کند. 


۴ ۔راوی گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 








۳۷۴ فروع كافى ج / ١‏ 


مَنْ مرض لل فقبلها بمَبُولِهَاكَنَتَ الله له عبادة سین سَنَةُ 

قُلْتُ: ما مقلی وله 

قال: لا کرت قات ها ای اخ 

٥‏ عد من أَصْحَابنًا عَنْ أَحْمَدَ ن أبي عَبْدِ الله عن الْعَررَمِيٌ عَنْ ايه عَنْ آبي 
عَبْدِال اث قال: 

من اتکی ليله فقا بولا و دی ای اللہ شُکُرھا كَانَتْ كَعِبَادَةِ مین سَنَة 

قال أبى: فلت له ما مَبُولََّا؟ 

قَالَ: يَصْبرُ عَلَيْهَا و لا يُخْبِرُ بما كان فیهاء فاذا یم حَمِدَ الله عَلَى ما كَانَ. 

77 عنآی عن تیچ و عزون 


قال ابو عبد اله 391: 


کسی كه یک شب بيمار شود و آن را به شايستكى بپذیرید. خداوند برای او 
عبادت شصت سال بنويسد. 

كلم عاق ری اذا ست؟ 

ل جو 

۵ يدر عزرمى میگوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

کے کت از اران بسكن سم رکا اعت ا ره 
عملش همانند عبادت شصت سال باشد. 

عرض کردم: معنای يذيرش آن چیست؟ 

فرمود: بر آن شكيبا باشدء درد خود را گزارش نكند و چون صبح نماید. خدا را ؛ برآن 
جه كه بوده ثنا كويد. 


۶ راوی گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 








۶ پر و 


قال: قات له: کات فدالا و کف بقل ؟ 
قال: یله لخما و دما و شغرا وَبَسَرَة لم يُذْيِبٌ فِيها. 


١‏ -علیْ ‏ بن راهيم عَنْ بيه عَنِ ان آبي عُميْرِ عَنْ جمیل بن ضالح عَنْ ابي 
عَبْدِ الله لا قال: یل عَنْ حَذ الشَّكَايَةِ للْمَرِيضٍ. 

ال لجل بقُول: ححیخث یوم و سهزث الاح و ذ صَدَقَ و لیس 
هذا شکایة وَإِنْمَا الشَكْوَى أن یفول: قد اتيت بِمالَمْ بقل به أحَدٌ و یفول: مذ 
أَصَابَني ما لَمْ يْصِبْ أَخَدا و لیس الشّكوى أن يَقُولَ: سَهِرْتٌ الْبَارِحَةَ و خممت 
لیم و نو هلا 


کسی که سه روز بیمار شود و آن را پنهان دارد و به کسی خبر ندهد. خداى متعال 
گوشت او را به بهترین گوشت. خونش را به بهترین خون» يوست او را به بهترین پوست» و 
موی او را به بهترین مو تبدیل فرماید. 

به حضرتش گفتم: قربانت گردم! چگونه أن را تبدیل فرماید؟ 

فرمود: به گوشت. خون» مو و پوستی تبدیل فرماید که در آن‌ها گناهی انجام نداده باشد. 


بخش چهارم 
حذ و اندازۂ شکایت 
۱ -جميل بن صالح گوید: از امام صادق ا در مورد حدّ و اندازۂ شکایت بیمار پرسیدند؟ 
فرمود: وقتى شخصی میگوید: امروز تب داشتم و دیشب نخوابیدم راست گفته است 
و این شكايت نيست. شكايت آن است كه بكويد: به بلایی دچار شده‌ام كه کسی به آن 
دچار نشده است» و بگوید: مصيبتى به من رسيده كه به کسی نرسيده است. شكايت أن 
نيست كه بگوید: دیشب بيدارى كشيدم و امروز تب داشتم و مانند آن. 








۷۶ فروع كافى ج /۱ 


(٥) 
بَابُ الْمرِیضِ يُؤْذِنُ به اناس‎ 
علي بن راهيم عنْ ابیه عن ابن مَحْبُوب عن ابي ولا الحناط عن عبّد الله بن‎ ١ 
ستّان قال: سَمِعْتٌ آبا عند الله ال بمُول:‎ 


E E. 


يلغي لِلْمَرِيضٍ منک أن ین (خوانة بمرضه فَيَعُودُوئَُ فَيُؤْجَرُ فیهم و 
يُوْجَرُونَ فيه 

ال یل له نعم هُم يُؤْجَرُونَ بِمَمْشَاهُمْ اه فكي یوجر هُوَ فيهم؟ 

قال: فقال: باكْتِسَابِهِ هم السات فيؤجعة فیهم فيكتت له بذلك عشر 
وت STS‏ 


۳7 


e‏ یکی ع أخمد بن دب عیشی ن عي زین هي 
ےت دہ 


ا ھا رات گرا گنه 
۱ دعي الله یت ہووت 0+007 می فرمود: 
عيادت کنند و عيادت كنندكانش به سبب او و او به سبب آن‌ها از سوی خدا ياداشى 
كير ند. 
جكونه به سبب عيادت ايشان اجر می برد؟ 
آن حضرت فرمود: او به سبب كسب حسنات برای آن‌ها اجر می برد و از این رو برای او 
سے مہ یکو روج 








كتاب احكام مردكان 


ہے ےج اوروز كي ارون 
وو شتاب 

۳ شڈ بی یفن أخمة بي خی عن تشد ئن کاو ی ام نی 
سے لكين کت ئوہ تہ قال: قال ابو عَبْدِ اللہ ال 

إِذَا دخل أَحد که عَلَى أيه ادا له قیال یذغو له فا سا کنا 


)1( 
اب في كَمْ يُعَادُ الْمَرِيضُ و فَذرِ مَا بجلش عند ک0 لْعِيَادَة 
۱ عِدَّةٌ ین آضخابتا عَنْ سَهل بن زيا دِعَنْ علخ بن أ ساط عن بض أَصْحَابه عَنْ 


أبي عَبّد الله اد قال: 


چون يكى از شما بيمار شود بايد به مردم اطلاع دهد تا نزد او آيند؛ جراكه هر فردى 
دعاى مستجاہی دارد. 

۳ - سيف بن عميره گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

چون یکی از شماء از برادر بیمار خود عیادت می‌کند. خوب است از او دعای خير 
طلب نماید؛ زیرا دعای بیماں همانند دعای فرشتگان است. 


بخش ششم 
حدّ عیادت از بیمار» لحظاتی که بايد نزد او نشست 


وت را به فرجام برد 


١‏ -راوى گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 








۲۷۸ فروع كافى ج / ١‏ 
لاعَِادَةَ في وج الْعَيْن و لا تَكُونٌ عِیَادَةٌ في ا اه ایام فاذا وَجَبَتْ 
یرم و بلاق طاّت ْلَه ر الْمرِيض و يال 
۲ ہی نايم عن ایو عن عبد اف بن امير ة عن عبد الله بن سنان عن 


رف 


۲ و حَلب ناقة. 


سے سس تہ کا رت 
مُوسَى بن الاسم قال: حَدَنَِي و ی فال: أ خْبَرَنِي مَوْلَى لِجَغفر بن مُحَمَّدِ اا 
ال دی بخ مار کرت له مرا رح له ین توالي جنقر اذ 
سنا جنفر انا فی بَخض الطريق. فقال: نا آین تُريدُونَ؟ 

فقلنا. بريد فلاناً تَعْودُةُ. 


بیماری چشم عیادتی نیست و نباید بیمار را بيش از هر سه روز یک با عیادت کرد 
ولى اگر لازم شد که جنين کنند. بايد حداکثر یک روز در ميان عیادت نمود و اگر بیماری 
ہے رر و پت 

EN‏ بن سنان گوید: امام صادق اا فرمود: 

عیادت بايد به أنذازة دوشیدن شیر یک شش يا زمان دوشیدن شیر یک شتر باشد. 

۳-موسی بن قاسم كويد: ابو زيد به من كفت: یکی از غلامان امام صادق ی به من 
گفت: یکی از خدمت‌کاران حضرت بيمار شدء از اين رو با جمعی از دوستداران آن 
حضرت برای عيادت شخص مذكور روانه شديم. در بين راه با امام صادق ی روبه‌رو 
شديم. حضرت فرمود: كجا مىرويد؟ 

گفتیم: مى خواهيم از فلانى عيادت كنيم. 

امام فرمود: بايستيد! ما ايستاديم. 








۳۷۹ 


فقال: :نا تشقون أن فریض تریغ إلى كل الیل یو ليد 

3 سب نتم ۲ ا 

مم لش أذ تشع بل على زا تفای ثيب قب 
عِيَادَة ال کی أَشَدٌ عَلَى الْمَرِيضٍ من وَجَعِه. 

0 میب زِيَادٍعَنِ الْحَسَنِ بن مُحَمّدٍعَنْ سَمَاعَةَ عَنْ عَيْر واج عن آبان عَنْ 
أى بشبی فال قال بو عت ارات 

تُمَام العِيَادَة آن تضع يَدَكَ عَلَى المریض ذا دَحَلْتَ عَلَيْهِ 


فرمود: آیا کسی از شما سیب. به, ترنج اندكى عطر يا تکه جوب بخور به همراه دارد؟ 

كفتيم: نہ جنين چیزهایی به همراه نیاوردەایم, 

فرمود: نمی دانید كه بيمار به هر جيزى كه برايش می‌برند. احساس آرامش می‌کند؟! 

- راوى كويد: امام صادق اق فرمود: 

كمال عيادت بيمار آن است كه دست خود را بر بازوى او بگذاری و زود از پیش او 
برخيزى؛ چرا که عيادت احمق برای بیمار از دردش سخت‌تر است. 

0 -ابو يحيى گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

كمال عیادت در ابن است که هرگاه نزد بیماری رت دست خود را بر او بگذاری. 








۲۸۰ فروع کافی ج / ۱ 


١‏ على : ن ٳراهيم عَنْ هاژون بن مُشلم عَنْ مَسْعَدَةَ ُن صَدَقَةَ خن أبي 
عبد اد قَالَ: إن أمِيراْمؤِْنِينَ ا قال: 

لد من أَعْظَم اراد جرا عِنْدَ اللو لَمَنْ لا عاد أخاة حَقََّ الْجُلُوسَ لا أن 
و ل 

وَقالَ ا من تام ياد آن بَضع لالد ی ی از وين 1 


۷( 
ای الْفَحِادَ 


وت و فار اہ کب 


۶ - مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 

امير مؤمنان على صلوات الله عليه - فرمود: بيشترين پاداش نزد خداوندء از آن عیادت 
کننده‌ای است كه هركاه از برادر دينى خود عيادت می‌کند» كمتر بنشيند مگر آن كه بيمار 
دوست بدارد که او بيشتر بنشیند. 

و هم جنين فرمود: از كمال عيادت آن است که عيادت کنندہ (به جهت اظهار تأسف از 


بیماری او) دست خود راروى دست ديكرش یا بر پیشانی خود بكذارد. 


بخش هفتم 
ر مگ ناگھا: 
حذ مرگ نا گهانی 
ابو الحسن نهدی در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام باقر تلا فرمود: 








کتاب احکام مردگان ۸۱ 


مَنْ مات دُونَ یی فقد ارم و مَنْ مات دُونَ أَرْبَعَةَ عشر یوم کا 


سے 
و 
ہ٢‏ اممو ۶ 


موت فجاة. 
و كرف وويو احو وق و اروف ورد وعد قن 
حفص عن أبي عَبْدِ لله اد قال: 


مَنْ مات في أل من أَرْبَعَة ربعة 


(A) 
بَابُ ثواب عِيَادَةٍ القریض‎ 
ده من أضْحَابئا عَنْ سل بن زبادِ عَنِ ان فَضَّالٍ عَنْ علي بن قب ن فیس‎ ١ 
قال: سمفث آبا جفقر ال يُقُولٌ:‎ 


وا ماق O‏ ی تا ان او 


صَبَاحاختی يُمْسُواء وَإِنْ کان مَسَاء حتی يُضْبحُواء مَعَ ان له خریفا فی الجَنَة 


کسی که در سن زیر چهل سالگی بمیرد درواقع مرگ او را فراگرفته است و کسی که پس 
از چهارده روز بيمارى بمیرد 8 مرگ ناگهانی شده است. 

۲ حفص گوید: امام صادق اب فرمود: هرکه پس از چهارده روز بیماری بمیرد گرفتار 
وگ ا E‏ شیاه نها 


ب 3 ھشۃ 
پاداش عيادت از بيمار 


- ميسّر گوید: از امام باقر اا شنيدم كه می‌فرمود: 


هفتاد هزار فرشته بر او درود می فرستند و افزون بر آن» منزلی نيز در بهشت خواهد داشت 








۲۳۸۲ فروع كافى ج / ١‏ 


۲ سے 7 تین خمد ن محمد بن عبتی عن ان شال عن عون 

۳ عام اھ مسھیھ ال عن محمد بن الیل عن بي غر 
عن آبي جفقر ا قال: 

یا مین عَادَ مُؤْمِنا حاض ذ فی الرِحْمَة خوضا؛ فاذا جلس عَمَرَنْه الوم 
ا اصرف وکل الله به سَبْعِينَ أل لب شتنهزون له و یشتوجمون عَلَبہ 
وَيَقُولُونَ: بت و طابث لَك الْجَنةُ إلى یلك المَاعَة من عَدٍ و گان له یا آبا حون 
خریف في اج 

لت و ما الخریف جلت فِدَاك؟ 

قال: رَاوِيَةٌ في الْجَنّه : قن از کت فها | نش اما 


۲ فضیل بن يسار گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 

ها ار طاح اك E EASE TOE SU‏ 
می نمايند تا اين كه به خانه‌اش بازگردد. 

۳-ابو حمزه كويد: امام باقر عا فرمود: 

هر مؤمنی, که از مؤمن ديكرى عيادت کن در رحمت الهى فرو رود حون بنشينك» 
رحمت او را فراگیرد و چون برخيزد. خداوند هفتاد هزار فرشته را بر او بگمارد که تا فردای 
ان روز و تا همان ساعت برایش استغفار کنند. و طلب رحمت نمایند و می‌گویند: پاکیزه 
تلق او ينيك بای کی تا ابد ساعت ادف دام با کیره شل. ای اکا ا از او 

گفتم: فدایت گردم! خریف چیست؟ 

فرمود: گوشه‌ای در بهشت است که شخص سواره می تواند در مذت چھل سال آن را 








کتاب احکام مردگان 70 

٤‏ علِی ! ِن ٳبراهيم عَنْ ايه عَنِ این مَحْبُوبٍ عَنْ دَاؤد رف عَنْ رجل من 
أَصْحَابهِ عَنْ أبِي له ا قال: 

يما من عا من في الله في مَرَضِهِ وکل الله به ملكا من اعد يَعُودْهُ 
في قرو و يَستَغفِرُ له إلى یم ایام 

0 له من أَصْحَابئا عن أَخمَد ‏ آبي عَبْدِالله عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَانِ بن ابي نَجْرَانَ 
عَنْ صَفْوَانَ الْجَمّالٍ عَنْ أي عَبْدِ الله لا قال: 

م عَادَ مریضاً مق الْمُسْلِمِينَ وَكَلَ الله به بدا سَبْعِينَ فا مق الْمَلائِكَةِ يَعْشَوْنَ 


م2 لد 


رحلاو حون فیه و يدون و مهللرن و ترون إلى یوم العامة نف 
صلاتهم لِعَائْدٍ لمرٍیض. 

7 عة ین اضخابنا عن سَهْلٍ بْنِ زيا دٍ عن ان مَحْبُوبٍ عَنْ وهب بن عبّدِ ربه 
قال: سَمِعْتٌ أا عَبْدِ اش يَقُولُ: 


۴ -راوى گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

هر مؤمنى برای خشنودی خدای متعال از مؤمن بيمارى عيادت کند. خداوند فرشتة 
عيادت كنندهاى بر او بگمارد كه وى را در قبرش عيادت كند و تا روز قيامت برای او 
استغفار نماید. 

۵ -صفوان جمّال گوید: امام صادق لا فرمود: 

هر که بيمار مسلمانی را عيادت کند. خداوند برای هميشه هفتاد هزار فرشته را بر او 
بكمارد كه به منزل او در آیند و تا روز قيامت به تسبیح» تقدیس, تهليل و تكبير مشغول 
شوندء و ياداش نيمى ازدعاى خود را برای عيادت کنندۂ بيمار قرار دهند. 


۶ وهب بن عبد ربّه گوید:از امام صادق علي ا شنيدم كه مى فرمود: 








۳۸۴ فروع كافى ج / ١‏ 


ی مُؤْمِنٍ َا مؤمناً ريضاً في موه جين تطبخ مه شَيّعَهُ سَبْعُونَ آلف مَلَكِ 
فاذا قعد غَمَرَئْةُ الدَحْمَة و اسْتَغْفَرُوا الله و وَإِنْ عَادَهُ مَسَاءٌ کان 
هثل دك حَنّى يُضبح. 

۷ ابو عَلِنَالأشْعَرِيٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ لبرہ ة عَنْ عبیّس بن 
شام عَنْ ابزهيم بن مهرم عن بَْضٍ أَصْحَابَہ عَنْ أي عبد اللو ا اغا قال: 


0 0 


6 .م ہے 


2 


ال رادو ل بش eT TS‏ 


هر مؤمنی که از مؤمن بيمارى عيادت کند. هفتاد هزار فرشته او را بدرقه كنند. چون 
بنشيند» رحمت او را فرا كيرد و تا شب برای وی از خدای متعال طلب آمرزش كنندء و اگر 
وی بجحربہٰ ات 

۷۔ راوى گوید: امام صادق نی فرمود: 

هر كس از بيمارى عيادت کند. خداوند فرشتهاى را بر وى بگمارد تا او را در قبرش 
عيادت کند. 

۸ معاویة بن وهب كويد: امام صادق اا 3 فرمود: 

هر مؤمنی كه از مؤمن بيمارى عيادت كند, هفتاد هزار فرشته او را بدرقه كنند. چون 
بنشيند رحمت او را فرا كيرد و تا شب برای وی از خداى متعال طلب آمرزش کنند و اگر 








كتاب احكام مردكان 


۳۸۵ 


کان فیما اجى به مُوسَى ِا رَبَهُ آن‌قال: يا رَبْ! مَا بَلَعَ من عيَادة المریض من 
الاجر؟ 
فقال الله 


اوکل به مَلكا يَعُودُهُ فی قبّره إلى مخشره. 
۰ على : امت و عَنْ مَسْعَدَةَ ن صدفه عَنْ ابی 
عَيَدِاشاغِةٍ قال: قال سول الله يقلة: 


مَنْ عَاد مریضاً ده مُنَادٍ من السَمَاء باشمه: با فلامْ! طتّت و طاب أن كناك 
زاب من اج 


۹ -ابو الجارود گوید: امام باقر فرمود: 


هنگامی که موسی مب با پروردگارش مناجات می کرد عرضه داشت: پروردگارا! پاداش 
عبادت کننده بیمار جقدر است 


خداى متعال فرمود: فرشته‌ای را بر وی بگمارم که او را از قبرش تا روز حشر عیادت 
کیت 


۱۰ - مسعدة بن صدقه گوید: امام صادق ند 3 فرمود: رسول خحدا یاه فرموده: 


هر كس از بیماری عیادت كندء منادی از آسمان نامش را می‌خواند و ندا سر می‌دهد 


ای فلانی! خود وگام‌هایت به سوی بیمار با پاداشی از ب بهشت پاکیزه شد 








۸۶ فروع كافى ج /۱ 


)٩( 
ہی بل بی البو عن ان ايي سس ےو حما عق الا عس بي‎ 


مه و 


۲ س٣080‏ مت 
نمشد 


کت الله عدا 9ئ 


8 


رٹ 9 00 


00 


بخش نهم 
تلقين مرده 
١‏ _حلبى گوید: امام صادق ا 3 فرمود: 

هنگامی كه مرده در حال احتضار است. پیش از آن که بمیرد. اين شهادت را به او تلقين 
كن که: «معبودی جز خدا نیست. یگانه‌ای که شریک ندارد و محمد بنده فرستاده 
اوست». 

۲ حفص بن بختری گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

شما مردكان ہے ام مرگ به الا اله آلآ اه كلقن هر مين وهاه گان جدود 


(محمّد رسول الله انا را تلقین می‌نماييم. 








كتاب احكام مردكان AV‏ 
١‏ علي عن ابيه عنْ حماد ن نس عِنْ حریز عن زرازة عن ابي 3 جعفر ا قال: 
ذا أَذْرَكْتَ الرَجلَ عِنْدَ ازع فلَمَنْهُ لمات الَرح: «لاإنَه إلا اله الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لا لَه 

لاله الب الْعَظِيمُ سُبْحَانٌ الله رَبٌ السَّمَاوَاتٍ السّمْع و رَبّ الْأَرَضِينَ السَّبْع و ما فِيھنٌ و مَا 

یهن و ما تَحْتَهُنَ و رَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيم و الْحَمَدُ له رَبّ الْعَالَمِينَ». 
قال: فقال أو عفر ة: لو اذرَکت عكرمة عِنْدَ المَوّت لقع 
ی عم اس مر رجا هد وعم 
فقيل لاپی عبد الله : بمّا ذا کان یفعه؟ 
قال: یله ما نم علیّه. 

اهل بینی. فاته عائداً فَقَلْتٌ له: يَا ابن أخى! إن لک عِنْدِى نَصِيحة أَتَفْبَلَهَا؟ 


فقلت: قل: «أُشْهَدُ ن ل له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له». 


۳ زراره گوید: امام باقر اق فرمود: 

هرگاه مردی را به هنكام جان کندن دریافتی. کلمات فرج را به او تلقین کن: «لا إلة إلا الله 
الْحَليمُ الکريم. لا لة إِلَااللّهُ العلی العظیم. سُبْحانَ الله رب السّماواتٍ السَبْع و رب الأرَضين السَبٔع و ما 
فيهّن و ما بَيْتَهُنَّ و رَبّ الْعَرْشٍ العظيم و الْحَمْدُلِلّهِ َب الخالمین». 

ہو نات اود فیح کر 
به طور حتم به او سود می رساندم. 

عرض كردم: چگونه به او نفع می‌رساندید؟! 

فرمود: آن جه به آن اعتقاد داريد (كه همان اقرار به ائمّه ب است) به او تلقين م ىكردم. 

*؟ ‏ ابوبكر حضرمى گوید: مردى از خاندان من بيمار شد. به عيادتش رفتم و به وى 
گفتم: ای پسر برادر! برای تو يندى دارم ايا ان را می‌پذیری؟ 

گفت: ارى. 

گفتم: بگو: «اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شريك له». 


۳ را به هنگام مرگش درمی یافتم 











۲۸۸ فروع كافى ج / ١‏ 


فشهد ذلك فد هذًا لا تتلفغ به لا أن کون منك علی يقين. 
SS‏ 


فقلت: قَل: هة أن مُحمداً عنام و وشوف. 

فشهد بذلك فََلْتٌ: إن ھَذا لا تع بو ی يَكُون منك على یقن 

کر اله مه فلن یقین. . فَقَلَتثٌ: قل: أ أن غفا ومبكة و هو تة م تفره و 
الِْمَامُ الْمُفْتَرَضُ الطّاعَة مِنْ بَفره. 


فشهد بذلك فلت له ےے۔ عنی بکون ونك علی تقی 
دک أنه مه عَلَى بين نم e‏ سمبث یمه رجلا رجا فا بذیک. و ذکرانه 


عَلَى یقین. تب لربل أ وي فرع أ عله جزم خیب 


8 


قال: ینت عَنْهُمْ ثم انیلهم بند ذلك رات هام اه N‏ كيك 
تجدونکم؟ کف عراوك ايها الْمَداةٌ؟ 


پس او به آن گواهی داد گفتم: اين گواهی سود نمی‌بخشد. مگر این که از روی يقين باشد. 

به او گفتم: بگو: «اشهد أنّ محمّداً عیده و رسوله». 

او جنين کرد گفتم: از آن سودی نخواهی برد مگر آن که از روی يقين باشد. 

گفتم: بگو: «أَشْهَدُ أنَّ علياً وصیَه و هُوَ الحْلیقة مِنْ بَعْدِهِ و الاما المُفترض الطاعة مِنْ بعده». 

به آن نيز شهادت داد. 

گفتم: از آن سودى نخواهی برد مگر آن که از روى يقين باشد. 

گفت: بر يقين هستم. سپس یک یک ائمّه ال را نام بردم و به آن‌ها اقرار کرد و كفت که 

طولی نکشید که وفات یافت. خانواده‌اش بر او زاری بسیار نمودند. چند روزی آنان را 
ترک کردم سپس به سوی ايشان بازگشتم. آن‌ها را در صبری نیکو دیدم گفتم: شما را 
چگونه می‌بینم» تو ای زن! صبرت چگونه است؟ 








کتاب احکام مردگان ۲۸۹ 
َقالَث: و اله لد با بِمُصِيبَةٍ عطيمة بوفاة لا رَحِمَهُ الك و كان ما ها 
بتفسی لِرُؤْيَا رانا ال 
َقُلْتُ: و لک لوزن 
قَالَتْ: رَأَيْتُ قلانا ‏ تعن الْمَيْتَ یا سَلِيماً فَقلْتُ: فُلان؟ 
قال: نع 
تال کی أن تجوت پیات یربک ولو لاك لذت یش 


ه عله عن دمحم ناینب" سَعِيدٍ عَنِ القاسم بْنِ مُحَمّدٍ عَنْ 
عَلِنَ بْن أ بی حمزة eo‏ 


نا ده و عِنْدَهُ مرا لد دخل عَلَيْهِ مَوْلَى له. فقال: بجَعِلْتٌ فِدَاكَا هَذَا 
عكُرمَة في الْمَوْتِء و کان یر ی خر هه مق ی أبي جَعقر 3 
فان بُو عفر اد آنظزونی > حَتّی ازجع الیکم 


گفت: نه خدا سوگنذ! به علت فوت فلانی -که دا او را رحمت کند-به اندوهی بزرگ 
دجار شدهايم. من دیشب خوابى ديدم كه مصيبت او اسان شد. 

كفتم: آن خواب جه بود؟ 

گفت: فلانى (یعنی ميّت) را زنده و سالم دیدم به او گفتم: فلانى! تويى؟! 

گفت: آری! 

گفتم: مگر تو نمرده‌ای؟! 

گفت: آری» ولى به سبب کلماتی كه ابوبكر حضرمی مرا به آن‌ها تلقین داد نجات يافتم 
و اگر جنين نبود. نزديك بود که هلاک شوم. 

۵ -ابو بصير گوید: نزد امام باقر بودیم و حمران نیز آن‌جا بود که ناگاه غلام آن 
حضرت داخل شد و گفت: فدای تو گردم! عکرمه در حال مرگ است. او با خوارج هم 
عقيده بود ولی نسبت به امام باقر ميل و علاقه‌ای داشت- 

امام باقر ا فرمود: منتظر باشید تا باز گردم. 








۳۹۰ 
252007 فقال: ۹ی80 
للم كلِمَاتِ ینم م ٻهاء و لكي أَذْرَكْنُةُ و قذ وَة قعت النفش مَوْقعَها. 
فلت جَعِلْتٌ فِدَاكَاِوَ مَا داك الكلام؟ 
قال: هو و اللوا ما شم له فَلقتُوا مَوْتَاكُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ شهادء أن لا له إلا 
کت 
ا م ٿن نار عَنْ أَحْمَدَ بن أبي عَبْد الله عَنْ مُحَمّدٍ بن علي عَنْ 
عَبْدٍ الوَحْمانٍ بن أ بي هاشم عَنْ آبي جهن أبي عبد الله اد قال: 
١‏ قیرزت( وکل إدليش من شجلی أن با کر 
ون 


گفتیم: باشد. 
جيزى نگذشت كه امام بازكشت و فرمود: اگر عکرمه را پیش 
به او می‌آموختم که سودش رساند. ولی زمانی بر بالینش رسیدم. كه حان نو و 


کرده بود. 
پیش از مردنء به « ولا اله الا الله) او ولایت تلقین کنید. 


فرمود: کرٹ ٹر وی ٹ رت مر ری چو جک 
شما باد که مردگان را پیٹ 
۶-ابو خديجه گوید: امام صادق ات فرمود 
هيج كس نيست كه مرگش فرا رسد. مگر اين كه ابليس یکی از افراد خود را بر او بگمارد 
تا او رابه کفر ورزى امر نماید و در دینش به شك و ترديد وادارد. تا جانش در ايد. پس هر 
کی » مزمن ا ا نمی توانه بر او نفود که ار ای هرگاه ملح تن از 
اقوام خود که مرگش فرا رسیده ‏ حاضر باشید به او شهادت «لا اله الا الله و محمّد رسول 


الله ييه را تلقین کنید تا هنگامی که از دنیا برود 








كتاب احكام مردكان 


و في رِوَاية اخزی قال: 
لقن لمات ب ار و السهَادتينِ و سمي له الاقراز بالأَِةواجداً بَعْدَ واحد 
حختی یله لِم نه الام 


١‏ لین انا من سول بن زت دِعَنْ عفر بن مُحَمَدِ الْأَشْعْرِيّ عَنْ 
عاش بی يمون الاح عَنْ أب عَبْدِ اللو تال 

ا ع ا إا حَضَرَأحَدا من ال بيه الم قال لہ قُل: «لاإلة إل لن 
الْعَلِيّ العَظيمُ سُبْحَانَ الله رَبّ السَمَاواتِ السَبْع و رب الْأَرَضِينَ السَّبْعِ و ما بَيْنَهُمَا و رَبّ 
لغزش العظیم الخ بو زب الغالبیق۔ -- ۱ 

فاذا قَالَهَا المریض قَالَ: تع هی ا اک 

۸ سل ن زياد عن مُحَمَدِ بن الْحَسَنِ بن شَحُونٍ عَنْ عَبْدِ الله بن عَبْدِالرَحْمانٍ 
عَنْ عبد الله بن الاسم عن آبي بكر لْحَضْرَمِي قال: قال او عبد اف 

و للها ل أن عاد و وَصَف ما تَصِفُونَ عِنْدَ خزوج تیه ما طَعِمَتِ الا من 


حسّده شيا أتداً. 


و در روایت دیگر فرمود: 

کلمات فرج و شهادتین و اقرار به یک یک ائمّه 250 را یکی بعد از دیگری با ذکر نام -به 
ین ره ی رشن ی سس 

۷ -عبدالله بن میمون قّاح گوید؛ امام صادق ناد 3 فرمود: 

هرگاه یکی از خاندان امیر مومنان على اا در حال احتضار بود» به او می‌فرمود: بگو: 
«لاإنَه ال الله الْحَلِي الْعَظِيمُ سبْحَانَ الله رَبّ السْماوات السَبْع و رَبّ الْأرَضِينَ السَّبْع و ما بَِنَهُمَا و رَبٌ 
العزش الْعَظِيمِ و الْحَمْدُ لہ رَبّ الْعَالَمِينَ». 

پس هركاه بيمار آن را می‌گفت. می فرمود: برو که هيج پروایی بر تو نیست. 

۸-ابوبکر حضرمى گوید: امام صادق 3 فرمود: 

به خدا سوكند! اگر بت يرستى به هنكام جان کندن آن جه را که شما می‌گویید» بگوید 


هركز آتش بدن او ر نمی سو زاند. 








۲ فروع کافی ج /۱ 
۹ علي : ِن انراهيم عَنْ ايه عَنِ ابن آبي عُمَيْرٍ عَن حَمّادٍ عَنِ الب عَنْ أبي 
سا ےت فقال له 
سول اه قلْ: «لا إِلَهَ إلا ال الْحَلِی الْعَظِيمُ, لا هل اه انیم الْكَرِيم سْيْحَانَ الله رت 
السّماوات السَّبْع. و رَبّ الْأَرَضِينَ السَّبْع, و ما بَینَهُنْ و َب الغزش الخظیم. و الْحَمْدُ له رَبّ 
الْعَالَمِينَ». 

ما ففال رول لثم : ألْحَمْد يله الَّذِي اسْتَْدَهُ من الا 

٠١‏ محمد بن بخ بی عَنْ محمد بای عَنْ عَبدِ الرخمانِ بن أبي هاشم عَنْ 
سالِم بْنِ بی صله ن بي دا اث قال: خضر رجلا الْمَوْت. 

فقیل: بَا سول ار ان فلانا قد خضره 27 

۳ من آضخابه نی اه و هو مُعْمَى علیه. ال 
ال با ملک الْمَوْت!كُفٌ عن الل حَبَّى سال 


۹ حلبى گوید: امام صادق ا 3 فرمود: 

رسول خدا کا نزد مردى از بنی‌هاشم که درحال مرگ بود رفت و به او فرمود: بگو: 
«لاإله ال ال انْظيم. هل الْحَلِيمُ ارم سُبْحَانَ الله رَبّ السَّمَاوَاتٍ السْبّع. و رب الأَرَضِينَ 
السَّبْع و ما بَْنهنْ و رَبّ الْعَرْشٍ الْعَظِيمء و الْحَمَدُ به رَبّ الْعَالَمِينَ». 

چون مرد جنين گفت. رسول دای فرمود: سياس از آن خداوندی است كه او را از 
اتش دوزخ رهانيد. 

۰ -سالم بن ابو سلمه گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 

زمان مرك مردى فرا رسيد. به رسول خدا کا گفتند: فلانى در حال مرگ است. 

وال خا با تعيض ا هات يهشو ان شما لدم ای نتر فق فاده وی حضوت 


فرمود: ای ملک الموت! از این مرد دست بردار تا از او جيزى بيرسم. 








کتاب احکام مردگان ۳ 
داق الرجل. فقال الب ل مك ما رأنتَ؟ 

قال ری يَاضاً كيرا ۲ و سَوّادا کا 

قال فَأَتْهمَا کان قرب لیك؟ 

فقال: ال اد 

فال ی ع 0 «اللّهُمَ اغفز لي الْكثير مِنْ معاصیك. و ال مني الْيَسِيِرَ مِنْ طاعتك». 
فقال: ا ملك موف لۂ خی ان 

فاد ق الوجل. فقال: ما رت 

قال: : رايت بَياضا یر و سواوا ا 

ا لَْْ؟ 


مرد به هوش آمد و رسول خدا ٤اه‏ به او فرمود: جه می‌دیدی؟ 

مرد گفت: سفيدى بسيار و سياهى بسيارى ديدم. 

فرمود: کدام يك از آن دو به تو نزدیکتر بود؟ 

گفت: سياهى. 

رسول دا فرمود: بكو: لاغز لقثي من مغاصبية. و اقب بش ابیز 
طاعتك» «خداوندا! كناهان بسيارم را بيامرز و عبادت اندكم را بيذير)». 

مرد آن را گفت و باز بيهوش شد. 

حضرت فرمود: ای ملک الموت! بار مرگ را بر او سبك گردان تا از وی جيزى بيرسم. 

مرد به هوش آمد و حضرت فرمود: جه مىديدى؟ 

كفت: سفيدى بسيار و سياهى بسيارى ديدم. 

فرمود: کدام يك از آن دو به تو نزدیکتر بود؟ 

مرد كفت: سفيدى! 








۴ فروع كافى ج / ۱ 


فقال رَسُول اله 44: غفر الله لصاحبکم. 
قال: فَمَالَ بو عبد اله : إِذَا حضوئم میت فقولوا لَهُ هذا الکلام موه 


(۱۰) 
باب إِذَا عَسْرَ عَلَى الْمَيْتِ الْمَؤْتٌ و اشتَدٌ عَلَيْهِ الم 
ا ٿن اهيم عَنْ أيه عن اب أبي مرن انب علمان عَنْ ريج 
قال: ضيفت ا وا لخد يَقُولٌ: قال علی : ن الْحْسَيْنِ لكه: 
ا تی العذرِی کان ین شاپ سول الله 5 و كان مُشتقیماء تزع 


َة أ م م يل إلى نہ 3 


سوبد 


ع 
2 
2 


سے ا اي گان بُصلی فيه. 


رسول خدا ا فرمود: تس یی آمرزید. 
راوى گوید: امام صادق اك 3 فرمود: هرگاه بر بالين کسی كه در حال مرگ است» حاضر 
شدید این کلام اب ار بگویید يا را تکرار ند كند 


بخش دهم 
وقتی كه مرگ بر میّت دشوارء و جان کندن بر او سخت شود 

۱ ذریح گوید: از امام صادق :22 شنیدم که می فرمود: 

على بن حسین يي فرمود: ابو سعید خدرىء از اصحاب رسول خدا ٤‏ بود که (در امر 
ولایت) مستقیم بود. سه روز بود که در حال جان دادن بود خانواده‌اش او را شستند و به 
جايكاه جار ر ودر آن جا مرد. 

۲ -عبداللّه بن سنان گوید: امام صادق نالا فرمود: 

هركاه مردن و جان كندن بر ميّت دشوار شودہ بايستى به جايكاه نمازش برده شود. 








كتاب احكام مردكان 


۳ عَلِيٌ بُ ایم عَنْ یه عَنْ مان خریز عَنْ ُرَاَةَ ال 
إا اشتدث علي لزع قَضَمْهُ في مُصَلَا ه الذي كَانَ يُصَلَّى فیه أؤ له 
6 الْحُسَيْنُ ن محمد عَنْ معلّی بن مُحَمّدٍ عَن الْوَشَاءِ عَنْ أَبَانِ عَنْ لیب 

رادي عَنْ أ أبي عبد الله لا قال: 

ال ابا سعید الْحُدْرِيّ فد رَرَقَُ الله هذا ار و 

ققال: اخملونی إلى مُصَلَّايَ. 

١ ۱‏ نع يختى عن موس بن نی عن اماك ألجفقيئ قال ری 
ليم : ڈو یه یم ا !قافرا ند زاس ایک وو الصانات 


أ 


را لب : هم اشد خلا 


ے‫ 
رھ کس ۰2 


> قضی الفَی. 


زاره a‏ ووس تہ وهو شوم وائد زب ایکا تارفن 
که در آن نماز می خواندہ۔ ببرند. 

۴ -ليث مرادى گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

E‏ اووس الور وزاك انی تاش یا امعم سا 
جا نكندنش دشوار شد. از این رو وى كفت: مرا به جايكاه نمازم ببريد. 

و چون چنین کردلد مذتی نگذشت که ابو سعيد وفات پائٹ, 

۵ -سلیمان جعفری گوید: امام كاظم عه م را ديدم که به فرزندش قاسم می فرمود: 
۷۷۶۷۶ کت 

او شروع به قرائت كرد و چون به اين آيه از سوره رسيدكه (أهم دحا آم مَنْ خَلَْنَا4؛ «آيا 


ايشان از نظر آفرينش سخ ترند يا آنان که ما آفريدهايم؟» جوانء جان خويش را تسليم کرد 








۳۹۶ فروع كافى ج / ١‏ 


میں م 


لما جي و خرجوا أف عَلَيِْ یوب ن جغفر تقال له لد اْمَيْتَ إا 
رل به یاه ویس + اس ××“ 
فقال: پاب تنا نَم يقرا عَبدٌ مَكْرُوبٌ من موت قط لا عَجْل الله رَاحَتَهُ 


(۱۱) 
بَابُ تجیه الْمَبّتِ إِلَى الْقِيلّة 


١‏ علي بن ابراهیم عَنْ أبيه عن ان ابي عُمَیْر عَنْ راهيم الشعِیرِیٔ و غیر وَاحِدٍ 
عن اب کا ال 

في تؤجيه الت e‏ ق ا 
عثار ال سا با َيل اش ال عَن ات 


فقال: استَفبل عاطق فلم ال 


هنگامی که پارچه‌ای روی او كشيدند و خارج شدند یعقوب بن جعفر پیش يدر آمد و 
گفت: در زمان سابق. هرگاه کسی در حال احتضار بود بر بالینش یس و القران 
الحكيم 4مى خواندنده شما فرمودید كه سور «صافات» خوانده شود! 

امام فرمود: ای نیو 9 9 فبرکشن دشوار شود و اين سوره برایش خوانده 
شود به طور حتم خداوند در راحتی تی او تعجیل فرماید. 


بخش يازدهم 
رو به قبله نمودن مرده 
۱ -عذهاى از راویان گویند: امام صادق تن دربارۂ چگونگی قرار دادن مرده فرمود: 
صورت او را رو به قبله كنيد و قدم‌های وی را به سمت قبله قرار دهید. 
۲ -معاوية بن عمّار گوید: از امام صادق ا دربارة مرده پرسیدم. 
فرمود: کف پاهای او را به جانب قبله بگردان. 








كتاب احكام مردكان 


ببسام عن غ سُلَیْمان بن 
ل ول 


۳۹۷ 
٣‏ عل بن e‏ بي مر عَنْ ہشام : 
إا مات رگ ك 


م 


ا 


نجَاءَ له و كذلك إِذا سل يُحْفَوُ له مَوْضِعٌ 
الْمُغْتَسَلِ تُجَا تجاه ال ات سين د 


(۱۲) 
بَابْ آن الفومن لا يَكْرَهُ عَلَى قَبْضِ ژوحه 


6:1 


کر رر تی قال: 
۳9 ۳ 

1۹ مامتا اف فسم علی ره أن لا یمية ما مان بدا و لَكِنْ لا کان لک آؤ إا حَضَرَ 

ال فا مورک متا كنال ان سر 


سول 3 کا 


6:1 
مل سے 


3 قال: 


يما كنال لماه مت 
۳-سلیمان بن خالد گوید: از امام صادق اا شنيدم 


سے نرہ 
هركاه یکی از شما بمیرد» او را رو به قبله نمایبد جامه‌ای بر رويش بکشید و به هنكام 


غسل جایگاه غسلش رو به قبله باشدء كف پاها و صورتش نیز رو به قبله قرار كيرد 


بخش دوازدهم 


3 4 ۰ 7 
مؤمن در ری اجبار نمى شود 
۱-عمّار اسدی گوید: امام صادق اب 


ا فرمود: رسول خدا ٤‏ فرمود: 
اگر مؤمنى برو رلك وھ ی میراند» 
ولى هنكامى كه جنان شود. يا عجل او فرا برسد. خداوند متعال دو نسيم به سوى او 


مى فرستد كه نام یکی از انها منسيّه (از ياد برنده) وديكرى مسخيّه (سخاوت بخش) است 








۲۹۸ فروع کافی ج / ١‏ 


2 
۶ 


ما اة قاتا تنسیه هه و مَالَهُ وَ ما اي فَِنّھا سحي تَفْسَهُ عن الاُنْيا 
ختی يَخْتَارَمَا عند الله. 

له من آضخابتا عَنْ سَهْلٍ ِن زیاد عَنْ مُحَمَدِ بن شلیمان عَنْ یه عَنْ سَدِيرٍ 
الصَّيْرَفِيٌ قال: لت لی عراشو د: جَعِلْتٌ فِدَاكَ! یا اب رَشولِ الوا هل يكره 
مین عَلَى قَبْضٍ ژوحه؟ 

قَالَ: لاه اش ها ملک المت لِقَبْضٍ ژوجه جع عِنْدَ َلك فیقول له 


٥‏ ہھ 


7ا" ا و ای لا و "0020 ا 


3 


قال: 0 سول الله كلل و ام ونين و فا و لسن و ال 


و 4 من رین 94 ہیی فيقال له: گڈاتھرل شو ات 2 ےس نت 


والحسی و الهسین و یمه 24 رقاو 


3 


كو اه وان | نشاف یم تیوه هی ار اما فان کل 
EE‏ یی آچ ھکار ETE‏ ارم کون 

۲ - سدير صيرفى گوید: به امام صادق ابا عرض کردہام: قربانت گردم! ای پسر رسول 
خدا! آيا مؤمن بر قبض روحش مجبور می گردد؟ 

فرمود: نه. به خدا سوكند! هرگاه ملک الموت برای قبض روح به سراغش آید. او 

ا 

ESN E AERA SOS EE‏ ]سرت 
فرمود! من از يدر مهربانى که بر بالين تو حاضر باشد. بر تو مهربانتر هستم. چشم خود را باز 
كن و نكاه كن! 

در این هنگام تمثال و چهرة رسول دا آمیرمومنان: فاطمه ج حسین و 
انا أن در ردان رفا فلکتر ان او «نها ناف من كيد وريه وق مس تاس سرق وا 
امیر مومتان كلق ا ن سين و امامان 92۸ هسعند که رقا ون 








كتاب احكام مردكان 


قال: : فیفتح عَيْنَهُ ينه عي یط يناي رُوحَهُ مُنَادٍ من قبل رب الْعِرَ فَيَقُولُ: ويا 
الق امه إلى ف محمد و حل یه اي إلى ربب زاضِية4 بِالْوَلَايَةِ «مَرْضِيّة 
الاب «قاذغلي في عبادي» يَعْنِي تا وغل بت طو اذخُلى جَلّق>. 

ما ی حب یه من استلال وجه و لوق بالْمُنَادِي. 


(۱۳( 
باب ما این الْمُؤمِنُ و لافز 


۱ 0000 ن قصال عَنْ علع بن عبة عَنْ أبيه 
۳ غلاب شیع لوا زد ہے کت و ما بَيّْنَّ 


أَحَدِكُه و بین أن بری ما تق رد عثة إلا آن تلم كذ مضه إلى هذه. 


فرمود: ميّت چشم خود را می‌گشاید و نگاه می‌کند و منادی پروردگار» روح او را مورد 
خطاب قرار می‌دهد و به او می‌گوید: «ای روحی كه (به واسطۂ محمد اة و اهل بيت 
او 2 ') آرام یافته‌ای! باز گرد به سوی پروردگار خود در حالی که (به واسطة قبول ولایت) 
رضایت یافته‌ای (زيرا به ثواب و اجر أن خواهی رسيد)؛ يس داخل شو در زمره بندگان من 
(یعنی محمد و اهل بیتش) و به د بهشت من در آى). 

اھ ان هم سواہ شس اف رام سس و 
منادی حق نیست. 


5 بخش سیزدهم ے 
آن جه مؤمن وكافر به هنكام مرگ می بينند 
١‏ -عقبه كويد: امام صادق نع به من فرمود: 
ای عقبه! خداوند در روز قیامت» هيج جيز را از بندكانش نمی‌پذیرده مگر این ن امر 
(ولايت) را که شما( شيعيان) بر آن هستید. و هيج يك از شما نخواهد ديد آن جه راكه 
چشم او را روشن نماید. مگر زمانى كه جان او به اين جا برسد. 








۳۰۰ فروع كافى ج / ١‏ 


ل ھی وان وريد ثم اكا و گان مج الْمعلَى. ٠‏ فَعَمَرَنِي أن له 
باق زشول الا فا تلك ھا آ ئک تی 

ات بضع عر مره ی شیء. 

فقال فِي كلها ری و لا برد عَلَيْهَا 

نم جَلَسَ فی آخرها. فقال: يا با 


2 8 
۶ 2 


فقال: ابیت إلا ان تغْلم؟ 


ع 
2 


موه 


فقلث: َعَم یا ابْنَ رَسُولٍ الا الما ديني مَحَ دينک فاذا ذَهَبَ يني كَانَ ذلك 
امش 


ہیں اه 


کے تا مَنْ هُمَا؟ 


سپس با دست مبارک خود به شاهرگ خویش اشارہ فرمود. آن‌گاه تكيه داده و نشست 

معلّى که همراه من بود. با چشم اشاره کرد كه در اين مورد از حضرتش بیشتر بپرسم. 

گفتم: ای پسر رسول خدا! هرگاه جان محتضر به اين جا برسد. جه چیزی را می‌بیند؟ 
بيش از ده بار پرسیدم: جه چیزی را می‌بیند؟ 

ولی امام در همه انها فرمود: می بیند و جیزی بر ان نیافزود. 

سپس در آخرین پرسش نشست و فرمود: ای عقبه! 

گفتم: اری» بفرمایید! 

فرمود: گویی دست نخواهی کشید مگر پاسخ سؤال را بدانی؟ 

گفتم: آری» ای يسر رسول خدا! دين من فقط دين شماست. هرگاه دين من برود ميان 
من و شما جدایی خواهد افتاد. چگونه می‌توانم در حضور شما باشم و پاسخ خويش نگیرم؟! 

سپس گریان شدم. حضرت چون چنین دید دلش به حالم سوخت و فرمود: به خدا 
سوگند! ان دو را می بیند. 

گفتم: پدر و مادرم فداى شما باد! آن دو کیستند؟ 








قَلْتٌ: ذا نت لین يرجم ی لیا 
الال تھی ا ذا نَظَرَإِلَيْهِمَا مضی أَمَامَه. 


مه و > 


قلت له ولان ی 


قال: عم یَدخْلانِ ججمِيعاً عَلَى الْمُؤِْنِء فیجلش رشول اله ¥# لد راسه 
8۶*۳3" شرل افو مر ا ول ایا ابیز ا 


و 


۵ تي یس و 


es ET‏ با ولی الما 
بش أنا علخ بْنُ آبي طَالِب الذي كُنْتَ نجه ما نفعت . 

تم قال: ان هذا نی کات از 

۳ ین تفلي الل ھا فا ها من کن للا 


فرمود: آن‌ها رسول خدا ا و اق هستند. ای عقبه! هيج مومنی نمی‌میرد. مگر 
این که آن‌ها را می‌بیند. 

كك هرک راز مش پیش ا اج نهک تاو کرد 

فرمود: نه» به جلو پیش خواهد رفت. هرگاه ایشان را ببیند. 

گفتم:آیا چیزی به او می‌گویند؟ 

فرمود: وی عردو وہ موی ال رسول خداع کی در كنار سر وعلى اد لكلا در كنار 
پای او خواهند نشست. رسول خداې که رو به او می‌کند و می فرماید: ای دوست خدا! 
E‏ راو رامن ور دري من از آن جه كه از دنيا ترک کرده‌ای» برای تو بهترم. 

سپس رسول خداعء کی بر می خیزد و على طا به يا خاسته و رو به او مىكند و می فرماید: 
ای دوست خدا! بشارت باد بر تو. من على بن ابی طالبم» آن کسی كه او را دوست 
می‌داشتی. آگاه باش كه به تو سود خواهم رساند. 

سپس امام صادق ابا فرمود: اين حقيقت در كتاب خداى متعال مذکور است. 

گفتم: خداوند مرا فدای تو گرداند! در کجای کتاب خداست؟ 








مت فروع كافى ج / ۱ 


6:۰۱ 


قال: في يونس قول الله هاهتا: (َالَّذِينَ منوا و انوا ون * هم البشری نی ال یا 
ادنيا و في الاخرة لاتبديل لكلهات الله ذلك هو الق العَظي). 

١‏ - على : ا ِنِ عَمَارَةَ عَنْ 
ہی بَصِير قَالَ: قَال و عبد الل اف 

وا تقد EE‏ شول افااوشن شاء الله فجلّس 
سول الله يق عَنْ يَمِنهِ و الآحَرُ عَنْ يَسَارِِ فقول له رَسُولُ اش 4 اما مَاكُنْتَ 
0 اکن چو ھت 


- 


ی 


۱ 


انت 0 


کم 


لاه ی الا 


فرمود: در سورۂ يونسء, آن‌جا که خدای متعال می‌فرماید: «آن کسانی که ایمان آورده و 
پرهیزگار شدند. برای آن‌ها بشارت باد در زندگی دنیا و جهان آخرت و کلمات خداوند را 
تغييرى نيستء واين همان رستكارى بزرگ است). 

۲ -ابو بصیر گوید: امام صادق 3 فرمود: 

هرگاه زبان شخحص در حال مرگ بسته شود و از سخن گفتن بازماند» رسول دا ی 
أن کس را که خدا خواهد (امیر مومنان ع نزد او آیند. رسول غيذا عل در طرف 
راست او می‌نشیند و دیگری در طرف چپش. آن‌گاه رسول دا می‌فرماید: أن چه را 
كه اميد داشتى» در پیش روی توست و از آن جه که می‌ترسیدی. ايمن گشته‌ای. 

سپس دری از درهای بهشت برای او گشوده می‌شود و می‌فرماید: اين منزل تو در 
بهشت است. اگر بخواهی تو را به دنیا باز كردانيم و برای تو در آن» طلا و نقره خواهد بود. 

ميّت می‌گوید: مرا حاجتی در دنیا نیست. 


(۱) نام امير مؤمنان على ما به جهت تقیّه از مخالفان و منکران به صراحت بیان نشده است. 











کتاب احکام مردگان ۳۳ 


ما سرام 


2 
عم مس م 


عند دك ییْض لول و رشح جبیله و تفلض فتاه و لیر ملجره و تم 
اتی 

فی هَذء الْعَلَامَاتِ ریت فاکتف بهاء فلا حرجت افش من الْجَسّدِ فیفرض 
ا تَا الجر نله فیمن يَعَسْلُهُوَ 


و 


8 


<o ~ 


برع ین و وضع على مرو رجت زرخۂ کي دی 
اقم فما و تاه أزواح المُؤْمِنِينَ يُسَلْمُونَ عَلَيْهِ و ب: 0 0 20 
رز من النعيم» ذا دضع في کیره ذإ لیخ إلى وكيد كم : سآ عَمًا 
یل فا جاء بما یلم فیح ا لَه دَلِكَ الْبَابُ الذي أَرَاهُ ول اف فش عم 
مِنْ نورها و ضونها وَبَوْدِهَا و طیب ريحهًا. 

قال: قلث: جَعِلْتٌ فِدَاكَ! فاین ضَعْطَةٌ اقب 


در این هنكام رنگش سفید شده. عرق مرگ بر پیشانی‌اش می نشیند و لبهايش جمع و 
بینی اش کشیدہ می شود و از چشم ج چپش اشک می‌ریزد. 

سو کرس سیل ملع و عام اع کسی جا اي یھر 
آن‌گاه که جان از بدن بیرون می رود همان دو پیشنھاد دوبارہ بر او عرضه می شود و باز هم 
او جهان آخرت را بر میگزیند. پس او را غسل می دھند در جمع کسانی که او را غسل 
ارات را هر راو تار سی کر اھر دک سای کان ا کردا 

پس هرگاه در كفنهاى خود قرار مىكيرد و بر تابوتش میگذارند روح او خارج شده. 
در پیش روى مردمى كه او را تشييع می‌کنند. راه می رود و ارواح مؤمنان وى را ملاقات 
می‌کنند. به او سلام مىدهند و او را به نعمتهايى كه خداوند متعال برايش مهيا كرده 
است» بشارت می‌دهند. و چون در قبرش نهاده می شود روح وى تا بالای رانش 
بازگردانده مى شود سيس سس ال ان چه هئ داند از ار سول سی شود 

يس چون پاسخ می‌دهد. آن دری كه رسول خدا يله به او نشان داده بودء برایش 
بازگردد و نوں روشنايى» خنكى و بوى خوش بهشت او را فراگیرد. 

ابو بصير كويد: كفتم: قربانت كردم! يس فشار قبر در كجاست؟ 








7 فروع كافى ج / ١‏ 
فقال: هیهات! ما على اللز منها تئ7 واا إن هذه الأزض لت على 
هذه فیقول: وط علی ظهْرِي مُؤْمِنٌ و لم يَطا على ظهرك مُؤْمِنٌ. 


و 


ُول ا ا و اللا لد کل أحبک و أَنْتَ تَمْشِي عَلَى ظهري ناملا 
الف سو ۵ ہک 


و ۔ 


تثثرت عه مات انت سإھ تد و 
نات فمرض أَحَدُمُمَا و نت حسبه إلا رَكَريا بْنَ سابور. 


قال. فحَضرله عِنْدَ مَوْتَِهِ فبَسَطيَدَهُ تم قَالَ: ایس 2 بيصت بدي يا علین! 


فرمود: هیهات! هرگز برای مؤمنان چیزی از آن فشار نیست. به خدا سوگند! اين زمين به 
زمین دیگر افتخار می‌کند و می‌گوید: بر روی من مؤمنى قدم گذارده است. ولی بر روی تو 
مؤمنى گام ننهاده است. و زمين به او می‌گوید: به خدا سوگند! در حالی که بر روی من راه 
می رفتی تو را دوست می‌داشتم و هنگامی‌که تو در را در برگیرم. خواهی دید كه با تو به 
نیکی رفتار خواهم کرد. 

يس به اندازة دید چشم. زمين (قبر) برايش وسعت می‌پابد. 

۳ یونس بن یعقوب گوید: سعید بن يسار بر بالين یکی از دو پسر سابور ( که در حال 
احتضار بود) حاضر شد. دو پسر دارای فضلء تقوا و خشوع زیادی بودند. یکی از آنها 
بیمار شد که گمانم زکریّا بن سابور بود. 

سعيد گوید: به هنكام مرگش بر بالین وی حاضر شدم. دست خود را گشود و گفت: ای 








كتاب احكام مردكان 


ا ار كا و عِنْدَهُ محمد بن مشا قال و 230 


رهظت أ مخ مُحَمَّداً يُحْبرْهُ بخبر الول ا ف 
2-5939 بل الَّذِي حَصَرْتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ أي شیء سَمِعْتَهُ 
تفول؟ 
ال بو عند الله اٹ ی 
٤‏ 00" 
2 حَدَّئّيِى مَنْ سمع با عبد الله 391 د یه ول 
و الا تل ل ا ی ان بَغتط 


7 جم 77.7 مدو ناک 


گوید: چون خلاعت امام صادق 2 ب شرفياب شدم» محمّد بن مسلم نزد آن حضرت 
بود» وقتی از نزد آن حضرت بر خاستم گمان کردم که محمّد خبر أن مرد را به آن حضرت 
گزارش كردهاست. 

حضرتش کسی را در پی من فرستاد. بنابراین: به سوى او باز كشتم. امام به من فرمود: 
خبر این مرد را به من گزارش كن كه هنكام مرك كه كنار او بودی» از او جه شنيدى؟ 

گفتم: دست خود را باز کرد سپس گفت: ای على! دستم سخت سفيد شده است. 

امام صادق 3 فرمود: به خدا سوكند! او (يعنى على ة) را ديده است» به خدا 
سوگندا او را ديده است به خدا سوكند! او را دیدہ است. 

۴ عمّار بن مروان گوید: یکی از افرادى كه خدمت امام صادق عه اا رسيده بودء گفت: 
حضرتش فرمود: 

به خدا سوگند! فقط از شما(شیعیان) عملى يذيرفته می شودہ و به خدا سوگندا برای 
شما (گناہ) بخشيده می‌شود و به خدا سوكند! فاصلهاى ميان هر یک از شما و ميان آن که به 
آرزویش برسد و خوشحال شود و چشمش روشن گردد. نيست مگر آن كه جان او به اين 
جا برسدء (و با دست مباركش به كلويش اشاره فرمود). 








و ٥‏ ۶ مه 
ع به مه مم ای عم 
و ِ المَؤت ال 7 


و له فاح 

ول لبلب هذا ان ميب انز وشرلة ول یب 
وله داج و ارف ہو 
تمدو مته فلك الْمَؤكه ٹر اع اا اعت نكاد ريرك أَعَذْت اسان 
برَامَِكء تسکت بِالِضمة ری فى الْحَيَاةٍ ال 


سپس فرمود: چون چنین شود و شخص در حال احتضار باشد» رسول خدا عا 
على اا جبرئیل و ملک الموت له نزد او حاضر شوند. 
على ا به او نزدیک شده و فرماید: ای رسول خدا! اين شخص ما اهل بیت را دوست 


می‌داشت او را دوست بدار. 
رسول خدايَيُ می‌فرماید: ای جبرئیل! اين شخصء خداء رسول خدا و اهل بيت 


جبرئيل به ملک الموت گوید: اين شخص: خداء رسول خدا و اهل بيت رسول خدا را 


دوست می‌داشت. او را دوست بدار و با وی مدارا کن. 
ملک الموت به او نزدیک شده می‌گوید: ای بندۂ خدا!آيا برات آزادی خود را گرفتی؟ 
آیا امان نامه برائت خود را از آتش گرفتی؟ که در زندگی دنیا به عصمت کبری چنگ زدی؟ 
سپس امام فرمود: خداوند به او توفیق داده و بر سخن گفتن توانایش می‌کند و شخص 


در این حال می‌گوید: آری! 








کتاب احکام مردگان ۳۰۷ 
فیقول: و ما دلكت؟ 
فيقُولُ: وَلَايَةُعَلِيَ بن آبي طالب اد 
وا الذي کت کی ها ]موی انا نات کت 


توجوة فقد ادرَکته ابیز بالمّلف الصالح مُراففة رَسُولٍ الل ا و على و 


2 


فَاطمَةٌ 29 


م یل نَفْسَهُ سَلاً زفیقا تم یرل بِكَفَيهِ من اجه و حَنُوطِهِ من اج بسك 
در فیک بذلك الکفن, و يُحَنَّطبِذَلِكَ الحنوط تم یکی خُلَةَ صَفْرَاءَ من خلل 
اج فاذا وضع فی قبره فتح له باب مِنْ اباب الْجَنّةِ يذل عَلَيْهِ مِنْ روجها و 


مه وم ا و و ا ا َ‫ و ما ۵ م2 پا ام 2 ۵ ا ہی 
ریحانهه نم یسح له عن امامه مَسِيرَة شهر و عن یمینه و عن يَسَارِهِ. 


ملک الموت می‌گوید: آن وسیله چیست؟ 

شخص می‌گوید: ولایت على بن ابی طالب ا . 

ملک الموت می‌گوید: راست گفتی» آن جه را که از آن می‌ترسیدی. خداوند تو را از آن 
ایمن ساخت. و آن جه را که به آن اميد داشتی» دریافتی» بشارت باد تو را به همراهی با 
گذشتگان نیکو و همراهی رسول دايإ على و فاطمه 22. 

سپس با مهربانی و نرمی جان او را م ىكيرد. 

آن‌گاه كفن و حنوطش که از مشک خوش بوست - از بهشت فرود می‌آید و با آن كفن 
شده» و حنوط می‌گردد. يس از آن» لباس نفیس زرد رنگی از لباس‌های نفیس بهشتی بر 
تنش می‌کنند. چون او را در قبرش می‌نهند. دری از درهای بهشت برایش گشوده شود که 
از آن بوی خوش روح بخش بهشتی او را فرا می‌گیرد. 

سپس از پیش رو و از جانب راست و چپش هر کدام به اندازۂ پیمودن یک ماه راه برایش 


وسعت دهند. 








۳۰۸ فروع کافی ج / ١‏ 


ثم يقال له: نم نَوْمَة العرّوس على فراشها؛ ابر برَؤْح و رَبْحَانِ و جنه نعیم و 
رب بر ضبان 


ا مداق و 


ثم یور آل مُحَمَّدٍ 8 فی جتان رَصوّی, فیاکل مَعَهُمْ من طعامهم و يَشْرَبُ 
مِنْ شرابهی و تحت مَعَهُمْ فی مَجَالِسِهِمْ حَتى يَقَومَ قَائِمُنَا اهل الْبَيْتِه فإذا قامَ 
ای بَعنَّهُمُ الله فاقبلوا مَعَهُ يُْبُونَ زَا مرا 

فعند ذلك يَرْتَابٌ المُبْطِلُونَ و يَضْمَجِل المُحِلونَ» و قليل ما يَكُونُونَ؛ لكت 
المَحَاضِيرُ و نَجَا الْمُقَرَبُونَ. 

من أجل لک قال سول ا 4 لیا نت ت اخجی و میا ما بَيْنِى و ينك 

رادي السّلام. 

قال: و اذا اختضر الکافه حضره رَسُول اللو 4 و على اد و جَبْرئیل انا و ملك 


o 
30 6 


آن‌گاه به او مىكويند: بخواب! همجون خواب عروس در بستر خود. مژده باد تو را به 
نسيم و بوى خوش و نعمتهاى بهشتى و يروردكارى كه از تو خشمكين نيست. 

پس از آنء آل محمد را در باغ‌های رضوان زيارت مىكند و به همراه آنان از 
طعامشان می‌خورد. از آشاميدنى آن‌ها می‌نوشد و در محافل آنان با حضرتشان كفت و كو 
می نمايد تا قائم ما اهل بيت 0 قائم ما قيام کند. خداوند آنها را بر 

می انگیزد و كروه كروه به او لبیک مىكويند. در این هنكام است كه باطل كرايان شک 
م ىكنند و هتك کنندگان حریم نابود می‌شوند. و کم هستند آنان كه می‌مانند. عجله 
كنندكان فرج هلاک شوند و انان که ان سس می دانند نجات می يابند. 

به همین سبب» رسول خدايَاةُ به على ای فرمود: تو برادر منی» و وعدۂ من و تو 
وادى السّلام است. 

حضرتش فرمود: هركاه كافر در حال مرگ می‌افتد. رسول خدا ب على نی جبرئیل و 
ملک الموت له بر بالينش حاضر شوند. 








کتاب احکام مردگان ۳۰۹ 


سم ول ار 0 بل یت قوف 


۸-7 
ول ی ان ات هذ كان من ای رهز ی 


920 


SS 

E ی۶‎ ey 
باتک تَمَسَّكْتَ بالصَمَة الکبری فِي الحَيَاةٍ الدنيا؟‎ 

فیقول: لا. 

گر ع یا 512 الما بسخط ال و غذابه انارو ما الوق کت دنه 
فقذ ترّل بك. 

على اا لا به او نزدیک شده به رسول خدا ا می‌فرماید: ای رسول خدا! این شخحص. 
شا اه یک را و ای را اك ا 

رسول خدا يي می‌فرماید: ای جبرئیل! اين شخصء خداء رسول او و اهل بيت رسول 
خدا را دشمن می‌داشت. او را دشمن بدار. 
رسول خدا را دشمن می‌داشت. او را دشمن بدار. و بر او سخت‌گیری کن. 

ملک الموت به او نزدیک شده. می‌گوید: ای بندۂ خدا! آيا برات آزادی خود را گرفتی؟ 
آیا امان خود را از آتش گرفتی؟ و آیا در زندگی دنیا به عصمت کبری جنگ زدی؟ 

می‌گوید: نه! 

ملک الموت می‌گوید: بشارت باد تو را ای دشمن خدا! به غضب خدای متعال و 


عذاب و آتش دوزخ. هان که از آن جه که می ترسیدی بر تو نازل خواهد شد. 








فروع كافى ج / ۱ 
وہ و یی بزوجه فا وضع في بره فح له باب من أَبوَابٍ الَا فَيَدْخُلٌ 
E‏ 


2 40 م 


2 


ھ 
چ مه 


وی بھی الج مين ننکان دمم َك ہے 
عفر اد ۸۰ سس "ھ"" کنا 

و الا لا بیشن عبد أبداً مت عَلَى 24 بعْضِى إلا رَآنِي عِنْدَ مَوْتِهِ خی یکره 
و لمعب یوت سک کا ےر خی مه 


َال ابو جَغفَر ات .َعَم و رَسُولٌ الله 4 بالیّمین. 


سپس با سختی جان او را می‌گیرد. آن‌گاه سیصد شيطان بر روح او گماشته می شوند که 
همه آن‌ها آب دهان بر صورتش مىافكنند و روحش را می آزارند و آن‌گاه که در قبر گذاشته 
می شود درى از درهاى دوزخ به رويش بازگردد» بوى آتش و زبانة آن» او را فرام ىكيرد. 

۵ اواو لو ارا 2 عرض کردم: صالح بن ميثم از عبايه اسدى نقل 
میکند كه او از على انا ابا شنيده كه آن حضرت فرمود: 

به خدا سوكند! هرگز بنده‌ای مرا دشمن نمی‌دارد كه بر دشمنى من بمیرد. مگر آن که 
هنكام مركش مرا ببيند و بر او ناخوش آيد و هركز بندهاى مرا دوست نمىدارد كه بر 
دوستى من بمیرد. مگر آن که هنكام مرگش أن گونه مرا ببيند كه دوست می‌دارد. 

امام باقر لیا فرمود: آری» چنین است و رسول خداييقة در جانب راست او حاضر 


خواهد شد. 
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1 708 ی ی 1 بَحْبَى عَنْ أَحْمَدَ بی مُحَمّدٍ عَنْ عَلِيّ ِن الحم عَنْ مُعَاوِيَة بن 
وپ ُن بختی بن سابل سمغت نع اف ول في المع له 

فقال: ٦ئ"‏ 

نم قال: ما ثری نع نات ہفحت عَيْنْهُ ذلك 
و 

حر 


2 کر ا ەه ۰2 ون جَدَاعَة عَنْ أ َه له الا قال: ب مهارم کے 


و 


انس وفتث في اي اه ملك قال لَه یا ها أؤ یا مادنا نا ما لت 


2 
۶ 


تجو فش مِنْهُ و هو الوح ای الدَنيا؟ و ××" 


© يحيى بن سابور گوید: از امام صادق لبه ی شنيدم كه دربارۂ میت می‌فرمود: به هنكام 
مرگ اشک بر چشمانش جاری مى شود. 

و فرمود: این در هنكام دیدن رسول خحدا اة است؛ در ار ين حال او آن جه را که 
خحوشحالش می کند می بيند. 

سپس فرمود: مگر ندیده‌ای وقتی شخصی چیزی می بیند كه او را خوشحال می کند و 
آن را دوست می‌دارد. اشک او جارى می شود و می خندد. 

۷ ان الا د لوي از امام صادق لي ا شنیدم كه می فرمود: 

چون جان به كلو می‌رسد. فرشته‌ای نزد او آيد و به او گوید: ای فلانی! به آن جه اميد 
داشتی -كه بازگشت به دنيا است۔ بايد از آن نااميد شوىء و از آن جه كه می‌ترسیدی, بدان 


کا آن انم دای 








۳۲ فروع كافى ج ١/‏ 
A‏ يهان عن عقبَة 
تسه في ۳ 5 
قل: N‏ فدالا و ما بمی؟ 
ال يدق رول المع فقول له سول اه 4 نا زضول اللو انشا 


م و 


م وی علي تن أبي آلب ههه :ا لع نيمز كنت من 
جب أن ألقعك ازم 

قال: قَلْتٌ [ لیکو أَحَذٌ ین الاس یری هدا نه برجم إلى الذنيًا؟ 

قال: قَالَ: لا دا رای هذا دا مات و عَم ذَلِكَ. 
رت «الَذِينَ آمَنُوا و انوا يَكَقُونَ * کم البشری في ایا 
لیا و في الآخرَة لا تبدیل لكلات الله». 


۸ - عقبه گوید: از امام صادق یه لا شنيده است که حضرتش فرمود: هنگامی كه جان 
انسان به سینەاش می رسد می بیند. 

گفتم: قربانت گرد م! جه می بیند؟ 

فرمود: جب یہ رو یچجو یت 

راوى گوید: به امام جوم از مردم کسی هست کہ او را ببیند سپس به دنیا 
باز كردد؟ 

فرمود: نه» هركاه آنها را ببیند» برای هميشه می میردہ و مده باشکوهی به او دهند. 

و فرمود: این در قرآن استء آن جا كه خدا می فرماید: «آنان كه ايمان آوردند و يرهيزكار 
بودند بر آنان بشارت در زندگی دنيا و بشارت در جهان آخرت باد و کلمات خداوند را 


دگرگونی و تبديلى نیست). 








سس ۳۳ 
نع وگن ضحت ده او و 

قال. "۹۶٥‏ فاذا هُوَ مُعْمّى ءَ عَلَيْهِ فی خد 
المؤك» نمه ينول :الى و لك تاغل ؟! 

حبرت بِذَلِكَ با عبد اله اد 

3 و 4 رو سا ٤‏ رز 


يا لكيه ين با ات نا ال ۳۳ 
ك یل لَه نا ما نت تما لزي ره 
تلن اه ال سول ال و عَلِنٌّ 281 و فَاطِمَدُ 8 أْمَامَكَ. 


4اس ای ین کی ای موی رف ما وی مایت با مهافت ون تا 
وسر تم سیر شا بای حا سس ورن تنس کی 3 طافههای 
خوارج) نیز هم سخن بود روزی نزد او رفتم که به خاطر معاشرت و تقيّه» از وی عیادت 
نمايم» او در حال بیهوشی و در حال مرگ بود. شنیدم که می‌گفت: ای علی! مرا با تو چه کار 
است؟ 

اين ماجرا را به امام صادق لا خبر دادم. 

فرمود: به پروردگار کعبه سوگند! او (علی 1) را دیده است. به پروردگار کعبه سوگندا 
او را دیده است. 

۰ -عبد الحمید بن عوّاض گوید: از امام صادق لي ا شنیدم که می‌فر مود: 

شون كان يكن ار شا( فان اما شاف کی تسه ات تحت تا 
۳ 00 می‌ترسیدی ايمن شدی و بهاو میگویند: رسول خدا ی على و 
فاطمه لت پیش روى تو هستند. 








۳۴ فروع كافى ج / ١‏ 


۱ عد من أَصْحَابنًا عن سَهْلٍ بْنِ زا و و لوزن ری 
اليل عن بي حر قال: شیفث با قر 18 وله ۱ 
ية الْمُؤْمِنِ إِذَا > حَضَره المَث یتیاض وَجْهَه اد من بَيَاضٍ لزنه 2 
جَہينّك و يَسِيلُ من عَبْنبْهِ عي ية الدشوع. فيكو ذلك خَُرُوج تفسه و إِنَّ الْكَافِرَ 
تخرج تفمه سا من شذقه كرب لبي أو كما خوج تفش الْبَعِير. 

۲۔ محمد بْنُ يَحْيَى عن أَخْمَد بن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمّد بن غاد و الْحْسَيْنِ بن 
وید بیع نامام پم عَنْ عبد لصَمَدٍ بن شير خن بَْضٍ آضحابه عَنْ 
أبِي عَبْدِ الله اذ قال: فلت أَصْلَحَكَ الا من اٌحَبٌ لِقَاء الله أَحَبٌ الله یمام و مَنْ 


۱ 


ا لقاء الله الله لماء؟ 
قال: َعَم 
قلث: فو الوا نا E‏ 


۱ -ابو حمزه گوید: از امام باقر ا شنیدم که می‌فرمود: 

نشانة مؤمن هنكام فرا رسیدن مرگ اين است كه صورتش از سفیدی رنگ خود. سفیدتر 
می‌شود. عرق بر پیشانی او می نشیند و اشک از چشمانش بر صورتش مىغلتد و جاری 
می‌گردد. که اين حالت همان حال بیرون رفتن روح از بدن است. و روح کافر از كنار 
دهانش. مانند كف كردن دهان * 0007 

۲ - راوی گوید: به امام صادق عه 2 عرض کردم: خداوند کار شما را اصلاح تایا اتا 
کسی که لقای خدای را دوست بدارد. خداوند نيز دیدار او را دوست می‌دارد؟ و کسی که 
لقای خداى را دوست نمی‌دارد آيا خداوند نيز دیداراو را دوست نمی‌دارد؟ 

فرمود: آری» چنین است. 


گفتم: به خدا سوگند! ما مرگ را مکروه می داریم و آن را دوست نمىداريم. 








کتاب احکام مردگان ۳۵ 
فقال: یش دك خیث ذب لا ذلك عند ماه رای ما يْحِبُ فلس 
َء حب له من أن ب يتدم و الله تَعَالَى یب لِقَاء ءَهُ و هو بُح لِقَاءَ اللہ حبتنذ. 
وا ری ما یکره یش شئ بعص إِلَيِْ من لام اله و الله بض امه 
٠١‏ أب عل الأشعری عن محمد بن بد ار عن ضفوان بن بختی عن 
ی الْحْسْتَهلٌ عَنَّ مُسَمّدِ بن حَنْظَلَةَ قال: فلث لأبى عَبْدِ الموافة: جَعِلْتٌ فِدَاكا 
قال: وَمَا ہُو؟ 


مه و 2و 7 و 
۰ 4< / 


فلث: رَعَمُوا أنه كَانَ يَقُولُ: آعبط ما کون ارو بما ن عله إذا گائت انفش 


قفا : تح إا کان ذلك ااه ہی ال کل 


3 

ال لهه يمول ذَلِكَ الْمَلَكَ تعلی اند با عله! ار 
یف ؟ 2 

فرمود: اين طور نیست که گمان می‌کنی» دوست داشتن» فقط به وقت احتضار است. 
هرگاه شخص آن جه را دوست دارد ببیند. چیزی نزد او محبوب‌تر از اين نیست که به پیش 
او رود و حدای تعالی ملاقات او را دوست می‌دارد. و او نیز دیدار خدا را دوست 
می‌دارد. و هرگاه ببیند آن جه را که خوش ندارد. جیزی برای او بدتر از لقای خدا نیست. و 
خداوند نيز دیدار او را دوست نمی‌دارد. 
بعضی از شیعیان و دوستان شما شنیده‌ام که از يدر شما روایت می‌نماید. 

فرمود: آن چیست؟ 

گفتم: گمان م ىكنند كه آن حضرت فرموده است: چون جان انسانی به كلويش برسد. 
جيزى که بیشتر از هر چیز بر آن غبطه می خورد عقیدۂ ما شيعيان است. 

فرمود: آری» چنین است. هرگاه چنین شود ييامبر خدا کا على اب جبرئيل و ملک 
الموت له به نزد او می‌آیند. 

آن فرشته به على الا مىكويد:اى علی! فلانی ازدوستان شما واهل بيت شما بودهاست؟ 








۳۹۶ فروع كافى ج /۱ 


فیفول ذلک تب اللي لِجَبْرتِيلٌ» فیرفع دک جبرییل إِلَى الله عَرَ و جل. 

٤۔و‏ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جاژود ن ار قال سمغث با عب الم ایو 

ل 

۵ مُحَمَدُ یخی عَنْ أَحْمَدَ بن شُحَكَدِ بن عِيِسَى عَنِ الْحْسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عن 
شر بن موی تنب نختى الین غن ُلئماك بن قود عن بي بصیر قال ك قلت 
لابي عَبْدِ لله اد فَوْلَهُ ہےر كاوه إن ند ہے 

تقال: تا بل موم ْم ري مره من ال فََفُول: رُدُونِي إلى الدُنیا 
کی اخ آهلی دای 


آن حضرت مىفرمايد: آری, ما را دوست می داشت و از دشمنان ما بيزارى می جست. 

پیامبر 6 نيز به جبرئيل جنين مىفرمايد و جبرئيل نيز اين سخن را به سوى خداوند 
متعال بالا مى برد. 

۴۔ جارود بن منذر گوید: از امام صادق لا شنيدم كه می‌فرمود: 

هرگاه جان یکی از شما(شیعیان) به اين جا برسد (و با دست مبارک به كلويش اشاره 
فرمود) چشم او روشن می‌گردد. 

۵ ابو بصیر گوید: از امام صادق ا دربارة گفتار حدای تعالی که می‌فرماید: «آن‌گاه که 
جانش به حلقوم پرسد... اگر راستگو هستید» پرسیدم؟ 

فرمود: چون جان به كلو رسید. منزلش در بهشت به وی نشان داده می‌شود و شخص 
می‌گوید: مرا به دنيا باز گردانید تا خانواده خود را از آن جه می‌بینم» آگاه سازم. 

به او گفته می‌شود: راهی به اين خواسته نیست. 








کتاب احکام مردگان ۳۱۷ 


٦‏ سَهْلٌ بن زِيَادٍ عَنْ غیر واحٍ من آضحابتّا قال: قال: 

إذا ریت میت ف شخ تعره و سَالْتْ عَيْنَهُ لهشری و وشح جيه و 
مت شفتاه و ارت متهراه فای شی ء رت من ذلك فك بهّا 

و في ِوَايَة أخرى: وَإِذَا مجك ايض فهو من الذلالة: 


قال: و ذا ریب قذ َمَصَ وجه و سالث عَبْنْهُ البَمْنَى فاغلم ان . 


6:1 


(۱۶) 
بَابُ إِخْرَاجٍ ژوح الْمْوْمنِ و الکافر 


| على د رر می آ57 ھت ص عق برق من ارت س الق 


EE I E ل‎ 


a E SS مات‎ E E 
E E TT 
عرق کرد» لبهايش جمع و بينىاش يهن شد» هركدام از این نشانه‌ها را دیدی برای تو‎ 

كافى است که دريابى او عاقبتى نيك دارد. 

و در روایت دیگری آمده: هم چنین هرگاه مرده خندید» دلالت ت بر خوبی حال او دارد. 

و فرمود: هرگاه دیدی که روی او ترش شده از چشم راستش اشک جاری است. بدان 
که اهل دوزخ است. 


بخش چهاردهم 
بیرون آوردن روح مژمن و کافر 


١‏ -ادريس قمّى گوید:از امام صادق تاه یه شنیدم که می‌فرمود: 


١‏ - أي: ليس من الأوّل وهو من أهل النار. 











۸ فروع کافی ج /۱ 


إن الله باخ فلك رت کیا تفس امین لتهزة عَلَيْهِ و يُخْرِجَهًا من 


خسن وجهها» فیول الّاش: لَقَدْ شَدّدَ عَلَى فلان المَوْتٌ و لِك تَهُوِينٌ من 


۔ 
۔ 


اللہ علنه. 


- 


و قال: ضرف عة ادا كان كن شط الا عليه و ممق انمض اله مره أذ 


تحت الجدية به التي بعکم بل السْفُود م م ااشرف الملول: 


فقو الّاش: لَقَدُ هَوّنَ الله عَلَى فلان الْعَوْتٌ. 


١‏ عن عن يُونْسَ عَنِ الم بن وَاقِدٍ عَنْ رَجَلٍ عَنْ ابي عَبْدِ الو اي فال: 
دحل رشول اله عَلَى رَجُلٍ من آضخابه و ُو بَجُود بتسه. فقال: تاملك 


الَمَوْتَ! ا بصاحبی فان مُؤْمِنٌ. 


خداى متعال به ملک الموت امر مىكند كه جان مؤمن را باز گرداند تا بر او آسان گیرد و 
به بهترين وجه بيرون آورد. 

پس مردم می‌گویند: مرگ بر فلانى سخت شد. در حالى كه اين حالت» همان آسان 
كرفتن خداى متعال بر اوست. 

حضرتش فرمود: اگر آن فرد از كسانى باشد كه خداوند ہر او غضب نموده يا خدا او را 
دشمن می‌دارد. فرمان مىدهد كه يك باره جان او را بگیرد همانند كشيدن سیخ آهنین و 
داغ از يشم مرطوب. ولى مردم سهد می‌گویند: خداوند مرگ را بر فلانى آسان كرد. 

۲ -راوی گوید: امام صادق اق فرمود: 

رسول خدا ا بر مردى از یارائش وارد شد و او را در حال جان دادن یافت. فرمود: ای 

ملک الموت! با يار من مدارا کن! زیرا او مؤمن است. 








کتاب احکام مردگان ۳۹ 
فقال: اشر یا مُحَمَّد! فاني يكل مون رَفِيق. و الم يَا مُحَمَد متا لی انيح روخ 
ان آدَمَ فَيَجْرَعٌ له فَأَقُومْ فی َاحيَة من دارهم فأقول: ما هَذَا الْجَرَعُ؟ فواشا ما 
تَعَجُلْنَاهُ قن اجَله و ما کان لنَا فى قبضه من دنب فان تسوا و تَضْبوُوا تُؤْجَرُوا 
وَإِنْ تجزعوا تَانْمُواوَ توزژوا. 
ےر کے وا 


2 
۔ 


ا الم یرم یرم 2 افو رتو وت کس ور برض 
رت عَلَيْهَا حتّی 5 ريي بها 
فقال رَسُولٌ اللہ :نما يتَصَفَحَهُمْ في مَوَاقِيتِ الصّلاة فان كَانَ مِمَّنْ يُوَاظِبٌ 


ملک الموت گفت: ای محمّد! بشارت باد تو را که من بر مؤمنان نرم رفتارم» و ای محمّد! 
بدان كه من روح آدمی را می‌ستانم ولى خانوادۂ او بىتابى مىكنند. من يد از 
جا آن‌ها می‌ایستم و می‌گویم: این بی‌تابی برای چیست؟ كيد اس گا پیش از رسیدن 
عجلش شتاب نکردیم» و ما را در گرفتن روح او هيج گناهی نیست. اگر پاداش مى خواھید 
صبر نماييد که پاداش خواهيد گرفت: و اگر بی تابی کنیدء گناهکار شده» زيان خواهيد کرد 
و بدانید كه به راستى برای ما در شما بازگشتی يس از بازگشتی خواهد بود. 

پس بترسيد و هوشيار باشید. که نه در شرق زمين و نه در غرب آنء هيج اهل خانة 
شهری» يا روستايى نيستء مگر اين كه هر روز ينج مرتبه به ايشان نظر می‌کنم» و من به 
كوجك و بزرگ آن‌ها از خودشان داناترم» و اگر بخواهم پشه‌ای را قبض روح كنم توانايى بر 
رت وٹ امر فرمايد. 

رسول خدائلُ فرمود: ملک الموت به مردم در اوقات نمازشان نظر می‌کند. اگر آن کم 
از کسانی بود که بر اوقات نماز محافظت می‌کند. در هنكام مرگ شهادت به «لا اله ال اللي 
مجعو .رسن ليا لسن سار امن ی با که تاس اساسا ای 








3 فروع کافی ج / ١‏ 


٣‏ علِيُ بُ ٳنراهيم عَنْ بيه عن ان محبُوب عَنِ اف ل بن ضایح عَنْ جابر عَنْ 
أبِي جَغفَر ا قال: 

حضر زشول اق ئا زجلا من الا ارو كات ل ال مه عبد 
زشول الراك تَحَشَرۃ عن مؤته تر نی ملف العوت عند وم قال له 
سول اکا أَرْفْقُ بصاحبي 0 

فقال له ملك الْمَؤْت: يا م مُحَمدًا طب نَفْساً و َو بدا فَإِنّي بل مُؤْمِنِ زفیق 


شفیق و الم يَا م دی خر این اَم لد بض ژوجه فا فَبَضْئُُ صرخ 


صارخ من فله عند ذلك فاتتخی في جاب الذار و معي وه فاقول لَهُم: 
]هلما طلكناة وَلا سَبََنَا به أَجَلَهُ و لا اسْتَعْجَلَْا به قَدَرَهُ و مَا كان لَنَا في فَبْضٍِ 
وه من لب إن | 7 خر 0 


م 2 


تجرّعواو ند كا توا تر تا وفنا لك ساد مدن سی 


۳ جابر كويد: امام باقر كا فرمود: پیامبر خحدا اة نزد یکی از انصار كه در ييشكاه 
حضرتش حال ٹیکوپی داشت رفت. او در حال احتضار بود ييامبر داعبا به بالای 
سرش نگریست که ملک الموت بود و فرمود: 

با دوست ما مدارا کن! چرا که او مؤمن است...(ادامة اين روایت نظیر روایت پیشین با 
اندکی تفاوت است.) 








۳۳۱ 


فی بَرَ و لا تخر الا و بو و و چم بو 
ور رد وہ 
قَدَرْتٌ عَلَى قَبْضِهًا حَنَى 0 و الآمِربَِبْضِهَا و اي لقن امین 


موت شَهَادةَ أن لا لَه إلا الله و أ مُحَمّداً رَسُولُ اش ل 
(۱۵) 
بَابُ تَعْجيل اور 


ا 
قال سول الط ناد مَعْشّرَ سا لا امن رلا ماتا میت فالتظر به 


سح و لا لا مات ا میت هارا َانَْظَرَ به الیل لا شنتطورا بمَوْتَاكُمْ طلوع 
الشَّمْس و لاغووبهه عَجُلُوا ب بهم إلى مضاجعهم يَرِحَمُكُم الله. 


فال الا و آنت با زصول اها وحم الله 


بخش پانزدهم 
تعجیل در دفن میّت 
۱ - جابر گوید: امام باقرثل فرمود: رسول خدا ا فرمود: 
ای گروه مردم! مبادا بینم کسی در شب مرده و مردم منتظر مانده‌اند تا صبح شود يا 
کسی در روز مرده, و منتظر مانده‌اند تا شب شود. سپس او را دفن کنند. در دفن مردگان 
خود منتظر طلوع و غروب خورشید نباشید و در دفن آن‌ها شتاب کنید. خداوند شما را 
رحمت کند. 








۲۲ فروع كافى ج /۱ 


۲ محمد بْنُ بَ ۷9۶ ای و 
عَنْ مُوسَى بن عیتی عَنْ مُحَمَّد بن ميَسرِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الجهم عَنِ السّكُوني عَنْ 
أبي عَبْدِ الله لا قال: 

قال سول الله 4: إا مات الْمَيّتٌ أُولَ هار فلا يقِيل إلا فى قَبْرِه. 


15) 

بات تادر 

١‏ -عَلِيُبْنُ مُحَمَدٍ عَنْ ضایح : ن أبي خشاو وان محمد عن على إن 

E‏ الوا ع اتی علو عن آبي کر ا لز ام ند 
ما 

یش من ميّتِ يَمُوتُ ویر وَخْدَ لا یب به الشَيِطَانُ في جوفه. 


۲ - سكونى گوید: امام صادق ند 3 فرمود: رسول خحدا ا فرمود: 
وقتی کسی اوّل روز می‌میرد. بايد به وقت خواب قیلوله‌اش در قبر باشد (کنایه از آن که 
بايد در تدفین میّت شتاب کرد). 


بخش شانزدهم 
حد بت نکته‌دار 
۱ -ابو خديجه گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 


هر فردی که بمیرد و تنها رها شود شیطان در درونش با او بازی کند. 








کتاب احکام مردگان ۳۳ 


۷( 
بَابُ الْحَائْضٍ تَمّض الْمَرِيضَ 
١‏ على ب بن ریم عَنْ ايه و ده مِنْأَضْحَابنًا عَنْ سل بن زِيَادٍ عن ابن 
مَحْبُوبٍ عَنْ علخ بن ابي فال فلس لاي الْحَسَن :مر تد عِنْدَ زاس 
الْمَرِيضٍ -و هي ایض -في حَدَ الْمَْتِ. 
فقال: لاباس أن * تُمَرَضَهُ فاذا حَافوا عَلَيْهِ و قرب لك فلتتتحٌ عله و عَنْ فربه 


فان المَلانکة ی بذلك. 


بخش هفدهم 
ای ای مس 
بیماری که نزدیک به مرگ است. حاضر شود؟ 
فرمود: ايرادى ندارد كه از او يرستارى کندء ولى هركاه مى ترسيد كه مركش نزديك شده 
استء بايد جنين زنى از او دور شود و كنارش نباشد. زيرا فرشتگان از حضورش آزرده 


من تقو 








۲۴ فروع كافى ج /۱ 


)۱۸( 
بان سل مَيّتِ 


۱ على : ْنُ إنرَاهِيم عَنْ آبیه عَنِ ان أبي عُمَيْرٍ عَنْ حَمّادٍ عَنِ ال عَن ابي 
عَبْدِ الله لا قال: 
إا أَرَدْتَ غُسْلَ ایب فاجعل بيت و بت وا ا عنك غور اما نیس 
ما كم تدأ كيه و راہ ثلاث مرات پالشذر ثم سار سر و ا بِشِقَه 


و اما 

الا من فاذا أرَدْتَ أن تَفْسِل فرجه فحذ جرقة نَظِيفَة لها علی يَدِكَ الیشری, ثم 

الب من تخت اپ الي على رج لمت یله من بر أن رى وره 
۷ سل مَيَهَ اخری بماء و كَافُورِوَ شیء من 


که اه نا يقت اوھ نتسه تلا سی 


ل 


27 


بخش هيجدهم 
غسل میت 
۱ _حلبى گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

چون خواستى میّت را غسل دھی, ميان خود و او لباسى از پیراهن» يا غير آن قرار ده كه 
عورت او را بيوشاند» سپس از دو كف دست و سر او شروع كن و سه مرتبه او را با سدر 
بشوی. يس از آن, بقیُّ بدنش را بشوى و از طرف راست او شروع کن» و هرگاه خواستی 
عورت او را بشویی» پارچه‌ای پاک بر دست چپ خود ببيجان و آنكاه دست خود را از زیر 
لباسی كه بر عورت ميّت است داخل کن, و بدون آن كه عورتش را ببینی» آن را بشوی. 

چون از غسل باسدر فارغ شدی. يك مرتبة ديكر با آب و كافور و اندكى حنوط او را 
بشوی» سپس او را با آب خالص غسل ديكرى بدہہ و چون از سه غسل فارغ شدی» وى را 
در جامه‌ای قرار دہ و او را خشک كن. 








کتاب احکام مردگن ٤‏ 


۳ تا تین أشمة بن محمد عن لسن ي ہج جو 
00 


خری بمَاءِ و کافو 


2 


عم 


ققال: اغْسِلْهُ پماء و سذ تم اغْسِلْهُ علی آثر ذلك غَسْلَة و 


NL 


ذَرِيرَةٍإِنْ كَانَتْ و اغْيِله ال بماء قرَاح. 
قال: نَعم. 
قلث: یکول عليه توب ادا E‏ 
ر كلدت أذ يَكُونَ علیّه قمیض فعسْله من 


قال: | 
ہو ہو کک 

۲ -ابن مسكان گوید: از امام صادق ی دربارة جكونكى غسل میّت پرسیدم 

فرمود: او را با آب و سدر بشوى و در پی آنء با آب» کافور و ذریره ‏ -اگر موجود بود- 
غسل ده» و غسل سوم بايد با آب خالص باشد. 

گفتم: سه غسل برای تمام بدن او باشد؟ 

فرمود: آرى. 

كفتم: آيا در هنكام غسل بايد جامهاى بر روى ميّت باشد؟ 

فرمود: اگر توانستى جنين كن كه از زیر پیراهن او را غسل بده. 

حضرتش فرمود: بهتر می‌دانم» کسی كه میّت را غسل مىدهدء در هنكام غسل بر دست 


خود يارجداى ببيجد. 


(۱) گیاهی است خوشبو. 











۳۶ فروع کافی ج / ۱ 


۳ له من أضْحَايًا عَنْسهْل بن زنا د عَنِ الْحَسَنِ بن مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٌ ِن 
راب عَن الحلبی م قَالَ: قَالَ بو عَبْد الثم ال 

یی تلا لات م کت بالماء يُطْرَحٌ فیه الكَافُونُ 
خرى بالماء ارام ثم بُكَفنٌ. 


و قال: ائ ابي تب في وصینه له في اة واب ادها رداءٌ له بره 


ع 


ا 


وتوب اَحَْرُوَ قمیش 
لوول كت هذا؟ 
قَالَ: مَحَاقَةَ قول لاس و باه بَعْدَ ايفان تے 


ال انه نت رف بر من الأزض 3 7 مُفرَجات و كر 


2 


ال رش الب بالماء حسَنْ. 
مه و 


3 0207 کا سالث آبا عند اما عَنْ 


۳ حلبى گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

بايد میّت را سه بار غسل داد: یک بار با سدرء یک بار با آبی که در آن کافور باشد. و بار 
دیگر با آب خالص. سپس بايد او را کفن کرد. 

حضرتش فرمود: پدرم (امام باقرءاّة) در وصیّت نامه خود چنین نوشت که او را با سه 
جامه کفن نمایم. یکی از آن‌ها برد یمنی» و جامه‌ای دیگر و یک پیراهن. 

پرسیدم: برای جه اين گونه نوشت؟ 

فرمود: از ترس حرف مردم. 

ما بعد از آن» عمامه بر سر آن حضرت بستیم و به دلیل تنومند بودنش» زمین را 
باوسعت کندیم. و به من امر فرمود که روی قبر را چهار انگشت از سطح زمین بالاتر قرار 
دهم. و فرمود که پاشیدن آب بر روی قبرء کار نیکویی است. 

۴ عبداللّهکاهلی گوید: از امام صادق للد دربارة غسل میت پرسیدم؟ 








کتاب احکام مردگان ۳۷ 


00 ۰ٰ9 


مَفَاصِلَهُ ان اس وا کات ره 8ر ا فَاغْسِلَهُ 


ابش لس من خی و رأ كه كن شف لير ين أيه و لخبي و وجه 
SS‏ 
OT‏ شر لدو لك الأبمخ غء نم اعْسِلّةُ م من قَزْنِهِ إلى فَدَمَيْهِ و 
پر بیس 
o‏ لب بل ی تج 
و اشتخ یک علی هرهز طبه لات شلاب ثم ده إلى تفه اب بفرجه اء 
الْكَافُور ر قاضتغ ما تفت ال موه ال ثلات عُسلات بماء الکافور و 


الْحُوْضٍ و امح ید عَلَى بطنه مَسْحاً رَفِيقاً. 


فرمود: دو كف پای او را رو به قبله کن تا صورت او به سمت قبله باشد. آن‌گاه 
مفصل‌هایش را (مفصل آرنج و زانو) نرم كن و اگر نشد. آن را واكذار. سپس شستن راء از 
عورت او شروع كن و آن رابا آب سدر و اشنان» سه بار شست وشو ده و آب زياد بريزو به 
ارام اتک اوفك یک 

آن‌گاه به طرف سرش باز كرد و از طرف راست و از محاسن و سر شروع كن و دوباره از طرف 
چپش» سر و محاسن و صورتش را به آرامی شست وشو دہ و از فشار دادن بيرهيزء و با نرمى و 
آرامی او را غسلى ده يس از آن» او را بر يهلوى چپ بخوابان به طورى كه سمت راست او بر 
تو آشکار شود. آن‌گاه او را از سر تا پا سه بار بشوى و در هر بار بر يشت و شكمش دست بكش. 

سپس او را به پهلوی راست بركردان تا جانب چپش بر تو آشكار شود و او را از سر تا پا 
سه بار بشوی» و در هر شستن به يشت و شکمش دست بكش. 

يس از آن» او را به يشت برگردان» و عورت او را با آب و کافور بشوى و همان كن كه بار 

اول انجام دادی» آن را سه بار با آب و کافور و اشنان بشوىء و با نرمى دست بر شكم او بکش. 








۳۲۸ فروع كافى ج / ١‏ 


وَجُھه بِمّاء مت غسلات نم مت" الْجَائِبِ الأشير و لك 
الْأئْمَنُ فَاغْيِلَهُ من قزنه الی قَدَمَيْهِ ثلاث عغَسّلاتِ, ثم رده إلى الجانب 
کچ کنو لک الا تسه فاغسله من قرنه إلى فم تلا 32 عسلات. و اذخل بل 


ے و 2 


تخت مک و دراو و کر ف الاو و الک مع جنبه طاهرة كلها سلت فنا 
EE‏ 


00000۷ ۳ 


7 


7ا اه هار ی تشم کدف نت اثلا پا کنا نم از 
بالّْحَرقَة کا تخت لقن لاک کیره که تشد فجدیه می 
قطن بِالْجَرفَةِ شا شدیدا حتّی لا تاف أن هر شَئْءٌ. 


سپس به جانب سرش بازكرد و آن جه را که پیشتر انجام دادی, انجام ده و محاسن او را 
از دو طرف و سر و صورتش را با آب و کافون سه بار بشوی. 

آن‌گاه او را بر جانب چپ برگردان تا جانب راستش بر تو آشکار شود. و از سر تا پا او را 
سه بار بشوی» سپس او را به جانب راست برگردان تا جانب چپش بر تو آشکار شود و از سر 
تا پا او را سه بار بشوی» و دست خود را بر زیر شانه و آرنج‌ها بکش که آرنج. کف و 
پهلویش پاک شود. و هر بار که بخشی از بدن او را شستی. دست خود را بر زیر شانه و بر 
زیر آرنج ا رکش پس از آن؛ او را به پشت برگردان و با آب خالص بشوی» همچنان که اول 
بار شستی» از عورت شروع کن» سپس به سر و محاسن و صورت بازگرد. و همان طوری که 
اول بار آن را شستی با آب خالص نیز همان گونه می‌شویی. 

آن‌گاه عورتش را با پارچه‌ای که زیر آن» نسبتاً پنبه زیادی گذاشته‌ای -می‌پوشانی» و آن 


پارچه را به رانش می‌بندی چنان محکم می بندی که بيم آن نرود كه چیزی بیرون آید. 








طهر بن للجوین قیقد علي أن ؛ لمیر تم قطنا إن لَمْ كنف فلا تجعل 
۴ ۷۸یف ۴ 

٥ع‏ بن زهيم عَنْ أيه عَنْ رجاله خن وش علهم او قال: 

إا َرَت غُسْلَ الْمَيْتِ فَضَعْهُ عَلَى الْمُفْتَسَلٍ مستقبل الْقبْلَةِ فان گان عَلَيْه 
قبیض فأخرٍخ یه ین الْقمِِصٍ و الجمَعْ قمیضه عَلَى عزرته و ازففُ من رجلیه 
إلى فوق الوكْبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيِْ قمبض فالي عَلَى عَوْرَتِهِ جرف وَ اغمذ إلى 
السَّدْرٍ فَصَيوْهُ في طشت و صب عَلَيْهِ المَاءَ و اضره بيك حَنَّى ترتهع رغوثه و 
اغزل الرعرة فی شیء و صب الا خر فى الامجانة الى فيها اما 

ال يديه ثلاث مرات كما یفتبل السا بن اجب إلى نضف للع 
نم اسل فزجه و تہ ثم اسل ره بالرعُوة و بالغ في ذلك و اجه أن لا 
یل الْمَاءُ منحریه وَمَسَامِعَث 


مبادا او را بنشانی يا شکمش را فشار دهی» و بپرهیز که در گوش‌های او چیزی فرو کنی؛ 
و اگر بیم آن داری که از كوش او چیزی ظاهر شود. مانعی ندارد كه در آن تکه پنبه‌ای قرار 
دهی و اگر بیم نداری. چیزی در آن قرار مده و از لای ناخن‌های او چیزی بیرون نیاو و 
غسل دادن زن نیز اين گونه است. 

۵ يونس از امامان معصوم 2 روایت کرده که حضرتش فرمود: 

هرگاه خواستی میّت را غسل دهی» او را در جایگاه غسل» مقابل قبله قرار دہ و اگر 
پیراهن بر تن اوست. دست او را از پیراهن بیرون کن» پیراهنش را روی عورتش بکش و از 
طرف پا آن را تا زانو بالا ساوت و اگر پیراهن بر کش نبود. پارچه‌ای بر عورتش بیندازه سپس 
سدر را در تشتی قرار ده و آب روی آن بريزو با دست خود آن را بر هم زن تا کف نماید. 
کف آن را جدا كن و بقیّه را در تغارو آب بریز. 

سپس دو دست او را تا نصف بازو. سه بار بشوی. همان طوری که انسان از جنابت 
دست خود را می‌شوید. 

پس از آنء عورتش را بشوی و أن را پاکیزه کن» سپس سر او را با آب سدر بشوی, و 
بکوش که آب به بینی و گوش‌هایش نرود. 








۳۳۰ فروع كافى ج / ۱ 


اک سے رت مَيْهِ ثلات 
"۳ ۰" پر وَبَنْطْنَه ثم اصع على جا 

ور تو وو ری 
َو ايل بتک لفق كم حت ناه في لیت ولي یہو عبات 
اور افع به كما فعلت في الْمَرةٍالأولى ابدأ ديه شم بفرجه و افخ بط 
كيك تھا فان خرج شی 2 اه 


تل مات انال ا فيل ا ےت کت 


بط ثم أضجغة علی جنه لیم و اضیل جَئَْهُ الأَئِسَرَ كما فعلت ول مر 
تم اعسل يدبك لی الْمرفقین و الآنِيَة و صب فِيهَا الْمَاءَ الما و اغْسِلْةُ بماء 
قراح كما عَسَلْتَهُ في امین الاوّلَیْن. 


يس از آن میّت را به جانب چپ بخوابان و سه بار بر نصف سر تا پاهایش آب بریز و به 

آقاس و ا ا د سپس او را به جانب راست بخوابان. و همان 
كونه كن كه در جانب جب انجام دادی» آن‌گاه 3 درون تغار را دور بريز و آن را با آب 
خالص بشوی» و دست هاى خود را نیز تا آرنج بشوى. 

يس از آن» در ظرفى آب بريز و مقدارى كافور به آن بیفزای» و آن كارى را که مرتبه اوّل 
انجام دادی» انجام ده» از دو دست و عورت او شروع كن و به آرامی دست بر شكمش 
بکش» اگر جيزى بيرون آمد. آن را پاک کن» آن‌گاه سر او را بشوی» سپس او را بر جانب 
چپ بخوابان و سمت راست. کمر و شکمش را بشوی, و بعد او را به جانب راست 
بخوابان و سمت چپ او را همانند قبل بشوی. 

آن‌گاه دست‌های خود را تا آرنج بشوی, و ظرف را بشوی و آب خالص در آن بریز و 
مانند مرتبه اول و دوم او را با آب خالص بشوی. 








کتاب احکام مردگان ۳۳۱ 


ی کی 


نم نشه نَشَفْهُ توب طاهر و اغمذ إلى قطن فذر عَلَيْهِ شین من حنوط و ضفه علی 
فرجه بل و یر و اخش الْقُطْنَ في ذبره لا بخرج منه شئ و حد جوقة ويل 
عرضها بر فشدها من حَفْوَيْهِ و ضم فجذیه صما تدیداً و لها في فجذیه شم 
آشرج روا تخت رجلیه إلى جانب لاس و آغرزها في انان الذي 
لََفْتَ فيه الِْرْقَةَ و تَكُونُ الِْرْقَةُ طَوِيلَةَ تلف فجذیه من حَفْوَيهِ الی رتیه لَهَا 
شدیدا. 

۱ - محمد ن يَحْبَى عَنِ مرک بن عَلِيَ عَنْ علی بن جَغْفَرٍ عَنْ أيه 
کک قال: مَألة عن الْمَيْتِ هل يُعَسَلُ فی الْقَضَاءِ؟ 
قال: لا باس وَإِنْ شیر بسثر فهو اح ال 


2 


- 


6:1 


8 


سپس او را با پارچەای ياك خشك كن و مقداری حنوط روى ينبه بگذار و آن را در 
عورت او - از پیش و يس - قرار ده» و بر دبر او پنبه بكذار تا چیزی از آن بیرون نیاید و 
يارجة بلندى به يهناى یک وجب بر دو يهلوى او گره بزن و ران‌هایش را محكم جمع كن و 
پارچه را دور ران‌هایش بپیچان» سپس سر آن را از يايين دو ياى او به سمت راست خارج 
کن و آن را در جايى كه پارچه را در آن پیچانده‌ای داخل کن و بايد پارچه به اندازهاى بلند 
باشد که بتوانى دو ران او را از دو پهلو تا زانوها محكم ببندی. 

۶ -على بن جعفر گوید: از برادرم امام كاظم مت دربارة میّت يرسيدم كه آیا می شود او را 
در فضاى باز غسل داد؟ 

فرمود: اشكالى ندارد واگر آن محيط با پرده‌ای يوشيده شده باشد نزد من خوشایندتر 


امنتنت: 








۳۳۲ فروع كافى ج /۱ 


)19( 


و 


١‏ -عَلِئُ بن إنْرَاهِيم عَنْ آبیه عَنْ رجاله عَنْ برش عنم 2# قال في تخنیط 
قال: ابسط الْحِبَرَةَ بَشطا تم ابسط علیها الإزَانَ نم اثٛشط الْقَمِيص عَلیه و رد 
دم اقيض علیّه نم ا غجذ إلى کافور شخوقِ فضفه علی جَبْهَتهِ مزضع 
جود و امْسَحْ بالکافور عَلَى جمیم مفاصله ین رنه ای قَدَمَيْهِ و في زأسه و 
في له و مييه و مرافقه و في کل مَفْصِلٍ من مقاصله من اليَدَيْنِ و الرجَلَيْنِ و 


فی وسط راحتیه. 


بخش نوزدهم 
حنوط و کفن میّت 
۱ -یونس از ائمّه لب نقل می‌کند که حضرتش دربار؛ حنوط و كفن میّت فرمود: 
برد یمانی را پهن کن سپس لاک را روی آن و پیراهن را بر روی لنگ بهن کن و جلو 
پیراهن را بر روی آن برگردان سپس کافور ساییده را بر پیشانی در سجده‌گاه او بگذار و همه 
مفصل‌ها و بندهای او راء از جانب سر تا قدم‌ها و در سر و گردن شانه‌ها و آرنج‌های ان هم 


چنین در هر بند از بندهای او از دو دست و دو ياء در ميان دو پنجه‌اش کافور بگذار. 








كتاب احكام مردگان r‏ 


تم يُحْمَلْ فَيُوضَعٌ عَلَى قمیصه و یرد مُقَدّمُ القَمِيصٍ عَلَيْهِ و يَکُونُ القمبض 
غَيْرَ مَكْفُوفٍ و لا مَزْرُور و يَجْعَل ا له قَطعمَيْنِ من جرید النّخْلِ زطبا در ذراع 
تھا اوس فعضي اقا ای وشت بان ار 
بجع الأحرى تخت انط ان و لا يُجْعَلُ في عنخره و لا في بصره 
وَمَسَامِعِهِ و لا علی وجهه قطنا و لا كَافوراً. 

بمب تہ سس علی وه ارين بل فطل شخ 
من عَلَى ی سر و الأسواعلى یمن تم یمد على مار 

۲ ا ا کے 
کا قال: سيل او عبر افو له عَنْ سول الله کل بم كُقنَ؟ 


تح 
2 


قال: في تلا ت اب : وین ضحاریین و برد حِبَرَةٍ. 


o: 


يس از آن بايد ميّت را برداشته و بر روى ييراهنى که بىحاشيه و بىدكمه است۔ 
گذاشته شود و جلوی پیراهن روی او برگردانده شود و دو تكه از شاخه تازه درخت خرما 
به اندازة يك ذراع» نزد او بگذارند. یکی ميان دو زانو که نصف آن در پهلوی ساق و نصف 
دیگر آن در پهلوی ران و دیگری در زیر بغل دست راست قرار گیرد. واز طرفی ميان دو 
سوراخ بینی. در چشم و گوش‌ها وبر صورتش, پنبه و کافور قرار ندهند. 

سپس بر سرش عمّامه ببندند. به اين كيفيّت که از وسط به دور سر او پیچیده شود و 
زیادی طرف راست. بر طرف چپ و زیادی طرف چپ بر طرف راست انداخته و بر 

۲ - زید شحام گوید: از امام صادق 3 ال شد که رسول کا در چه چیز کفن شد؟ 

فرمود: در سه پارچه: دو پارچهُ صحاری ( قریه‌ای است در عمان) و یک پارچه حبره 








۳۳۴ فروع كافى ج /۱ 


۳-عدَة ین آشخابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنْ عَنْمانَ بن عِيسى عَنْ سَمَاعَةً عَنْ 
نت لت فد علی کل تزب شین ین ذَرِیرَۃ و اور 

٤‏ -علی ! ٿن ٳنراهيم عَن آبیه عَنِ ان آبي عُمَيْرٍ عَنْ حمادٍعن ال عَنْ آبي 
عَبْدِ الله ال قال: 

د آن 0ظ میت فاغمذ إلى الكائرو ترقت به انار الشجود مه 

٣ 2‏ علی صد ره م من الْحَنُوط. 

ی بو 
قَالَ: و کر نیع بمجموة 
٥‏ عنم ٳنراهيم عن أيه عَنْ ماو شمان عَن حَرِيزٍعَنْ زا و مد 
بن مُسْلِم ال فلا لأبي جففر :امام مه میت مِنَ الْكَفَنِ؟ 


6:1 


ای 


۳ ۔سماعة گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

آن‌گاه كه ميّت را كفن نمودی. بر هر جامه‌ای مقداری ذریره (- بوى خوش) و کافور 

۴ حلبى گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

چون خواستى ميّت را حنوط کنی» مقدارى کافور بر جاهای سجده. همه بندھاء سس 
محاسن و سینه‌اش بمال. 

حضرتش فرمود: حنوط مرد و زن يكسان است. 

هم جنين فرمود: خوش ندارم كه مجمره عود سوز در پی جنازه روان شود. 

۵- زراره و محمّد بن مسلم گویند: به امام باقر عا كفتيم: آيا عمامه برای ميّت جزو كفن 


است؟ 
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قال: لا إِنّمَا الكَمَنُ الْمَفْوُوضٌ نَلانهُ آنواب و تب ام لاأقَل مله بُوّاري 


ھ۔ 2 هو 


تا کلم نم نز EE EER‏ ما راد فهو مُبْتَدَعٌ 


و قال: اتر اَی كك <<« ہس جح 00" 


ا 


۔ 


نار ففء کت 


7 -عِدَةٌ ین أَصْحَابنًا عَنْ سَُل بن يا د عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمّد ِن آبي تضر عَنْ 
الد زن يتان عن أبي عبد فا ال 


الم ك یکمن فی لَلَانَِ سوی الْعِمَامَة و الخوقة : شد بها ورکیه لکیلا بو مله 
شیم و الخِرْقَةٌ و العِمَامَة لاڈ تا و یتابن اك 


فرمود: نه» كفن واجب. فقط سه جامه است ويك بيراهن کامل» نه كمتر از آن» تا تمام 
بدن او را بيوشاند. هر جه بر اين زياد شود تا ينج جامه سنت. و مازاد بر آن بدعت استء و 
عمامه» مستحب است. 

حضرتش فرمود: پیامبر ٤‏ امر فرمود كه عمامه نیز بر سر میّت بہندند و خود چنین 
می‌کرد و زمانى كه در مدينه بوديم آنكاه كه ابوعبیدہ حذا وفات یافت. امام صادق اا 
دينارى برای ما فرستاد و دستور فرمود که برای او حنوط و عمامه تهيّه كنيم. ما نيز چنان 
كرديم. 

اله بن سنان كويد: امام صادق ‏ فرمود: 

ميّت بايد در سه جامه كفن شود به غير از عمّامه و خرقهاى كه به وسيلة آن دو ران او 


بسته می شود تا جيزى بيرون نيايد. خرقه و عمامه بايد باشند. ولى جزو كفن نیستند. 








۳۳۶ فروع کافی ج /۱ 


۷۔ على : aE‏ بيه عن ابن ابي عمیّر عن حَمَّادٍ عن الحَلبيٌ عَنْ ابي 
عَبْدِ الله اقلا قال: 


تب آبي في وصینه أن كف في اة اواب : أَحَدُهَا ردام لَه جبّرةٌ گان يُصَلَّى 


فيه یم الْجْمْعَةِ وب آخرو فَمِيضٌ. 


قلت لأبي: لِم کب هذا؟ 

فقال: اف أن یفیک النّاسُء و إن ٦‏ ۹ 09+ 
عَممنِي پعمامةء و لش عد لام من اکن إِنُمَا بُ ید ما یف به الْجَسَد. 

۸ عَلِيٌ عَنْ یه عَنِ این بي عُمَيْرِ عَنْ بي یوب الاو عن غا راء 

قال. لت لأبي عَبْدِ الله پا ای ا ال 

قال: و تس 


۷ حلبی گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

پدرم در وصیّت نام خود نوشت که او را در سه جامه كفن کنم: یکی ردایی از برد یمانی 
بود که روزهای جمعه در آن نماز می‌خواند. و یک جامه» و یک پیراهن. 

به حضرتش گفتم: اين مطلب جه نیازی به نوشتن دارد؟ 

فرمود: بيم آن دارم كه مردم بر تو چیره شوند و بگویند: او را در چهار يا ينج جامه كفن 
کن. اين کار را مکن و عمامه بر سرم ببند ولی عمامه از كفن محسوب نیست. بلکه چیزی از 
و ےج تی 

۸-عثمان نوا گوید: به امام صادق 2 عرض كردم: من مردگان را غسل می‌دهم. 

فرمود: آیا ( در این مورد ) خوب آگاهی داری؟ 


گفتم: من غسل می دھم. 
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فقال: لد غَسَلْتَ فازفق به و لا تَغْمِرْهُ و لا تمس مَسَامِعَهُ بَكَافُونٍ وَإِذَا عَمَعنَهُ 
فلا تمه عِمَّ راب ۱ ۱ ۱ 

فلت کف َضتغ؟ 

قال: حُذِ العامة ین وَسَطِهَا و انشوها عَلَى رأسه نم رده الی عَلفه و اطرخ 
الى سره 

۹ محمد بن ب بَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنِ الْحْسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنِ اضر بْنِ 
ا بی عن خب اشد نت قل قُلْتُ لِأبي عبد اف ائ: کیف نم بِالْكَمَن؟ 
9 تاد ا120 بها عّی ھا سو عم 

فلث: فالاژاژ 

َال إِنّهَا لا عد شیا نما ضع لیضم ما هناك یلا بخرج مله ی و ما بصنم 
ِن الْقُطْنِ افضل مها ثم _ُخَْق القَمِيض إِذا سل و برع من رِجليه. 

0 القت تقيض عبر مور لا مکفوفٍ و عم سب ُعَصَّبٌ بها راشه و برد 
فضلها علی رِجْلَيِه 


فرمود: چون غسل می‌دهی. با ميّت مدارا کن او را فشار نده» در گوش‌های او کافور 
نريزء و هرگاه عمامه بر سرش بستی» همانند عمامة عرب بیابانی نباشد. 

گفتم: عمامه را چگونه ببندم؟ 

فرمود: از وسط عمامه بگیر و دور سرش ببيجان. آنكاهء به رڈ يشت او برگردان و دو سر ان 
را روى سینەاش بينداز. 

۹ -عبدالله بن سنان كويد: به امام صادق اللا عرض كردم: جكونه مرده راكفن نمایم؟ 

فرمود: با پارچه‌ای نشیمن‌گاه و ياهاى مرده را ببند. 

كفتم: يس شلوار و يوشش كامل براى جيست؟ 

فرمود: آن يارجه جيزى به حساب نمی آید بلكه برای اين است كه آنجا بسته شود تا 
چیزی بيرون نيايد و اگر ينبه استفاده شود بهتر خواهد بود. و چون غسل داده شا ييراهن 
را پاره کرده» از سمت ياهايش بيرون آورده می‌شود. 

حضرتش فرمود: كفن بايد لباسى باشد كه حاشیه‌دار نباشد و دگمه و بند نداشته باشد 
و عمامه بر سر او بسته شود و زیادی آن» برپاهایش افکنده شود. 








۳۳۸ فروع كافى ج / ١‏ 


۱ 0 ا ل ا ا 

eT 

eS‏ د عَنِ ان مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وب 

كن يك في خض واب ميس لا رنه از جر شب بها 
وَسَطه و برد يلف فيه و عِمَامةِ يَُممْبِهَا؛ و يُلْقَى فَضْلّهَا علی صَدْرِه. 

١١‏ على : بن |براهيم عَنْ أبيه عَنْ عَبْدِ الله بن الْمُغِيرة ِ عَنْ غير واحدٍ عَنْ 
أبى عَبْدِ الله ال قَالَ: 

الگا الحتو ط. 

۷ ن إنْراهِيم عَن یه عَنْ ضالح بن السّددِيّ عَنْ عفر بن شیر نداد 


بن سِرْحَانَ قال: قال ابو عَبْدِاللِ ا ِي فِي كَفْن أبِي عُبَيْدةٌ اْحَذَاءِ: 


۹ 


۰ - یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق ات دربارة عمامه میّت فرمود: برای عمامة او 
تحت الحنک قرار ده. 

١‏ -معاوية بن وهب كويد امام صادق ند 3 فرمود: 

میّت بايد در ينج پارچه كفن شود: پیراهنی كه دگمه نداشته باشد, لنگ و خرقه‌ای كه با 
آنء وسط بدنش بسته شود. بردى كه او در آن يبجيده شود. و عمامهاى به دور سرش بسته 
شود و زيادى آن را روى سينهاش بيندازند. 

١١‏ -عذهاى از راويان گویند : امام صادق یه لب فرمود: كافور همان حنوط است. 


۳ -داوود بن سرحان گوید:از امام صادق لا دربارة كفن ابوعبيده حذًا به من فرمود: 
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ما الحنُوط الکافوژو لکن اذْهَبْ فَاصْنَعْ کَمَا يَضْنَعٌ الّاش. 
٤‏ 0 خی عَنْ امد ٿن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمّدٍ بن سنان عَنْ داد بن 


6:1 


و ا كات E AC E‏ بالمَدِيتة فَأرْسَلَ إلى أبو عبد اه !28 


قال: لكا معت ا بدیثار و قال: وام 

ENE EEN‏ محمد مح الكندِي عَن آخمد بن الحسن 
میتی عَنْ نان بن عُنْمان عَنْ عَبد الوَحْمانٍ بن أبِي باه ال 

سَأَنْتُ آبا مد الل الا عَن الْحَنُوط لت 


حنوط. همان كافور است. ولى تو آن جه را که مردم (سئی‌ها) انجام می‌دهند (كه به 
جاى کافور مشک به كار می برند) انجام ده. 

٭۔داوود بن سرحان گوید: ابو عبیدہ تدا وفاتَ یافت. و من در مدينه بودم امام 
صادق ا الد برای من دينارى فرستاد و پیغام داد: 

با این دیناں حنوطی خریداری کن و بدان كه حنوط. همان کافور است. ولى تو آن جه را 
كه مردم انجام می دھند انجام ده. 

گوید: همین كه به بازار رفتم» حضرتش دينارى دیگر فرستاد و پیغام داد: با این دینار هم 
كافور خريدارى كن. 

۵ عبدالرحمان بن ابی عبداللّه گوید: از امام صادق لا دربارة حنوط میّت يرسيدم؟ 


فرمود: آن را در سجدهكاهش قرار ده. 








۳۴۰ فروع كافى ج /۱ 


۳۹ على د ن ٳنراهيم عَنْ أببه عَن لین عَنِ السَكُونِيْ عن آبي عبد الو ا4ا 


أ الیل تھی أَنْ یوضع عَلَى النَّعْشٍ الحَنُوط. 


(۲۰) 
اب تکفین الْمرأٍَ 
١‏ حْمَيدٌ ي زد عَن الْحَسَنِ بن محمد الكِنْدِيٌ عَنْ عير وَاحِدٍ عَنْ آبان بن 
مائ عَنْ عَبْدٍ الرخمانِ بن أبِي عَبْدٍ اله قَالَ: سَأَلْتُ أا عب الله ائ ال في گم کمن 
ام 
قال: کمن فی حَمْسَة أثواب أَحَدَُهَا الما 
وین افق عبن ھکد گے ها الماك 


مر م2 و ت 2 َو 
كيف نكف الم ۃ؟ 


١‏ - سكونى گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 


ييامبريَيَلْةٌ نهى فرموده که بر جنازه» حنوط كذارده شود. 


چگونگی تكفين زن 
عا انیت ان ملا کت از امام صادق حلي ید يرسيدم كه زن بايد در چند 
پارچه كفن شود؟ 
فرمود: ينج پارچه. که یکی ازآنها چادر است. 
- راوی گوید: از امام ا در مورد چگونگی تکفین زن پرسیدم؟ 








كتاب احكام مردكان 5 
ققال: كَمَا یقن المج غَبْرَأنّهَا تشد علی تَذْيَيْهَا ِرْقَةٌ تَضم الذي إلى 
اسم تج ا ا 

بل و لیر قطن و الْحَنُوطء نم شد عَلَيِهَاالْحوقَة شَدَا شَديداً. 
۳ الْحْسَيْنُ بن مُحَمّدٍ عَنْ عَبْدِ الله ٿن عامر عَنْ علی ِن مهزیاز عَنْ فَضَالَةَ عن 


بی لو دی 


سح و ام م 


فرمود: تکفین زنء به سان كفن نمودن مرد است. مگر آن که با پارچه‌ای پستان‌های او را 
به سینه اش می‌چسبانند و محکم بر يشت او بسته شود. و بايد پنبه‌ای که برای زن به کار 
می‌رود بیش از مرد باشد و پیش و پس او از پنبه و حنوط پر شود سپس روی آن با 
پارچه‌ای محکم بسته شود. 

۳-محمّد بن مسلم گوید: امام باقر لال فرمود: 

مرد در سه پارچه كفن می‌شود و اگر زن تنومند باشد. بايد در ينج پارچه: پیراهن لنگ؛ 


چادر» و دو لفافه كفن شود. 








۳۴۲ فروع كافى ج /۱ 


(۲۱) 
با کراهتة تخمیر یر الْكَقَنِ و شد" تَسْخِينٍ الْمَاء 
| على : نن راهيم عَنْ آبیه عن ان آبي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضٍ أَضْحَابهِ عَنْ 


أبِي عبد الله ا اف قال: 


لا يُجَمرْ لقن 

۲ عِدَةٌ من آضخابنا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زيا دِعَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدو مِنْ 
آضخابتا عَنْ آپی عَبْدِ الله لا قَالَ: 

لایس الما لیب ِلْمَِّتِء و لایْعَجْل له الَا و لا بط بيشك. 


ی ل وقي ڪن بن سورع ايه عن مد باقن 
A TIE‏ و00 


كراهت بخور دادن كفن و گرم نمودن آب غسل 
١‏ -راوی گوید: امام صادق اا فرمود: نباید كفن را بخور داد. 
۲ -علّه‌ای از اصحاب ما گویند: امام صادق ‏ فرمود: 
E‏ تا نگردد. 
۳ محمّد بن مسلم گوید: امام صادق كه 3 فرمود: امير مومنان على رب 


فرمود: 








كتاب احكام مردگان er‏ 


لا جوا مان ولا توا ماه بالطیب لا بالکافون فا الْمَیّتَ 
مره المُحْرِم. 
؛ على بن غ براهيم عَنْ آبیه عَنِ لوف عَن المَکُونِی عَنْ أي عَبْدِ افو 39 


۔ 


ان الى ييه تھی أن تُنْبَعَ جَنَارَة بمجمرة. 


)0 
بب کا يحب من ایاپ بل وم ره 
١‏ لین إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن این آبي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَاہنًا عَنْ آبي عَبَدِ لله 
عة باقن فل بن زا د عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمدٍ ن أبي تَر عَنْ 
یقن تج عن أب ر ہے نے 


كفنها را با دود عود و جيزهاى ديكر خوش بو نسازیدہ مردكان را مگر با كافور ‏ خوشبو 
نکنید - زيرا ميّت همانند محرم است. 

؟ - سكونى گوید: امام صادق ات فرمود: 

پیامبر عبر نهى فرمودہ است كه در پی جنازہ مجمرة عودسوز روان شود. 


بخش بيست و دوم 
پارچه هایی که برای كفن میّت» مستحب و مکروه است 
۱ -یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق 3 فرمود: 
کفن‌های مردگان را نیکو قرار دهید؛ زیرا که کفن» زینت آن‌ها است. 
۲ جابر گوید: امام باقر فرمود: 
رسول خدا ا فرمود: هیچ لباسی از لباس‌های شما بهتر از لباس سفید نیست. يس آن 
را بر مردگان خود بپوشانید. 








۴۴ فروع كافى ج /۱ 


۳ عِدَةٌ من أَصْحَابًا عَنْ أَحْمَد بن مُحَمّد بن حَالِدٍ عَنْ عَمرِو بن غلمان و غَيْرِه 

عَنِ الْمْفَصّلٍ بن َالح عَنْ جَاہر عَنْ أبي جغفر اد قال: قال الب > 

شین مك الاير او یشوه و ترا بي مَوْنَاكُم. 

٤‏ عل إن إِيْرَاهِيمَ عَنْ أيه عَنْ عَبْدِ الله بن الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابه قَالَ: 

بُسْتَحَبُ أن کون في كيه وب کان يُصَلْي فيه تظیف ٦‏ بد أذ 
یمن فیما گان يُصَلّي فبه. 

٥‏ بو علی الْأسْعَرِيٌ عَنْ بَعْضٍ آضخابتا عَنِ این تال عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدٍ 
لعل قال: سالث ابا الحسن 3# عَنْ ول اشتری من کشوة الْكَعْبَِ شَيْئاً فَقَضَى 
ببَْضِهِ اجه و بهي بَعْضْه في يده هل بلح 
قال: د مسا بو طلغ بو لب بو 
قلت لت أ يُكَمَنُ به الْمَيْت؟ 
قال: لا. 


8 


1 


۳ 


۳-نظیر همین روایت را با اندکی تفاوت جابر بار دیگر از امام باقر اا نقل می‌کند. 

۴ -عبدالّه ی مغیره از یکی از یارانش روایت می‌کند: حضرتش فرمود: 

فک است کک رھت میت از یاس ناک که دن أن مان فی خر اتب استفاده 

شود؛ یہت در ہت نماز می خواندہ است. 

۵ -عبدالملک گوید: از امام كاظم لي پا يرسيدم: مردی مقدارى از پارجه كعبه خریدہ و با 
بخشى از آن» نیاز خود را برطرف نموده. و مقدارى از آن در دستش مانده استء آيا فروش 
أن كه ایو ابیت ؟ 

حضرت فرمود: هر جه را خواهد می تواند بفروشد و هر جه را نمی خواهد می‌تواند 
ببخشد. می تواند از آن بهره‌مند شود و برکت طلب کند. 

عرض کردم: آيا ميّت را می‌توان در آن كفن کرد؟ 

فرمود: نه! 








E 1‏ 1 بی عن أَحْمَدَ بن محمد بن عيسى عَن مُحَمَدٍ بن الْحْسَيْنِ عَنْ 
عَبْدٍ الکشمان ؛ِن أ بي هاشم عَنْ آبي غیج عن آبي ند افو ا اد قال: 

EU‏ مان فلکم ار جا 

۷ - محمد ن تی عَنْ محمد بن الْحْسَيْنِ عَنْ عَبْد الرَحمَانِ بْنِ أبِي هاشم عَنْ 
و وت 

لكتَانٌ كَانَ لبَنِي اد شواژیل توق به و قطن لاد E‏ د 6لا 

+3 8880033 

إل كك أ شوت نی شیم 
یز 5 ان ایال 


۶ -ابو خديجه گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

بهترين كفن را تهيّه نمایید؛ E‏ برانكيخته خواهيد شد. 

۷ -ابو خديجه گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 

کتان» برای بنی اسرائيل بود كه با آن مردگان خود را كفن می‌نمودند. و پارچه پنبه‌ای 
صوصن ایت محمّد اة است. 

۸ يونس بن یعقوب گوید: از امام کاظم ع شنیدم كه می فرمود: 

پدرم را دردو جامه شطوى مصری كه در آنها محرم می‌شد ييراهنى از 
پیراهن‌هایش, عمامهاى كه متعلّق به على بن حسين اه بود بُردى كه آن را به چهل دينار 


خريدم که اگر امروز بود با چهار صد دينار برابر بود-كفن كردم. 








۳۴۶ فروع كافى ج /۱ 


۹ سس لي مَرْيَمَالأنْصَارِيٌ عَنْ 
بي عفر ا 

ئ الْحَسَنَ بن علي فته کمن أَسَامَة ِن رَد ير آخمر حبق و أن علي دک 
سَهْل : سی و مر 

عفرو تن سَعِيدٍ عَنْ مصلّق بن صَدَقَةَ عَنْ عَمَارِ ن مُوسَى عَنْ اي عَبْدِ افو 3 قال: 
کف يَكُونُ بودا فان لم ين بدا فَاجِعَله كله قطنا فان لَمْ تجذ عِمَامَةَ فُطْنء 
ا 

١-عَلِنٌ‏ ن مُحَمّدٍ عَنْ بَعْضٍ آضخابه عَن الْوَشَّاءِ عن این بن الْمُخْتَارِ عَنْ 
أبى عَبْد اللہ اد قَالَ: 


لا يكف الالو 


< 


۰ 


۹ -ابو مریم انصاری گوید: امام باقر فرمود: 

حسن بن على لك أسامة بن زيد را و على لإ سهل بن حنيف رابا برد سرخ يمانى 
كفن فرمودند. 

۰ -عمّارين موسی گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

كفن بايد از پارچه بُرد باشد وگرنه. تمام آن را پنبه قرارده و اگر عمامه پنبه‌ای نبود. 
عمامه‌ای را از يارحة نازک قرارده. 

۱ - حسین بن مختار گوید: امام صادق لا فرمود: نباید ميّت را در پارچۂ سياه كفن 


و3 








كتاب احكام مردكان 5 
۲-۔مُحَمَد بْنُ يَحيَى عَنْ محمد بن أَحْمَدَ عَنْ مُحَمدٍبْنِ عیسی عَنِ الْحْسَیْنِ بن 
دق سا مب یاب ثُعْمَل بِالبَضرَۃ على عمل لت وی 5 
قطن ل لخن لفیا لعتی ؟ 
ال دا کان ان رم ار فلا باس. 
(YT)‏ 
بَابُ حَدَّ الْمَاء الَذِي يُعَسَلُ به الْمَيّتُ و الْكَافُورٍ 


- 


١‏ هم آضحاي من سهل بن زا عن خمد ٿن محمد ن أبي ضر عَنْ 
کور قال: لت لأبي عبد الله اغا هیقر ها تلاو ساد 


2 
2 


لد ول الل 4 قال على ا ۶ و" 
نر تی رکٹ و خی 90 یب 0 eK‏ 


ع سل 
2 


- 


1 دجسي إن :راسك كؤيل: از امام اليه ی پرسیدم: : در بصره پارچه‌ای همانند برد يمانى از 
کو ابریشم بافته می‌شود» آیا صلاح است مرده را در آن كفن كرد؟ 


بخش بيست و سوم 
ہو مور < کچ 
مت است؟ 
حضرت فرمود: رسول خدات م کی به على نافلا فرمود: آن‌گاه كه وفات يافتم» شش مشک 
آب از چاه غرس 27 بکش و مرا غسل بده كفن کن و حنوط نما و چون از سل تكفين و 
حنوطم فارغ شدی» اطراف کفنم را بگیر و مرا بنشان» سپس هر جه از من خواهی بپرس. به 
خدا سوگند! از هر چیزی که بپرسی» پاسخت خواهم داد. 


(۱) از جاه‌های مدینه است. 











۳۴۸ فروع كافى ج / ١‏ 


1 ال را يم 
عد الله اا قال: قال سول المع لعلی ا38 


e 


N: 


وس سس 

۳ مُحَمدُ بج بشبی قال: کتت مُحَعدُ : ْنُ الْحَسَن إِلَى آبي مُحَمدٍ لجا 2 فِي الحَاء 
وہ 0 ہی 

ا وت لد 7 | 
ای بثر کنیفب أو الَجُل ب 5 رصا وضو الط لا و أَنْ يُصَبّ مَاء ضوثه في کنیب؟ 


وم :يخود ذَلِكَ في بلاليع. 


۔ 


١‏ حفص بن بخترى گوید: امام صادق نی فرمود: 

رسول خدايَيييهُ به على ئلا فرمود: ای علی! آن‌گاه كه وفات يافتم» مرابا هفت مشک 
آب از جاه غرس غسل بده. 

۳-محمّد بن يحيى كويد: محمّد بن حسن, به امام حسن عسكرى ا نامهاى نوشت و 
يرسيد: مقدار آبی كه بايد میّت را با آن غسل داد چقدر است؟ 

امام ا در پاسخ نوشت: اندازۂ آب غسل ميّتء بايد همان قدرى باشد که برای 
عق كات لمت کال قناع ال ات قر 

هم جنين برای امام اقل نوشت: آيا جایز است آب غسالة میّت یا آب وضوى نماز در 
جاه فاضلاب ريخته شود؟ 


امام عليه يد در ياسخ جنين نوشت: بايد در چاهی دیگر ريخته شود. 








کر نهیم من بوره ل 

لسن في الحتُوطتلاة عَشَرَ دِرْهَماً 1 ات 

و قال: إن جَبْرَئِيلٌ ال رل علی رول الله ¥ بحَنُوط و كان وَزنه اين 
و تر ےرت و رت 
لِعَاطْمَة 24. 

٥‏ -عِدَةٌ ین أَصْحَابئا عَنْ هل بن زياد عَنِ این آبي نَجْرَانَ عَنْ ب عض أَضْحَابهِ عَنْ 
ہی عَبْدِ اللہ ا38 ڳلا قال: 

قل ما بُجْرِیٔ من الْكَاقُورِ میت مثقال. 

و في رواية لالم و سین بن المشتار عَنْ بي عبد اش لد ال 

و 


۴ علی بن ابراهيم از پدرش در یک روايت مرفوعهاى نقل می‌کند که امام 3 فرمود: 

ES‏ ل 

و فرمود: جبرئيل ا برای پیامبر خدا ٤‏ حنوطى آورد که وزن آن چهل درهم بود 
بس رسول خدا٤‏ آن را به سه بخش تقسيم فرمود. بخشی برای خود. بخشى برای 
على ی و بخش ديكر برای فاطمه ۵٤‏ . 

۵ راوى كويد: امام صادق ی فرمود: 
كمترين مقدار کافور که برای ميّت كافى است. یک مثقال است. 
و در روایت دیگری حسین بن مختار گوید: امام صادق ند 5 فرمود: حدٌ متوسط کافون 


ها قال اسنہ 








۳۵۰ فروع كافى ج / ١‏ 


)۲۶( 


۱ اپو عَلِنَ لسع عَنْ محمد بن عَبْد الجیار و مُحَمْدُ بسن إِسْمَاعِيلٌ عن 
الْمَضْلٍ بن شاذان جمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بن زیّاد 
الصَّيْفّل عَنْ آبی عَبد اله اند قَالَ: 

وضع لت جریدئان وَاحِدَةٌ في امین و -۹96ٔ٘ فى لالد 

قال: قال: خی 5 تم تفع الْمُؤْمِنَ و الکافر. 

ا نت یخی عَنْ خمد بن محمد عَنْ مُحَمّد بی اشماعیل بن بَزِيع عَنْ 
انی ددر ن يشت بن عاذ لکل سَمِعْتٌ سُفْيَانَ اي يَسالَةُ عن 


فقال: إن رجلا من الأنْصَارِ هملك فاوذن رَسُول اه بمَته فقال لِمَنْ بيه من 


س 


بخش بيست و جهارم 
شاخة درخت خرمابى كه كنار ميّت نهاده می شود 

۱ ۔حسن بن زياد صيقل گوید: امام صادق مب فرمود: 

برای ميّت دو شاخة درخت خرما؛ یکی در طرف راست و ديكرى در طرف چپ او 
قرار داده شود. 

راوى گوید: سيس أن حضرت فرمود: شاخة درخت خرماء هم براى مؤمن و هم براى 
سے نان 

۲ - يحيى عباده مکی گوید: از سفیان ثورى شنيدم كه از حضرتش (امام باقر) 2 دربارۂ 

آن حضرت فرمود: مردى از انصار درگذشت؛ رسول خدا یی از مرگ او باخبر گشت» 


آن حضرت به شخصى از خويشان ميّت فرمود: 








کتاب احکام مردگان ۳۵۱ 


حَضٌروا صاحبکی ؛ هما آقل الْمُخَضصّرِينَ؟! 

قال: وما الح 

قال. جَرِيدَةٌ حَضْرَاءُ وضع م من أضل لین لی الق 

؟'-عَلِيٌ نهیم عَنْ أيه عَنْ عَْدِ لله بن اْمُغِيرَة عَنْ رَجُل عَنْ یخی بن باد 
عَنْ آبی عند الله 31 قَالَ: 

ومذ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ قَذر ؤرَاع یوضع و أَشَارَبيَدِهِ ‏ مِنْ عِنْدِ تفه إلى ده 
تلف مَعَ یاب 

ال: و قال الرجل: قیث آبا عَبْدِ اللو الد بعد فاه عله 


فقال: نَءَ عم قد حَدَنْتُ به يَحْيَى بْنّ عبادة 


مردۂ خود را تخضير كنيد و جه اندكند تخضیرکنندگان! 

آن شخص پرسید. تخضير چیست؟ 

فرمود: شاخه سبزى از درخت خرما است. كه در كنار میّت - از مج دسٹھا تا گودی 
استخوان 7ی۶ٰئٰ0109 

تزا - يحيى بن عباده گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

بايد شاخه‌ای به اندازة یک ذراع تهیّه شود و آن را (با دست مبارک اشاره فرمود) از 
ترقوه تا دست ميّت نهاده و با کفنش پیچیده شود. 

مرد گفت: ر پس از آنء امام صادق نايا ب را ملاقات کردم و در آن مورد پرسیدم؟ 


فرمود: آری» در اين باره به يحيى بن عباده جنين گفته‌ام. 








۵۲ فروع كافى ج / ١‏ 


٤‏ - على : نن ابراهيم عَنْ أبيه عَنْ حَمّاد ن عیسی عَنْ خریز عَنْ رُرَارَةَ قال لك 


2 
3 


بی عفر اد ریت الْمَيتَ ذا مات لِم تُجْعَل مَعَهُ الجريدة 
قال: یتجَافی عَنْهُ الْعَذَابُ و الْحِسَابٌ ما دام الود رَطبا. 

ال و لاب کل في یوم واجدٍ في سَاعَةٍ واجدة مر ما بُذغل ابر و 
یرجم الْقَوْمُ وَإِنّمَا جعلت السَعفتان نلک فلا يُصِيبَهُ عَذَابٌ وَحِسَابٌ بَعْدَ 
جفوفهما إِنْ شَاءَ ال 

٥‏ -عَلِيٌ ٿن ٳٽراهيم عن آبیه عَنِ ان بي غعیر عَنْ جمیل بن دراج قَالَ: ال 

إن اجره قَدْرُ بر وضغ وَاحِدَةٌ مِنْ عِنْد النَرقوۃ إلى ما بل مِمًا يي 


الْجِلْدَ و الاخری في لایس من عن التَوْفوَةٍ إلى ما بَلَعَتْ من فوق الْقَمِيصٍ. 


۴ زراره گوید: از امام باقر پرسیدم: به نظر شما چرا وقتی کسی از دنیا می‌رود. بايد 
کنارش شاخة درخت خرما بگذارند؟ 

فرمود: زیرا تا وقتی آن شاخة درحت خرما تر و تازه است. عذاب و حساب رسی از او 
برداشته می‌شود. 

حضرتش فرمود: همه عذاب در یک روز و یک ساعت به انجام می‌رسد. به اندازه‌ای که 
میّت در قبر گذاشته می شود و مردم باز می‌گردند. اين دو شاخة درخت خرماء برای اين 
منظور گذاشته می‌شود. و -ان شاء اللهب بد اذ شیک ون اندو كه سرت غد ای باه 
او ترسك و از او عساب‌زشی شود 

۵ جمیل بن دراج ( که از راویان امام صادق و امام کاظم اه است) گوید: امام لا فرمود: 

اندازۂ شاخة درخت خرما به اندازۂ یک وجب است که یکی از آن دو از ترقوه تا آن جا 
که به كنار يوست بدن برسد. و دیگری در طرف چپ از ترقوه تا آن‌جایی که به روی 
پیراهن برسد. گذاشته می‌شود. 








کتاب احکام مردگان ۳۵۳ 


ل ےرت ون أشمد بن محمد بن أبي ضر ُن 


نف کت غاد ضا اد و اقا شوش اکر 


سلےس ا نس 
الرمان بن أبي عَبْدِ الله قال: قیل لأبي عَب ال :اي شیم تُوضَعٌ مَع الْمَبّتِ 
2 


کا سمهو 


تکافی اعد الات ما دام 5ئ 

۸ له ین أضخابنا عَنْ سَهل بن زیاد رَفَعَهُ ال قیل له OE‏ نا 
حَضَرنی مَنْ اه فلا يُمْكِنٌ وضع الْجَرِيدَةِ عَلَى ما رَنتنا 

فا دما O‏ 


۶ فضیل بن یسار گوید:امام صادق املا فرمود: 

برای میّت دو شاخه درخحت خرما: یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ قرار 
داده شود. 

۷۔ عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: از امام صادق حلي ا يرسيدند: برای جه نزد میت 
شاخه درخت خرما می‌گذارند؟ 

فرمود: برای اينكه تا وقتی شاخه درحت خرما ترو تازه باشد» عذاب از او دور خواهد شد. 

-سهل بن زياد در روایت مرفوعه‌ای گوید: راوی به امام لد عرض کرد: قربانت گرده! 
گاھی انی اراد اهل شنت برد ما هل کہ شاه درفت رما زا ومک سر فانک ور 
من از آن‌ها می ترسم و قرار دادن شاخة درحت خرما به آن صورتی که از شما رسيده است؛ 
ممکن نیست. بايد جه کنیم؟ 


فرمود: آن دو شاخۂ خرما رابه هر صورتی که ممکن است در كنار میت قرار ده. 








١ / فروع كافى ج‎ raf 


۹ و ِنُ ياد عن الْحَسَنٍ ن مُحَمَڍِ اي عَنْ غَيْرِ واجد عَن آبان بن 


مان عَنْ عَبْدٍ الزخمانِ بن أبي باه عَنْ أبي عَبداللِ اكلا قال: مان 
لجَريدّة وضع في ابر 

قال: لاباش. 

۰ ده من ضخابنا عَنْ سل بن زاو عَنْ عَيْر واج من آضخابنا او لا 
لَهُ: مجعلا فِدَاكَ!إِنْ لم تَقْدِرْ علی الجَرِيدَةٍ. 


فقال: عود السذن 
قیل: فان لَه دز عَلَى السدر. 
فقال: غود الخلاف. 


۱۱ - عل بن ا بزاهیمعَنْ حَلِيّ بن محمد اسان عَنْ محم ن مُحَمّدٍ عن عَلي 
ِن بال أله کتب ال يَسْألهُ عن الْجَریدة دا لم جد تجعل بدلها غیرها في مَوْضِع 


ار ال 
فكتب: كر اذا یی ل و به جَاءَت الرُوَايَة. 


۹ عبدالرحمان ابی عبداللّه گوید: از امام صادق اب دربارة شاخة درخت خرما 
پرسیدند كه آيا می توان آن را در قبر گذارد؟ 

فرمود: اشکالی ندارد. 

۰ -سهل بن زياد از بسيارى از اصحاب ما روايت کرده كه به امام ا گفتند: قربانت 
كرديم! اگر توانايى بر شاخه درخت خرما نداشته باشیم جه كنيم؟ 

عرض شد: اگر آن را هم نداشتيم چه؟ 

فرمود: چوب بيد تهيّه کنید. 
است) به امام ا8ا 5 وشت و در مورد جريده پرسید که هر گاہ در جابى که نخل سوجود 
ئ۲۷۷۷ ۶ت تهيّه كنيم؟ 

امام ا 4 چنین نوشت: اگر شاخه نخل پیدا نشد. جایز است. ولی شاخه نخل بهتر است 
000 برده شده است. 








کتاب احکام مردگان ۳۵۵ 


71 اة أخرى قال: بُجْعَل بَدَلَهَا عُودُ امن 

على : 7" و تل ا تل عن 
الْجَرِيدَةٍ وضع مِنْ دون لاب اژ من فوقها؟ 

قال: وق القَمِيصٍ و دون الْخَاصِرة. 

اه ین جایب؟ 


فقال: مِنَ الجایب الایْمن. 


(۲۵) 
باب الْمَيّتِ يَمُوتُ و هو جُنْبٌ أو حائٔش آو تَُسَاء 
۱ ین رايم عَن أيه عن حفاد ِن جیسی عَنْ خریز زرا الق 
02 ميت و هو جنب کي يُعَسَل ؟ و ما بُجْرنه لا 
لکل مُتلا واجدا بجر یک عن ا ات 
خرمتان اجتَمَعتا في حُرْمَةٍ وَاحدة. 


۳1 


میت هم 


2 


۲۳ -علی بن ابراهیم هیم در روایت دیگری آورده است که مام 1 TE‏ 

به جای شاخه نخل» می‌توان چوب انار گذاشت 

۳ جمیل گوید: از امام صادق تیا پرسیدم که شاخ نخل زیر کفن يا روی آن گذارده شود؟ 
فرمود: زیر پیراهن و يايين تهی‌گاه. 


کسی که در حال جنابت با حيض یا نفاس می ميرد 
۱ - زراره ( که از راویان امام باقر و امام صادق یه است) گوید: از امام ا پرسیدم: کسی 
که در حال جنابت بمیرد چگونه بايد غسل داده شود؟ و چه مقدار اب برای او کافی است؟ 
كوه باسك عمل دده عردك رن کا زمرای ضل کا حصحل مين كات 
است؛ زيرا هر دو غسل» واجب هستند. که در یک غسل واجب جمع شدهاند. 








۳۵۶ فروع کافی ج / ۱ 


ع 


تن 1 خی عَنْ مُحَمدٍ بن أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بن الْحَسَن بن َل عَنْ 


2 


عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدَّقٍ بْنِ هن عَمَار بْنِ مُوسَى عَنْ ابي عَبَدِ اللو اقا 


مو ۔ 


اه عن مر مات في نفاسها كيف تُعَسّل؟ 

قال: مثل عسل الطامرة و گذیک نخان وَكَدَلِكَ اجب نما بل 
غعُسْلاً واحدا فقط. 

۳-سَهل ن زِيَادٍ عَنِ ان مَحْبُوبٍ و أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ في الم مات تُقَسَاء 
و کثر مها 


ادنجلث إلى السْرّةٍ فی لام أو مثل لدم تیف تم کمن بَعْدَ دلك. 


۲ - عمّار بن موسی گوید: از امام صادق حلي ی پرسیدم: زنی که در حال نفاس می میرد 
چگونه بايد او را غسل داد؟ 

فرمود: مانند غسلی که برای طهارت و پاکی او (از جنابت و حیض) انجام می‌شد. و هم 
چنین است زنی که در حال حيض و جنابت بمیرد به آن‌ها نیز فقط یک غسل داده 
من وف 

۳۔ احمد بن محمّد گوید: امام اا دربارة زنی که در حال نفاس می ميرد وخونش قطع 
نمی‌شود. فرمود: 

بايد آن زن را تا ناف در يوست يا جيز ياكى مثل آن بگذارند و بعد كفنش كنند. 








کتاب احکام مردگان ۵۷ 


(٦٦ (‏ 
بَابُ المَرأة تَمُوث و في بَطنِها ول يَتَحَرَّكُ 

١‏ -حْمَيْدَ ن زيا عَنِ الْحَسَنٍ ٽن مُحَمَدٍ ن سَمَاعَة عَنْ مُحَمَدِ بن أبي حَمْرَةَ عَنْ 
علع بن يَقْطِين قَالَ: سأث اد علخ الما تموث و وها تطها. 

قال: شق بَطْنهَا و بُخْرَجٌ وَلَدُهَا. ۱ 

۲ سل بْنُ زِيَادٍ عَنْ ٍشماعیل بن مِهْرَانَ عَنْ عَلِيٌ بْنِ أبي حَهْرَةَ عَنْ 
پى عَبْدِ الم الا قَال: اه مراد تَمُوتٌ و بحر رَد في بها ا ب کو 
و یمحر وَلدّھَا؟ 

و في روَايَة ان آبي حُمَيْرِ راد فیه: يُخْرَجٌ لول و يُحَاط بَطَنھا. 


N 


1 


زنی که بميرد ودر رحم او کودک زنده‌ای باشد 

۱-علی بن يقطين گوید: از امام کاظم 3 دربارۂ زنی که بميرد و کودکی در شکم داشته 
باشد پرسیدم؟ 

فرمود: بايد شکم او شکافته شود و کودک را بیرون آورند. 

۲ -علی بن حمزه گوید: از امام صادق لا پرسیدم: زنی که می ميرد و کودکش در رحم 
او زنده باشد آیا بايد شکم او را شکافته. و فرزندش را بیرون آورند؟ 

فرمود: ار 

و در روایت ابن ابی عمیر افزوده شده است: بايد فرزند را بيرون آورده. سپس شکم او 


را بدوزند. 








۳۵۸ فروع كافى ج / ١‏ 


EE ۳‏ 
آبي عبد الو ا ال ال أَمِيالْمُوْمِنِينَ ال 
إِذَامَانَتِ الم eT‏ شق بَطْها و برح لود 
ال في الْمَرة تغوث في بها للد وف لیا 


o 


قال: لا باس أن پل القع یه ه فطع و بخرجه. 


ت 


(۷) 


٥‏ وم ت 


بات كَرَاهِيَة أنْ تقض من الْمَيّتِ ظْثْر أؤ شَعْرٌ 
١‏ على : نن إبْرَاهِيمَ عَنْ آبیه عن ابن اي عُمَيرِ عَنْ بَحْضٍ آأضخابه عَنْ أبي 
عند اللا قال: 


لا مش مق المت شعو لا طفن و إن سقط مه ش2 فاجعلهٌ فى کفنه. 


۳ -ابن وهب گوید: امام صادق ا 3 فرمود: امير مؤمنان على اا فرمود: 

هرگاه زنی بمیرد و در رحم او كودك زندهاى باشد بايد شکمش را شکافته. کودک را 
بيرون آورند. 

حضرتش دربارۂ زنى كه جنين در شكمش مردہہ و زندگی او را به حطر انداخته» فرمود: 

ايرادى ندارد كه (با نبود زن ماهر) مرد دست خود را داخل رحم نموده. و جنين را پاره 


پاره کندہ و آن را بيرون آورد. 


00۰٤ 
گوید: امام صادق اا 3 فرمود:‎ ىوار-١‎ 
ع را اک کرت‎ e 








كتاب احكام مردكان 

۲ له عَنْ أيه عَنْ عند ال بن الْمغِيرَة عَنْ غِيَاثِ عَنْ آبي عبد اللو ا 5 

کرة ادا 3 آن تعلق عانة المیّت اذا سل أذ بقلم له َف 
له شعد. 

۳ له من آضحابنا عن هل بْنِ زياد عَنِ بن مَحْبُوبٍ عن راهيم لن زم عَنْ 
طلحة بن بل ن ابی عب له 07 


تلا قال: 
ی ی 


5 
0 


E‏ بان عن عد شمان أي عبر اش ال سالك 7 8۷" عن 
لت کون عليہ الشَعْرُفَيَْنٌ نه بقل 


:0ھ 


قال. ا مِنْهُ شىء اغْيِلَه و اذفِئّ. 


2 


۲ -غياث كويد : امام صادق ند 3 فرمود: 

امير مومنان على ای مکروه می‌داشت که به هنكام غسل میّت. موی زهار او را 
ل ل وا سا 

۳ -طلحة بن زيد گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

کراهت دارد ناخن يا موی ميت چیده شود. يا موی زهار او را بتراشند و یا این که 
نل ارو تقشنا امه شید 

۴ مو ساسا کاب رت از امام صادق الي ی پرسیدم: اگر در بدن ميّت موی 
باشد. آیا می توان آن را تراشيد و يا چید؟ 


فرمود: نبايد جنين کرد او را غسل داده و دفن كن. 








۳۶۰ فروع کافی ج / ۱ 


(۲۸) 
يَابُ ما يَخْرْحٌُ مِنَ الْمَتّت بَعْدَ أنْ مُغَسَرَ 


TS‏ د عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمّد ن أبي نَضْرٍ عَنْ 
0 خی لان عن أب عبد الوا 
لکن رش یر 

۲ - عَنْهُ عن به بَعْضٍ آضخابه رَفَعَهُ قَالَ: 


- 


إا سل میت کمخت بعد الشٹل, 1 نه يُغْسل الْحَدّث و لا يعاد الْفُسل. 
گر ا ري ل لطبا تو 
قال: 


- 


6:1 


2 


- 


95 خرّج من المَیّتٍ شئء بَعْد ما يُكفنُ فاصاب الكفنَ قرض منه. 


حكم جيزى كه بس از سل از ميت يروف آید 
۱ بالات سی تافل و امام صادق ناد 7 فرمود: 
وك من ات مھ مت او سا رو الا ھا 
ات کت 
۲ - راوى گوید: امام ٤‏ فرمود: 
و مظعا مھ دنعل شق ما تد اس مس ا 
ماك فس[ گرا شود 
۳-راوی كويد: امام صادق نی فرمود: 


همي ار ھی رک يور ]ار اورظنا EEA EEE‏ 
بايد بريده شود. 








كتاب احكام مردكان اعم 


(۲۹) 
بَا الرّجُلِ يغَسّلُ الْمَرَْةَ و الْمَرْأَةِ تفس الرَّجُلَ 
ا ن رهيم عَنْ أيه عَن ان أبي یر عن ماد ن مان عَن لح 
عَنْ آبي عبد الله ا أنه سل عن الرَجْلِ يَمُوتٌ و لهس عِنْدَهُ من يُعَسَلَه إل شا 


مو 9 


فقال: مله اْرَأَئه أو دا قرب به ان كانت له و قصب النسَاء عل المَاء ضا 
وفي لا عقث سم یلها 

۲ محمد ن يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ ٿن مُحَمّدٍ عَن الْحْسَيْنِ ِن سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ ِن 
وت عن یلان ال 

سا با عبد الله اڈ عن الرَجْلٍ أ يَضْلُحُ له أن ینظرالی امْرَأتِه جین نموت از 
لها إن لَمْ ين عِنْدَهَا من بدسلها؟ و عَن او هل تلظَزإِلی مل ذلك من 
رجها حِينَ یَمُوت؟ 


و ری وھ 
١۔‏ حلبی كويد: از امام صادق ما يرسيدم: مردی می میرد و جز زن کسی نیست او را 
غسل دهد. 
فرمود: اگر همسر يا زن ديكرى دارد كه با او پیوند خويشى دارد. بايد او را غسل دهد و 
زنان ديكر براو آب بريزند و اگر زن بمیرد. شوهرش می‌تواند دست خود رابه زیر پیراهن او 
و 
۲ عبدالله بن سنان گوید: از امام صادق 32 پرسیدم: آیا جایز است مرد هنگامی که 
زنش از دنيا رفت به او نگاه کند؟ يا اگر برای غسل او زنی نباشد. خود مرد» زنش را غسل 


دهد؟ هم چنین مردی كه از دنیا رفته. آیا زنش می‌تواند به بدن او نگاه کند؟ 








۳۶۲ فروع كافى ج /۱ 


فقال: لا باس بدّیک. نما یفعل ذلك أهل الْمَرأةٍ کراهة أن ینظر ززجها إلى 

۳۔مُحَمَدُ ن يَسْيَى عَنْ مُحَمّد بن الْحْسَيْن عَنْ صَفْوَانَ عَن الْعلاء عَنْ مُحَمّد بن 
مُسْلِم قال: َه عن اجر ا 

الله وو زرا | 

4 حْمَيدُ لئ یاهع الْحَسَنٍ بْنِ محمد الكِندِيّ عَنْ عير واجد عن أَبَانِ بن 
مان عَنْ عَبْدٍ الرحْمانِ بن أبِي عَبْدِ الله ال 

سَأَنْتٌ آبا عَبْدِاثولائة عَن البَجلٍ يَمُوتٌ و لیس عنده مَنْ یله إلا النّسَاكُ هل 
تھا مان 

۰۱٠۰ 9 ۰۶۶۹۹۹۹۹٤٣‏ الما شتا مد توق 
الیب؟ 


فرمود: اشکالی ندارد. ولی اين کار را خویشان زن انجام می‌دهند؛ زیرا دوست ندارند که 
شوهر در بدن زن خود چیزی ببیند. كه آنان دوست نمی دارند. 

۳-محمّد بن مسلم گوید: از امام ليا يد پرسیدم: آیا مرد می تواند زن خود را غسل دهد؟ 

فرمود: آری» از زیر لباس. 

۴ عبدالرحمان بن ابی عبدالله گوید: از امام صادق لي ی يرسيدم: مردى می ميرد و جز 
زنان کسی نیست که او را غسل دهد. آیا زنان می‌توانند او را غسل دهند؟ 

فرمود: همسرش يا زنی دیگر که محرم اوست-می‌تواند از روی لباس او را غسل دهد 


و زنان دیگر برایش آب بریزند. 








کتاب احکام مردگان ۳۶۳ 


۵ ےت ہت 
قال: سمخث صاحباً نا بسال آ2 الثم اقا عم الهو تجوت ف وال لیس 
وھ E‏ 

قال. جح ودج ل 
کاو بے کال اله یال ماقت 

فقال: بذجل ززجها يَدَهُ تحت قمیصهّا إلى مرا ۳ 

a‏ د عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ بن ابی لطر عَنْ 
ذاؤد بن سِرْحَانَ عَنْ أبي عَبْدٍ الله اغا تا في انرب مت فِي السَفَر أو في أَرْض لیس 
مكدافا الا السام: 

قال: یفن و لا يُعَسَّل. 


۵ ۔داوود بن فرقد گوید: از دوستم شنيدم كه او از امام صادق عاب اق يرسيده است: زنى 
همراه عده‌ای مرد بود و از دنیا رفته است و در ميان آن‌ها محرمى ندارد. آیا او را همان طور 
با لباسش می‌توانند غسل دهند؟ 

فرمود: اگر چنین کنند. برای خویشان زن عیب و ننگ خواهد بود ولی دو کف او را بشویند. 

۶-سماعه گوید: از امام ا دربارة غسل زن مرده پرسیدم؟ 

فرمود: همسرش دست خود را به زیر پیراهن او ببرد و تا عورتین او را غسل دهد. 

۷-داوود بن سرحان گوید: امام صادق الا دربارۂ مردی که در سفرء يا در جایی بمیرد 
که جز زن کسی نباشد او را غسلش دهد پرسیدم. 

فرمود: بايد او را بدون غسل. دفن کرد. 











۳۶۴ فروع کافی ج /۱ 


و قَالَ فی الْمَرأَةٍ تون مَعَ لجال بتک المنرلة إلا آن يَكُونَ مَعَهَا زوجهاه فان 
کان مَعَهَا ھا یلها ِن فوق الدُزع و یسک عَلَيھا المَاءَ سَكْبا و 2۰ء 
رأة إا مات. و مره یسمل الوجل» الم سو اگ اقيق ی 

۸ اپو علی الْعَرِي عَنْ مُحَمدِ بی عبد الجبّار و مُحَمَدُ بی (شماعیل عَنٍ 
رو ل قَالَ: سا 
با عند اللہ اٹل من ال ټغرج في الشقرو تا ا يمسا 


۰ 


E e 


مع رجا لیس مَعَهُمْ ذو مَحْرَم هل وتا و لها يابها؟ 
ققال: إذا يُدْحَلَ عَلَيْهم و لَكِنْ يَغْسِلُون کف 


حضرتش فرمود: هم جنين است زنى كه همراه مردان در سفر باشد حکمش اين جنين 
است. مگر اين كه شوهرش همراه او باشد که در اين صورت بايد او را از روى لباس غسل 
دهد. و آب را بر او بريزد. و اگر مردى اين گونه بمیرد. زنش او را غسل مىدهدء ولى زن 
همجون مرد نيست؛ زيرا زن وقتی می‌میرد. منظره‌اش ناخوشایندتر است. 

۸ - منصور بن حازم گوید: از امام صادق :2 پرسیدم: مردى كه به سفر می رود و زنش 
همراه اوست (و می میرد) آيا می‌تواند زنش را غسل دهد؟ 

فرمود: آری هم چنین است حکم او دربارۂ مادر و خواهرش و زنان دیگر از این قبیل 
که بايد پارجه‌ای بر عورت زن بیفکند. 

۹ ۔داوود بن فرقد گوید: از دوستم شنيدم كه او از امام صادق تاه اا يرسيده است: زیی 
همراه عده‌ای مرد بود و از دنیا رفته است و در ميان آن‌ها محرمى ندارد. آیا او را همان طور 
با لباسش می توانند غسل دهند؟ 

فرمود: اگر جنين کنند. برای خويشان زن عيب و ننگ خواهد بود. ولى دو کف او را بشويند. 








کتاب احکام مردگان ۳۶۵ 


۵ 


۰ سل ِن زیاد عَنِ ان مخبوب عَنٍ ان راب عَن الب عنآبي عَبْدِ لله ا 

يآ خائٹ زلیس معها رآ 5 

قال:یُذخجل رَو ها يده تخت قَمِيصِهَا َُعَسَلهَاإِلَى الْمَرَافِقٍ 

١١-عَلِيٌ‏ بُ ره ال E‏ لمکا ل 
قَالَ: سل ءَ عن الوَجلٍ بُقَمّل امرَئه؟ 

قال: ب تک ناته آخلها تسیا 


2 ۵ هم م 


۲ ةن بھی عن مب تقر عن أخة بن العشن عن غغرد بن 
سید عن فصن ضقان عغابنفوسی عن بي كل الول HE‏ نه سيل عن 
ارام يَمُوتٌ في السّفَرِ و یش م مَعَهُ تخل مُسْلِمٌ و مَعَهُ رال نَصَارَى و 
مَعَهُ عمته تر له مشلمتان کیف ینم في گنت 

قال: تُعَسّلَهُ عَمَنَه و خلت فی قمیصه ولا ره النَصَارَى 


١‏ ۔ حلبى گوید: از امام صادق عاب ی پرسیدم: اگر زنی بمیرد و همراه او زنی نباشد که او 

را غسل دهد جه بايد كرد؟ 

فرمود: شوهرش دست خود را به زیر پیراهن او ببرد و او را تا عورتين غسل دھد. 

۲۱ محمّد بن مسلم گوید: از امام یه لا يرسيدم: آیا مرد می تواند همسر خود را غسل دهد؟ 

هت 

۲ عمّار بن موسی گوید: از امام صادق فتاه 8 پرسیده شد: مرد مسلمانی در سفر 
می میرد و بااو مرد مسلمانى نيستء بلكه مردان مسیحی. عمّه و خاله مسلمان او 
همراهش هستند. دربارة غسل او جه بايد كرد؟ 

فرمود: بايد عمّه و خالەاش او را در ييراهنش غسل دهند. و مسيحيان نبايد بهاو 


نزديك شوند. 








۳۶۶ فروع کافی ج / ۱ 


و عن ام توت في الشْفر و لیس مھا تر مشلمة ر مها ياء نصازی 
وَحَمُّهَا و حالما مُسْلِمَان. 

SAA AE‏ کات لاد اه ات مرن 
لیا در فصب الْمَاءُ ین فزق الدزع. 

فلك فان غات قعل نلوا ام 
و ےت ون قرب 

قَالَ: يَعْتَسِلُ النضرانم تم يَسَّلّهُ َقَدِ اضطو. 

E TT 
ذوي قَرَابَتَِاوَمَعَهَا َضرَانية و رجال مُسْلِمُونَ لیس بها و هم قرابة.‎ 

قال: تَعْتَسِلُ النَضْرَانية نم تعَسَّلْهَا 


از حضرتش يرسيدند: زنى كه در سفر می‌میرد. و زن مسلمانی همراه او نیست: بلكه 
زنان مسيحىء هم جنين عمو و دايى مسلمان او همراهش هستند. در اين جا جه بايد كرد؟ 

حضرت فرمود: عمو و داييش او را با پیراهن غسل دهند, و آب را از روى پیراهن برايش 
بریزند همان طورى كه زن مسلمان او را غسل مىدهدء و نبايد زن مسيحى به او نزديك شود. 

گفتم: اگر مرد مسلمانى بميرد و مرد و زن مسلمان از خويشانش همراه او نباشد. و 
عده‌ای مردان مسيحى و زنان غير محرم مسلمان با او باشند. در اين صورت جه بايد كرد؟ 

حضرت فرمود: ابتدا مرد نصرانی. خود غسل می‌کند و آن‌گاه ميّت را غسل می‌دهد؛ 
زيرا این جاء محل اضطراری و ناچاری است. 

از حضرتش پرسیدم که زن مسلمانی می میرد و زن مسلمان و مرد مسلمانی از 
خویشان او در ان جا حاضر نیستند. ولی زن مسیحی و مردان غير محرم مسلمان 
حاضرند. جه بايد کرد؟ 


فرمود: ابتدا زن نصرانی خود غسل کند. سپس او را غسل دهد. 








کتاب احکام مردگان ۳۶۷ 
و عَنِ الَّضرَاِيْ يَكُونُ في السّفَرِ و ُو مَعَ المُسْلِمِينَ فَيَمُوتٌ 

قَالّ: السرم و لا كََامَة و لا يَذَفِنهُ ولا يموم علی قبْرِو 

۱۳ ين 1 1 تاس ےے ےا 
عن قشل بن شمر قله لت لابي عَبْدِ الله ما 2 من عسل فاطمَّة ؟ 

َلَ: 26 آیرالمژیین 7 ا کاک فضت تیک من قزلہ؟ 
EE‏ 

فقال لی: لا د تین إا صِدَيقَة لم يكن یلهالا صِدّيقٌ. أما عَلِمْتَ أ 
مریم ا لم يُعَسّلْهَا ها إلا عِيسَى ا 

فلث: جملث فِدَاكَ! ما تقو في مرا تون في السَفَرِ م مَعَ ارجا لیس لها 
مَعَهُمْ ذو مخرم و لا مَعَهُم رأة َو الم یی بها؟ 


2 


از حضرتش پرسیدم: مردی مسیحی با مسلمانان همسفر است. او در بين سفر 
می میردء جه بايد کرد؟ 

فرمود: لازم نیست مسلمان او را غسل دهد و عزتی برای او نیست. لازم نیست او را 
٤‏ ہ٣‏ د 

۱ -مفضّل بن عمر گوید: از امام صادق نان پرسیدم: فاطمه لِك را چه کسی غسل داد؟ 

فرمود: امیر مؤمنان على نلية. 

گویی اين سخن بر تو كران آمد. كويى از آن جه كه به تو خبر دادم دلتنگ شدى؟ 

گفتم: جنين است قربانت گردم! 

فرمود: دلتنگ مباش؛ زيرا فاطمه ا صدّيقه بود و نبايد او را کسی جز صذیق غسل 
دهد. آيا نمی دانی مریم ۵ را جز عيسى اكلا کسی غسل نداده است؟! 

عرض کردم: قربانت گردم! نظر شما دربارۂ زنى كه با مردان همفسر شده واز دنيا رفته 
است ودر ميان ايشان محرمى ندارد و زن دیگری نیست. جيست؟ جه بايد كرد؟ 








۳۶۸ فروع كافى ج / ١‏ 


قال: سل منها اجب e‏ 5 مش و لا یکشف شیء ین 
محاسنها الَذِي أَمَرَاللُ سکرو 

لت کیف یی بھا؟ ۱ 

قال: بُعْسَل بطم كَمَيْهَا و وجهها و يُخْسَلُ ظهرکنیها 


(۳۰) 
بَابُ حَنَّ الصَّبِيٌّ الَّذِي 0 للسْساء 2 6 سنا 


یی عن الب إلى کم هسام 


فقال: إلى ثلاث سِنِينَ. 


فرمود: بايد مواضعی را که خداوند تيمم را ب بر آن‌ها واجب فرموده, بشویند» و نباید به 
چیزی از محاسن او که خداوند متعال به پوشانیدن آن‌ها امر فرموده دست زنند يا 
آشکارش سازند. 

گفتم: چگونه با او رفتار کنند؟ 


فرمود: كف دستهاء صورت و نیز يشت دست‌هایش را بشویند. 


بخش سی‌ام 
پسر بچه‌ای را که زنان می توائند غسلش دهند 
۱ -ابن نمیر گوید: به امام صادق نا عرض کردم: بفرمایید که زنانء پسر بچّه را تا چند 
مالك ع ان سا دم 
فرمود: تا سن سه سالگی. 








کتاب احکام مردگان و۶۹ 


)۳۱( 
بَابُ شل مَنْ سل الْمَيَتَ و مَنْ مَسَّهُ و هُوَ حَارٌ 
و مَنْ مَسَّهُ و هو بَارِدٌ 

۰" نهیم ن آبیه عَنْ حَمَادِ بن عبس عَنْ حَريزٍ عَنْ ہی عَبْدِ الله اج 

ہل کا تسيل 
قَلْتٌ: فَإِنْ مَسَّهُ ما دام 
ال قلا عسل علیه ول بو نم مس تلیقتبل. 
هلال هلعش الیَات. 


بخش سی و يكم 
حکم غسل کسی كه میّت را غسل می دهد » کسی که بدن میّت را تا 
سیت ہس جو 
١۔‏ حریز گوید: امام صادق تا فرمود: 
کسی كه میّتی را غسل می‌دهد. بايد خود نیز غسل كند. 
گفتم: اگر تا زمانی که بدن او گرم بوده او را مش کرده باشد چچه؟ 
فرمود: غسل بر او لازم نیست. ولی اگر بدن میّت سرد شده و او را مش کرده. بايد 
غسل کند. 
سیر تاھد را تا 
فرمود: غسل بر او لازم نیست؛ زیرا او يارجه را مش می نماید. 








۳۷۰ فروع كافى ج / ١‏ 


از ار عن تلد نن سو لمر یش بختی تي 

للا ِن زین عَنْ محمد بن ملم عَنْ حدما لود قال: قلث: الجَجلٌ بْمُمض 
عن المت عله عش . 

قال: إِذَا مَسَّهُ بحَرَارَتِهِ فلاه و لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ ما یبرد فلیعتسل. 

نث: فَالَذِي یله یفتیل؟ 

قال: نَعَحْ. 

:عة کم تفس یه من العابی که له ناه نو تفیل 
الا 
کا و ال وم 
:ل إا ائه َرَضْأ من تراب الد شَاءَ 


۰ 


:6 اطهة 


١‏ محمّد بن مسلم از یکی از دو امام ( باقر يا صادق )848 روايت كرده و گوید: به 
حضرتش گفتم: ایا بر کسی كه چشم ميّت را می‌بندد» غسل لازم است؟ 

فرمود: اگر جسد را در هنكام گرم بودن مش کند. نه» ولى اگر يس از سرد شدن مش 
نماید. بايد غسل كند. 

گفتم: آیا کسی كه میّت را غسل می‌دهد. خود نيز بايد غسل كند؟ 

فرمود: آری. 

گفتم: اگر میّت را غسل دهد ولی پیش از آن كه خود غسل کل وی را کفن كنل پت؟ 

فرمود: بايد او را غسل دهد آن‌گاه دست خود را از كتف نه پایین بشوید» سپس او را 
كفن کند. آن‌گاه غسل نماید. 

گفتم: آيا کسی که میّت را حمل می‌کند. بايد غسل کند؟ 

فرمود: نه. 

گفتم: آیا کسی که او را داخل قبر می‌کند. بايد غسل کند؟ 


فرمود: نه» ولی اگر بخواهد می‌تواند خود را از خاک قبر پاک کند و بشوید. 








کتاب احکام مردگان ۳۷۱ 


٣‏ عِدَّةٌ ین أَصْحَابنًا عَنْ سَهل بن يا د عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ بن أبي ضر عَنْ 


2 


3 


عبد الله بن ستان عَنْ آبي عبد الله ال ال 


لفك ی ی لت و اذا من اسان الوق وخا تک ای 


ERS 00‏ نعلت کل ماع اکا نکنل 


٤‏ علي : ن انراهيم عَنْ أببه عَنِ اب ابي عُمَيْر عَنْ حَمَاِ عَنِ لحل عَنْ ابي 
عبد الله ا قال: مه عَن الوَجلٍ مَس الْمَيْت ینب له آن يسل مٹھا؟ 
قال: لا نما ذلك من الانسان وَحْدَهُث 

قال: و اه عن المجلٍ يُصِيبٌ وه جس الْمَيْتِ. 

ا مسا ها اضات ات 


٣‏ -عبد الله بن سنان گوید: امام صادق لا فرمود: 

کسی که میّت را غسل می دھد بايد غسل نماید و اگر کسی میّت را در حال گرمی 
بدنش ببوسد. غسل بر او لازم نیست» ولی اگر بدن میّت سرد شده باشد و به او دست 
بزندء و او را ببوسد. بر او غسل لازم است و پس از غسل میّت. دست زدن و بوسیدن او 
اشکال ندارد. 

۴ کی گوید: از امام صادق اقلا پرسیدم: سی که (حوان) مرده‌ای را با دست لمس 
می‌کند. آيا بايد غسل نماید؟ 

فرمود: نه. این غسلء تنها برای لمس مردۂ انسان واجب می‌شود. 

از حضرتش پرسیدم: کسی که لباسش به بدن ميت می‌خورد. جه حکمی دارد؟ 


فرمود: آن جه به بدن میّت رسیده. بايد شسته شود. 








۳۷۲ فروع كافى ج / ١‏ 


تدج عي الما کت 


2 


سَمِعْتٌ ابا عند الله ال ا يَنْقَى عن لغشل ذا دحل اقب 

1 فا ی 71 a o‏ 
یوب عَنْ إسْمَاعِيلَ بن ابي زاو عن آبي عَبْدِ اه ند 2 قال: 

إن رَسُول الله 4# قبل عنمان نَ بْنَ مَظْعُونِ بَعْدَ موه 

۷ دة بن اضعا عن سول بن زا را الع وو محر عن عاق بن 
راب عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أبي عبد الله اا فِي الرجل يَقَعُ طَرَفُ تزبه عَلَى جَسَدٍ 


لمَیّت. 
:إن کان عُسل الْمَيْتُ فلا تب ما صاب توبک منه ون گان لم يُعَسَلْ 
فاضسل ما اضاب توبك من 


© معمر بن يحيى گوید: از امام صادق اغا شنیدم كه از غسل مش میتی كه در قبر قرار 
گرفته. نهی می‌فرمود. 

۶ -اسماعیل بن ابی زياد گوید: امام صادق اش فرمود: 

سان سول مان مد میا سم ار عر کین توس 

- ابراهیم گوید: امام صادق ی در مورد کسی که گوشه‌ای از لباسش به بدن میّت 
می رسلء فرمود: 

اگر میت غسل داده شدہ باشد. نبايد لباسى را كه به آن خوردہ بشویی: ولى اگر میّت 


غسل داده نشده» بايد لباسى را که به آن خورده. بشوى. 








كتاب احكام مر دگان VY‏ 


سَهلَ نزن نا أبي وان نع افو بن نان عن أبِي عبد ال اف ال 
تفیل مَنْ غَسَلَ الْمَيْتَ؟ 

قال: نع 

es 

قال: لاہ إِنّمَا د e‏ 2 


7 


)۳۲( 
باب اة في شل ایح شل الْجابة 
ےت یت ے ےر لايم ہہ رہ 
الیل عَنْ آپیه عَنْ ابي عَبْدِ الله لا قال: دحل عَبْدُالل بن فیس الْمَاصِر عَلَى 


آبي جغفر ا ال أخبزني عَن میت لِم يُعَسَلُ عُسل الْجَابة؟ 
َال له أبُو عفر اد اك 


۸ 05 بن سنان گوید: از امام صادق تاه ید پرسیدم: آیا کسی که میّت را غسل داده 
خود نیز باید غسل نماید؟ 


فرمود: آر 
فرمود: نه» چون او فقط كفن را مسح می نمايد. 
بخش سی و دوم 
اماس و سی سا 


یمان دراه كويد امام صادق اا 3 فرمود: 
عبداللّه بن قیس ماصرء اا باقر ا رسيد و گفت: به من بگو جرا بايد به ميّت 


غسل جنابت داد؟ 
رئا روا رواب ای وی 








۳۷۴ فروع كافى ج / ١‏ 


فخرج من عنده فلقي بَفض الشَيعَة. 

فقال له الج کم با مغشر انشیعةا تلم هذا لآ أطتتموه و ٹر 
دام ی دته یموم و قذ اه عن مشا ضعا گان نْدَهُ هیها یت 
فَلَمَا کان من قابل دخل علیهاتضا فسأله عنها. 

تقال: لا خی با 

فقال عَبْدُ الله بن قيس یس لرجل من آضخابه: الط ی الشَيعَةِ فَاضْعَيْهُم و آظهر 
تشه ثوالائک ِناش و لخي وال مي فا كان وثث الحم اتی خن 
ذف يک ما حح به و سَلْهُمْ أن یلك عَلَى مُحَّد بن عَلِىَ فلا صرت إِلَيْهِ 
له عن لیب له بقل غل الجائة؟ ۱ 


۱ 


او از نزد حضرت بیرون آمد. یکی از شیعیان را دید و به او گفت: در شگفتم از شما -اى 
گروه شيعه که اين مرد را ولن خود قرار داده. و از او پیروی می‌کنید. اگر او شما را به 
پرستش خود فراخواندء خواهید پذیرفت» در حالی که من پرسشی از او پرسیدم. و او 
یاسخی نداشت که به من دهد(!!) 

او سال عله باز نزد حضرت امك و همان مسأله را پرسید؟ 

حضرتش فرمود: پاسخ نمی‌دهم. 

عبداللّه بن قيس به یکی از دوستانش گفت: به سوی شیعیان برو و با ایشان رفاقت کن» 
و دوستى خود با آنان و بيزارى از من را اظهار کن» و چون موسم حجّ شد. نزد من بيا تا 
هزينة سفر تو را بدهم و به حجّ بروء و از شيعيان بخواه كه تو را نزد محمّدبن على ببرند و 








کتاب احکام مردگان ۳۷۵ 


لاع ام جك رقمو إلى رت الو 
فَقہلَه وله و کتم ابن قیس مره مَحَافَة أن يُسْرَمَ الْحَحّ فما كان وق ال ناه 
فاعطاة حَجَّةٌ و خَرج. 

فان بال هن كال له ان اف لول ی دا ی تال 
یادن للك. 

ما صاژوا ٍلی آبي جنفر اي قال: لهم ان صاحبْکم ما أنَفتموه؟ 

للم ما يَوَافِفُكَ من ذلك. 

فرب مَنْ حضرآن یه به فلمَا دعل عَلَى آبي عفر انه 
كيف رَأَيْتَ ما أَنْتَ فيه الْيومَ مما كُنْتَ فيه قَبْل؟ 


فقال: یا ابْنَ رَسُولٍ الا لم اکن فی شئء. 


6:1 


3 


آن مرد نزد شيعيان رفت و با ايشان بود تا موسم حجّ فرا رسید. و چون دين آنان را به 
دفت برزسی کرده از روی رغبت آن را پذیرفت» ولی کار شود را از پسر فیس مخفی داشت 
كه مبادا از حجّ محروم شود و چون وقت حجّ فرا رسید. نزد او آمد. مخارج سفر خود را 
گرفت. و روانه شد و چون به مدینه رسید. همراهانش به او گفتند: در خانه باش, تا برایت 
از حضرت اجازه شرفیابی بخواهیم. 

چون نزد امام باقر ی رسيدند, به آنان فرمود: رفیق شما کجاست؟ چرا با او منصفانه 
رفتار نکردید؟ 

گفتند: نمی دانستیم كه شما موافقت می فرماييد. 

حضرتش به شخصى كه حاضر بود. امر فرمود که او را بياورد. 

چون آن شخص خدمت امام باقر شرفياب شد. حضرت به او فرمود: خوش 
آمدی! امروز حال خود را نسبت به گذشته چگونه می بینی؟ 

گفت: ای پسر رسول خدا! من اصلاً هيج جيزى نداشتم. 








۳۷۶ فروع کافی ج /۱ 
فقال: صَدَفْتَ اما إِنَّ عبادنک يَوْمَئِْذٍ كَانَتْ اخف علیك مِنْ عبادتك الْيَوْم ان 

لح تفیل و الشَيْطَانَ مُوَکُل ب ا ان سانو گے كد كدو اھت ای 

+٣‏ 8 8" ال او سیر کنر فى 


وه 
وگ 


ت 

و اد شئت ا 
2 

ا 


تغریفه یلك إِنْ شنت أخبرته 


اد الله تَعَالَى خَلَق خلاقین, فاد ذا راد آن یلق اقا مهم فَأَعَدُوا م و اتا 
اي قال في کتابه: «منها کم و فها تيدم و نها طرجکم ٹا أخرى». 

فَعَجَنَ هبلک لته الي يَخْلْقُ منها بغد آن آنکتنها الرحم أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ 
ذا تَّتْ لها أَْبِعَةٌ شه قَانُوا: يا ر ا 


یام بَا رید م من گرا نی ا وا 


کا 


فرمود: راست گفتی» به راستى که عبادت أن روز توء از امروز سبکتر بود؛ زیرا که حق» 
سنگین است» و شيطان برای فريب شيعيان ما كماشته شده است؛ زيرا مردم دیگر خود در 

تا مس مہ فا بيش از آن كه از من بپرسی» تو را آگاه مىسازم 
و تو را آزاد می‌گذارم؛ ہ عل سی تعاس ماس كن 

به راستى خدای تعالى فرشتگان خلق كنندهاى را آفرید. چون بخواهد کسی را بیافریند به 
ايشان فرمان می‌دهد كه از آن خاکی كه در قرآن فرمودہ برگیرند. آن جا که می فرماید: «شما را از 
آن آفريديم و باز شما را به آن باز می‌گردانيم» و آن‌گاه دیگر بار شما را از آن بيرون می آوریم؛ ۷ 
و نطفه پس از آن كه جهل شب در رحم مادر قرار میگیرد با آن خاک عجين می‌شود. و چون 
چهار ماه تمام می‌شود. فرشتگان مىكويند: يروردكارا! جه جيز را بیافرینیم؟ 

يس خداوند ان جه را اراده می‌فرماید. از پسر يا دخترء سياه يا سفید» امر می‌فرماید. 


(۱) سورۂ طه أيه ۵۷. 











كتاب احكام مر دگان VV‏ 


قدا حرجت رخ من ان حرجت هذه اللْطْفَةٌ بِعَيْنِهَا مِنْهُ گائناً ما گان 

فقا اف کسیر کر از ۱۹ھ اسان 

قل رل با شول ایا و اشا ما ضرق کے الماصر بهذا بدا 

؟ على : ی راهم أبن ایغ اشکونی عن بي باهر ل کر 
٦٣‏ الج یْیی؟ 

قال: ال اي حل مه يَرْمِى بها. 

بغض أَصْحَابئا عن عَلِيّبْنِ الْحَسَنِ يدهي عَنْ هاژون بن حَمْر عن بَعْضٍ 

شاب ع عله : بن سین له قَالَ: قَالَ: 


ه و ٩‏ 


ان 7‪ بفوث ی تخرح من ای َلِقَ مِٹھا من فیه از من 


آن‌گاه که روح از بدن خارج می‌شود. اين نطفه به طور کامل» هرگونه که هست -کوچک 
يا بزرگ» پسر يا دختر از بدن او خارج می‌شود. به اين دلیل است که میّت را بايد غسلی» 

آن مرد گفت: ای فرزند رسول خدا! نه» به خدا سوگند! هرگز به پسر قيس ماصر نخواهم 
گفت» که پاسخ شما جه بوده‌است. 

امام ّا فرمود: اين در اختیار توست. 

؟ - سكونى كويد: از امام صادق ا سؤال شد: جرا رطوبتی (از ديدكان) ميّت بيرون می‌آید؟ 

فرمود: اين رطوبت» نطفه‌ای است که اق شده كه آن را می اندازند. 

۳-یکی از اصحاب ما گوید: امام ساد ا فرمود: 


آدمی نمی میرد مگر اين که نطفه‌ای که از آن آفریده شده از دهان يا چشمش خارج شود. 








۷۸ فروع كافى ج / ١‏ 
(۳۳) 

بَابُ واب مَنْ غَسَّلَ مُؤْمِناً 

ہت سے ےو رےدے ‏ ھت ےہ ہج ماران إن 

غالب عَنْ سَعْدٍ الاشکاف عَنْ أبي جَعْفَرٍ ال قال: 


ےہ 


انما مُؤْمِن غسّل مُؤْمِنا. فقال اذا قَلبَةُ: «اللَهُمَ إنّ هَدَا دن عَبْدِكَ الْمُؤمِنِ قَدْ أَخْرَجْتَ 


۰٦ 


ط 


رُوحۂ مِنْهُ و فَوَفْتَ بننما فَعَفْوَكَ عَفْوَكَ» غفر الله له ذنُوبَ سَنَة الا الکبانر. 

۲ - عل بن إِبْرَاهِيمَ عن ابيه عن اب ابي عمَیٔر عنْ سَعْدٍ بن طریفب عن ابي 
عفر ا قال: مَنْ عسل مَیّتا فاڈی فيه الأمَانَةَ عفر الله له 

قلت: و كيف بُڑڈی فيه الأمّائة؟ 


بخش سى و سوم 
پاداش کسی كه مؤمنى را غسل دهد 

١‏ سعد اسكاف گوید: امام صادق ی فرمود: 

هر مؤمنى كه مؤمن ديكرى را غسل دهد و هنكامى كه او را يشت و رو می‌کند. اين دعا 
را بخواند: «اللَهم إن هذا بَدَنْ عَبْدك المُؤمِن قذ أَخْرَجْتَ روحه مِنّْهُ و قَرَفْتَ بَيْنَهُما فعفوك عفود» 
خداوند گناهان یک سال او جز كناهان کبیره‌اش را می‌آمرزد. 

۲ ۔سعید بن طريف كويد: امام باقر فرمود: 

هر کس میتی را غسل دهد و «ربارة او امانت را ادا نماید» خذاوند او را پیامرزد. 

گفتم: چگونه امانت را دربارۂ او ادا کند؟ 


فرمود: آن جه را که از او می‌بیند» بازگو نکند. 








كتاب احكام مردكان 57 
۳ - على : بن راهيم عن ايد عن حَكَادِ بن عیسی عن ابراهيم بن مر عن ابی 
عَبْدِ الله ا قال: 
م من مین یعس مُؤْمِنا و یقول و هو سل درب عفوك عفرك) إلا عَفَا الله عَنْهُ عله 
6 محمد بْنُ يَحيَى عَنْ أَخْمَد ن مُحَمَدٍ عن ان مان بر اوھ 
عفر ی قال: 
كان فيا 7اض الله نه فرش لا نات كا رتنا کم سا e‏ 


)۳£( 
يَابُ واپ مَنْ کَفْن مومنا 


7ج ي راهيم ن یه عن ن أي شير نس سَیْف بْنِ عَمِيرَةَ عن سَعْدٍِبْنِ 
من کن وی گان گن ضبن كسوئة لی بوم الفا 


۳ - ابراهيم بن عمر كويد: امام صادق لب فرمود: 

هر مومنی که مؤمن دیگری را غسل دهد. و در آن حال بگوید: ١‏ جرب عَفْوَكَ عفرك4 
خداوند او را بیامرزد. 

۴ -ابى الجارود گوید: امام باقر ميلا فرمود: 

از جمله سخنان موسى ناج به هنكام مناجات با خداء اين بود كه گفت: يروردكارا! کسی 
كه مرده‌ای را غسل دهد. جه ياداشى دارد؟ 

فرمود: او را از گناھانش پاک نمايم به سان روزى كه مادرش او را زاییده است. 


بخش سی و چھارم 
پاداش کسی كه مؤمنى راكفن میکند 
سے كه درام راک گا ما نكل نی سک كله وش را فا قات ھا 
شدہ است. 








۳۸۰ فروع كافى ج / ١‏ 


۳۵۱ 
بَابُ ٿاب مَنْ حفر لِمُؤْمِنِ قَبْرا 
١‏ علي بن ٳبراهيم عَنْ أبيه عَنِ ابن أبي عُمَبْر عَنْ سیب بن عَمِيرَة عَنْ سَعْد بن 
طريفي عَنْ أبى جَعْفَر اط قال: 


2 
لو ينين 


من حَفَرَلِمَيْتِ تا کان کمن رها مافا نی یماقم 


(٦٣ (‏ 
باب حَدّ خفر الْقبْرِ و لح و الق 
و أن سول اشن نج لَه 
ل زياد قال: وی ادا حَدَ اقب ری او 


- 


و قال بَعضَهُم: ٍلی التّذي. 


پاداش کسی که برای مؤمنى قبری حفرمی‌کند 
هر که برای ميّتى گوری حفر نماید. مانند کسی است که او را در خانة دلخواه تا روز 
قیامت جای داده است. 


اندازۂ حفر قبر» لحد و شکافتن قبر و اين که برای رسول خدا پا 
لحد قرار داده شده است 
| سهل بن زياد گوید: اصحاب ما روایت کرده‌اند که انداز؛ عمق قبر تا ترقوه (استخوان 
جلوی شانه) می‌باشد. 
برخی گفته‌اند: بایستی تا پستان‌ها باشد. 








کتاب احکام مردگان ۳۸۱ 

و قال بَعْصَهُمْ قامَة الرَجلِ حَتى يمد النؤبٌ علی زاس مَنْ في القبّر و امًا 
لخد فبقّذر ما یُمُکنْ فيه الجْلوش. 

قال: و لَمّا حَضر عَلِىَ : بن الْحَسَين + 42 لاء آغمی عَلَيْهِ قبقی سَاعَةٌ نم نع 
ارت 

نم قال: لد ين الذي ارت اجه تب مها حیث تشاء فیغم اج لعاملین ‏ 

نم قال: ليزوا لي یرشح 

رجہ 

کچ ےت 
فد صَدَّقوا. 


بعضى ديكر گفته‌اند: بايستى به قدر قامت یک مرد باشد. به گونه‌ای كه اگر پارچه‌ای را 
وف كدي سر كنس راک ر شعاد ا ت القن بایدبه اند ارداق تاش 
كه نشستن در آن جا ممكن شود. 

راوى كويد: زمانى كه وفات امام سجّاد ا فرا رسید. بیهوش شد و ساعتى طول کشید» 
ال کاه به کرت ام سين تارخه را ان ور ان خی و شك 

حضرتش فرمود: سياس خداوندی را که به ما بهشت را میراث داد که هر جای ان را 
خواهیم. در آن جای گیریم, به راستی پاداش عمل کنندگان جه نیک است. 

آن‌گاه فرمود: برای من قبری حفر كنيد و آن را تا رطوبت زمین برسانید. 

ری جا ا و ی 

۲ -اسماعيل بن همّام كويد: امام رضا قا فرمود: امام باقر كا به هنكام احتضار فرمود: 
آن‌گاه كه من وفات یافتم برای من قبرى حفر كنيد و آن را برای من بشكافيد. اگر به شما 
گفتند: برای رسول تدافا در قب لحدی ساختند» راست گفته‌اند. 








١ / فروع كافى ج‎ PAY 


۳ ات ۳ 0 
۳ طَلْحَة الأنصَارِي. 
3 - علي عَنْ آبیه عن انیم عن المَکُونی عَنْ أبى عَبْلِ الم ا آن ال 


ء0 


ان يد عمق ابر فوق نله در 


5 
E 
ا‎ 


۶ 


(۳۷) 


0 


بَابُ أنَّ المَيّتَ يُؤْدَن به النّاسُ 
١‏ -عِدَةٌ ین أَصْحَانًا عَنْ سَهل بن زِيَادٍ و عَلِيٌ بن راهيم عَنْ أيه جمیعا عَن 
الْحَسَنِ بن مَحْبُوبٍ عَنْ أبِي وَلَادٍ و عَبْدِ اله بن ستان جویعاً عَنْ آبي عد الله اف 
قال: 


6:1 


۳-حلبی گوید: امام صادق اب فرمود: 
ابو طلحة انصارى برای رسول خدا اة در قبرش, لحد بنا نمود. 
۴-سکونی گوید: امام صادق اب فرمود: 
پیامبر ٥‏ نهى فرموده از این كه قبر را بيش از سه ذراع كود نمايند. 
بخش سى و هفتم 
بایستی مردم را از مرگ مؤمن باخبر ساخت 
۱ -عبد ال بن سنان گوید: امام صادق ئلا فرمود: 








کتاب احکام مردگان ۳۸۳ 


مر مر رم 


کی لأولیاء المت نكم أن يؤدثواإخوان الت بعزته فیشهدون جار 
و يُصَلُونَ عَلَيْهِ و یستفیزون لَه ینب هم جر و یب میب الاسیفقاز 
و کت هو و الات تمه ملاسان 

١‏ -أبُو عَلِيَالأشْعَرِي عَنْ مُحَمَدِ بن عبد الجَبًرِ عَنْ صفوان بْنِ یخی عَنْ ذریح 
الْمُحَارِبِيَ عَنْ آبي عند الله الا فَالَ: سا عَن اْجتاة برد بها النَّاسُ؟ 

قال: تَعم 

۳۔ مم ئن / یخی عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمدٍ عَنِ این بن َعیدِ عَنِ مایم بْنِ 


قال: 


- 


ین 
ِد اجار يُؤْدَنُ ها النّاس. 
شايسته است كه اولياى ميّت از شما (شیعیان)ء برادران دينى میّت را از مرك او آگاه 
سازند تا بر جنازة وى حاضر شوند برايش نماز بخوانند و طلب آمرزش كنند كه برای 
ايشان پاداش و برای ميّت استغفار نوشته شود و به سبب استغفار ايشان برای میت 
ياداشى بر آنان حاصل شود. 
١‏ ذریح محاربى گوید:از امام صادق نا پرسیدم: آيا بایستی مردم را از مرگ کسی آگاه 
ساخت؟ 
فرمود: آری. 
- راوی گوید: امام صادق نی فرمود: 


بايد خبر مرگ مؤمن را به مردم اعلام کرد. 








۳۸۴ فروع كافى ج / ١‏ 


(۳۸) 


١‏ علي ِن إنْرَاهِيم عَنْ آبیه عَنْ عَب ال تن الْمُغِيرَة عبان لأ لَه ره عَنْ 
ي حَمْرَة قَالَ: ۱ 

کان عَلِنُ ق الْحْسَيْن +8 اذا رََى تاره قد اقب قَال: لح به الَذِي َم يَجْعَلْنِي 
من السّوادٍ اْمُْترَم». ۱ 

٢‏ محمد بن یخی عَنْ مُوسَى : نن الْحَسَنٍ عَنْ أبِي الْحَسَنِ له رَفَعَهُ ال 

کان ۴ جعفر ایا | اذا َأ اه تا «الْحَمْدُيتهِ الّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِنَ السَّوَادٍ ا 

۳ ار مہہ تی 


اج رآها. فقال: 


E‏ دیدن جنازه بايد كفت 

١‏ -ابو حمزه كويد: امام سجّاد ای همواره آن‌گاه که جنازه‌ای را می‌دید» می فرمود: 

«الحَفْدُ للّه اّذي لَمْ يَجْعَلنِي من السَّؤْادٍ المخترّم»؛ (حمد و سياس مخصوص خداوندی است 
گی | نوو سيان مردكان: قرا تناد 

-ابو الحسن نهدى در روايت مرفوعداى گوید: امام ابو جعفر ال همواره آن‌گاه که 

جنازهاى را می دید می فرمود: 

(حمد و سياس از آن خدايى است كه مرا در شمار مردكان قرار نداد). 

۳ -عنبسة بن مصعب گوید: امام صادق كه 3 فرمود: رسول خدا ا فرمود: 


هر كس چشمش به جنازه‌ای می‌افتد. يا به آن نگاه می‌کند. بگوید: 








کتاب احکام مردگان ۳۸۵ 
«الثه أَكْبَرُ هَذَا ما وَعَدَنَا الله و رَسُولَهُ و صَدق الله و رَسُولُهُث اللَّهُمَ زذنا ایماناً وق تشسلیما؛ 


اديت الَذِي تَعَزٌزَ بالقدْرَةٍ و هر الْعِبَادَ بالعوت» لم بَ بب في السَّمَاء ء ملك إلا بَكَى تج 


(۳۹ 
يَابُ السَّنَّة في حَمْلٍ الْجَتَازذِ 


١‏ - على : بن إنْراهِيم عَنْ به خن عير اڊ عَنْ پوس عَنْ عَلِي بن بطي عَنْ 
.ل7 اكلا قال: سوه و ل: 
لمن في حَمْل الْجنازة أن شتفي جایب السرير بثك لین فتلزم اسر 
۔.۔ے_ے۔۔ے رس لوم الاب 
اثالث من السَّرِيرِ تم تمُرَ عَلَيْه ای الْجَانِبٍ الرّابع ع مما بلي یار 


«اللّه أكبر هذا ما وعدنا اللّه و رشوله و صَدق اللَّهُ و رَسُولَُهُ الله زذنا إيماناً و تَسْليماً. الحَمْدُ للّه 
اذى تعرز بلْعرَة و فهر العباد بالمؤت». ۱ 

(خدا بزرگتر است از اين که به وصف آید. اين چیزی است که خدا و رسولش ما را وعده 
داده‌اند و خدا و رسولش راست گفته‌اند. بار خدایا! ايمان و تسلیم ما را زياد گردانء حمد و 
سپاس مخصوص خداوندی است که به قدرت. عزیز و باشکوه گشته و بر بندگان خویش 
به وسيلة مرگ جيره گشته است». 

در این حالء همه فرشتگان آسمان از روی ترحم. بر صدای اوء گریه کنند. 

بخش سی و نهم 
سنت در برداشتن جنازه 

١‏ علی بن يقطين گوید: از امام كاظم مي شنیدم كه می فرمود: 

سنت در برداشتن جنازه اين است كه گوشۂ تابوت را برابر با دوش راست خود نموده و 
گوشۂ چپش را به شانة راست خود بر داری» سپس آن را واگذاشته به گوشه دیگر بروی» و 
از يشت جنازه به گوشه سوم تابوت دور بزنی. سپس می‌گذری و به گوشة چهارم كه در 
يهلوى چپ توست مىروى. 








۳۸۶ فروع كافى ج /۱ 


- 


۵ بر ال 

الس أن يُحْمَلَ السَرِيرُ من جوانیه الازیم. و ما ان بَعْدَ ذلك من حمل فهر 
۳-علیْ بُ رايم عن بيه عن بخض آضابه عَنِالْفَضلٍ بن وش تال سا 
با راهيم 391 وت 

ال ۷۳ 08+" یه فاد الید الیفتی شم بالرجل الْيُمْتَى ثم ازجغ 
من مَكَاِك إِلَى میامن الْمَيْتِ اتمه حلف رم ال خی تستقبل الْجَتَارَة 
اد یه یری شم له الیشری شم ازجخ من مَكَانِكَ و و ات 
الْجََارة لب حَنَّى تستقبلها تفعل ما فعلت ولا 

نم تن ي ا الا اي سرت پم الشتة ان 


ا تم بالرَجلِ ا نم بالرجَلٍ سی : نمر امك اشرق حَنَّى تدور حَوْلَهًا. 


۲ - جابر كويد: امام باقر فرمود: 

سنّت در حمل تابوت» حمل آن از گوشه‌های چهارگانۀ آن است و بيش از اینء هر جه 
بردارند مستحب است. 

۳-فضل بن يونس گوید: از امام كاظم ا درباره تربيع (يعنى به ترتيب معين برداشتن) 
جنازه يرسيدم؟ 

فرمود: اگر در جايى بودى كه بايد ت تیه کنی» از سمت دست راست شروع کن» سپس 
ياى راست. آن‌گاه از جاى خود به سوى اعضاى سمت راست ميّت برگرد البته نبايد از 
يشت جنازه بگذری» تا اين كه با جنازه روبەروشوی كه از سمت دست چپ جنازه بگیری؛ 
سپس از سمت پای چپ انه پس از آن از جای خود برگرد. البته نباید از پشت جنازه 
بگذری تا اين که با آن روبه‌رو شوىء آن جه را که اوّل انجام دادی انجام می‌دهی. 

امّه اگر در جایی بودی که تقيّه لازم نيستء أن تربیعی را که سنّت بر آن جاری شده 
چنین است كه از سمت دست راست شروع می‌کنی. سپس از سمت پای راست. آن‌گاه از 
سمت بای چپ و در آخر, از سمت دست چپ تا ابن که آن را دور بزنی. 








كتاب احكام مردگان AV‏ 


٤‏ ین هي عن یه عن اب اي ن عل بن عقب عن موسى نآ 
عن العلاء بن سَيَابَة ةَ عَنْ آبی عد اش لد قَالَ: 
تَا في حمل الشریر مِنْ جانه الأَئِمَنِ کم کر عَلَیهِ من خأفه إلى انجایب 


الاخر نم نَمو حَنَّى ترجع إلى الْمقدُم کذلك دَوَرَانُ الرَحَى عَلَیْهِ 


- 


)6٤( 
بَابُ الْمَشَي مع الْجَتَارَةٍ‎ 
شس ال‎ 


المشی خلف الْجََارَة افص مِنَ الْمَشْي بَیْنَ نتن دا 


۴ علاء بن سیابه گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 
در حمل جنازه» بايد از طرف راست تابوت شروع کنی» سپس از يشت جنازه به طرف 


دیگر بروی. يس از آنء به سمت جلو -همانند چرخیدن آسیا به دور خود - برگردی. 


راه رفتن با جنازه 
۱-اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 


راه رفتن» يشت جنازه» بهتر از راه رفتن دن سای آن :اسيك 








۳۸۸ فروع كافى ج / ١‏ 


...ےت نت 


اقش 0 تار ۹ قارف ولا ؟ کور 7 لان 5 مَامَ 
جَنَارَةِ المسلم مَلَائْكَةَ يُسْرِعُونَ به إلى ا تسه وان كنا مَامَّ جَنَارَةٍ الکافر ملانكة 
يُسْرِعُونَ به إلى التّار 
٠‏ عِدَةٌ مِنْ آضخابنا عَنْ اخمد بن أبي عَبْدِ اللو عَنْ عَمْرِو بن غثمان عَنْ مُمَضّلٍ 
صاع حاير شن لبي و 
0 


یں و 3 


فقي لَهُ: یا رَسُولَ اشوا ما لك تَمْشِى حَلْمَهَا؟ 


دعسي 


ام 


0 کو و خن تَبَعٌ هم 


۲ يونس بن ظبيان كويد: امام صادق نی فرمود: 

در تشييع جنازہ اگر میت مسلمان عارف و آگاه به حق امام بود. در پیشاپیش جنازة او 
حركت كنء ولى اگر منكر امام بود پیشاپیش جنازه او راه مرو؛ زيرا در پیشاپیش جنازة 
مسلمان» فرشتكانى هستند كه در بردن او به سوى بهشت شتاب می‌نمایند. ولى در جلوى 
جنازۂ کافر» فرشتگانی هستند که در بردن او به سوى آتش شتاب می‌کنند. 

٣‏ جابر كويد: امام باق رثا فرمود: پیامبر عي در يشت سر جنازهاى راہ می رفت. 

از حضرتش يرسيدند: ای رسول خدا! جرا شما يشت سر جنازه راہ می روید؟ 

فرمود: زيرا فرشتگانی را می بینم كه در پیشاپیش جنازہ راه می روند و ما از پی آنان 


می رويم. 








کتاب احکام مردگان ۳۸۹ 


بو علي الْأشعَرِيُ عَنْ مُحَمدِ بن عبد لحار عَنْ صفوان بن حى عَنٍ 
لاء بن ززین عَنْ مُحَمدِ بن مشیم عَنْ أَحَدِهِمًا ال قال: ماله عَن الْمَشْي مَعَ 

ال ین ها و عن بهاوم شمالها و ھا 

٥‏ حْمَيْدُ ٿن زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ ٿن مُحَمَدِ الْكِنْدِيٌ عَنْ غَيْر واج عَنْ آبان بن 
مان عَنْ مُحَمدِ بن مُشلم ن آبي عفر اي فا اد قال: 

افش ین يَدَي الْجََارَة و لمَها. 

٦‏ جو وی شرع مد بی عَبد الَا عن الال عن عَلِي ن سجر 

ع أ لواد رادي عن مدب نی عفر اقا 
من بآ شبن نی الکرام الكاتيينَ فليَمْشٍ بِجَتبيٍ السّرِيرٍ 


۴ - محمّد بن مسلم گوید: از یکی از دو امام (باقر یا صادق) 248 دربارۂ راه رفتن به 
همراه جنازه سؤال کردم؟ 

فقوت باسك قا دقن ا مت وراماك اسك سي تست اس ا کت كراد 

۵ ۔محمّد بن مسلم گوید: امام باقر اكه فرمود: پیشاپیش و يشت سر جنازه راه برو. 

۶- سدير گوید: امام باقر فرمود: 

هرکه می‌خواهد به سان راه رفتن کرام الکاتبین راہ برود بايد در دو سمت تابوت راه 


برود. 








۳۹۰ فروع كافى ج / ۱ 


۷- یبن راهيم عَنْ أبيه اي عن السَكُونِيْ عَنْ آبي عَبْدِ ها لد قال: 
سیل کیف أَضْنَمٌ إا حرجت مَع الْجَتَازَةِ انشی آمامها از حَلْفَهَا از : ساسا 


عن الا 
فقال: إِنْ کان م مالفا فک xor‏ ی اما فان مَلائكة الْعَذاب ا بان 
العذات. 


(۶۱) 
بَابُ كَرَاهِيَة الرُكُوبٍ مَع الْجَنَارَةٍ 
| علِی ب نن إِْراھيم عَن أيه عَنِ ان بي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضٍ آضخابتا عَنْ أبي 
عند اللا قال: 
عن سول اللي قزما حَلْفَ جَمَازَة نكتاناً. فقال: Î‏ ا 
صاحبهُم E‏ قن كد لكالا 


۷ - سكونى گوید: راوى از امام صادق لي ا پرسید: در تشییع جنازه چگونه عمل کنم؟ آیا 
در پیشاپیش جنازه يا يشت سر آنء يا در سمت راست آن و یا در سمت چپ أن راہ بروم؟ 
فرمود: اگر ميّتء مخالف (اھل بيت طبه ) بود در ييشاييش جنازہ راہ مرو؛ زیرا فرشتگان 


عذاب با انواع عذابها به استقبال او می‌آیند. 


كراهت تشييع وس به صورت سواره 
۱ - یکی از اصحاب ما كويد: امام صادق مغلا فرمود: 
رسول خدا کا كروهى را در تشييع جنازہ سواره ديد. فرمود: آيا شرم نمی‌کنند كه در 


يشت جنازۂ دوست خود. سواره راه می روند که در این حال او را خوار می‌کنند؟! 








کتاب احکام مردگان ۳۹۱ 
۲ -عَلِييٌّ عَنْ أبيه عَنْ حماد بن عیسی عَنْ خریز عَنْ عَبْدٍ الرَخْمَان بْنِ ابي 
عبد الا قَالَ: 

مات رل مِنَ انار م من آضخاب رَسُولٍ الله 4 فرح سول الوم فی 
جنازیه نت 

فقال له بقض آضخابه: ألا رکب يا ر كول اللي 


- 
۔ 1 


فقال: | ی لخر ان ا نكت کا ھت ےی نات کت 


TS 


2 م 


کت مع ابي عقر اه في جنار لِبَعْضٍ فرابیه فلا صَلّی عَلَى الْمَيْتِ قَالَ 


وله لابي جففر 2 ازجغ یا با جغفرا ماجور و لا على لاك تضغف عَن 


2 


۲ -عبد الرحمان بن ابی عبداللّه گوید: مردی از انصار از اصحاب رسول خدايية وفات 
کرد. رسول خداع َيِه با جنازه بیرون آمده و پیاده می رفت. 

یکی از اصحاب يه آن حضرت گفت: ای رسول خدا! آیا سوار مرکب نمی‌شوید؟ 

فرمود: من خوش ندارم كه سوار بر مركب باشم. و فرشتگان پیادہ بروند حضرتش ازاين 
كه سوار مركب شود خوددارى فرمود. 

بخش جهل و دوم 
کسی که از تشییع جنازه باز می‌گردد 

۱ - زراره گوید: در تشييع جنازة یکی از نزدیکان امام باقر اء همراه آن حضرت بودم. 

همین که امام باقر ہا بر او نماز خواند. ولی میّت به حضرتش گفت: ای ابا جعفر! لطفاً شما 


بازگردید. خداوند اجرتان دهد! خود را به زحمت نیندازید. راه رفتن برای شما سخت است. 








۳۹۲ فروع کافی ج /۱ 


مر ء0 


E 


2ه 


فقلت آنا لآبي جَعفر ناثة: قد اذِنَ لك في الرجُوع فازجغ. و لي حاجه ار 


° 


م بی أن ی ا SA E‏ ا a o‏ و رو رہ ات یں دو وا 
فقال لی ابو جعفر :نما هو فصل و اجر فبقدر ما يَمْشِى مع الجنازة یوجر 
الذي یه فامًا باذنه فیس بِإِذْنِهِ جثنا و لا باذنه تَجع. 


۲ عدة من اضخابتا عن اخمد بن مُحَمّدِ بن ابی عَبْدِاللَهِ رَفْعَهُ عَنْ 


- 


ہی عَبدِ الله ان 2 قال: قال ان ان 


آمیزان و لَيْسَا بأمیرین: ليس لِمَن تَبعَ جََارة آن جع حَنَّى يدهن أ یز ن له و 


رجل یج مَع امرأةٍ فلیش له آن نهر حى تقضی نُسْكَهَا. 


من به امام باقر گفتم: او شما را برای بازگشتن رخصت داد. بفرمایید باز گردید من 
حاجتی دارم که می‌خواهم درمورد آن از شما بپرسم. 

امام باقر فرمود: همراه بودن با جنازه فضیلت و پاداش دارد و هر كس به اندازه‌ای که 
با جنازه می رود پاداش می‌برد. دربارة اذن او بايد كفت كه ما نه به اجازه او آمده‌ايم و نه به 
اجازه او باز می‌گردیم. 

اضر سيا تسا شا ل وا بو ھا کر امام صادق ند 3 فرمود: 

رسول خدا اه فرمود: 

دو تن هستند که در عين آن که امیرندہ ولی اختیار خود را ندارند: 

یکی هنگامی که جنازه‌ای را همراهی می‌نماید. او نباید باز گردد. مگر زمانی كه میّت 
دفن شود يا به او اجازۂ بازگشت دهند. 

و دیگر مردی که با زنی (که محرم اوست) مناسک حج را انجام می‌دهد. این مرد نباید 
از منا بازگردد. مگر آن که آن زن مناسک خود را تمام نماید. 








کتاب احکام مردگان ۳۹۳ 
-٣‏ عل بن راهيم عن أبيه عن ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ علی بن رثاب عَنْ زُرَارَةَ قال: 
حضر ابو عقر اا جنر رَجُلِ من فرنش و اتا مَعَهُ و ان فیها عطاث فَصَرَحَتْ 


قال: و لِم؟ 

قَلَْتُ: صَرَحَتْ هذه الصارخة. 

فقال لها: تسکت لَنَوْجَعَنّ. 

فلج تسکت فرجع. 

فقال: اعض بت فلو نّا إا رین شا ین الَْاطِلٍ معا رکا له الحق لم قفن 


۳ 
صا مه 


١ 


۔ 


َه 


۳ - زراره كويد: امام باقر بر جنازة مردى از قریش حاضر شد و من با آن حضرت 
بودمء عطا (يكى از فقهاى عامه مدينه) نيز در آن‌جا حضور داشت. زنى در آن‌جا بود که 
شيون و فرياد مىكرد. 

عطا گفت: یا او بايد ساکت شود يا برمىكرديم! 

ولی آن زن ساکت نشد و عطا بازگشت. 

به امام باقر ی عرض کردم: عطا بازكشت. 

فرمود:براى جه؟ 

عرض کردم: اين زن شيون می‌کرد» عطا گفت: يا ساكت شود یا او باز می‌گردد. زن 
خاموش نشد و عطا بازكشت. 

آن حضرت فرمود: بيا برويم! اگر ما جيزى از باطل را با حق ببینم» آيا به سبب أن باطل» 
بايد حق را ترک كنيم و حق مسلمانى را انجام ندهیم؟ 








۳۹۴ فروع کافی ج /۱ 
:فلا ی عَلَى الجنارة قال ولا لابي جَغْفَر9ة: إزجغ ماجوراً رَحِمَكَ 
له ! فان لا تَعْوَى علی ي 


or 


3 مض فلَيْس بِإِذْنِه جتنا و لا بإأنه جع نما هو فضل 
ما ثم اْجَنَارَةَ المجل بجر عَلَى ذَلِك. 


(E) 
بَابٔ ٿاب مَنْ مشی مَعَ جَنَارَةٍ‎ 


۱ ہدج کت سَيِْ بن عميرة ة عَنْ جابر عنْ 


6:1 


راوى گوید: همین که آن حضرت بر جنازه نماز خواند» ولی ميّت به امام باقر ابا گفت: 
ھا یا کرد ا مت كو رھ كدو براق ته متف ات 

ولى آن حضرت بازنكشت. من گفتم: او شما را برای بازكشت رخصت داد. من نيز 

فرمود: برويم كه ما به اجازه او نيامدهايم كه به اجازة او بازكرديم .اين عمل فضل و 


ياداشى است که به دست آورده‌ایم» يس انسان به اندازة تشييع جنازه پاداش م ىكيرد. 


بخش جهل و سوم 
پاداش کسی که جنازه‌ای را تشييع كند 
۱-جابر گوید: امام باقر فرمود: 








کتاب احکام مردگان ۳۹۵ 


اد اذل المُؤْمِنُ قَبْرَهُ نودي ألا لِن ال جائ الْجَنَهُ و حباء مَنْ تبعك 


۲ عل عن ابيه و عدة مِنْ اصحابنا عن سَهُل بن زياد جمیعا عن ابن محبوب 


قال: 


۔ 


عَنْ داد ار نجل من آضخابه عَنْ بي عَبْدِ اللو اٹ 
یمین بیغوله و غود له ذا خرج من قرو إلى لوقف 
او ون زیا و عن الحسَن بن عَلِیْ عَنْ مُحَمّدِ ن الیل عَنْ اشحاق بن عمّار 


2 


ا عبد الله ابا اه 2 قال: 


ا 


وَل ما خف امین ُ يعفر لِمَنْ تبع جنازنه. 


هنگامی که مومن داخل قبر شود ندا می‌دهند: آگاه باش! همانا نخستین بخششی که به 

تو کی ۳۷72ھ 0 
۲ راوى گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 

هركس جنازة مؤمنى را تشییع نمايد تا او در قبرش دفن شود خداوند هفتاد فرشتة 
تشییع كننده بر او بگمارد كه وقتى از قبرش بيرون مىآيد و به سوى موقف می‌رود او را 
تشییم نمایند و برایش استغفار کنند. 

۳ اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

نخستین تحفه‌ای که به ممن داده می‌شود اين که گناهان تشییم کنندگان» بخشیده 


سو رڈ 








را ےار بح خی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمدٍ عَنْ عَلِيّ بن الْحَکَم عَنْ سيفب ن 

ف ض شرن E‏ 
من شیع ميا نی بصلي عَلَیه کان له قیرط من الجر و من بلح عه إلى بر 

حى یفن کان لَه قطان ین الجر و القیراطمل جَبَلِ أخُلٍ. 

عد ِن أضڪاتا عَنْ شهب زياد يا أبي تراق عَنْ خاصم بن حُمَيدٍ 
عَنْ آبي بَصِيرٍ قال: سمش ابا جعفر ا يَقُولُ: 

من مکی زوع صلی حا جع ان[ یط من اج فَإِذَا 
مَشَى مَعَهَا حتی تفن كَانَ لَه قیزاطان. و الْقيرَاطْمِلُ لآ 

1 ل ی ال فضَالٍ عَنْ عَلِيٌّ ُن عَقَبَة 


یا یا 


کی سار 


رک ھا ے موق e‏ ربع شَفَاعَاتِء و لَم يقل شَيْئا لا و قال 
ملق ولك با بو 


۴ جابر گوید: امام باقر فرمود: 

هركس میتی را تشییع كند تا آن‌گاه كه بر او نماز ميّت بخوانند. برای او یک قيراط ياداش 
است و هر کس او را رساند به قبرش تا دفن شود برای او دو قيراط پاداش است. و هر قيراط 
به اندازۂ كوه احد است. 

۵ ابو بصير كويد: از امام باقر الا شنيدم كه می‌فرمود: 

هر كه جنازهاى را تشییع كند تا بر او نماز خوانده شود و بازگردد. برای او يك قيراط 
ياداش است. و هركاه تا سر قبر او تشیبع كند و دفن شود پاداش او دو قيراط است. و هر 
يراط يه انذارة كوه اعون ایت 

۶ ميسّر گوید: از امام باقر ال شنيدم كه می‌فرمود: 

هر کس از پی جنازۂ مسلمانی برود. در روز قيامت چهار شفاعت به او داده خواهد شد 
و هر دعايى كه بر ميّت نمایدء فرشتة موگل به او كويد: برای تو همانند آن باشد. 








كتاب احكام مردكان ۳۹۷ 


۷ محمد ین خی عَنْ أحْمّد بن مُحَمّد بْنٍ عبتی عَنٍ الحْسَيْنٍ بْنِ سي عن 
الكش ببن غاوان عن سَغد نين طریفب عادص كباتة قال: قال 
سم" 


تم 0 2 شَيّعَ جَنَارَة؟ 


اكلا رکه قال: 2 


۷ ۔اصبغ بن نباته گوید: امير مؤمنان على نی فرمود: 

هر كس به دنبال جنازه‌ای برود. خداوند چهار قیراط پاداش برای او می‌نویسد: یک 
قیراط برای اين که به دنبال جنازه رفته است» یک قيراط برای خواندن نماز میّت. یک 
قیراط برای انتظار کشیدن تا از دفن او فارغ شود و یک قيراط برای تعزیت مصیبت. 

۸ ابو الجارود گوید: امام باقر فرمود: 

از جمله سخنان موسی له به هنكام مناجات با پروردگارش اين بود که: پروردگارا! 
کسی که به تشبیع جنازه رود. جه پاداشی دارد؟ 

فرمود: فرشتگانی از فرشتگانم را با پرچم‌هایی بر او بگمارم که او را در روز قيامت از قبر 








۳۹۸ فروع کافی ج / ١‏ 


(۶ 
و٤‏ ه*“۹ ۵0ء۰ 
وی تا زی عن ایت عن ان آبي مر عن ده سَیْف بن عميرة عَنْ جابر عَنْ 
أبي عفر اي قال: 
کر ا سی کیم 
۳ رت ر عن أَحْمَد بن بشخاق مَنْ سَغذان بن تلم عن شیم تا 
لد عَنْ رَجلٍ عن آبي عَبْدِ ادا قَالَ: 
نت مق شمش خی ادا ریم خرح من 


ن عمتی بن ادن جل من شاه بیع ام بت و ۳ 


مَنْ اخذ بجَوّانب ب السرير الا عفر الله له أب ر 


بخش چهل و چهارم 
پاداش کسی که جنازه را حمل کند 
۱ جابر گوید: امام باق فرمود: 
هركس جنازه‌ای را با گرفتن چهار گوشۂ آن. حمل کند. خداوند. چهل گناہ کبیرۂ او را 
00 
- راوى كويد: امام صادق نی فرمود: 
هر كس كوشة تابوت را ركس موي كبيره او را می‌آمرزد و اگر چھار 
01 آن را بگیرد» از كناهان 0 رود. 
- راوى كويد: از امام صادق 2 شنيدم كه می‌فرمود: 
فرك اهيا كرف ارك كرست ند گیا كناد کر زار ارت 








کتاب احکام مردگان ۳۹۹ 


(6غ) 
بَابُ جَتَائِزِ الرّجَالِ و النّسَاءِ و الصَّبْيَانِ و الأحْرَارِ و الْعَبِيدٍ 
العلاء ٿن زین عَنْ مُحَمَّدِ بن مُسْلِم عَنْ أبى جغفر ال قال: سَلتَهُ کیف يُصَلَى عَلَى 
الخال و النسَاء؟ 
قال: يُوضَعٌ الرَجل مِمّا بَلِى الرجال. و النْمَاءُ خَلف الرجال. 
۲ مدب يَحبَى عَنْ فد بن خمد عن امد بن الْحَسَنِ ي عَلِي عَنْ 
عمرو بن سَعِيدٍ عن مُصَدقِ بن صَدَفَةَ عَنْ عمٌار السَاباطی عَنْ ابي عَبْدِ الله اذ في 


لرجلِ يُصلی على میتی از ثَلاثة امات کف يُصَلِي علیهم؟ 


نماز بر جنازه‌های مردان» زنان» کودکان» آزادها و بردگان 
١‏ محمّد بن مسلم گوید: از امام باقر پرسیدم: اگر جنازه‌های مردان و زنان در یک 
جا باشند؛ چگونه بر آن‌ها نماز خوانده می‌شود؟ 
فرمود: امام كنار جنازه مردان قرار می‌گیرد و جنازۂ زنان يشت جنازه مردان نهاده 
یم رڈ 
۲ -عمّار ساباطی گوید: از امام صادق ی دربارۂ کسی كه بر دو یا سه ميّت نماز 


می‌خواند پرسیدم كه چگونه بر ايشان نماز بخواند؟ 








۴۰۰ فروع كافى ج / ١‏ 


مر م2 7 
عد مر مر اک 0 0 7 مج ۶ ۶ و م 2 م2 ه 2 7 5 


قال: إِنْ كَانَ لاه او تین از عشرة از اگُٹْرَ من لك فلیْصل علیهم صَلاة 
هم جمیعً بضغ میب واجدا ثم يَجْعلُ الاخر نی أل الأول ثم یجعل رأش 
لاب الیل لني شه المَذرج ئی يَفْرَْ منم خیم ما گائوا فا سوام 


واحدٍ. 


© 


واحد 


یل فان كَانَ الْمَوْتَى رجالا وَ نسَاء؟ 

ال ند بارجال فيَجْعَلٌ رأ اَي لی أَلْيَة الأول حَتٌی یفرغ من الال 
کم کم يَجْعَلُ زاس اوه إلى ية لجل اجب ثم یجعل راس الْمَراةٍ 
الأخرى لی اة امَو لأولی حتّی بفرغ نهم کلہم 


فرمود: اگر میّت» سه يا دوء يا ده» یا بیش از آن باشد. بر همه آن‌ها یک نماز بخواند و بر 
ایشان ينج تکبیر بگوید؛ همان‌طور که بر يك میّت نماز می‌خواند سپس سر میّت دومی را 
در كنار سرين اولی و سومی را در كنار سرين دومی قرار دهند. مانند يله تا اين که از چیدن 
همه آن‌ها به هر عددی که باشند. فارغ شوند. و چون آن‌ها را به اين شکل چیدند. بايد در 
وسط آن‌ها بایستد و ينج تکبیر كويد و بايد آن جه را که برای يك میّت به هنكام نماز انجام 
داد انجام دهند. 

از آن حضرت پرسیدند: اگر مردگان. مردان و زنان باشند چگونه بايد نماز خواند؟ 

فرمود: بايد از مردان شروع کرد. سر مرد دومی را بايد در كنار سرين مرد اولی قرار داد تا 
مردان تمام شوند. سپس سر زن اول را در كنار سرين آخرین مرد نهاد و سر زن دیگری را در 


كنار سرين زن اولی» تا زنان نیز تمام شوند. 








کتاب احکام مردگان ۴۱ 


فا سو هکذا ام في الط وسط الرجال فر و صلی عَلَيْهمْ كما يُصَلّي 


یل عَنْ میت ضلی عَلیه فلما سَلَم الامام فاد الْمَيّتُ مَقْلُوبٌ رل إلى 
00-67 

ی ا عَلَيْهِ وَإِنْ کان فَذْ خمل ما لم یفن ع فإِنْ کان قد دفِنَ 
قد مت الصله لا صلی عَلَيِْوَ هو مَدَهُونُ. 

"-عِدَةٌ مِنْ آضخابنا عَنْ سَهْلٍ بن زیاد عَنْ مُحَمّدِ ٿن سان عَنْ طَلْحَة ن رید د عنْ 
أبى عَيْدٍ اله اد قَالَ: 


كَانَ ادا صلّی عَلی الْمَة و ال قَم له و ار ار وَإِذَا صلی على 
اد و ارم اعد و ار لخن و ذا صلّی علی الکبیر و الصَّغِيرٍ قَدّمَ الصَّخِيرَ 


2 


و ارالك 


هنكامى که به اين صورت چیدہ شدند. بايد در ميان مردان بايستد و تكبير كويد و بر 
همه آنان نماز خوانده شود؛ همان طورى كه برای يك میّت نماز مى خوانند. 

از حضرتش يرسيده شد: اگر بر میّتی نماز گزارده شود. وقتى امام نماز را تمام كرد 
متوجه مى شود كه بر عکس» دو ياى میّت در جاى سر اوست. جه بايد كرد؟ 

فرمود: بايد ميّت درست كذارده شود و نماز دوبارہ خوانده شود. اگر جه او را به سوى 
قبر حمل كرده باشند مادامى كه دفن نشده باشد و اگر دفن شده وقت نماز گذشته است و 
در این حال» دیگر نماز بر او خواندہ می وڈ 

۳ طلحة بن زيد گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

آن حضرت (امیر مؤمنان على ا) همواره جنين رسم داشت كه هركاه بر مرد و زن به 
اح رر سس ہو یس شركاة یر 
بنده و آزاد نماز می‌خواند. بنده را يد پیشتر از آزاد قرار می داد و کوچک را بی پیشتر از بزرگ سال 


قرار می‌داد. 








۴۲ فروع كافى ج /۱ 


دزي شم رم ا قال: سال عن الا و الا كي 
ی لیم ۱ 

قَالَ: تال ۳ لام گا يَلِى الامام بُصَف بَعْضُهُم عَلَى آثر بَمْضٍ. 

4 محمد بن يحم تی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مد بْنِعِيسَى عن این ¿ فَصَالٍ عن ابْنٍ بُکیْر 
عَنْ بَحْضٍ آأضحابه عَنْ ابي عَبْدِ اللہ اا ف فى جر نیو اسان و انا 

قال: یم النْسَاءَ مِمّا یی اقب و الصّبْيَانَ دُونَهُمْ و الرجال دون ذلك و یوم 
الامَام مِمّا يلي الرّجَالَ. 

٣‏ مین زد عَنِ الْحَسَنِ ِن مُحَمّد بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عير واج عَنْ أبن بن 
عثمان عَنْ عَبْدٍ الوحْمان : بن آبي عَبْدِ لله قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا َد الله ا8 ا عن جنائز 
ا 3 السا إِذَا ات 

َقَدّمُ الرَجَالُ في کتاب علی اد 


۴ محمّد بن مسلم گوید: از امام ( باقر یا صادق )884 يرسيدم: چگونه بر جنازۂ مردان و 
زنان نماز خوانده می‌شود؟ 

فرمود: مردان در پیشاپیش زنان در مكانى که متصل به امام است و يشت سر هم قرار 
دا شوك 

۵۔ راوى گوید: امام صادق ا دربارة چگونگی نماز بر جنازه مردان و اطفال و زنان فرمود: 

بايد زنان را نزديك به قبله بگذارند و كودكان را بعد از زنان» و مردان را بعد از کودکان» و 
امام در جايى كه نزديك به مردان استء بايستد. 

یت اسان را عد الله كويد: از امام صادق ِا يرسيدم: وقتی جنازه‌های 
مردان و زنان جمع شوند. چگونه بايد نماز خواند؟ 


فرمود: در کتاب على ابا نماز بر مردان مقدّم داشته می‌شوند. 








(51غ8) 


١‏ على ب ن همق أي عن یی برع وورحرا مرحي عن 
لمع بن عَبدِ الله ام قال: سَأَلْتُ أا بدا اد عَنْ رَجُلِ بَصَلّي علی جِنَارَة 
و 

قال: نَعَحْ. 

قال: َعَم و لن يوم لاغز خلف الآَحَرِ و لا یوم ِجَنبهٍ 

۲ عة ین أَصْحَابنًا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زيا د عن إسْمَاعِيلٌ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفٍ بن 
عَمِيرَةٌ عَنْ آبي عبد اللہ اا 4 قال: 

لا صلی عَلَى انار بجذاب و لابأش بالف 


جند روایت ا 

امس ضدلك قن كويد ان تام ای كذ شهار تک مرف ينه ها 
می‌تواند بر جنازه‌ای نماز بخواند؟ 

رد ای 

گفتم: دو نفر نیز می توانند؟ 

فرمود: آری» ولى یکی از ایشان بايد يشت سر دیگری بايستد و نبايد در کنار او بايستد. 

۲-سیف بن عميره گوید: امام صادق ا فرمود: 

نباید با نعلين بر جنازه نماز خواند ولى با كفش ايرادى ندارد. 








۴.۴ فروع کافی ج / ۱ 


۳ علي نهیم عَنْ أبيه عَنِ ای عَنِ السَّكُونِيَ عَنْ اي عَبْدِ اللو اذ قَالَ: 
قال سول الم يليه 

یر الضُُوفٍ في الصّلاة لد و یر لوف في اجان لمح 

قیل: یا ر و سول اللا و لم؟ 

قال. قار رها ام 


(۷) 
باب الْموضع الَذِي يَقُومُ الْإِمَامُ إِذَا صلّی عَلَى الْجنازة 
ات بن هي ايه عَنْ عبد بن نیز ونش آضخابتا عق 
أبي عبد الله 21 قَالَ: تال أمِيرَالمُؤْنِينَ اه 
ئن لی على تة ل ر ف سا3 گرد مئتلي ذإ ضر 
عَلَى اليّجُلٍ فَلَيَهُمْ في وَسَطِهِ 


۳ -سکونی كويد: امام صادق الل فرمود: رسول خدا ٤‏ فرمود: 

جس محمد عا و ال ارجا e‏ 
اسان 

گفتند: چرا؟ ای رسول خدا؟ 

فرمود: تا پوششی برای زنان باشد. 

مكانى که امام به هنكام نماز میّت می ایستد 

۱ یکی از اصحاب ما كويد: امام صادق :ان فرمود: امیر مؤمنان على صلوات الله عليه فرمود: 

هر کس بر جنازۂ زنى نماز می‌خواند. نبايد طورى بايستد که كنار وسط بدن او قرار 
گیرد. بلكه در جايى كه نزديك به سینۀ اوستء بایستد ولى اگر بر جنازۂ مرد نماز 


می خواند» در كنار وسط بدن او بایستد. 








کتاب احکام مردگان ۴۰۵ 


۲ عِدَةٌ ین آشخابنا عَنْ سَهل بن زيا د عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ بن أبي تضر عَنْ 
کپ عن ابن ي لسن لد قَالَ: 

اد علقت على الْمَواة 24 عد ا و ذا 2 صلیّت علی الرَجُل فقم 
57 

(EA) 
اب مَنْ أَوْلَى النّاس بالصّلَاةٍ عَلَى الّْمَيّتِ؟‎ 

| على : نن راهيم عم أبيه عن ان أبي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابهِ عَنْ 

آپی ند الله ا ال 


يُصَلَو ا الجتَارَة أؤلى الاس بهه اؤ افو طس 


۲ -موسی بن بكر كويد: امام كاظم نی فرمود: 
هركاه بر جنازة زن نماز می خوانی؛ نزد سراو بايست و هركاه بر جنازۂ مرد نماز 


جه کسی برای خواندن نماز مټت شايسته است؟ 
١‏ -راوی كويد: امام صادق نی فرمود: 
کسی بر جنازه نماز می خواند كه نزدیکترین مردم به او باشد. يا هر که را او بخواهد. 


دستور دهد كه نماز بخواند. 








۳ فروع كافى ج / ١‏ 


امه تقو مه حب بانلا له 


قال: زوخهّا. 
ا ج أَحَق من الأب و ولد وَالأخ؟ 
قال: : نع يا 


۳ على ب نن [براهيم عن آبیه عَنْ اسماعیل بن مَرَارٍ عَنْ يُونْسَ عَنْ آبي بَصِيرٍ عَنْ 
أبي عَبْدِ للم اد قال: اه عن الْمَرأَِ تموث مَن أَحَقٌ آن يُصَلَّىَ علیها؟ 


قال. لوح 
قُلْثٌ: الو نت 
قال: د نعم. 


۲ -ابو بصیر گوید: از امام صادق لي ی پرسیدم: هرگاه زن بميرد جه کسی شايستهتر است 
سو از تا ھرانت 

فرمود: همسراو. 

گفتم: همسرء از يدر فرزند و برادراو شايستهتر است. 

فرمود: آری» و همو در غسل دادنش نيز شایسته‌تر است. 


۳-نظیر همین روايت را ابو بصير با سند دیگری نقل م ىكند. 








کتاب احکام مردگان ۴۴۷ 
3 - على : بن راهيم عَنْ أبيه عَنْ مد بن يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بن رَد نکن 
أب عَبدِ ها ال 
ذا > حَضَر الام الْجَِارَة فهو احق تن بالصلاة ة عَلَيْهًا. 


۵ ده ین اُضڪاٻتا عَنْ سَهل ٿن زياد عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمّد بن آبي تضر عَنْ 
ٍ بقض أَصْحَابئاعَنْ أي عبد لله لا قَالَ: 


سج و 
٤‏ 


صلی عَلَى الجتازةآزتی الاس بها اج و سے 


(۹) 
بَابُ مَنْ يُصَلَى عَلَى الْجِنَارَةِ و هو عَلَى غَیْرِ وْضُوءِ 
۱ 08“ و یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَد بن عِيسَى عَن ان قصال عَنْ يُونْسَ بن 


یموب قال: سل لا عبد رظ ل4 عَن الجنازة ا :صلی عَلبها على عبر وُضُوء؟ 
فقال: عي اما هو تَكْبِيرٌ و تخمید و تَسْبِيحٌ وَ نَم ليل كما كبر و تسح في 


- 


بيتك عَلَى غَيْر ضوء. 
۴ طلحة بن زيد گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 
جه نر سس رجن رن اھ اض اص ساد از ورن 
۵-یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق 3 فرمود: 


نزديكترين فرد نسبت به میّت» بر جنازه نماز می‌خواند ياكسى را که او دوست دارد. 
دستور دهد كه نماز بخواند. 


کسی که بر جنازه‌ای 0 وضو نماز میگزارد 
١‏ -یونس بن یعقوب گوید: از امام صادق :2 پرسیدم: آيا می‌توان بدون وضو بر 
جنازه‌ای نماز خواند؟ 
فرمود: آری» نماز میّت فقط تکبیر» تحمید. تسبیح و «لا إله إلا اللہ گفتن است؛ همچنان 
که در خانه خود بدون وضو می‌توانی تکبیر و تسبیح بگویی. 








۴۰۸ فروع كافى ج / ۱ 


- عل د إِلرَاهِيم عَنْ آبیه عن ان آبي مرن حَمَادِ ٿن مان عَنِ الب 


لد سبل و عبد اله اه عن اج رکه الْجنَازۃ و و عَلَى عبر وضوي فَإِنْ 
کک ضا فا اللہ غلا 

۳ محمد بن اشماعیل عن الْقضْلٍ بنِ شَادَان و ُو عَلِي ار عَنْ مخ بْنِ 
عَبٍّ الْجَّارٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ ن يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الحمید بن سَعبدِ قال: 


ایا اقلا الْجِنَارَةٌ يُخْرَجٌ بها و لشت علی وُضشوب فَإِنْ ذَهَبْتُ 


و 
۶ 


مع لم 
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اتوضا فائتيی الصَّلَاة أ لى آن 71 علبها و آنا علی غیر وضو 
قال: تَكُونُ عَلَى طهر أَحَبٌ الم 


؟ ‏ حلبی گوید: از امام صادق عليه ا يرسيده شد: کسی كه به جنازهاى بر می خورد که 
می‌خواهند بر او نماز بخوانندء او وضو ندارد و اگر بخواهد وضو بگیرد؛نماز از او فوت 
من و 

فرمود: تيمم كند و نماز بخواند. 

۳ -عبد الحميد بن سعيد گوید: به امام كاظم باب گفتم: جنازهاى را برای نماز می‌آورند و 
من وضو ندارم. اكر بخواهم وضو بگیرم» نماز از من فوت می شود آيا می‌توانم بدون وضو 
نماز بخوانم؟ 


فرمود: اگر با وضو باشى نزد من بهتر است. 








كتاب احكام مردگان ۴.۹ 


أب عَلِي الأَسْعَرِيُ عن مُحَمَدِ بن عجار عَنْ صَفْوَانَ عَن الْعَلَاءِ عَنْ 
٦‏ 09 اه قال: سألبه ء عن الیل تَفْجََهُ الْجِتَارَةٌ وَ هو عَلَى 
٥‏ مب يَحْبَى عَن أَْمَدَ بن مُحَمٌد بن عِيسَى عَن ینب سَعِيدٍ عَنْ 
یه الْحَسَنِ عَنْ رُرْعَةَ عَنْ سَعَاعَة قال: سا عَنْ رَجُلِ موٿ به جََارَة و هر عَلَى 


غَيْر ضوء کیف يَصْنَمُ ؟ 


< 2 و 7 7 یی 
قال: يَصْرِبٌ بِيَدَيْهِ على حَائِط اللبن فيََيَممُ به. 


۴ محمّد بن مسلم كويد: از امام (باقر يا صادق )اه يرسيدم: مردى که به ناكاه با 
جنازه‌ای برمی‌خورد. در حالى كه می خواهند بر او نماز بخوانند و مرد وضو ندارد. او بايد 
جه كند؟ 

فرمود: به همراه آنان تكبير كويد و نماز بخواند. 

۵ - سماعه گوید: از امام لد پرسیدم: مردی از کار جنازه‌ای عبور می‌کند و می‌خواهند 
بر او نماز بخوانند بايد جه کند؟ 


فرمود: دست خود را بر دیواری که از خشت خام است. بزند و برای نماز تيمّم کند. 








۴۰ فروع كافى ج / ١‏ 


(۵۰) 
بَابُ صَلاة النساء عَلَى الْجِنَارَةٍ 


١‏ ده من آضابتا عَنْ سَهْلٍ بن زيا عن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ ِن فَضَّالٍ عَنْ لین 


س 


هن افرة لسن الصسَقَلِ عَن الْحَسَنِ الصَّبْقَلٍ ء عَنْ آپی عَبدِ الهم اا ا قال مَیْل 
يق فضیاشتاء على اوذ م يكن مین رجز؟ 

قال: يم َضْفْفْنَ بیع ولا فدهن امراة. 

۲او علي الأشعَرِيٌ عَنْ مُحَمدِ بن سالم عَنْ آخمد : بن اضر عَنْ عَمْرو بن 
تم 

إذَا مب يَحَضْر ارب تَقَدَّمّتِ ام وهی و قَامَ النّسَاءُ عَنْ یَمیھا و شِمَالِهَا و 
هي وَسَطَهْنّ تكبّرْ حّی تفرع من الصَّلَاة. 


بخش پنجاهم 
نماز زنان بر میّت 
١‏ حسن صيقل گوید: از امام صادق تاه 2 يرسيدند: اگر مردى نباشد زنان چگونه نماز 
ميّت بخوانند؟ 
فرمود: بايد همه زنان در یک صف بايستند و هيج یک از زنان» جلو نايستد. 
۲۔ جابر گوید: امام باقر ات فرمود: 
هرگاه در نماز میّت. مردى حاضر نباشد بايد یکی از زنان در وسط صف به امامت 


اھر سا مات EA‏ مار باس او کہ كويد ناكما زرا اھ 








کتاب احکام مردگان ۴۱ 


ےک اھ ی ۲ قال: :كك ئل 
الحَائض علی الجِتَارَة؟ 


قال: عم و لا صف مَعَهُمْ تقوم رده 


ہی 


حدس ا ےت تک 
قال: ال أبَا عَبْد الو ا اد عن الْسَائْضٍ تُصَلّي عَلَى الْجنَارَة؟ ۱ 

قال: نَع و لا نف مهم 

-حَمّادٌ عَنْ خریز عم انبره عَنْ آبي باه اقا 

الطَاِث تُصَلَّي عَلَى الْجتارَة لاه یس فيا رو سے 


بت 


۳ -عبد الرحمان بن اہی عبداللّه گوید: به امام صادق اا گفتم: آیا زن حائض می‌تواند 
نماز ميّت بخواند؟ 
فرمود: آری» ولی نباید در صفوف مردم بایستد. بلکه بایستی تنها بایستد. 
انا سیت وش ھھ ندرا اد نكل ھابت 
- راوى كويد: امام صادق اق فرمود: 
زن حائض می‌تواند نماز میّت بخواند؛ زیراکە در نماز ميّت. ركوع و سجود نیست. و 


فرد جنب هم می تواند تيمّم کند و بر جنازه نماز بخواند. 








۴۲ فروع كافى ج / ١‏ 


(۵۱) 
بَابُ وَقّتِ الصّلاة عَلَى الْجَنَائِزِ 
کہ ن زيا عن الْحَسَنِ بن مُحَمّدٍ بن سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِوَاحِدٍ عَنْ بان عَنْ 
مُحَمّدِ بن مُسْلِم قال: سات آبا عبد اله الا هل یتک شَْءٌ من هذه المَاعَاتِ عَن 
الصَّلَاةِ علی الجنایز؟ 
فقال: لا. 
۲ أو عَلِى الأشْعَرِيٌ عَنْ محمد بن عبد اْجَبًرِ عَنْ صفوان بن يَحْيَى عَنٍ 
لاء بْنِ زين ن مد ِن مُشلم عَنْ أبي جففر ا قال 
صلی علی اْجازة في کل سَاعَة لها لیس بَلاة و رُكُوع و لا 2 ہے 
نکر الصّلاه لد طلوع الي و عِنْدَ غُروبهَا التي فِيها لخشوع و الوُكُوعٌ 
لوف لها فرب بين قن شیطان و تلع ین وی شیطان. 


بخش پنجاه و يكم 
جو یع 
۱ محمد بن مسلم گوید: از امام سدق الا پرسیدم: آیا ساعتی خاص برای نماز بيت 
وجود دارد که شما در غير آن» نماز میت نمی‌خوانید؟ 
فرمود: نه. 
۲ -محمّد بن مسلم گوید: امام باقر فرمود: 
در هر ساعتی می‌توانی نماز میّت بخوانی؛ زیرا که نماز میّت. نمازی است که رکوع و 
سجود ندارد بلکه فقط نمازی به هنكام غروب و طلوع خورشید مکروه است که دارای 
خشوع. رکوع و سجود باشد؛ زیرا خورشید. ميان دو شاخ شیطان غروب و ميان دو شاخ او 
طلوع می‌کند ٩0‏ 


(۱) برخی در توضیح اين روایت گفته‌اند: شیطان در آن هنكام افرادش را برای فریب مردم می‌فرستد و مراد از دو 
شاخ شیطان» دو گروه از افراد اوست. 











)۵۲( 

اع 2220057 لت بای عبد اش ایا ا لِم جعل التکپیز 
کال تا 

فقال: وَرَد من کل صلاة تَکَبیرۃ 

۲ على : بی راهيم عَنْ أبيه عَنِ ان ابي عُمَيْرٍ عَنْ حماد بن مان و هشابن 
سَالِمٍ عن آبي عَبدِ الها قَال: 

کان رَسُولُ الله بكر على قوم سا و عَلَى فوم آَخَرِينَ أَرْبَعا فلا کب 
علی رَجْلٍ أزبعاً هم َِْي بالق 


بخش ينجاه و دوم 
علّت پنج تکبیر گفتن بر جنازه 
١۔‏ يدر على بن ابراهيم در روايت مرفوعه‌ای گوید: به امام صادق 4 گفتم: برای جه 
بایستی بر ميّت ينج تکبیر گفت؟ 
فرمود: زيرا هر تکبیرش» از نمازى از نمازهاى روزانه كرفته شده است. 
٢‏ -هشام بن سالم كويد: امام صادق اا فرمود: 
رسول خد ان همواره برای بعضى ينج تكبير مىكفت و برای برخی ديكر جهار تکبیر 


يس هر كاه بر مردی چهار تکبیر می‌گفت متهم -به نفاق-می‌شد. 








۴۰۱۴ فروع كافى ج / ١‏ 


۳ على : ِن إِْزَاهِیم عَنْ ايه عَنِ ان ابي مر عَنْ مُحَمدِ بن مُھاجر عَنْ امه 


ات سمغت أَبَا عند الله الا لا رم قول 


کان رشول 5ا تاحلی على عدت كش و مد نشین تو كدر قصل على 
لیاء و هام کب كه اس كم گار عاوک ہاو گم گور 
انصَرّف. 

لا تھا اله عن الصَّلَاةِ على الْْنافِقِينَ کر و تشه تم کرو صلی علی 
٦‏ ۶ ۹ ب ہہ" 


3 شد بن یخی عَنْ محمد ن أَحْمَدَ عَنْ بۂ بَعْضٍ أَصْحَابهِ عَنْ یمان ن 


- 


عقر الجَغفری عَنْ أبيه عَنْ ابی عبد الله اا قال: ال سول اھ 4: 


ماه رن مهاجر از مادر خود أمْ سلمه اينكونه روايت كرده است: از امام صادق اا 
شنیدم که می‌فرمود: 

هرگاه رسول خداء بر میّت نماز می‌گزارد. تکبیر می‌گفت و شهادتین را می‌خواند و 
باز تکبیر می‌گفت و آن‌گاه بر پیامبران درود می‌فرستاد و دعا می‌کرد. سپس تکبیر می‌گفت 
و برای مؤمنان دعا می‌کرد. بعد از آن» تکبیر چهارم را می‌گفت و برای میّت دعا می‌کرد. 
آن‌گاه تكبير می‌گفت و نماز را تمام می‌کرد. 

هنگامی که خداوند متعال آن حضرت را از نماز گزاردن بر منافقان نهی فرمود. از آن 
پس. تکبیر می‌گفت و شهادتین را می‌خواند. باز تکبیر می‌گفت و بر پیامبران صلی الله علیهم 
درود می‌فرستاد. و باز تکبیر می‌گفت و برای مؤمنان دعا می کرد و آن‌گاه» تکبیر چهارم را 
مىكفت و نماز را تمام ب جآ نم ىكرد. 

۴۔ جعفر جعفری گوید: امام صادق تب فرمود: رسول خدا تي فرمود: 








کتاب احکام مردگان ۴۱۵ 
إِنَّ الله تارك و تَعَالى فرض الصلاة حمسا ٤ E‏ 


2 o 


۱ 0 


٥ث‏ له مِنْأَصْحَابئًا عَنْأَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدٍ عن عَلي بن الْحَکَم عن علمان ِن عَبد 
مَك الحضریی عَنْ آبي بكر الَحضرمی م قال: ال بو عفر اد 

ا با برا َدْرِي گم الصلا وو ان 

قَلْتٌ: لا 

قَلْتٌ: لا 


قال: ۷۹۹ تکبیرات من الخو ا کل لا لاة تَكْبِيرَةٌ. 


2 م ؛ © 


خداوند متعال ينج نماز را واجب نمود و از هر نماز یک تكبير را برای نماز میّت قرار داد. 
- ابوبكر حضرمى مىكويد: امام باقر ا (به من) فرمود: ای ابابکرا آيا می‌دانی جقدر 
نماز بر ميّت واجب است؟ 
كفتم: نه. 
فرمود: ينج تكبير. آیا مىدانى اين ينج تكبير از كجا گرفته شدہ است؟ 
كفتم: نه. 
فرمود:پنج تکبیر از ينج نماز که از هر نماز يك تكبير گرفته شده است. 








۴۶ فروع کافی ج / ۱ 


(o) 
بَابُ الصَلَاة عَلَى الْجَنَايْزْ في الْمَسَاحِدٍ‎ 
محمد بن بخ خی عَنْ مُحَمَد بن الْحْسَيْنِ عَنْ مُوسَى بن طَلْحَةَ عَنْ آبي بر ئن‎ ١ 
فك ل لد رشن کا جو تی ء بِجَتَارَةِ فارذت أَنْ‎ 
کو وا 8ئ ہی لاو اق فوضع مِرْفْقَهُ فى ضذري فَجَعَل‎ 
ال اب برا إن تالا لى لها في اتاج‎ 


0 


8 


()۵۱٥( 
3 با | لصّلَاةٍ عَلَى الْمُؤمِنِ و التخبير‎ 
له من آضحابا عن سهل بن زد عَنْ مُحَم بن ور عن زُرْعَةَ ِن مُحَمَدٍ‎ ۱ 
عن سَماغة قال: سل عن الصَّلَاةٍ علي ال تا‎ 


بخش پنجاه و سوم 
حکم نماز میّت در مساجد 
١‏ ابوبکر علوی گوید: در مسجد بودم كه جنازه‌ای آوردند. خواستم بر او نماز گزارم که 
امام کاظم ابا آمد و آرنج خود را بر سینه‌ام گذاشت و مرا كشيد تا اين که از مسجد خارج 


شدیم و فرمود: ای ابابکر! نباید در مساجد نماز میّت خواند! 


بخش پنجاه و چهارم 
نماز بر مؤمن و تکبیر و دعا 
۱ -سماعه گوید: از امام کاظم ا دربارۂ چگونگی نماز بر میّت پرسیدم. 








کتاب احکام مردگان ۴۰۷ 

مسقني کے ات تل اول > 

«أُشهَدُ أَنْ لا اه لا اللہ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه و أَشْهَدُ أنَّ مُحمَداً عَبِدُه و رَسُولۂ اللَهُمْ صل عَلَى 
ُحمٍّ و آلِ مُحَمَدٍ و عَلَی الأَيِمَة الْهُدَاة و اغفز نا و لاخواننا الَّذِينَ سَبَقُونًا بِالإِيمَانِ و لا تَجْعَلُ في 
قلوبنا غآدً بلَذِينَ آمَنُوا ربا نك روف زحیم. الله اغفز لِأَحْيَائِنَا و أَمْوَاتِنَا من الْمُؤْمِنِينَ و 
لمُؤْمنّاتِ و الَف قَنُوبَمَا عَلَى لوب أَخْيَارِنا و افدنا بما اخثلف فيه من الق بِإِذيِكَ إِنََّ تهدي من 
تشاء إلى صراط مُسْتقيم». 

ان فطع عَلَيْكَ التکبیرة الثانية فلا يَصُوُكَ تَقُولُ: 


«اللّهُمَ عَجْدُكَ این عَيْدِكَ و ان آمتك أَنْتَ أَغْلَمُ به مِنَّى افتقر ای رَحْمَتِكَ و اسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ. اللَّهُمَ 


4 و ےل 


فتجاوز عَنْ سَيَّمَاتِهِ و رذ في إِحْسَانِهِ و اغْفِرْ لَه و ازحنه و نوز له في قبْرِہِ و لَقنهُ حُجْتَهُ و 
الْحِفه بِشَبيّه کل ولا تخرفنا اجره و لا تَفْتِنَا بَعْدَهُ). 


ا و 


فرمود: ينج تكبير بگو در نخستين تكبير می‌گویی: 

«أَُشْهِدُ أن لا إِنه ال وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه و اشد أنَّ مُحَمّداً عَيْدُهُ و سول له صَلّ عَلَى مُحَمِّ و آل 
مُحَِّ و عَلَى الْأثِمّة الْهدَاۃ و اغفز نا و لإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونًا بِالإيمَانِ و لا تَجْعَلُ في قُلُو ہن غا لِلَذِينَ 
آمنوا رَبَنا ان روف رَحِيمٌ للم اغفز لأَحْيَائِنا و أَمُوَاتِنا من الْمُؤْمِنِينَ و الْمُؤْمِنَاتِ و انف قُنُوبَنَا عَلَى 
قُنُوبٍ أَخْبَارِنَا و هدنا ما تلف فیه من الْحَقَ بذنك ان تَهْدِي من تشاء إلى صزاط فُشتقیم». 

پس اگر پیش از تمام شدن این دعاء امام تکبیر دوم را كفت و دعایت قطع شد. ضرری 
به تو نمی‌رساند و می‌گویی: 

«الَّهُمَ عَبذد اب عبیك و اب آمتت أت أَعلَمُ به مِنّي افتقر إلى رَحْمَتِكَ و استفنیت عَنْهُ اللَّهُمَ فتجاوز 
عَنْ سَيْنَاتِه و زٍذ في |خسانه و اغفز لَه وَارْحَمَهُ و تور لَه في قبرہ وَلَقَنْهُ حُجَتَه و ألجفة بیع و لا 
تخرفنا أَجْرَهُ و لا تفت بَعْدَهُ». 


این را می‌گویی تا از پنج تکبیر فارغ شوی. 








۴۸ فروع كافى ج / ١‏ 


۲ على : ِن ابراهيم عَنْ أبيه عَن ابن ٻي عُمَیْر عَنْ ماد عَن الب عَنْ ژرازة 
عَنْ آبي عبد ارفا ئا في الصَّلَاةٍ عَلَى الْمَيِّتَ قال: 


كَبَرْكُم ُصَلْي عَلَى ال يتم تقُولُ: 


2 0 


«اللَّهُمَ عَبْدُكَ ان عَبْدِكَ ان أَمَتِكَ لا أَغْلَمُ مِنْهُ الا خنرا و أت أَغْلَمُ به مِنّيء الله إِنْ كان مُخسِناً 
فزذ في إِحْسَانِهِ و تَقَبّلُ مِنْهُ و إِنْ كان مُسِيئاً فاغفز لَهُ ذَنْبَهُ وَ ارْحَنۂ و افسَخ لَه في قَبْرِهِ و 
اجْعَلْهُ من رُفَقَاءِ مُحَمَّدِ صلّی الثهُ عَلَيْهِ و آله». 

نم بر لا و تَُولُ: «اللَّهُمَ نْ کان زایا فَرََّهِ و إن كان حَاطئاً فَاغفِز لهُ». 

0 منکب ال و تَقُولُ: «اللَّهُمَ لا تخر منا شتا اجره و لا تفت بَعْدَهُ). 

نُه كبر الوَابعَةَ و تَفُولَ: <اللَهُمٌ اتب عِنْدَكَ في عِلَيْينَ و اخْلُفْ عَلَى عقبه في الْغَابِرِينَ و 


ہے۹ ٩‏ م 5 اة 
اجْعَلَهُ من رفقاء وت 


نم تکبْرالْحَامِسَةً و الصرف. 


۲ - زراره گوید: امام صادق نی دربارة چگونگی نماز میت فرمود: 

تکبیر می‌گویی» آنكاه بر پیامبر ٥‏ درود می‌فرستی و پس از آن می‌گویی: 

«للَهُمَ ند ان عَبدِكَ ان آمتك لا أَعْلَمُ منه لا خیرا و نت أَعْلَمُ به مّي اللَهُة إِنْ کان فخسبناً زد في 
ِحْسَانِهِ و قبل مه و إن کان سنا فاغفز لَه ذَنْيَهُ وَارْحَمَهُ و افش لَه في قَبْرِهِ وَاجْعَلَهُ من رَفقاء مُحَمَدٍ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و آلِه». 

سپس تكبير دوم را گفته و می‌خوانی: «اللّهُمٌ إِنْ ان رَاكِياً رکه و إِنْ كَانَ خَاطِئاً فَاغِز لَهُ». 

سپس تكبير سوم را گفته و می خوانی: لا تخرفنا أَجْرَهُ و تفت بَْدَهُ». 

سپس تكبير چهارم را گفته ومى خوانى: للم اَْبْهُ عِنْدَكَ في عِلَيِينَ و اخلّف على غقبه في 
الْغَابِرِينَ و اجْعَلْهُ من رُقَقَاء مُحَمّدِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و آلِه». 


سپس تكبير ينجم را بگو و نماز را تمام كن. 








کتاب احکام مردگان ۴۹ 


۳ عَلِىٌ بن إِبْرَاهِيمٌ عن ابيه و عدة من اضحابتا عن سَھُلِ بن زیاد جمیعا عن این 


2 
۔ 


مَحْبُوب عَنْ أبى ولاد قال: سَالتٌ با عبد الله ا عن التکبیر عَلَى المَیّتٍ. 
فقال: حَمْسٌ تقول فی وله «أَشْهَدُ آن لاله ال الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ. اللَّهُمَ صَلٌ عَلَى 
و عَمَّدِ و آل 2 عَمّوِ). 


ھ 


نم تقول: «اللَّهُمَ ام هَذَا الْمُسَحَّى قَدَّامَنَا عَبْدُكَ و این عَبْيدَ و قذ قَبَضْتَ روح نك و قَدِ 
اختاج ای رَحْمَتِكَ و أَنْتَ غَيِيٌ عَنْ عذابه. اللَّهُمَ ِا لا سَعْلَمُ من فظاهره لا خَيْراً و أت أَغلم 


بسریرته. اللَهُم إِنْ کان مُخْسبناً فزذ في اخسانه و إِنْ کان مُسِيئاً قَتَجَاوَرْ عَنْ سَمْنَاتِه». 


- 


م سے وس و ہن مر وہ یہ 2 
کت ليا و تفقل لک في كل ا 


۳ ابو ولاد گوید: از امام صادق اا دربارة چگونگی تکبیر بر میّت پرسیدم؟ 

فرمود: تکبیر نماز میّت. ينج تکبیر است. پس از نخستین تکبیر می‌گویی: 

«أْشْهَدُ أن لا اله الا اللہ وَحْدَهُ لا شریك لَهُ اللَهمٌ صَلٌ على مُحَمَدٍ و آل مُحَمَبٍء. 

سپس میگوبی: 

«اللَّهمَإِنَّ هذا الْسچی قُدَامَنا عَيْدُكَ ايْن عبدك و قَدْ قََضْتَ روحه لك و قذ احناج إلى رَحْمَتِكَ و نت 
عَنَيّ عَنْ عذابه. الله إِنَا لا نطلغ من ظامره لا خَيْرا و أَْت أَعْلَمُ بسزیرته. اللَهم إِنْ کان مخسبنا فد في 
ِحْسَانِهِ و إِنْ كانَ مُسیئاً فتجاوز عَنْ سَيئَاتِه» . 


سپس تکبیر دوم را می‌گویی و دعا را در هر تکبیر می‌خوانی. 








۴۲۲ فروع كافى ج /۱ 


٤‏ - على : ن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عَن ان أبي عَعَبر عَنْ حاو عَن الْحَلبیْ عَنْ 
أبي حَبْدِ الله اف قال: بر تم نهد تم تقول: 


۶ 


«إِنا نه و ل یه اجفُون الْحَمْدُ له رَبّ العالمین رَبٌّ الْمَْتِ و الْحَيَاةِ صَلّ عَلَى مُحَمٍَ و أَهْلٍ 
َيِه جَرَّى الا نا مُحَمَداً یر الجرّاء بما ضنع باه و بعا بل من رسالات رَبّه». 
ی2" <اللَهُمٌ عَيْدُكَ این عَيْرِكَ این أَمَتِكَ نَا صیتَهُ بییك خَلَا من الدّنْيَا و احتاج إِلَى رَحْمَتِكَ 


۰و 2 ۹ 


و نت عَنِيٍّ غن عذابه. له لا نتم لا حيرا و أت أَغلم به له إن كان مُخمبنا فزذ في 


گے 8 ۔ھ >> وي كه و 


سم سی سو سو ہرہچ له الحقه 
بِنَبِيّكَ و تب بت بالْقَْلِ القّابتِ في الْحَيَاة الأُنْیَا و في الآخِرَة. اللَهُمٌ الك بِنَا و به سَبِيلَ الْهُدَى و 
اهْدِنًا و إِيَاهُ صِرَاطَك الْمُسْتَقِيمَ. اللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ». 


تم كبر اللايََةً و تقول مثل ما فلت خی تفزغ من حمس تکبیرات. 


۴ حلبى گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

در نماز میّت تکبیر و يس از آن شهادتين را م ىكويى» سپس چنین می‌خوانی 

«إَا لِه و نا إِلَيْهِ راجعون, الحَمدُ له رَبّ الغالمينَ رَبّ الموتٍ و الحیاة صَلٌ على مُحَمَدٍ و ال َيِه 
جَرَى اللّهُ عتا مُحَمَّداً خَيْرَ الجزاء ہما نع بِأَمَتِهِ و ہما مَلُغ من ِسالاتِ رَبّه». 

سپس مب وت ناك 2 ان 0 7 رف خلاین ا اع إلى رَحْمَتِكَ 
تقل و كان شبن لوح كجاوز لپ خن نید و فقو 
التّابتِ في الْحَيَاة الَّْيَا و في الآخِرَة. اللَهُمٌ الك بناو به سَبِيلَ الْهُّدَى و اهنا و لاه صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. 
اللَهُمْ عَفْوَكَ عَفْوَكَ». 


سپس تكبير دوم را می‌گویی و همان دعا را می خوانی تا اين كه ينج تكبير را به يايان برسانى. 








٥‏ عِدَةٌ ین آضخابنا عَنْ سَهْلٍ بن زيا د عَنْ مُحَمّد بن عِيسَى عَنْ يُونْسَ قال: 
مات الوصا الد قلث: مجَعِلْتٌ فِدَاكَ! إن الاس يَرْقَعُونَ أَئِدِيَهُمْ في التَكْبِيرٍ عَلَى 


وگ ۔ 


لیب في اتکبرة ری ول قوق فيا مغد وك فأ على یر 
وی ماوت أو أرق یی في كل کیا 

ففال: افغ يَدَكَ في کل تَكْبيرَة. 

1 - لمح عن عَلِيّ بن الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَد بن عبد لرَجيمٍ أبي الصَّخرٍ 
عَنْ إسْمَاعِيلَ بن عَبْد اي بن عَبْدِ ره عَنْ أبي عَبْدِاش ڑا 4 فی الصلا: تک 
الْجَتَائْر تَقُولُ: 

«اللّهُمٌ أَنْت خَلَفْتَ هذه النَّفْسَ و أَنْتَ أَمَتَهَا تَعْلَمُ سزها و عَلَانِيَتَهَا أَكَيْنَاكَ شَافِعِينَ فِيهًا 


فْشفغتا. له لها مَنْ تَوْلَتْ وا خشزھا مع مَنْ ا حَنَتْ». 


۵ -یونس گوید: از امام رضا الا سژال کردم و گفتم: قربانت گردم!: مردم در تکبیر برای 
میّت. فقط در تکبیر نخست دست‌های خود را بالا می‌برند و در تکبیرهای بعدی دست 
خود را بالا نمی‌برند. آيا همانند آن‌هاء به همان تکبیر نخست بسنده کنم» يا در هر تکبیر 
دست‌های خود را بالا ببرم؟ 

فرمود: در هر تکبیں دست‌های خود را بالا ببر. 

۶ -اسماعیل بن عبد الخالق گوید: امام صادق لبه ابا در مورد نماز میّت فرمود: میگوبی: 

«بار خدايا! تو اين جان را آفریدی و تو او را میراندی» تو پنهان و آشکار او را مىدانى و 
ما به دركاه تو آمدیم تا از او شفاعت کنیم. پس تو شفاعت ما را قبول فرماء خداوندا! آن جه 
را که ایی شخص به آن تولا کس بر او والی گردان و او را با همان که دوست كت ا 


محشور گردان). 








۱/ فروع کافی ج‎ FY 


(00) 
مات یش في الصّلاة دُعَاء مُوَقْت و أن نیش فیها لیم 

١‏ علي نهیم عَنْ أي عَن ان ابي عُمَيرِعَنِ ان أده عن محمد يِن مشیم 
را و شر ن بى وَإشمَاعیل الُغفي عن ابی کت ۱ 

یس في الصَّلَاةٍ عَلَى میب قِرَاءَةٌ و لا دُعَاء مو ےق ات الخ 
ای أن يُدْعَى له امین ون دا بالصّلَاةٍ ۳ سول الله عل 

۲ سا 
مُسْكَانَ عن الْحَلَبِىَ قال: قال ابو عبد الله افد E‏ ۱ 

یش في السلاة عَلَى الب تشيم 

على : ن براهيم عَنْ ايه عن ان اي عُمَیْرِ عَنْ خماد بن عُنْمانَ عن الب 
وَرُرَارَة عَنْ آبي جفقر و بي عَبْدِ الله كه تلا 


لیس في الصَّلَاةٍ على الات تیم 


بخش پنجاه و پنجم 
در نماز ميّت دعایی معيّن و سلام نیست 
۱ -اسماعیل بن جعفی گوید: امام باقر فرمود: 
در نماز میّت. قرائت و دعای معيّنى نيست و هر دعای خیری که به نظرت رسيدء 
می توانى آن را بخوانی» و میت بيشتر از هر كس شايسته است که مؤمن برايش دعا كند و 
ط2 0" آغاز كند. 
۲ -حلبى گوید: امام صادق كه 3 فرمود: نماز ميت سلام ندارد. 


۳ - نظير اين روايت زراره از امام باقر و امام صادق له ينذا نقل مىكند. 








کتاب احکام مردگان 2-5 
(۵7) 
بَابُ مَنْ رَادَ علی خفس تَكْبِيرَاتٍ 
١‏ -عِدَةٌ من أَضْحَابًا عَنْ سَهْلٍ بن زاو عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّد بن أي نَضْرٍ عَنْ 
نی ناوید عَنْ رُرَارَةَ عَنْ آبي جَعْفَرٍ ا قَال: 
۲ -عَلِنُ بن ابزاهیم عن أبيه عن ابن أبي عير عَنْ حَمَّادٍ عن اللي عَنْ 


2 
و 
کو دوه 0 و مک ا ےت ES EIS‏ ع ہے A‏ ت 7و > o‏ 
8 
لم مسب سَاعة ثم وضعه و کد عليه خَمْسّة اخرى. فصنه دل حتى كر عليه 
َ‫ 2 3 ° 


بخش ينجاه و ششم 
حكم کسی كه در نماز ميّتء بيش از بنج تکبیر كويد 

١‏ - زراره كويد: امام باقر ا فرمود: رسول خداتية بر جنازه حمزه هفتاد بار نماز 
گزارد 7 

؟ -حلبى گوید: امام صادق ات فرمود: 

امير مؤمنان على ّا بر جنازۂ سهل بن حنيف که از مجاهدان جنگ بدر بود ينج 
تكبير گفت» سپس مقدارى راہ رفت و پس از آنء جنازه را بر زمين گذارد و ينج تكبير ديكر 
براو كفت و تكبيرها را ادامه داد تا اين كه به بيست و ينج تكبير رسيد. 


۱- به نظر می رسد با توه به روايات دیگر این بخش منظور هفتاد تكبير باشد. 











۴۲۴ فروع كافى ج /۱ 


۳ 00 1 خی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدٍ عَنِ این بن سَعِيدٍ عم قاسم بْنِ 
ڪڊ ن نب نز عَنْ أبي بَصیر عَنْ أبي جَغفر اند قال: 
سول المع علی حَمْرَةَ سَبْعِينَ تَكبِيرَةً و کر علین اج عِنْدَكُمْ علی سَهْلٍ 
ا هم 
الہ MEE GG‏ 
َالُوا: ا أميرَالْمُوْمِنين! لَحْ ندرك الصَّلاةً ة علی سَهْلٍ . 


فض کا ھا شا نی وذ رص جات 


)0۷( 
با الصَلاة عَلَى الْمُسْتَفْ لْمُسْتَضْعَفٍ و عَلَى مَنْ لا یرف 


١‏ علي بن بزاهيم عَنْ بيه عَنْ حماد ئن عیسی عَنْ خریز عَنْ مخ ی مُسلِمٍ 
عن آحدهما ابه ملق قَالّ: 


0ٰ7 

رسول خداء بر جنازة حمزه هفتاد تكبير كفت و على اب بر جنازة سهل بن حنيف, 
بيست و ينج تکبیر گفت. 

حضرتش در هر نمازى ينج تكبير می‌گفت و هر چند گاهی جمعی مى رسيدند و 
می‌گفتند: ای امير مومنان! ما به نماز سهل بن حنیف نرسيديم. 

آن حضرت جنازۂ او را بر زمين می نھاد و بار دیگر بر او ينج تكبير می‌گفت و تا وقتی به 
كنار قبرش رسیدند. ينج مرتبه اين عمل تکرار شد. 


بخش پنجاه و هفتم 
یس نر ٹر و ۱۳۳ 
۱ ۔محمّد بن مسلم گوید: امام ( باقر یا صادق ) ات ۶ فرمود: 








و : الصا علی الب 4 و الدعاء 
للمومنین و المَومتات تفول: : چوک ایو ليق شابوا و شرا سبیلت و قهم عذاب 
الججم. .4 إلى آخر لین 

و0۳0" ي هي ع أيه ڪن ازن ابی مير غن شعر ین َيل بن 
سار عَنْ بي عفر ال قَال: 

۶7٦‏ اش ناد ك1 و اجتهذ له في الأّعَاءٍ ون كَانَ وَاقِفَا 
مُتَضعفا كبر و قل: «الَّهُم اغفز لِلَّذِينَ تابُوا و انَّيَعُوا سَبِيلَكَ و قهغ عَدَابَ الججیم». 

على : ِن براهيم عَنْ ايه عن ان اي عُمَيْرٍ عَنْ خماد بن عُنْمانَ عن الْحَلَبىٌ 
ای الا قال: ۱ 

إن كَانَ مُسْتَصعَفا مُسْتَضْعَفاً فَقَل: «اللَّهُمَ اغفز لِلَذِينَ تَابُوا و اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ و قهمْ عَذَابَ الججیم». 

وَإذَاكُنْتَ لا تذري ما حال فَقُل: 


نماز بر مستضعف (در عقيده) و کسی كه مذهبش معلوم نیست. جنين است: بر 
پیامبر 2 صلوات مىفرستد وبراى مردان وزنان مؤمن دعا می‌کند. سپس مىكويد: 
رباع للّذينَ تابوًا وأتبعوا سبيلك وقهم عَذَابَ المحم 4... تا يايان دو آيه. 

۲ -فضيل بن يسار گوید: امام باقر ناك فرمود: 

هركاه بر مؤمن نماز گزاردی برای او دعا كن و در دعا برای او بکوش» و اگر غير مؤمن 
مستضعفی بود. تكبير گفته و جنين بگو: داللَهم اغْقَرْ لِلّذينَ تابؤا وأتبعوا سبيلك وَقِھم عَذابَ 
الْجَحيم». 

7 حلبى گوید: امام صادق ا 3 فرمود: 

اگر میّت مستضعف (در عقیدہ) بود. بگو: داللَهُمٌ اغْفِز لِلَّذِينَ تابُوا و انَبَعُوا سَبِيلَكَ و قهم 
عَذَابَ الْجَحِيمِ». 

و اگر نمی دانی كه مؤمن بوده يا نه» جنين بگو: 








ےت ڑھو ود کت 
وجه الوَلَايَة. 
2 - على ب ِن راهيم عَنْ أيه عن ان فَضَّالٍ عَنْ بط بَعْضٍ أَضْحَابهِ عَنْ ابی عَبْدِ الله ایا 


6:1 


قال: 
لحم عَلَى هت جهة: الْوَلَايَةِ و جھَة الشْفَاعَة. 

ار ِن إنراهيم عَن أبيه عَنْ َد اله ين غير عَنْ رَجُل عَنْ شلیّمان بْنٍ 
اد عَنْ أب عَبد الف اغا قَالَ: ول 

هه أُنْ لا له إلا الثة و هد أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله. اللَّهُمَّ صَلٌ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ و رَسُولِكَ. 
ازحفني و تب عَلَيّ. اللَهُمٌ اغفز لِلّذِينَ تَابُوا و اتَّبَعُوا سبیلك و قھغ عَذَابَ الججیم». 
١9 0۶‏ شاب 


شوپ )ا ها رس د 


خير و اهل و دوست اف او ر بيامرز و مورد رحمت خود قرار ده و اناد در 

و اگر با آن مستضعف (در عقیدہ) پیوستگی و قرابتى داشتی» به كونهاى برای او طلب 
بخشش کن كه از او نزد خداوند شفاعت میکنی» نه آن به مانند اهل ولايت برايش طلب 
رت 

- راوى گوید: امام صادق الا فرمود: 

مايوه رحمتہ بردو جهت است: جهت ولابت و جھت شفاعت 

۵-سلیمان بن خالد كويد: امام صادق نی فرمود: (در نماز بر ميّت مذكور) جنين بگو: 

اش أن واه له و آشهه أن نكا ورن الف ف صن على معطو عقوف و وقول اللهة ضل 
على مُحَمَدٍ و آلِ مُحَمد و تب شَفاعَتَهُ و بَيَضُ وَجْهَهُ و أكثر تبعه. للم اغفرلي و ازخفني و ثب عَلي 
هم اغُفْز للّذينَ تابوّا وآتّبعوا سبيلك و قهم عَذابَ الجَحیم» 

پس اگر مؤمن باشد شامل اين دعا می شود و اگر مؤمن نباشد شامل او نخواهد شد. 








عِدة ین آضتابتا عَنْ سَهل بن زياد عَنِ الْحَسَن بن مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ لله ن 
غالب ثابت آبي لام الک مَع أبي جِغفَر اف فلا بجتازة لِقَوْم من 
جیرته فَحَضَرَها وَكُنْت قرب من فسمعنه يَقُولُ: 

«اللَّهُمَ إِنّكَ أَنْتَ خَلَقْتَ هزه النفوس و نت تمیتها و أَنْتَ تخییها و أَنْتَ أَغْلَم بِسَرَائِرِهَا و 


علانیتها ما و مُسْتَقَرّهَا و مُسْتَوْدَعِهَا. اللَّهُمَ و ها عَبْدُكَ و لا أَعْلَمُ مِنْهُ شرا و ات أَعْلَمُ به و قذ 


)0۸( 
بَابُ الصّلاة عَلَى النّاصب 
ہک نے ےت ےج نہ 


۔ 


عَ؟ آر حم الث قد قال : 
عن ابي عبد الله ا قال: 


۶ ابو مقدام كويد: همراه امام باقر عي بودم. ناگاه به جنازهاى كه از همسايكان آن 
حضرت بود. برخوردیم. آن حضرت بر سرجنازه حاضر شد و من نزدیک او بودم. شنیدم 
که اين گونه دعا می‌فرمود: 

«اللَهم انك أَنْتَ خَلَقْتَ هده النفوس و أنْتَ ثمیتها و أنْتَ تحييها و أَنْتَ أَعْلَمُ بسراثرها وّغلا نیتها ما 
و مستقرّها و فُشتودّغها له و هذا عَبْدُكَ وَلاأَعْلَمُ مِنْهُ شراو نت أَعْلَم به, و قذ جمْناك شافعین لَه بَعدَ 


مَوّته. فإِنْ كان مُشْتَوجباً فَشَفَّعْنًا فيه و احْشُرهُ مَعَ مَنْ کان يتولاه» . 


بخش ينجاه و هشتم 
نماز ميّت بر دشمر اهل بيت اب 


۱ حلبی گوید: امام صادق ات فرمود: 








۴۲۸ فروع كافى ج / ١‏ 


ا َا 7 


لها مات عند اللو بن وو ون سارل را ولجنا 
فقال عَمَر لول الله چ د رشول ایا الم یک الله أن نموم علی قَبره؟! 


)!!١ٌتَكَسَف‎ 


مب م 


فقال: یا سول الوا ا لم يهك الله ان تقوم علی قبْرو؟! 


و ام 


ال َه وَيْلَكَ! و ما پُذريك ما قلث؟ ای 5 قَلْتَ: «اللّهُمَ اخش حَوْقَهُ ثرا و املأ فد 


اراو اضله تارا». 


2 


ال بو عبد اللو ]اق فأَبَدّى من زشول الله يل ما کان يَكْرَة. 


کات سال المت شین لمات کیو ديه اوسا رف میا 
گرامی یاه بر جنازۂ او حاضر شد. 

عمر بر رسول دا چ حرده گرفت» و گفت: ای رسو ل خدا! مگر خداوند تو را از این 
كه كنار قبر او حاضر شوی» باز نداشته است؟!! 

آن حضرت سکوت کرد و پاسخی نداد(!!) 

بار دیگر عمر گفته خود را تکرار کرد(!!!) 

پیامبر خدا ٤‏ فرمود: وای بر توا تو جه می‌دانی كه من جه گفتم! من گفتم: 

«اللَهُمٌ اخش جَْفَه ثرا و املأ قَيْرَهُ تاراً و آضله نارا؛ « «بار خدایا! درون او را پر از آتش سان 
گور او را از آتش لبریز گردان و آتش را بر او بچشان». 

امام صادق ا فرمود: عمر با این عملء رسول خدا ًة را وادار کرد آن جه را که 


نمی‌خواهد. شكال سازد. 








کتاب احکام مردگان ۴۲۹ 
” -عِدَةٌ ین آضخابتا عَنْ سل بن يا و عَلِىُ بن راهيم عَنْ أيه جَمِيعاً عن ان 


م ر و 5 2 کے ° 2 ه e‏ َه كر الغلا ٠.‏ 
مَحبوب عن زیاد بن عِيسَى عن عامر بن السمط عن ابی عب الله اه 


e 


 :-:-۶‏ 08980988" يَمْشِى مَعَهُ فلقِيّه 


2 


2 
۶ 


مَولی له. فقال له الْحْسَيْنٌ :ین تهب با فلان؟ 


8 3 


فقال لَه لین اف انظو آن تَقُومَ عَلَى يَمِينِى فَمَا تَسمَۂُ َسْمَعْني أَقُولُ فَقُل مللهُ 
لا ان کر عَلیه وله كان الحسید افد: 


مَولاه: أَِوٌ من جنَازَۃ هَذَا لفق أن 


E: 
تت6‎ 
6٠ 


۲ عامر بن سمط گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

مردی از منافقان از دنیا رفت. امام حسین لا با جنازۂ آن منافق همراه شد و به تشییع آن 
يرداخت که در راہ با غلام آزاد کردۂ خود (يا یکی از شیعیانش) را ملاقات کرد. 

حضرت از او پرسید: فلانی! کجا می‌روی؟ 

گفت: از جنازۂ اين منافق می‌گریزم تا حاضر نباشم که بر او نماز گزارم. 

0 4 فرمود: در سمت راست من بایست و هرجه از من می‌شنوی. آن را بگو. 








۱ / فروع كافى ج‎ ۴٣٢٣ 
«ألثه أَكْبَرُء ال الْعَنْ فلاناً عَيْدَكَ ألف لَعْنَةِ مُؤْتَلِقَة غَذٍر مُخْتَلِقَة. ال أّخْرْ عَيْدَكَ فی عبایك و‎ 
بلایك و أله حَرَّ تارك و أَذِقْهُ اش عَذَابِكَ فان كَانَ يَتَوَنَى أَعْدَاءَكَ و يُعَادِي أولیاءك و يُبْخِضُ‎ 


كوه عم کے یں مد 
اهل جَيّتِ فبك ميبزه». 


(0۰ 
۶ 
۱ 


٣‏ سَهْلٌ عَنِ ابن ل 
رجل من الْمُنَافِقِينَ فَخَرَجَ الْحْسَيْنُ الا يَمْشِي فلقي مَزلی له ی 
تَذْمْت؟ 
فقال: أ و من جتازۃ هَذَا لتاق أن اصلی عَلَيهِ 
قال له اْحسَِنْ :فم إلى جنبي فما يغتبي فول له 


قال فرفع يَدَيْه. فقال: «اللَّهُم أَخْزِ عَبْدَكَ في عِبَادِكَ و بِلایك. للع ضیه حر مَارِكَ. اللَهُمُ 


- 


3 


ذقْهُ أَشَدَّ غذابك. فَإِنَهُ کان يَتَوَلّى أَغْدَاءَكَ و يُعَادِي اولیاعك. و يُبِغِضُ هل بَيْتِ نبیك>». 


«اللّه أَكَبَر. اللَهم الْعَنْ فلاناً عَبْدَكَ أف لغنتة مؤتلفة غير مُخْتدّفة, اللّهمٌ اخز عَبْدَدَ في عبادك و بلایك 
و أضله حَرّ نارك و أَذِقْهُ أَشَنَّ عذابك. فإسَّه كانَ یتو لی أَعَداءَكَ و يُعادي أولياءك و يُبْغِضُ أهْلّ بَيْتَ نَبِيَك 
صَلّی الله عَلَيْهِ و آله»؛ «بارخدايا! فلانى را که بندۂ تو بود» هزار لعنت كن؛ آن لعنتی كه پی د 
پی باشد و يس وييش نباشد. خداوندا! اين بندهات را در ميان بندكانت و در شهرهای 
خود. خوار و بی آبرو گردان» بار خدايا! به او گرمی آتش خود و سخت ترين عذابت را 
بچشان كه او با دشمنان تو دوستی مىكرد و با دوستان تو دشمنی» و خاندان پیامبر له را 
دشمن می‌داشت 


"- نظیر اين روايت را با اندكى تفاوت صفوان جمّال از امام صادق ا نقل مىكند. 








3 - على : ن إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ان أبي عَعَبر عَنْ حَمَّادٍ عَن ای عَنْ 
ا قَالَ: ذا صَلَیْتَ عَلَى عَدُوٌ الله فقل: 

«اللّهُمَ ان فُلَاناً لا تلم مه ال أنه َو لَكَ و برشولت. اللَهُمٌ فاخش قَيْرَهُ تارا و اخش حَِوْقَهُ 
نَاراً و عَجّلْ به لی الثَار, فَإِنَّهُ كَانَ ِتولّی أَعدَاءكَ و يُعَادِي أُوْلِيَاءَكَ و يُبْغِضُ أَهْلَ بَیْتِ نَبِيّكَ 
الم ی علیہ قبة» 

فاذا وُفِعَ فقل: «اللّهُمٌ لا تَرْقَعْهُ و لا تُرَكّه». 

٥‏ عل ن نهم عن أ خن خاد بن جیتی عن ريز عن محم بن ميم 
عَنْ آحدهما له ته قال: ۱ 


5 


أبي عَبْدٍ الله ا 


ع 
2 


TT 2 2‏ ا ون 2 عو E‏ یں ہے . کے 9 2 0 ۳ 
او كان جاجدا لِلحَق فقل: «اللَّهُمَ املا جَوْقَهُ نَاراً و قَيْرَهُ تاراً و سَلَّطْ عَلَيْهِ الْحَيّاتِ و 


الْعَقَارب». 


۴ حلبى گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

هركاه بر دشمن خداوند وت ئگ 

«اللّهُمَ ان فلاناً لا سَعْلَمُ مِنْه لآ عَدُوٌ لك و لِرَسُوَلِكَ. اللّهُمَ فاخش قَيْرَهُ نَارأَوَ اخش جَوْفَهُ نارق عَجْلْ 
به ای النَارِ اب کان يَتوَنّى آغداعت و يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ و يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نبیّك. اللَّهُمَضَيّقْ عَلَيْهِ قَبْرَهُ)؛ 
(بارخدایا! ما از حال او چیزی نمی‌دانیم جز این كه او دشمن تو و دشمن ييامبر تو بود. 
خداوندا! گور او را از آتش لبریز گردان» درونش را پر از آتش ساز و او را هرجه زودتر به 
انش دوزخ برسان که او با دشمنان تو دوستی کرو ؤرما ری و لس تیه 
ا باب ت كيه فى رو و ہار خاک ی راپ انگ کو 

و چون از زمين برداشتند» بگو: «اللَّهُمَ لا تَرْفَغة و لا ثَرَکّه»؛ «بارخدايا! (درجة) او را بالا مبر 
و پاکیزه‌اش مگردان». 

۵ ۔محمّد بن مسلم گوید: امام (باقر یا صادق )+2 ٹا فرمود: 

اگر میتی منكر حق بود. بگو: 

<اللَهُمٌ الا جَوْفَهُ تارا و قَْرَهُ ارا و سَلَّط عَلَْهِ الْحَيّاتِ و العقارب» ار عدا بالك روت وى كردن 
زاو از اش ارو مارا ی ها اہ ار وعلط ماه 








۴۳۴۳ فروع کافی ج /۱ 


و یک قَال و جغفر لا لِائْرأِ سوم من بني أَمَيّة صَلَّى عَلَيْهَا آبي و قَالَ مَذِہ 


المقالة: «و اجعل الشَيْطَانَ لَهَا قَرِيناً». 
قال 07ت" × فلت له لا شین ء يَجْعَل ا لْحَيّاتِ و الْعَقَاربَ فی 


7اك الحَیّات RN‏ تقارتها فی 


حسام 


1 یی و عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدِ تن آبي ضر قَالَ: 
ل 
«اللَّهُمَ أَخْزٍ عَبْدَكَ في عِبَادِكَ و بلادك. اللَّهُمٌ أَضله مَارَكَ و أَذِقْهُ أَشَدَّ عذابك. فَإِنَهُ كَانَ يُعَاِي 


ؤبَاءكَ و يُوَابِي أغداعة. و بض أهل بَيتِ بك ¥ 


پدرم امام باقرطقةء برای زن بدىء از بنی اميه نماز گزارد و اين دعا را بر او خواند و 
افزود: دو اجْعَلٍ الشَيْطَانَ لها قَرِيناًه؛ «و شيطان را یار و همراه او بگردان». 

محمّد بن مسلم گوید: به حضرتش گفتم: برای جه مارها و عقربها در قبر او قرار داده 
می‌شوند؟ 

فرمود: برای آن که مارها و عقرب‌ها او را نیش بزنند. و شیاطین نيز در قبرش همراه او 
باشند. 

گفتم: آیا درد آن را احساس می‌کند؟ 

فرمود: آری» و بسیار سخت! 

۶ احمد بن محمّد بن ابی نصر گوید: حضرتش فرمود: به هنكام نماز بر جنازۂ چنین 
فردی می‌گویی: 

«التَّهُمَأَخْزِ عَيْدَكَ في عبایك و بلایك. اللَهُم ضله نارك و أَذِقْهُ أَشَدَّ غذابك. َإِنَّهُ کان يُعَادِي أَوْلِيَاءَكَ و 


7 کو تار ان ا رم > به ا 
يُوَالِي آغداءك. و يُبْغِضُ أهْلَ بَنْتِ حبیكٍ». 








كتاب احكام مردگان err‏ 


۷ محمد بْنُ بى عَنْ أَحْمَدَ بن مد عَنْ عبد الله الْحَجّالٍ عَنْ ماد بن 
ہت من ره عَنْ أبِي عَبْدِ اهلد قال: مات ار من 
ي َه َحَضَرْئها فلم صلزا لها و رفوه و صارّث عَلَى أَبْدِي الرََالِ, 

له ضَعْهَا نها و لا رفغا و لا رک 


(09) 
جاب هيلختو شرع و تا على ون 
قرا قل. اه عن قو م كبوا على چا ة تَكْبيرة أو ين و ضعت مَعَها 


٥ 


خرى كيف يَصَنَعُونَ بها؟ 


Cw 


ام س 


۷-حمّاد بن عثمان گوید: زنى از بنی أميّه جان باخت و بر جنازة او حاضر شدم و چون 
بر او نماز خواندند و او را برداشتند و بر دست‌های مردان بودہ امام صادق عليه السلام فرمود: 

«اللّهمّ ضَعْها و لا ترفغها و لا تُرَكَهَاه؛ «بارخدايا! جايكاه او را يايين آورء و بالا مبر و پاکش 
مکن). 

راوی گوید: او دشمن خدا بود وهمین قدر می‌دانم كه حضرتش فرمود: و دشمن ما نيز 


بود. 


بخش پنجاه و نهم 
اسر و ا سی سر می کت 
١-على‏ بن جعفر گوید: از برادرم امام كاظم لي یه پرسیدم: : كروهى بر جنازهاى یک تکبیر 
يادو تكبير گفتەاندء سپس جنازه‌ای دیگر در كنار آن میگذارندء حكمش چیست؟ 








۳۳۴ فروع کافی ج /۱ 


قال: إِنْ شاعوا ترکوا ای خی يَفرُعُوا من التخبير عَلَى الْأَجِيرة» و إن شاعوا 
َفَٹوا وی اموا ما بقی عَلَى الأَخِيرَة, کل لک لا باس ہو 


(۰) 
بَابُ في وضع الْجَنَارَةٍ دُونَ الْقَيْرِ 
من اضتایا عن سل بن زنا د عن مُحَمَّدٍ بْنِ سنان عَنْ مُحَمَّدٍ بْنٍِ 
عجلان قال: قال أو عَبْدِ الث افد 
رتا شع ملك أي و ین ضخةأمقل نزن زا و دغه یاهب 
۲ - عَلِیٌ بن م تر ےت 
حَدِیث سمغ عَنْ أبي پ لسن وشی ا ما در از یب إلا ضاق علي و 


2 


٦‏ الت 3 شفیر رو له صاع اه ا آهبته لنان 


3 اك 
2 


فرمود: اگر بخواهند می توانند جنازه اوّلی را رها کنند تا از تکبیر و نماز جنازۂ دوم فارغ 
شوند و اگر بخواهند می‌توانند جنازه اوّلی را از زمين بردارند و تکبیرهای باقی‌مانده را بر 
جنازۂ دوّمی بگویند و نماز را تمام کنند. هیچ یک اشکالی ندارد. 


نهادن میّت در قبر 

۱ -محمّد بن عجلان گوید: امام صادق :2 فرمود: 

میّت را یکباره در قبر مگذان اول دو یا سه - زراع پایین‌تر بگذار و به او مهلت ده تا 
اماده شود. 

۲ - یونس گوید: حدیثی از امام کاظم لا شنیدم که در هر خانه‌ای باشم و آن را به یاد 
آورم» (از بیم) آن خانه بر من تنگ می‌شود. حضرتش می‌فرمود: 

هرگاه میّت را به كنار قبرش آوردی» زمانی او را مهلت ده تا آمادۂ پاسخ گویی (به نکیر و 
منکر) شود. 








۱ 2 8 ۵ اع ٩‏ ب 


و کی ل ا ا وہ اھر 
عَنْ يَحْبَى بن عِمْرَانَ الحَليي عَنْ عَبْدِ اله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ رُرَارَةَ قال: كُنْتُ عِنْدَ 
بي جَغقَر اد و عِنْدَهُ رل من انار فَمَرّتْ به جََارَة مام الألصاري ولمم 
عفر ققعذث معه و لم یضار قائما ی مضوا یهام جلس. 

فقال له بو جعفر ا3: ما آقامك؟ 

ال ناسین بن على اق يفغل ديک 

فقال أَبُو جغقر :و الوا ما فَعله الْحْسَیْنُ اا و لاقام لھا أَحَدٌ ما أَهْلّ الْبيْت 
فط 

َقالَ الأنصَارِيُ: شَحَكْتَنِى أَصْلّحَكَ الله قَد نت أَظنٌ انى 


مہ 


جند روایت نكته دار 

| - زراره كويد: خدمت امام باقرناقة شرف حضور داشتم كه مردى از انصار نيز بود. 
جنازه‌ای را از کنارمان بردند. مرد انصارى برخاست ولى امام باقر ال بر نخاست. من نیز به 
همراه حضرتش نشستم. مرد انصارى همچنان ايستاده بود تا اين كه جنازه را بردند. پس از 
آن نشست. امام باقر به او فرمود: جرا برخاستى؟! 

مرد گفت: امام حسين ی را ديدهام که (وقتی تج ل وب 

امام باقر فرمود: به خدا سوگند! كه امام حسین نی چنین نمی کرد و هرگز کسی از ما 
اهل بيت» برای(تعظیم) جنازه چنین نکرده است. 

مرد انصاری گفت: مرا به شک انداختی, خداوند کار شما را اصلاح کند! من پیش از این 
يقين داشتم كه چنین چیزی را دیده‌ام. 








۴۳۶ فروع كافى ج / ١‏ 


۲ عِدَةٌ ین آضخابتا عَنْ سهل بْنِ زياد عَنِ ان بي تَجْرَانَ عَنْ ی الْحَتَاطِعَنْ 
أبِي عبد الله اج قال 

کان الْحْسَيْنُ بن عَلَِ له حالس فَمَوَتْ عَلَيْهِ جَنازة. قَقَامَ الاش حِينَ طلعت 
لحار 

فقال الْحْسَيْنُ اا: مرت جَازة بهُودی و كان رَش ول المع علی طَرِيقِهًا 
جالساه فکره أن تعلو راسه تازه وئ ام لذك. 


ع 


N: 


فك 
بَابُ دُخُولٍ الْقَبْرِ و الْخُرُوج مِنْهُ 
ال ِن أَصْحَابًا عَنْ سَهْلٍ بن زي د عن این مَحْبُوبٍ عَنْ عبد العزیز اْعنِدِيٌ 
يا بي بَغْفُورِ عَنْ أبي عَبْدِ الله اڊ قال: 
لاپ بغي لاح أن يَدْخُلَ القبر في نَعْلَيْنِ و لا شفین و لا مامَة و لا رداء وَ 


۲ -مثنی حناط گوید: امام صادق ات فرمود: 

روزی امام حسین ال نشسته بود که جنازه‌ای از كنار حضرتش بردند. هنگامی که جنازه 
ظاهر شد. مردم به پا خاستند. 

امام حسين ی چون چنین دید فرمود: روزی جنازۂ شخصی بهودی را از كنار 
رسول خدا ًا كه در مسير راہ آن نشسته بود» می بردندء حضرت به پاخاست؛ چرا که 


خوش نداشت که جنازه يهودى از روی سر آن حضرت بگذرد. 


بخش شصت و دوم 
داخل شدن در قبر و بيرون شدن از آن 
۱ -ابن ابی بعقوب گوید: امام صادق ا فرمود: 
برای هیچ كس شایسته نیست که با نعلین» کفش, عمامه ردا و كلاه وارد قبر شود. 








لا کٹرل فی ابر و غیت اما و انوه و لا اذا و ل الماك ول 


اژرارك و بذلك سئه رَسُولٍ الله 6 جرّث و لَیَتَعَوَذْ باه من الشَيْطان الرجیم 


2 


سے رھ 


وَلْيْفْافَاتحةَ الکتاب و الْمُعوَدَتيْن و «فْل هو الله أَحَدَ) و آي الي اك كدر 
SS‏ 4و لب كو تلم خی 22 
۳-مُحمَد ِن يى عَنْ مُحَمدٍ بن أَحْمَدَ عَنْ مُحَمدٍ بْن عتداشر الْمِسْمَعِىٌ عَنْ 
9 0+ ا بَكْرٍ الْحَضْرَمِيٌ عَنْ 


أبِي عَبْدِ الله لد ال 


۲ -علی بن يقطين گوید: از امام كاظم اج شنيدم كه می فرمود: 

در حالى كه عمامه كلاه كفش و عبا بر تن داری» وارد قبر مشوء بلکه بندهاى لباست را 
بگشا؛ زيراكه سنت رسول خد ا کا پر این است. و کسی که داخل قبر می‌شود. بايد از 
اه شوو كد ازور موی مر ونوج تا یراع ی 
الکرسی بخواند. و اگر بتواند بایستی كفن از رخسار میّت كنار کشد و آن را بر زمين بگذارد. 
و بايد شهادتين را بگوید و آن جه را که (از اوصیای رسول خدا¥ة) می داند به يادش 
آورد. تا آن که به امام زمانش برسد. 


۳ ابوبکر حضرمی گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: 








۴۴۸ فروع كافى ج / ١‏ 


5 


لا زل الْقَبْرَوَ عَلَيْكَ الْعِمَامَكُ و لا الْقَلَنْسَوَة و لارداء ولا حذاء و حل 
ات 

قال: قلث:3 الحف؟ 

قال: لا باس بالخف فی وَفْتِ الصَّرُورَة و ال 

٤‏ - على بن مُحَمَّدٍ مد عَنْ بيه عن اف عن المَکُونْی عَنْ ابي عَبدِاشِ لد قَالَ: 
من دخل الْقَيْرَ فلا بخ رخ الا من قبل الرَجْلَيْن. 

۵ -عِدَةٌ مِنْ أضحابتا عَنْ سَهل بِن زیاد رَفَعَهُ قال: ال 

يَدْخُلُ اج اقب مِنْ حَيْتُ شاء و لا يَخْرْحْ إلا من قبل رجْلیه. 


و 
۶ 
۳9 3 


و في روَايَةِ 


إن لیب با و اب اقب ِن قبل لكين 


خری قال: ال ر 


در حالی که عمامه کلاہ ردا بر تن داری و نعلین بر پای نموده‌ای وارد قبر مشوء 
وبندهای لباست را بگشا. 

گفتم: کفش جه حکمی دارد؟ 

فرمود: در حال بی یی ندارد. 

۴ سکونی گوید: امام صادق :4 فرمود: کسی كه وارد قبر می‌شود؛ بایستی ازسمت 
ياهاى میّت خارج شود. 

۵-سهل بن زياد در روايت مرفوعهاى گوید: امام الا فرمود: 

انسان از هر سوبی می تواند وارد قبر شود ولى به هنكام خروج بايد از سمت ياهاى 
ميّت خارج شود. 

و درروايت ديكر آمده است: حضرتش فرمود: رسول خدا ِا فرمود: 








(1۳) 

e على ب جج ہج‎ - ١ 
بن راشي عَنْ اٻ عَبْدِ اله اغا قال:‎ 

لب یرل في قير اده و لایر الا في فَبْرِوَلَدِهِ 

۲ لیب ابراهيم عن ايه عَنِ ان ٻي عُمَيْرٍ عَنْ خفص بن الْبَخَْرِي و یرہ عَنْ 
آبی عَبْدِ للم الا قال: 

کر رل أن يرل في تب وه 

3 عَلِيٌ عَنْ یه عن این بي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمّد بن آبي حمر عَنْ رَجْل قال: 

ما مات اشماعیل : بن أبي عَبد الله آئی ابو عَبْدِ الله دا قاری مه قفا 
ُمٌ قال: رَحِمَكَ الله وَ صَلَّى عَلَيِك. 


بخش شصت و سوم 
کسی كه می تواند:وارد قبر شود و کسی که ننى تواند 
اه برش رات کرو امام صادق اك 3 فرمود: انسان می تواند وارد قبر يدر خويش 
شود ولی نمی تواند وارد قبر فرزندش شود. 
- راوی گوید: امام صادق ی فرمود: 
برای انسان مکروه است که وارد قبر فرزند خود شود. 
۳ راوی گوید: هنگامی که اسماعیلء فرزند امام صادق اء وفات یافت. آن حضرت 
كنار قبر او آمد و خود را كنار قبر انداخت و نشست آن‌گاه فرمود: خداوند تو را رحمت کند 


و بر تو درود فرستد. 








۴۴۰ فروع کافی ج /۱ 


و لم يلرل في قبرو و قال: هکذا فَعَل الب ييه بإبراهيم 
ا و لمحت ارت تا فد مد 


2 


بن میمون عَنْ زاره سأل اب الو ا عَنِ الْمَبْرِكَمْ یَخْلة؟ 

قال. اك ی او إن اء ذل ونر وان ها شفعاً 

۵ ال ارت ص 

سا 9 "َ9" ق کان اها فی 
ع 

7 -سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمّد بن اورم عَنْ علی ٿن مَيْسَرَةَ عَنْ إِسْحَاقٌ بْن عمّار 
عَنْ أبى عَبْدِ الله اا قال: 


لوح ا بامْراتہ حتی يَضْعَهَا في قبرها. 


ا 


آن حضرت وارد قبراو نشد و فرمود: رسول خدا يب نيز با (فرزندش) ابراهيم افلا 
چین کرد. 

۴ - زرارہ از امام صادق حلي ا پرسید: چند نفر می‌توانند وارد قبر شوند؟ 

فرمود: این به اختيار ول میت است. اگر بخواهد یک نفر و اگر بخواهد دو نفر را وارد 
ا كه 

0 - سكونى گوید: امام صادق لبه با می فرماید: امیر مؤمنان على صلوات الله عليه فرمود: 

از رسول داق سنت است که سی وارد قبر زن نشود» مگر کسی که در زمان زنده 
بودنش, می توانسته او را ببیند. 

۶ اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 


شوهر نسبت به همسر خود» از هر کسی سزاوار تر است کہ او را در قبر گذارد. 








۷ ميد بن زيا عن الْحَسَن بن مُحَمَدٍ كي عَنْ أَحْمَدَ ثن الحسن الییتیی 
عَنْ آبان عَنْ عَبْدِ اش ن رَاشِدٍ قَال: 

نت مَعَ آبي عب الله 81ا الا حین مات إِسْمَاعِيلٌ ابه اا ف فالرل في قبرو شم ری 
یه على الأزض مما بلي ابل 

نم قال: َكَدَا صَنَعَ رول اطع بإنراهيم 1 

ثم ال لجل یرل في قَبْر وَل و لا رڈ في قير وَل 

۸ عِدَةٌ من أضخابنا عَنْ سَهْلٍ بن زیاد عَنْ مُحَمّدٍ محمد بْنِ الولید عَنْ يَحْيَى بْنِ عَمْرِو 
عَنْ عد اله بن رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ الله الْعَْبَرِيٌ قَالَ: فلت لبي عَبْدِ الله ا : الرَجَل يَذفِنٌ 
ابْنَهُ؟ 

فال: لاف في التراب. 

ال: قُلْتٌ: فان یفن أباة؟ 

قال: وا ای 


۷ عبد الله يق راق کر خدمت امام صادق یه يد بودم, هنكامى كه فرزندش اسماعیل 
وفات یافت. اسماعیل را در قبر گذاردند و آن حضرت در سمت قبله به زمین نشست و 
فرمود: رسول دام نیز با ابراهيم چنین کرد 

سپس فرمود: انسان می‌تواند وارد قبر پدرش شود ولی نباید وارد قبر فرزندش شود. 

۸ -عبدالله عنبری گوید: به امام صادق ند گفتم: آيا مرد می‌تواند فرزند خود را دفن 
کند؟ 

فرمود: نمی تواند او را دفن کند. 

گفتم: فرزند چه» آيا می تواند يدر خود را دفن کند؟ 


فرمود: آری؛ اشکالی ندارد. 








۴۴۲ فروع كافى ج /۱ 


)64 
بَابُ سَل الْمَيّتِ و ما يُقَالُ عِْدَ دُخُولِ الْقَبْرِ 


| على : نن إبَْاهِيمَ عن أببه عَن ان آبي عمَيْرٍ عَنْ حاو عَن الْحَلبیْ عَنْ 
أبي عَبْدِ الله 3 قال: 
ا أت : 


اذا ای بالْمَيْتِ عبر فَسُلَه مِنْ ول رجلیه فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي القبر ماقرا آي : 


ع 
2 


ازس و قل: «بشم الله و فِي سبیل الله و عَلَى مِلَّةِ سول الله الم افسع له في قیّره و 


: ما فلت في 7 له را مِنْ یہ 


لو ی هه رس 


کک ۳ 


بخش شصت و چهارم 
نهادن میّت در قبر و آن جه به هنكام ورود به قبركفته می شود 
حلبى گوید: امام صادق امد فرمود: 

هركاه ميّت را كنار قبر آوردی» از سمت ياهايش او را در قبر بگذار و چون او را در قبر 
گذاردی آية الكرسى بخوان و بگو: 

«بشم اللّه و في شبیل الله و على ملّة سول الله الهم افسح له في قبره و ألحفة بلبّه 37 
(ہنام خدا و در راه خدا و بر دین رسول خدا ا بارخدایا! قبرش ٣ھ‏ " 
پیامبرش ملحق فرما». 

و آن جه راكه به هنكام نماز گفتی بار دیگر از ا ین جا بگو: 

«الَهم إِنْ كان مُخسناً زد في إخسانِه و ن كانَ مُسيئَاً فَاغْفرْلَهُ و احفه و تجاوز عَنْهُ؛ «بار خدایا! 
اگراو نيكو کار بوده يس در احسائش بيافزا و اگر گناهکار بوده» بيامرزش و بر او رحم فرما و 
ازاو دركذر). 

و به اندازهاى كه می توانى برایش استغفار كن. 








كتاب احكام مردگان ee‏ 


5 


قال: و گا عَلیخ بْنٌ الْحْسَيْنِ هه إِذَا أَنْعَلَ المي ار قال: «اللهُمَ جاف الأزض عَنْ 


جَذْبَبْہ. و صَاعِن عَمَلَهُ و لقّه مك رضواناء. 


۲ ٣ء‏ 8" ١‏ بی عن اخم بن مكل بن صلی عن الج ئن شید 


کہ سو لي 


2 5000 5 و مد اللہ اغلا یار 
خارجه عن ابي تصیر عن ابي عبد اللو ال قال: 


إا سَللتَ المیّت فقل: «بشم الله و باه و عَلَى مِلَة ول اللہ ۸ ال ای رَحْمَتِكَ لا إلى 
عَذَابِكَ». 
فاذا وَضَعْتَهُ فى اللحد فضه دك عَلَى اذنه فقل: «اللْهُ رَبك وَ الاشلام دينك وَ 


كذ شلك لذ ا كاتف و علی امامکا. 


حضرتش فرمود: امام سادا را رسم جنين بود كه هرگاه ميّت را وارد قبر می‌کرد» 
مى فرمود: 

داللَهم جاف الأَرْض عن جَنْبَيْهِ و صاعذ عَمَلَهُ و لقه منك رِضُوائاً؛ «بار خدايا! زمين را از دو 
پهلوی او دور گردان. عمل او را بالا ببر و خشنودی خود را به استقبالش فرست». 

-ابو بصير گوید: امام صادق امد فرمود: 

ف اوت رھ ھی کر 

«بشم الله و باللّه و على مِلّة سول الله الهم إلى رَحْمَتِكَ لا إلى غذابت»؛ «به نام خدا و به 
يارى او و بر دين رسول خدايَييإُ خداوندا! او را به سوى رحمت خود بب نه به سوى 
عذابت). 

و چون او را در لحد گذاردی» دست خود را بر كوش او بگذار و بگو: 

«اللّه بت و الإشلامُ دينك و محمد مَبِيَكَ و القرآن کتابك وغل (مایك»؛ «حداوند. يروردكار تو 
محمد ا پیامبرت. قرآن کتابت و على ل امام توست». 








۴۴۴ فروع کافی ج /۱ 


۳ عِدَةٌ من آضخابتا عَنْ سَهْلٍ بْنِ يا د عن الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ العلاء بن 
زین عَنْ مُحمَّدِ بن مشیم قَالَه سات ما يك عن الْمَيتِ. 

فقال: كله بن قبل الرِخْلَيْنِ و ُلْرِقُ الْقَبْرَ بالازض ال درا بع أَصَابعَ 
رجات و رم بر 

4 -سَهْلٌ ی یاو عن مُحَمَدِ بن ستان عَنْ مُحَمدِ بن عجلان عَنْ آبي عبد اه 


6:1 


قال: 
SS‏ 4 لیذ کے 
اشم الله عَليْهِ وَ با ي على لی نو یناشن ولف فاتِحَة الاب 


2 اب 


وَالمُعَوَدَتَيْنِ وَ قل زد ۱ ح4 و أيه 2 الْكُریئ, ون قَدرآن يَحْسِرَ عَنْ ده و 
ل م 


محمّد بن مسلم گوید: از امام (باقرء يا صادق )الا در مورد چگونگی به قبر نهادن 
ميّت يرسيدم. 

آن حضرت فرمود: بايد از سمت پا او را وارد قبر کنی و قبر رابه اندازۂ چهار انگشت 
بگشایی و به زمين متصل نمايى و بايستى ا 

۴ محمد بن عجلان گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: 

ميّت را به آرامی در قبر بگذار و چون در لحد قرارش دادی, بايد نزدیک‌ترین فرد به او 
در سمت سرش باشد و نام خدا را بر او بخواندہ بر پیامبر ييل درود فرستد. از شیطان رانده 
شده به خدا يناه برد و سورة فاتحه» معٌوذتين» وق هو الله احد» و آية الکرسی را بخواند. و 
اگر می‌تواند. كفن از رخسار او كناز زند و آن را بر زمين بگذارد و شهادتين را بگوید و آن جه 


را که (از اسامی اوصياى رسول خدايَيبةُ) می‌داند. ذكر کند تا آن كه به امام زمانش برسد. 








- مدب یی عَنْ مُحَمَدٍبْنِإسْمَاعِيلَ عَنْ علي ناکم عَنْ مد بی 


6:1 


ستان عَنْ مَحْفُوظٍ الإشكافِ عَنْ آبي عَبّد الله اي قال: 


2 ات آن تذفن القت نا أغقل من برل فى قبره علد پر لیکیف 


۱ 
حَدَهُ لین خی يفضي به إلى الْأَرْضٍ و بذني مه ی سَمْعِهِ و يَقُولُ: 

«اشْمغ افْهَمْ -ثلات مَرّات - الث ری و مُحَمَد سَبِيّكَ و الإِسْلَام ينك و فلانْ إِمَائكَ اشمغ و 
افْهَخْ». 

وَأَعِدُهَا عَلَيّهِ ثلاث مات هَذا التلْقِينَ. 

7 -عَلِيٌ نهیم عَنْ بيه عَنْ حمادبن عیسی عَنْ خریز عَنْ مُحَمدِ ئن مُشلم 


عَنْ أَحَدِهِمًا وك قال: 


۵ -محفوظ اسكاف گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

هرگاه خواستى ميّت را دفن کنی» بايد نزدیکترین فرد به او از سمت سرش وارد قبر 
شود و كفن را از روى گونه راستش بردارد تا صورتش را به زمين گذارد و دهان خود را 
نزديك كوش او بردہ بگوید: 

«بشنو و بفهم -سه مرتبه. الله يروردكار تو محمّد پیامبرت. اسلام دينت و فلان 
شخص (على ا ) امام توست. بشنو و بفهم!» 

و این تلقين را سه مرتبه تكرار كند 


۶ ۔محمّد بن مسلم گوید: امام ( باقر یا صادق ) اث ۶ فرمود: 








۴۴۶ فروع کافی ج / ۱ 


اذا وضع | لمت نی لخده فقل: 
«بشم الله و في سبیل الله و عَلَى مِلَة زشول اه عَبْدُكَ این عَیْدك َرَلَ بك و نت خَيْرُ 


ت 


مَنْزُولِ به. له افسخ لَهُ في قَبِرہِ و أَلْحِقْهُ بِنَبِيّهِ للم نا تلم مه الا خَيْراَوَأَنْتَ أَعْلَمُ به). 
اذا ضعت عَلَيْهِ الب فقُل: 
×اللَهُمْ صل وَحدته و آنْس وَخشته و أَسِْنْ إِلَيْهِ من رحمتك رَحمَةً تَغْنِيهِ عَنْ رضمة مَنْ 
سِوَاكَء. 
فاذا حرجت من قبْرہ فقل: 
«إنا هو نله رَاجِعُونَ و الْحَمْدُ بته رَبّ الْعَالَمِينَ للم ازفغ دَرَجَتَهُ في أغلى عِلَيينَ وق 


۱ و عَلَى عَقبه فى الْغَّابرينَ َا رت الْعَالَمِينَ». 


هرگاه میّت در لحدش گذاشته شد بگو: 

«بشم الله و فی سبیل الله و على مِلَّةِ سول له عبدُكَ این عبدك نَرَلَ بك و أَنْتَ خَيْرَ فنزول به. 
الهم اسح لَه في قبره و أَلْحِقْهُ بَنبیّه. الهم نا لا نَعلَمُ مه إلا خيراً و نت أَعْلَمُ به؛ (ہنام خداء در راه 
خدا و بر دين رسول خدا يي بندة تو و پسر بندة تو نزد ت ار املو لوازي د عسي که 
نزدت مىآيندء خدایا! قبر او را فراخ گردان و او را به ييامبرش ملحق فرماء بارخدايا! ما جز 
خوبى ازاو نديدهايم و تو به حال او ازما داناترى). 

و جون خشت قبر را جيدى بكو: 

«اللّهمّ صل وَحْدَتَهُ و آنش وَحَشَتَهُ و سکن له مِنْ رَحمَتك رَحْمَةَ مَنْ سبواك»؛ «خدايا! او را از 
تنهايى به وصال برسان» وحشتش را با انس قرين ساز و از رحمت خود چنان به او آرامش 
ده که به سبب أنء از رحمت غير تو بی نیاز شود). 

و چون از قبراو بيرون مىروى بگو: 

دنا لله وَإِنَا إِلَيْهِ راجعون والحَفد له وب الغالمين: الله ازفغ ترجه في أغلى علییّن و ال على 
عقبه في الغابرین. یا رَبَ العالمين»؛ «ما از خداييم و به سوى او باز مىكرديم سياس ويزه از آن 
خداوندی كه پروردگار جهانيان است. بار خدايا! درجة او را در بهشت به بالاترين درجات 
ترقى ده و جاى خالى او را در ميان بازماندگانش پر کن ای پروردگار جهانیان». 








۷-عنه عن ابيه عنْ حَمَّادٍ عنْ خریز عن زَرَارَة قال: 


ادا هی قن شرو ات انب الكؤيوة و اسف عدت على مه 


«يا فلان؛ قل: رَضِيتُ با ربا و بالإشلام ينآ و محم بيا و بعلي إمَاما» و سم 
امام زان 

۸ عة ین آضخابنا عَنْ سَهل بن زياد و مُحَمّدُ بْنُ یخی عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمدٍ 
جَمِيعاً عن ان مَحْبُوبٍ عَنْ أبي یوب عَنْ سَمَاعَةَ قَال: 

فلت لاپ ند الله 9ة: ما ول |ذا أَدْحَلْتٌ میت مقر 


قَالّ: قل: 


- زراره گوید: (حضرتش فرمود:) 

هرگاه ميّت را در لحد گذاشتی, آية الکرسی بخوان و دست خود را بر كتف راستش 
بگذار و بگو: «اى فلانی! بگو: راضى شدم به اين كه خداوند. پرودگار منء اسلام دين منء 
محمد ب پیامبر من, و على اء امام من است» و نام امام زمانش را بر او بخوان. 

۸-سماعه گوید: به امام صادق نی كفتم: به هنكام در قبر نھادن مردگانمان جه بگویم؟ 


رک 








۴۴۸ فروع کافی ج / ۱ 


٤ 2 مر‎ 7 


«اللّهُمَ هَذا عَبِدُكَ فلان و ابْنُ عبّك قذ نَرَلَ بك و نت حَيْرُ مرول به و قد اختاج إِلَى رَحْمَتِكَ. 
للم و لا نم مثة لا خر و ْت أَغلّمُ بِسَرِيرَتِهِ و تن الشَهْدَاءٌ بعلاییته. 


له فجّاف الَرْض عَنْ جَنْبَيْهِ و لقن حُجتَهُ و اجعل هَا لیم خَيْرَ یوم اتی عَلَيْهِ و اجْعَلُ 
دلب خَيْر بَئْتِ رل فيه و صَيّرْهُ إلى خر ما کان فيه و سغ لَه في مذخله. و آنش وَحَْتَهُ 


و اغفز ذدَنْيَهُ و لا تخرهنا اجره و لا تَضلّتا بَعْدَهُ). 


«اللَّهُمَ مَذا عَبذد فان و ابن عبیك قد سَرَلَ بك و أَدْتَ خَيْرُ مرول به و قد اختاج ای رخمتك له و لا 
جته و اجعل هَدَا لیم خَيْرَ یوم ُت عَلَْهِ و اجعل هذا القَْر خَيْرَ بَيْتَِرَلَ فيه و یره إلى خَيْرٍ ما 
کان فيه و وَسَعْ لَه في مَدْخَلِهِ و آخش وخشته و اغفز ذَْبَهُ و لا تخرفتا أَجْرَهُ و لا تفت بَعْدَهُ»؛ «بار 
خدایا! این فلانی» بندۂ تو و پسر بندۂ توست که نزدت آمده است و تو بهترین کسی هستی که 
نزدت می آیندہ و او به رحمت تو نیازمند است. خداوندا! ما جز خوبی از او چیزی ندیده‌ايم و تو 
به باطن او از ما داناتری و ما تنها بر ظاهر او گواهیم. بار حدایا! زمین را از كنار پهلوهای او دور 
گردان. حجّتش را به او تلقین كن و اين روز را بهترین روزی که بر او مقدّر فرموده‌ای» قرار دہ و 
اين قبر را برایش بهترین خانه‌ای كه در آن فرود آمده و بهتر از آن جه در آن بوده. قرار ده و جایی 
را که به آن وارد شده است» وسعت ده و وحشت او را قرين انس گردان» گناهش را بیامرز و ما را 








٩‏ عَلِئٌ : ی إنرَاهِيم عَنْ أبيه عَنِ ان أبي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْر وَاجدِ من أضخابتا عَنْ 
أبي عبد الله ا قال: 


۳ 


TS‏ ا 

قن خی وش ای ان 00 
۱ عِذَةَ مِنْ أَضْحَاہنًا عَنْ أَخْمَد بن مُحَمَّدٍ عَنْ غثمان ُن عبت عر و 
ادا وضع التاق ار ت 


«اللَّهُمَ هذا عبت و ان عبِیك و ابْنُ آمتك نَرَلَ بك و أَنْتَ خَيْرُ مَدْرُولٍ به». 


٩‏ یکی از اصحاب ما گوید: امام صادق لش فرمود: 

آن‌گاه که میّت در قبر نهاده می‌شود. بايد از جانب سر کفنش را پاره کنند. 

۰ - عبدالرحمان بن سیابه گوید: امام صادق الا فرمود: 

میت را به آرامی وارد قبر کن. 

١١‏ -سماعه گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

چون ميّت را در قبر گذاردی بايد بگوبی: 

«اللّهمَّ هذا عَْدُكَ و اْنُ عَبْدك و ابْنْ آمتك نزل بك و انت خَيْرُ مرول به»؛ «بار خدایا! اين بنده و پسر 


بنده و پسر كنيز توست كه نزدت آمده است و تو بهترين کسی هستى كه نزدت می آیند). 
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ها سین ول ی وب فلت 


«بشم اللہ و بالته و عَلَى مِلَّةِ سول انث للم ای حمتك لا نی عَدَابك. له اسح لَه في 


َبْرِهِ و لَقَنْهُ حُجَتَهُ و تبه بانقول الثابت و قنا و ایا عذاب الق 


۰ 


۔ 


و سَوَيْتَ عَليْه القرابَ قُل: 
«اللَُّمَ جاف الأرض عن جَنْبَيِهِ و أضعذ رُوحَهُ إلى أزواح الْمُؤْمِنِينَ في عِلَيِينَ و لح 


بالصالِحِينَ». 


و چون او را از سمت پا در قبر می‌گذاری بگو: 

«بشم له و باللّه و عَلَى ملَّة رَسُولٍ الله .الُم ّى رَحْمَتِكَ ای عَذَابِكَ. اللَهُم افْسَخ لَه في قَبْرِهِ 
و لَقَنْهُ حُجَتَهُ و تَبَتْهُ بالقول التّابتِ و قِنَا و یه عَدَابَ الْقَبْرِ)؛ 

(به نام خدا به يارى خدا و بر دين رسول خدائَلهُ بار خدايا! او را به سوى رحمت خود 
سوق ده نه به سوی عذابت. خداوندا! قبرش را بر او فراخ گردان. حجتش را به او تلقین كن و او 
ار ت وار کر داز ر فا اقا از اتف سوط ار 

و هرگاه خاک قبر او را هموار ساختی. بگو: 

«اللّهمٌ جاف الأزضٌ عَنْ جَدْبَيْهِ و َضعذ وحهٌ إلى آزواح المُؤمنينَ في علّيين و ألحِقهُ بالصالحین»؛ 
«بار خدايا! زمين را از دو يهلوى او دور گردان و روحش را در بالاترين مراتب بهشت. به سوى 








۴)۱ 


کتاب احکام مردگان 


(1۵) 
بَابُ ما يُيْسَطُفِي اللَخْدٍ و وضع اللَبنِ و الْآجُرٌ و الاج 
١‏ علي بن ِْرَاحِيم عن أيه عَنْ علي بن مد لْقَاسَانِيَ ال 
کَتَبَ على : ِن بال ای أي الْحَسَن اه 0 5000 
الأزض ديه فرش ابر الاح أو ُطبقٌ عَلَيْهِفهَْ جوز ذک؟ 


١‏ 5 ۱ دجو ہی لسِْي عَنْ جغفر بن شیر عن يَحْيَى 


0 شفران ی سول اللہ يل فى گرا 


گسترش لحد و طریق جيدن خشت» آجر و چوب ساج 
| على بن محمّد كاشانى گوید: على بن بلال طى نامهاى به امام هادى نل نوشت 
گاهی کسی از ما مىميرد و زمين نمناک است و قبر را با چوب ساج فرش مي‌کنيم يا به 
جاى خشت و آجر لحد. از ساج بهره می جوييم. آيا اين عمل جایز است؟ 
حضرت نوشت: جایز است. 


۲ - يحيى بن ابی العلاء گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: 
در قبر شقران» آزاد کردۂ رسول خدا ءا قطیفه ( ملحفه )ای يهن شد. 








۴۵۲ فروع كافى ج / ١‏ 


۲ محمد بْنْ يَحْيَى عَنْ اخمد بن م عن علق ان ال عن خسان لبن 


۔ 


عثمانَ عن ابن ن ششکان عن بانب تیب قالَ: سمغث با اللہ الا يَقُولُ: جَعَل 


علي ا على 3 بر ابیت لبنا 
۷۹۳ ه هل بش لت 
قال: لا. 


(۱۱ 
باب مَنْ حَنَا عَلَى الْمَنّت و کثف تحت 


2 
0 و 


رو ن راهيم عَنْ أبيه نان أبي عُمَيرٍ عن اود بن اغمان فا ات 


es ُول:‎ EE ہے‎ 


لیات تلات ا 7 
۳-ابان بن تغلب گوید: از امام صادق ی شنیدم که می‌فرمود: 
على اا 8 بر قبر رسول خدا ا حشت خام گذارد. 
گفتم: اگر بر قبر مردی آجر بچینند. آيا به او ضرری می‌رساند؟ 


فرمود: نه. 


کسی که بر قبر میّت خاک می ریزد و چگونگی خاک ریزی 
| -داوود بن نعمان گوید: امام رضا الا را در تشييع جنازه‌ای ديدم که می‌فرمود: آن چه 
خدا خواست ( آن شود) نه آن جه که مردم خواهند. 
و چون به كنار قبر رسید. حضرتش کمی دور شد و نشست و چون میّت را در لحدش 


گذاردند. بر حاست و با دست. سه بار بر قبر او خاک ریخت. 








كتاب احكام مردكان 


٢‏ -عَلِيُ نهیم عَن ايه عن الق عَنِ السکونی عَنْ ابي عبد اله يل ال 
إا حَنَوْتَ التَراب عَلَى الْمَيّتِ فَقُل: «إيماناً بك و تضديقاً بِبَعْتِكَ هذا ما وَعَدَنَا اله و 


£ و صا او 
رسوله ی 


۔ ۔ 


و لاله زط ةقد رقت زسول الهع یمول: من نا على نت 


قال: 
ل اقول اد بل وا حَسَنَة. 
يم قل 
کلت مَعَ آبي عفر اٹ ا في جنازة رَجلٍ من أَصْحَابنَه فلا أن دَفَنُوهُ ه قام ال إلى 


ةو ام 


فحنا یه ما لی راس تلاا یک تم بسَط کفه عَلَى ابر 


تم قال: «اللَهُمٌ جَافٍ الْأوْض عَنْ جَدْبَيْهِ و آضعذ إِلَيْكَ وحه. و لہ منك رِضْوَائاً و شین 


بر ۵ وس م2 


َبْرَهُ ین رَحْمَتِكَ ما تغنیه به عن رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ» ثم مَضی 


۲ -سکونی گوید: امام صادق ی فرمود: آن‌گاه که بر قبر میّت خاک ریختی, بگو: 

«إيماناً بك و تضديقاً بِبَعْثْكَ هذا ما وَعَدَنا الله وَرَسُولَهُيكإة؛ اب نو ایمان داریم و روز برانكيخته 
شدن را تصديق می‌کنیم» IG Ty‏ 

فرمود: امير مؤمنان على ب نقل می‌فرمود: از رسول خدا ٤‏ شنيدم كه می فرمود: 

هر که بر قبر مرده‌ای خاک بریزد و اين دعا را بخواند خداوند برای او در ازاى هر ذرہ 
خاكى حسنهاى عطا می فرماید. 

۳ - محمّد بن مسلم گوید: در تشبیع جنازۂ یکی از يارانمان همراه با امام باقر اا بودم 
او ریت سپس دست شود ارا بر قبر پهن کرد و فرمود: 

«اللَهم جاف الأَرْض عن جَنْبَيْهِ و أضعذ إِلَيِكَ رُوحَهُ و اللہ منك رضواناً و سکن قَيْرَهُ من رَحْمَتِكَ ما 
تُفْنَيْهُ به عَنْ رَحْمَة مَنْ سواك»؛ «بار خدایا! زمين را از دو پهلوی او دور گردان» روحش را به 
سوى خود بالا ببن خوشنودى خود را به استقبال او فرستء و از رحمت خود در قبر او 
ساكن فرما؛ چنان كه او را از رحمت غير تو بی نیاز کند». 

سپس برخاست و رفت. 








۴۵۴ فروع کافی ج / ۱ 


کت ن رايم عَنْ أببه اي بي عُمَْرِ عَنْ ويل ن دراج عَنْ عون 
نة قَالَ: رت آبا عبد الله الا بطر الراب عَلَى الْمَيّتِ فَيْمْسِكهُ سَاعَةٌ فی يده 
لته ٹر دی 


2 


فقال: با ۶ عُمَا كنت أَقُولٌ: «یماناً يك و تضییقاً بعك هَذَا ما وَعَدَ الله و رَسُولَُهُ . ۳۳ 


وله : ليما هَكَذَا کا بعل سول اللي و به جرت لسن 


۵ ما 


دو لب 
فاخذ ابو عَبْدِ الله ا كيه و قال: لا طرخ عليه الراب و من گان منهذ زجم 


فلا بطرخ علي الراب فان سول ال هی أن طخ الاب از ذو زجم عَلَى 
ميته الَرات. 


۴ عمر بن اذینه گوید: امام صادق ت را ديدم كه بر قبر ميّتى اين گونه خاک می‌ربخت 
که خاک را مذتی در دست خود نگاه می‌داشت سپس أن را می‌ریخت و بیش از سه مشت 
ا 

از امام ِا در اين باره يرسيدم. 

فرمود: ای عمر! داشتم می‌گفتم: «إيماناً بك و تَضديقاً بِبَعْتِكَ هذا ما وعد اللَّهُ و سول 
تسلیماء؛ «به تو ايمان داريم و روز برانگیختن را تصديق می‌کنيم اين» همان است كه خدا و 
رسول او وعده داده‌اند. نے ارہ 

رسول خدا ٤‏ نيز چنین می‌کرد و سنّت نيز بر این جاری شده است. 

۵ عبید بن زراره گوید: یکی از فرزندان اصحاب امام صادق ‏ وفات کرد. امام 
صادق اب بر جنازۂ او حاضر شد. وقتی که ميّت در لحد گذارده شد پدرش جلو آمد تا بر 
قبر خاک ریزد. 

امام صادق یه ىا دو دست او را كرفت و فرمود: خاک بر او مریز! و هر کسی که بااو 
خویشی دارد نباید بر او خاک بريزد. رسول خدا اا نهی فرموده است که پدر پا هر 
خویشاوند ديكرى بر مردۂ خود خاک بريزد. 








کتاب احکام مردگان ۴۵۵ 


فلاا ان زشول الا | ها عن هداو 


فقال: ھاگ من أن طرخوا ارات علی ذوي أحامکه فان ذلك تورث 


القَسْوَةَ فى القلبء و مَنْ سا قلبه بَعْدَ من ربه. 


(۱۷) 
یر و زشه بالماء و ما يُقَالُ عِنْدَ دَلِكَ 


3 

7 
(> 
۳ 


ل ال 
ا تی عن اد ن محمد عَنِ لسن بن عَلِِ نا کر عَنْ 
قَدَامَةَ بن رَائدَة ل جَعْفَر اا قول 


ملس سور 


تا سول اش تا سل إِبْرَاهِيم اه سلاو ریم قَبرَه. 


۱ 


گفتیم: ای فرزند رسول خدا! آیا ما را فقط نسبت به اين میّت باز می‌دارید؟ 
فرمود: شما را باز می دارم از این كه بر مردگان از خویشان خود خاک بریزید؛ زیرا | 
عمل باعث قساوت و سنگدلی می‌گردد و کسی که دل او قساوت یابد. از پروردگار خود 


دور خواهد شد. 


چهار گوشه نمودن قبرء پاشیدن آب بر آن» دعایی که بايد 
در آن هنكام خواند و مقدار بلندى قبر از زمين 
١‏ -قدامة بن زائده گوید: از امام باقر لكلا شنيدم كه مى فرمود: 


رسول خدا 6 فرزند خود ابراهيم را در قبر گذارد و قبر او را چهار گوشه ساخت 








۴۵۶ فروع کافی ج / ۱ 


کے سو ی ما ی فشي ين 
سَمَاعة عَنْ ابی عَبّد الله اي قال: 


نیع ب أن بل مق في کرد جريا رطب و برع ره من الأزض قَدرَ 


مه و 


تہ بن زان اَن ٿن حثد ٿن ماع بر ڌا ن ار 
عَبْدِ شمان بن أي عَبْدِ الله قال. 

َٰللة عَنْ وضع الَجُلِ ی على ابر ما هُوَ؟ و لِم صَنَعَ ؟ 

ال صَنَعَهُ رشول اله # على انه بعد الُضح. 

قال: و سات كيف أَضَعٌ يَدِي عَلَى تور الْمُسْلِمِينَ؟ 

فأشار پیده لی الأرْضٍ و وضعها ها رنعها و هو تقابل لب 

3 على : ن راهيم عن آپيه عن ان أب مر عن رین دی عن رار عَنْ 
أبي عقر اط قَالَ: 


۲ ۔سماعة گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

کت امرض كه هيد نينت قو هرا E‏ انل ركذا رن کت راہ نها هار 
7 0“ 

EST‏ ای لاله کرت ان اھ اس سر بر فرع را بر 
قبر می گذارند؟ 

فرمود: رسول خدا ٤‏ بعد از پاشیدن آب بر قبر فرزندش چنین كرد. 

مھ اکس E‏ 

حضرت در حالى كه رو به قبله بود با دست خود به زمين اشاره کرد و آن را بر زمين 
متاوو سر وو افك 


۴ - زرارهگوید: امام اھر 








کتاب احکام مردگان ۴۵۷ 


2 


کان رَسُولٌ الله 4 يَصْنَعُ بِمَنْ مات من ب نی هاشم خَاصّة شین لا ية باح 

مِنَ الْمُسْلِمِينَ» كَانَ إا صَلَّى عَلَى الْهَاشِمِيَ و نَضَمَ بره بِالْمَاءِ وضع كَفَّهُ عَلَى 
بر حَنَّى تُرَى أَصَابِعُةُ في الطّين. 

فَكَانَ ریب یم أو الْمُسَافُِ من ال الْمَدِيَة فَيَرَى الْقَبْرَ الْجَدِيدَ عَلَيْهِ آثر 
کف رَسُولٍ الله ييه فَيَقُولُ: مَنْ مات من آل مُحَمَّد ہیٹھ؟ 

۵ - على : ن إِبْرَاهِيمَ عن أبيه عَن ان آبي عُمَیْر عَنْ حَمّادٍ بْنِ عُتْمانَ عَنْ أبي 
عبّد الله الا قال: 
بي قال لي ذاث يوم في مرو اب أل أناساً من فرش من أهل 
5 

قال: فادحلث عَلَيْهِ ناس مِنْهُم. 


رسول خدا ٤‏ را رسم چنین بود كه هر کس از بنى هاشم وفات می‌یافت. برای مردكان 
آنها عملى انجام می داد كه برای مسلمانان دیگر جنين نمی کرد. چون بر میّتی از بنى هاشم 
نماز می‌گزارد و بر قبر او آب می پاشید دست خود را بر قبر می‌گذارد و فشار می داد به 
حدی كه آثار انگشتان بر روى گل ديده می شد و هنگامی كه شخصی غریب يا مسافری از 
اهالى مدينه وارد شهر می‌شد. و در قبر اثر دست رسول خداپ کی را می دید می‌گفت: جه 
کسی از آل محمّد 28 وفات یافته است؟ 

۵ حمّاد بن عثمان گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

روزی پدرم به هنكام بيماريش به من فرمود: فرزندم! قریشیان مدینه راء نزد من بیاور تا 
آنها را گواه گیرم. 


من گروهی از آن‌ها را نزد حضرتش حاضر کردم. 








فقال: یا جَغفَرا إا أا مت فَعَسّلْنِي و كَمَني و ازفغ قَبْرِي اربع اضابع و رُشَّهُ 
لاق 

گا خرخرا فلت تا نذا و یی بهذا صت و م ئرذأه أذعل لیف 
قَوْما تشهدهم؟! 

فقال: اي رت أن لا تتارَعَ. 

-عَلِييٌ عَنْ أبيه عن ابنِ آبي عُمَیْر عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابه عَنْ آبي عَبدِ اله اٹ اف فى 
7 الْمَاءِ عَلَى ابر 


gor 


قال. يَتَجَافَى عنه الْعَذات ما دام النّدّى ذ في الراب. 
یشان سول ني خن تقر بانط د عن 
كَانَ رش الق ی عَهُدِ سول ال 


آن حضرت فرمود: ای جعفر! آن‌گاه که من وفات کردم» مرا غسل بده» كفن كن و روی 
قبرم را به اندازۂ چهار انگشت از روی زمین بلند كن و آب بر آن بپاش. 

وقتی آن‌ها خارج شدند. گفتم: پدرجان! اگر به من امر می‌کردی» انجام می‌دادم. چرا 
خواستی گروهی را نزد شما بیاورم که آن‌ها را گواه بگیری؟! 

فرمود: فرزندم! خواستم که با تو نزاع نکنند. 

۶-راوی گوید: امام صادق اش دربارة پاشیدن آب بر قبر میّت فرمود: 

تا زمانی که قبر مرطوب است عذاب از میّت دور می‌شود. 

۷-طلحة بن زید گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 


آب پاشیدن بر قب در عهد رسول خدا ا رسم بوده است 








کتاب احکام مردگان ۴۹ 


۸ علِی بن ٳبراهيم عن ابيه عنْ حماد بْنِ عِيسَى عنْ خریز عن زرارة قال: قال 
بو عبد الله 31: 

إذَا فرغت من القَبْرِ فالضخه تم ضَعْ يدك عِنْدَ زاسه و تَغْمِرُ كفك عَلَيْهِ بَعْدَ 

٩‏ -حْمَيْدَ بْنُ زياد عن الحَسّن بن مُحَمَّدٍ عَنْ عير وَاحدِ عن آبان عَنْ عبد الله ن 
عَجْلَانَ قال: قام ابو جَعْفْر اي على قبْر رَجُْل من الشیعَة فقال: 


۵ یں رر 


«اللّهُمَ صل وَحْدَنَهُ و آنِش وخشتة و سکن إِلَيْهِ من رَحْمَتِكَ ما يَسْتَغْنِي بها عن رَحْمَة مَنْ 
سو اك». 


1 کے ور ° o4‏ و 7 هم الث 3 
١‏ بان عن محمد بن مُسّلِم عن ابي جغفر له قال: 
یدعی لِلمَیّتٍِ جين دحل خْفَرَتَ و رفع ابر فؤق الازضص ازع اضایع. 


oN 


۸ زرارہ كويد: امام صادق :4 فرمود: 

هركاه از تدفين مرده‌ای فارغ شدی» آب بر قبر او بپاش» سپس دست خود را از سمت 
سر ميّت بر روى قبر بگذار دستت را در خاک قبر فرو ببر. 

٩‏ عبدالله بن عجلان كويد: امام باقر در کنار قبر مردی از شيعيان ايستاد و فرمود: 

×اللَهم صل وَحْدَنَهُ و آنس وَحْشَتَهُ و أشكن الیّه من رَحْمَتِكَ ما يَسْتَغْنِي بها عَنْ رَحْمَة مَنْ سواك؛ 

«بارخدایا! تنهايى او رابه وصلت متصل سان وحشتش را با انس قرين فرماء و از 
رحمت خود رحمتی بر او نازل كن كه به سبب آن» از رحمت غير تو بىنياز شود). 

٠‏ -محمّد بن مسلم گوید: امام باقر فرمود: 

به هنكام گذاردن ميّت در قبر بايد برايش دعا كرد و قبر او به اندازۂ چهار انگشت از 








.عع فروع كافى ج ١/‏ 
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اشماعیل کان نی 1 ۳06۳ TT‏ 


ابا عبد اللہ اج و 
مدعل لیب منکن رها عن مه کرو تکیر؟ 
ا 7 ٥‏ 
ال ادا فر میت فليتَحَلف عِنْدَهُ أؤلى الَا به فیضغ فَمَهُ عِنْدَ راه نم 
ادي بَِعْلَى صَوْتِه: 
يا فان بن فلا دة بذك انا هلت غتی ال الي فارفتنا ليه من شهاه أن لا 


له لا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه و ان مُحَمَّداً عَيْدُهُ و رَسُولُهُ سَيّدُ لین و ان عَلِيَاَ آمیرالمْوّمنین و 
سند الْوَصِيِّينَ مین وآ نَّمَا جَاءَ به محمد حَق و أن القؤت حق, الت حى و أَنَّ الله يَيْعَتُ 
ا و 


قال: فیقول منک لِنکیر: ضرف بنا عَنْ هذا فقذ لقن 0 


۱ بحیی بن عبداللّه گوید: از امام صادق ما شنیدم که می فرمود: 

بر حانوادۂ ميّت شیعه‌ای جه مانعی است که دیدار منکر و نکیر را از او دفع کنند؟ 

گفتم: برای اين امر جه بايد کرد؟ 

فرمود: هنگامی که ميّت تنها شد و همه رفتند بايد نزدیکترین فرد به میّت كنار قبر او 
بماند و دهانش را سمت سر میّت ببرد و با بلندترین صدا ندا سر دهد: ای فلانی -و نام او و 
پدرش را بگوید. جه مرد باشد و جه زن۔آیا بر آن عهدی كه چون از تو جدا می‌شدیم بر آن 
بودی» هنوز باقی هستی» بر آن اعتقاد كه عبارت بود از گواهی بر این که هیچ معبودی جز 
خدا نیست. یگانه است و شریکی ندارد و شهادت بر اين که محمد بنده و فرستادة 
اوست و بهترین و برترین پیامبران است. و شهادت بر اين كه على ی اميرمؤمنان است و 
برترین و بزرگوارترین اوصیا و جانشینان است! و آن چه که محمد وله آورده و فرمودة حق 
است و اين که مردن و برانگیخته شدن در روز رستاخیز و اين که خداوند کسانی را که در 
گورند» بر می‌انگیزده حق است. 

حضرتش فرمود: در این هنكام منکر به نکیر گوید: از این شخص که حجّت او را برايش 
تلقين کردند دركذريم كه دیگر ما را با او كارى نيست. 








كتاب احكام مردكان 


)1۸( 
بَابُ تَطْيِينِ الْقَبْرٍ و تَخْصِيصِهِ 
١‏ - علِيٌ بُ ن إِلْرَاهِيمٌ عَن أيه عَنٍ ال عَنِ السَّكُونِيَ عن ابي عَبْدِ اللو اڊ قَالَ: 
اتسیو ابر من غَيْرٍ طينه. 
١‏ - حْمَيدُ ٽن زياد عَنِ الْحَسَنِ ن مُحَمَدٍ عَنْ غَيْر وَاجدِ عَنْ بَعْضٍ أَضْحَابِهِ عَنْ 
اي عبد اله ل ال 
یر سول الله 44 مُحَصَّبٌ حَصْبَاءَ حمراء. 
تس سر تک 
جع ابو الْحَسَنِ مُوسَى الا 4 من بَعْدَادَ و مَضَى ای الْمَدِينَة ماتث له اتةه 
ا تر a‏ 
يَجْعَلَهُ في ابر 


گل اندود كردن قبر و گچ کاری آن 
- سکونی گوید: امام صادق نی فرمود: قبر را جز با گل خودش, كل اندود نکنید. 
6ھ" 
روى قبر رسول خدا ب با سنگریزەھای سرخ سنگ‌فرش شدہ بود. 
۳ يونس بن يعقوب گوید: 
هنگامی که امام کاظم اا از بغداد به شهر مدينه باز می‌گشت. یکی از دختران آن 
حضرت در فيد (قلعه‌ای در راہ مکه) وفات یافت. حضرت او را دفن نمود و به بعضی از 
دوستانش دستور داد تا قبرش را گچ کاری نمایند و نام او را در تخته سنگی بنویسند و آن را 
در روی قبر گذارند. 








۴۶۲ فروع کافی ج /۱ 


1 - على : 7 00 
أن الى يله تھی أن ن یراد عَلَى الْقَبْرِ راب لَمْ يحرج مله. 


(69) 
اب الذَزْبَة اي یدقن فيها یت 

١‏ عِدَةٌ ین آضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمدِبْنِ عبتی عَن اي مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَدٍ 
بن مُسْلِمٍ عَنْ أَحَيحِما له ود قال 1 0 

مَنْ ملق من تربة دُوِنَ فِيها. 

ا ین ا عن شل بو وب عن الال عن ان کور عن بي وهال 
عن الْحَارث بْن الْمُغِيرة قَالَ: سَمِعْتٌ آبا ند الو ال يَقُولُ: ۱ 

اد له لد وَقَحَتْ في الرحم بَعَتٌ الله 0 ة التي يذْفَنُ 
فیاء ماتا في الط فلا بقل یج لها ی يُذهَنَ فبها. 


۴ - سكونى گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: 
پیامبر نهی فرمود از این که خاكى كه از غير قبر بیرون آمده» بر قبر ريخته شود. 


خاک که مدت ميّت در آن دفن می شود 
١‏ -محمّد بن مسلم گوید: امام ( باقر يا صادق )۵ فرمود: 
هر كس در خاکی كه از آن آفریدہ شدہ 3 می‌گردد. 
۲ - حارث بن مغيره گوید: از امام صادق ئلا شنيدم كه می‌فرمود: 
هر كاه نطفه در رحم قرار م ىكيرد. خداى متعال فرشتهاى را می فرستد تا از خاكى كه در 
آن دفن می‌شود. بر كيرد و با آن بياميزد. از این ری همواره دل او به سوى آن ميل دارد و 
مشتاق آن است تا اين كه در آن دفن شود. 








)۷۰( 
بات 4 التَّعْزِيّة و ما يَحِبُ عَلَى ضاحب اله لمُصيبَة 
١‏ ده من أَضْحَابًِا عَنْ سل بن زِبا د عَنْ مُحَمّد بن إِسْمَاعِيل عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 
غذافر عن إسْحَاقَ بن عَمَارِ عن أبي عَباللہ ا قال: 


اترتا أل ند فة بعد ما یفن 


۳ بر عَلِيَ انعر عَنْ مُحَمّد بن عجار عن السبالٍ عَنْ إإشحَاق بن 
عَمَّارِ قال: 


بخش هفتادم 
سوگواری و آن جه کرو صاحب سوہ وت است 
۱ -اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق 3 فرمود: 
سوگواری فقط بايد در كنار قبر باشد. سپس تشییع كنندكان بايد باز گردند كه اگر برای 
میّت حادثهاى (از عذاب و فشار قبر) رخ دهد. آن‌ها صداى او نشنوند. 
۲ - راوى گوید: امام صادق لا فرمود: سوگواری صاحبان عزاء بايد يس از دفن میّت 
امھ 


-اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ا 3 فرمود: 








۴۶۴ فروع کافی ج / ۱ 


ف 217 4 و 4 


3 عِذَةٌ مِنْ أضخابتا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ بن خَالِدٍ عَنْ أبيه عَنْ بَعْضٍ أَسحَابہ 


علي ن رايم عن أن بن اي حبر عن لقاب بن مح ناسين 
كردا قال: 


سوگواری فقط بايد در كنار قبر باشد. سپس تشییع كنندكان بايد باز كردند كه اگر برای 
میّت حادثهاى (از عذاب و فشار قبر) رخ دهد آن‌ها صداى او را نشنوند. 
۴ - راوی گوید: امام صادق اا 3 فرمود: سوگواری» يس از دفن ميّت واجب است. 
۵۔ حسين بن عثمان كويد: هنكامى که اسماعیلء فرزند امام صادق للا وفات یافت. آن 


حضرت بدون كفش و ردا ازخانه بيرون آمد و پیشاپیش تابوت روان كشت. 








كتاب احكام مردكان 


1 عَلُِ بن اهم عن ابن أبي حُمَيرِعَنْ بَْضٍ أضحابہ عَنْ أبي عَبداللہ لله لاق قال: 


یی ل صاحب الْحُصِيبَةِ أن يَضَع رِدَاءَهُ ختّی يَعْلَّمَ الاش أَنَّهُ نه صاحت 
المصيية. 


مر لقع چ م 


ہا 


3 ۵ ۵ م 


۷ مدب يَحبَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ شمه عَنْ علي بْنِ الحکم عَنْ رفَاعَة 
لسع رب عَنْ اي له الا قال: 

ری ارو عقن ال ان رجحلا باب له فقال: الله حَيْرٌ لابن منك و شراب الله یر 
لك من ابیك. 

فَلَما بَلَعَهُ جََعه بَعْدٌ عاد یه 

فقال لَهُ: : قد مات زشول الل 4 ما لك به أَسْوَ تن 


۶-راوی گوید: امام صادق ی فرمود: 
شایسته است که صاحب ۶ ردای خويش كنار گذارد تا مردم بدانند كه او صاحب عزا 
اسنبت: 
۷۔ راوى گوید: امام صادق لبه و به مردى كه فرزندش را از دست داده بود. تسليت داد و 
به او فرمود: 
خداوند برای فرزندت. از تو بهتر است: و ثواب خداوند برای تو بهتر از فرزندت می‌باشد. 
چون خبر بىتابى آن مرد به حضرتش رسيد, به سوى او بازگشت و به او فرمود: 
رسول خدا ا هم از دنیا رفت» چگونە تو از آن حضرت پیروی نم ىكنى؟ 
آن مرد گفت: فرزندم» گناهکار بود. 
امام فرمود: بيش روی او سه ویژگی است (كه به آن‌ها امیدی هست): گواهی دادن او به 
«لا اله لیوحت خدا و شفاعت رسول خداعة. پس او از هيج یک از آن‌ها ان شاء 


ال محروم نخواهد شد. 








۴۶۶ فروع کافی ج / ۱ 


/ وام محمد عن خمد ن شاق عَنْ سَعْدَان بن شلم عن آبي بَصِيرٍ 

ڪن ابي بو اه ا قال: 
فی لِصَاحِبٍ الْمُصِيبَةٍ أن لا یلیس ردا وَ أن يَكُونَ في فَمِيصٍ حَتَّى يُعْرَفَ. 

۹ و نهیم ن أبيه و مُحَمَدُ ؛ ن ِسْمَاعِيلَ عَن الْفَضْلٍ بن شَادَانَ جَمِيعاً 
عَنِ ان أبي عُمَيرٍ عَنْ هِشام بن العکم قَال: 

را مُوسَى له يُعَرّي قبل اف و بَعْدَه. 

۰ -عِدَةٌ من آضخابنا عَنْ سهل بْنِ يا د عن این مهران 
الثاني ای رجل: 

کرت مینك بعلی ایک و َكَرَت أنه کان أحَبٌ َلك لك و کذلت الله 
إنمَا اد ین لاد و عير نے اتوي 
فاغظم الله اجر و أَحْسَنَ عَرَاكَ و ربط علی قلبك إِنَّهُ قدین و عَجَّلَ الله عَلَيْكَ 


۶ 


بالخَلَفِ و زج و أن بكرن الا قن فعل ال شاء الله گان 


۔ 


قالّ: کب ابو جتفر 


۸ -ابو بصیر گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

SORE‏ هرا پر تن نپوشد وبا اھ نا و 

٩‏ هشام بن حکم گوید: امام کاظم لا را دیدم که پیش از دفن و پس از آن سوگواری 
ابى مواد 

۰ -ابن مهران كويد: امام جواد ا در پاسخ نامة مردى كه (فرزند خود را از دست داده 
بود) نوشت: 

از مصيبت فرزندت: على كه يادآور شده بودی او از محبوب‌ترین فرزندانت بود آگاہ 
شدم. خداى را( حكمت) جنين است كه از يدر و دیگرانء ياكيزهترين افراد را 
می‌ستاند. تا پاداش مصيبت ديده را بزرگ فرمايد. خداوند اجر تو را بسیاں صبر تو را نيكو 
و دل تو را قوی گرداند؛ زيرا که او تواناست و خداوند. هرجه زودتر برای تو جانشینی 
برگزیند و امیدوارم )ھا شاه الله تفال برای نو چین كد 








کتاب احکام مردگان ۴۶۷ 


(۷( 
بَابُ ثواب من عَزّی حَزِیناً 
١‏ على : ِن راهيم عَنْ أبيه عَن ای عَن السَّكُونِيَ عَنْ أبي عَبْدِ الله !ا عن 
آبائه لا قال: قال رَسُولٌ اله : 
مَنْ عَرّى حَزِيناً كي فی مق له : يُحَبَّرُ بھا. 
۲ عِذَةٌ مِنْ أَصْحَابنًا عَنْ أَحْمَدَ ن مُحَمّد ن ال عَنْ أبيه عَنْ وَهْبٍ عَنْ 
بی عَبدِاللِ ان كلا قال: قال سول الله : 


من عر انا گان لَه مِثل جره من غیر أن یفص من آجر الْحُصَابِ شب 


بخش هفتاد و يكم 
پاداش کسی كه غمزده‌ای را تسكين دهد 
-امام صادق ی از يدرانش ل روايت كرده كه رسول خدا ا فرمود: 
هر كس شخص عزاداری را دلدارى دهد. در روز قيامت لباسی بر او بيوشانند كه به آن 
خوشحال گردد. 
۲ امام صادق ليلا ابا فرمود: 
هر كس مصیبت دیده‌ای را دلداری دهد. برای او پاداشی چون پاداش اوست. بدون 


این که از پاداش مصیبت دیده کم شود. 








۳۶۸ فروع کافی ج / ۱ 


(VY) 
باب المع تخوث و في بطنها جو کر‎ 


۰ تد 30 شی تطلها و يشر وده 

فال: فقال: نم وب طَبَطْنه. 

۲ جوا ا ی ھا بحي دي يخي قر 
ای عَبْدِ الو اند قال: قال أَميرالْمؤْمِنِينَ 


ذا منت ار و فی بَطنها وَل مع ےکھد رج 
لول 
و ال في الْمَة يمُوتٌ لها في بها قوف عليه 
قال لابا أن پل الكل یه ۂ قیقع و رجه ذالم توف به الا 


بخش هفتاد و دوم 
زنى كه مى ميرد ۳ او کودک زنده‌ای باشد 

١‏ -على بن حمزه گوید: از امام صادق بل پرسیدم: زنى كه می‌میرد. و كودكش در رحم 
او زنده است آیا بايد شكم او را شکافته. و فرزندش را بيرون آورند؟ 

فرمود: ایق 

۲ -ابن وهب گوید: امام صادق نی فرمود: امیر مؤمنان على نی فرمود: 

هرگاه زنی بمیرد و در رحم او کودک زنده‌ای باشد بايد شكمش را شکافته» کودک را 
بیرون آورند. 

حضرتش درباره زنی كه جنين در شکمش مردہہ و زندگی او را به حطر انداخته» فرمود: 

ایرادی ندارد که (با نبود زن ماهر) مرد دست خود را داخل نموده. و جنين را پاره پاره 








كتاب احكام مردكان 


(VY) 
بَابُ غُسْلِ الأطقال و الصّبْيَانٍ و الصَلاة عَلَيْهم‎ 

۱ -عدة من اضحابتا عن سَهْلٍ بن زیّاد عن اخمّد بن مُحَمّدٍ عن الحسَيْن بن 
وی عَنْ زُرَارَةَ عن آبي عَبْدِ اللو انا اا قَال: 

السّقْطَإذَا E‏ آشهر عْسَلَ. 

Ss کت‎ ١ 

رو اق 

لت تحت لصّلاة عَلَيْه؟ 


بخش هفتاد و سوم 
غسل دادن اطفال و کودکان و نماز گزاردن بر آنان 
١‏ - زراره گوید: امام صادق لا فرمود: 
هرگاه جنين سقط شده چھار ماهه باشدء بايد غسل داده شود. 
۲ حلبی و زراره گویند: از امام صادق عليه ی يرسيده شد: جه وقت بايد بر طفل نماز میّت 
خواند؟ 
فرمود: هرگاه كه نماز را درک کند. 
گفتم: چه زمانی نماز بر او واجب می‌شود ؟ 
فرمود: هنگامی که به سن شش سالگی برسد و روزه هنگامی بر او لازم می شود که توان 


گرفتن آن را داشته باشد. 








۴ فروع کافی ج / ۱ 


٣‏ عم عَن أيه عَنِ ان آبي مر عَن عُمَرَ بن ية عَنْ رُرَارة قال: ريت ابا 
لذبي عَبْدِ الهم ا ا فی حَیاة آبی جَغفر الا ا يمال لَه: عَبدَ الله فطیم قد دَرَجء فلت له: 
يَا غلام! مدا الذي إلى جنک لمر 

فقال: هذا مَؤْلَايَ. 

تفال له ای ارات لك سی 

ققال: ذلك شر لك فَطَعَنَ في جنازة العام فمات فاشرج في سَفَطِإِلَی 


۱۷ ۷ 


لبقیم. فخرج ابو جغفر اد و علیه جب خر صَفْرَاءُ و عِمَامَةٌ خز صَفْرَاءُ و مِطْرَفُ 


خر اضر فالطلق يهشي إِلَى البقیم و هو ُفتمد عَلَيَ و ناش يُعَرُوئهُ غلی ان 


ائنه. 


هم ام 


لا انتهى إلى البقیم تقدم أبُو جغفر اد فصلی عَلَيْهِ و کر علیّه أزئعا ثم مر 


2 
به فدفن. 


۳ - زراره كويد: در زمان امام بافر یا ی بود كه از امام صادق ملي 2 پسری ديدم كه بهاو 
عبدالله می‌گفتند. تازه از شير گرفته شده و به راه افتاده بود. اشاره به غلام حضرت كردم و 

در ہاسخ گفت: ابن لام E‏ ا هت -به او گفت: من 

کودک گفت: انكار بندگی ما برای تو بدتر است: 

غلام ضربه‌ای به آن کودک زد و او به زمين خورد و جان سپرد. او را در سبدى گذاشته 
به بقيع آوردند. امام باقر اا بيرون آمدء در حالى كه لبادۂ خز زردی بر تن داشت. عمامة 
زرد رنگی بر سر نھادہ و بالا يوش زرد رنگ پوشیدہ بود حضرتش با ياى پیادہ روانة بقيع 
شد و بر من تكيه داده بود و مردم در مرك فرزندش به او تسليت میگفتند. 

هنكامى كه جنازه كودك را به بقيع رساندند. امام باقر پیش آمد و بر او نماز خواند و 








کتاب احکام مردگان ۴۷۱ 


"7 ۹۹ٌٌییَٰٰ 

000 ا باه مر بهم یو ِن وَرَاءُ و لا يُصَلَي هم وتا صَلَيْتُ 
من أَخلٍ هل الْمَدِينَة كَرَاهِيَة ا لی ا 

٤‏ مه بشتی عن أَحمد بن محمد بن جیتی عن شی بن شلد و 
الْحُسَيْنِ بن سَعِيدٍ عَنِ اضر بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بن عِمْرَانَ عَنِ ان مُسْكَانَ عَنْ 
زُرَارَةَ قال: مات ان لبي جغفر 38 یز َيه بقل ون و مش 

مَعَةُوَ صَلَى ءَ تد ےت 

تم انصرف و الصرفث مَعَهُ حتی | ی أشي مَعَد فقال: ما له له ن 
عَلَى مل هلاه و گا ابی تلات سنین. کان علین الا یم به یفن و لا يُصَلَّى علي 


و لكِنّ الناس فَنكُوا ا و نَصْنَعْ مئله. 


آن‌گاه دست مرا گرفته, به كوشهاى رفت و فرمود: بر اطفال نماز گزارده نمی شود همانا 
امير مؤمنان على صلوات الله عليه جنين بود كه امر می نمود اطفال را د يس از مردن دفن کنند و بر 
آنان نماز نمی‌گزارد و من به خاطر اهل مدينه نماز گزاردمء چون خوش ندارم كه بگویند: 
(شیعیان) بر اطفال خود نماز نمی‌گزارند. 

۴ زرارہ گوید: يسرى از امام باقر وفات يافت. آن حضرت را از مرگش آگاه ساختند. 
حضرت امر فرمود که غسلش دهند. كفن کنند و با جنازه به راه افتادء بر او نماز خواند. 
حصير کوچکی پهن کردند و بر روی آن ایستاد ونماز خواند و بر کنار قبر ایستاد تا اين که از 
کار دفن او فارغ شدند. 

سپس حضرتش بازگشت» من نیز با ان حضرت باز گشتم در حالی که با او راہ می‌رفتم 
فرمود: برای همچو اطفالی که سه سال داشته باشند» نماز خوانده نمی‌شود و علی ا امو 
می‌فرمود که او را دفن نمایند و بر او نماز نمی‌خواند. ولی مردم (ستی‌ها) کاری را انجام 
دادند كه ما هم (به خاطر تقيّه) آن را انجام می دھیم. 








۳۷۲ فروع كافى ج / ١‏ 


ال كلْتُ: قمتی جت الصّلاة عَلَِه؟ 

فقال: دا عَقَلَ الصَّلَاة و کان اب ست سنین. 

قال: قلث: فما تَقُولُ فی الْولَدان؟ 

فقال: یل رشول اش 4¥ عنهم. فقال: للم بما كَانُوا عاملین. 

0 مح بن یخی عن أَحْمَدَ بن مُحَمْدٍ عَنْ عم ن إِسْمَاعِيلَ عَنْ مان بن 
عِيسى عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةٌ عَنْ آبي الْحَسَنِ الأول اف فَالَ: سم عَن السّفْطِإذَا 
اشتوی حَلْقُهُ يجب عَلَيِْ سل و لخد و الْكَمَنُ. 

َال كَل ذلك يجب علیه 

1 لین ضخاا کت e‏ 


2 


لم 


و 
ر عو 


قال: کت 8 ت إلى آبي جَغفر ِا شال ی السقطکیف بتع به؟ 
کب اف :لفط یفن بدَمِهِ في مضعه. 


2 


عرض كردم: يس کی بر کودک نماز واجب می‌شود؟ 

فرمود: هركاه نماز را درك كند و شش ساله شود. 

عرض كردم: يس در مورد كودكانى كه پیش از تكليف می میرند ( جه بايد کرد )؟ 

تزهوف دو شوو اناق از مضو لهذا سول ی شوه ال از بهکانهای ابا ادر 
است. 

۵ سماعه گوید: از امام كاظم يا يرسيدم نظر شما دربارة طفل سقط شده كه خلقتش 
کامل تنوه سبيت ١‏ آبا عسل» لد و تکفین برای او واجخب است؟ 

فرمود: همه این‌ها برای او واجب است. 

۶ ۔محمّد بن فضیل گوید: طی نامه‌ای به امام باقر تا نوشتم و از حضرتش دربارة کودک 
سقط شده پرسیدم كه وظیفه چیست؟ 


أن حضرت نوشت: کودک سقط شده با همان حونش دفن می‌شود. 








دميو ن يمن أي عن عفرو ن تج عن علي ن واه قال. 
سَمِعْتٌ با الْحَسَن مُوسَى 2 ا يَقُولُ: 

ا سس ی ی ودف فا 
لحاعات انمت اشن 

قال الاش : الْكَسَفَتٍ لش فد اب رَسُولٍ ات 

فص سول اله امین فحمد الله و ی عَلَيْهِ . نم قال: 

ها شا الشّمْسَ و الْقَمَرَ اتان مِنْ یات للم یجریان پاشره مُطیعان له 
لا ینکیفان لموت اعون کات وو كنا آر وعد يهنا ہا 

yS 

تس افا فَعَسّل اپراهيم و حَنَطَهُ و کته نم خرح به و مَضَى رَسُول اله ا 

ی به إلى قبْرِه. 


ھ٦‎ 


۷-علی بن عبدالله گوید: از امام كاظم ا شنیدم كه می فرمود: 

هنكامى كه ابراهیم» فرزند رسول دا وفات یافت. سه سنّت دراو جارى شد. 

نخست أن كه وقتی او وفات يافتء آفتاب گرفت. مردم گفتند: آفتاب برای وفات فرزند 
رسول خدا یاه گرفته است! 

رسول خدا ی بالاى منبر رفت و خدا را حمد و ثنا گفت» > سپس فرمود: 

ای مردم! خورشيد و ماه دو نشانه از نشانه‌های خدا هستند كه به فرمان او در رفت و 
آمدند و فرمان‌بردارند كه به مرك و زندكى کسی گرفته نمی شوند و هركاه هر دوء يا یکی از 
آن‌ها گرفته شود نماز(آیات) بخوانيد. 

سپس از منبر فرود آمد و با مردم نماز کسوف خواند. و چون سلام داد. فرمود: ای علی! 
برخیز و مقدّمات دفن فرزندم را آماده ساز. 

على اد ہپ ابر هم یت دا خر رر کین نموه واوا یرون ورد 
رسول خداع یه نيز با او روان شد تابه قبر او رسیدند. 








۴۷۴ فروع کافی ج / ۱ 


فقال النّاش: إن ر شول اطي نسي أن بُصَلَيَ عَلَى نهیم ما ده من جر 


فاب فاا م قال: كا ا ال شا أَتَانِي یل اط بما قَلْتَى زَعَعْتْم آني 


ر 


۔ 


یتآ على ای لما لني من لجع ألا زا یش كما طاشن و لكِنّ 
اليك ای فوض علیکم مطل سراق رک دزت كع من كل ضل 


كْبيرةٌ و مني آن لا الي إا علَى 2 “0 


تم قال: با علع! ازل فألْجدِ ابني. 

رل لح راهيم في لخد 

فقال التّاش: ہے روہ 1 ل شرع 
فقال لَهُم ر I‏ با ها ال و ها تَترلَوَافیَ 

قبور الاک و لني لس امن تس یت ا 


الشَيْطانٌ فید خله عِنْدَ ذلك من جر ما يخبط اجره 3 انصرف ينا 


مردم گفتند: به راستى كه رسول خدا لا از بى تابى بر ابراھیم فراموش كرد كه براو نماز كزارد. 

پیامبر خدا ی سر پا ایستاده سپس فرمود: ای مردم! اینک جبرئيل ّا به جهت آن جه 
گفتید نزد من آمد» گمان كرديد كه از بی تابى بر فرزندم فراموش كردهام که بر او نماز گزارم؟! 
هان! اين طور نيست كه شما گمان کرده‌اید. بلكه خداوند مهربان و آگاه ينج نماز بر شما 
واجب كرده است و برای مردگان شما از هر نما یک تكبير قرار داده و به من فرمان داده 
است که نماز ميّت نخوانم. مگر بر کسی كه نماز می خواندہ است. 

سپس فرمود: ای على! در قبر برو و فرزندم را در لحد بگذار. 

على اا وارد قبر شد و ابراهيم را در لحدش گذارد. 

مردم گفتند: شایسته نیست که کسی وارد قبر فرزندش شود؛ زیرا که رسول خدا ٤‏ 
خن كار وت 

رسول خدا لہ به آنان فرمود: ای مردم! راق شم رام سیگ كه وازد قبر فرزندان 
کرد ESE‏ كه ردن سی از 2 شما وارد قبر شود بند كفن فرزندش را 
بگشاید» شيطان با او بازى كند و او را به بی‌تابی و زارى وادارد که اجر او را باطل كند. 

سپس رسول خداية بازگشت. 








كتاب احكام مردكان ۴۷۵ 
۸ علي عن علي بن ضر ڪن محم بن لمان ن خن اْحَوشوش عن 


لی على اط ا لا صلی إل عَلی : ا 
فیقولوت: | ریم لا رجلاً نَصْرَانِياً از يَهُودِيا أَسْلَمْ تم مات من سَاعَیهِ فما 


ققال: قُولُوا هم رَأبْتَ لو أ هَذَا اَي اشلم السَاعَة تم اَی عَلَى إِنْسَانِ مَا 
ان يَجِبٌ عَلَيْهِ في فریته فَإهُمْ سَيَقُولُونَ يَجِبٌ عَلَيْهِ الحد. دا قالوا هَذَا قبل 
هم فلو أن هذا ال اي لم یل افتری عَلَى إِنْسانِ هَل گا یبن 
اد فاتهم سيف ولون: فال هم صد الما بحت أن بصَلی على من وجب 
عَلَيْهِ الصلاة تی ل ل نت 


۸ -هشام بن سالم گوید: به امام صادق للا كفتم: مردم در مورد ما سخن مىكويند و 
ايراد مىكيرند كه مىكوييم: بر طفلی كه نماز نمی‌خواند. نبايد نماز ميّت خواند. و 
می‌گویند: فقط بر کسی كه نماز می‌خوانده: بايد نماز خواند؟ 

در پاسخ مىكوييم: آرى. 

می‌گویند: پس اگر مردى نصرانى يا يهودى مسلمان شود و همان ساعت بميرد؛ چه؟ 

امام فرمود: به آنها بكوييد: آيا کسی كه در اين ساعت مسلمان شده» اگر يس از آن بر 
انسانی افترا گر یا در این افترا گفتن چه چیزی بر او واجب می‌شود؟ خواهند گفت: خا 
واجب می‌شود. يس اگر اين را گفتند. به ایشان بگویید: اگر اين طفلی که نماز نمی خواند بر 
انسانی افترا گوید آيا حد بر او واجب می‌شود؟ خواهند گفت: نه. 

به ایشان بگویید: راست گفتید. بنا بر اين» نماز میّت بر کسی واجب می‌شود که نماز و حدود 


ہر او واجب شده باشد. و کسی که نماز و حدود بر او واجب نیست. نباید بر او نماز خواند. 








۴۰۷۶ فروع کافی ج /۱ 


(V٤) 
باب الَغَرِیقِ و الْمَضعوقي‎ 
کی ہس دج اک‎ 


فی 
2 
رشاع 


٦‏ ام أن تلف 
و وی 


a 
؟‎ 


و 


قال: عمو : پلک 
نر کت بت ۱ 
قال: بنرك تلام ایا ام بل أن يُذفَنَ و کذیک أَيْضاً صَاحِبٌ الصاعِقة فَإِن يما 
کر اک مت 


بخش هفتاد و چھارم 


حکم کسی كه غرق شدہ و فردى كه دجار صاعقه شدہ است 
١‏ -هشام بن حكم گوید: امام كاظم لد دربارة کسی كه مورد هدف صاعقه قرار گرفته و 


فردى كه غرق شله فرمود: 
باید تا سه روز بر ایشان (جهت دفن کردن) انتظار کشید (تا از مرگ آنان اطمینان حاصل 
شود) مگر آن که پیش از آن (از جهت بو و رنگ پوست) دچار تغییرات شوند (كه به مرگ 
آن‌ها بتوان اطمینان یافت). 
۲ -اسحاق بن عمّار گوید: از امام ا دربارة غریق پرسیدم که آيا بايد غسلش داد؟ 
فرمود: آری و استبرا نیز لازم است. 


گفتم: چگونه استبرا می‌شود؟ 


چنین است کسی که دجار صاعقه شده باشد. چون بسا هست كه گمان مىكنئند مرده 


است ؛ در حالی که نمرده اس 








کتاب احکام مردگان ۴/۷ 
ی راهيم عن اپيد عن اي عَن الشوني عن أبِي عَبِْ ام قال: 
کان أمِيرٌالْمُؤْمِنِينَ اف 9 يَقُولُ: العَرِيقٌ سل 


اي تى عَنْ محمد بن أَحْمَدَ عن أَحْمَد بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بن 
سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّق بن صَدَقَة عَنْ عمار عَنْ أبی عَبْدِ للم اكلا قال: 


>> 


و عم 7 


SS‏ و بُكَفنُ. 


قال: و عن الْمَضْعُوقٍ. 
لقنا راي سرمي سر وك 
۵ 0 


رات ہج تک 
َالِ أي شهاب بن عَبْدِ ره قال: قال بو عنام 39 


عنس بطر بوه ل أن یتیب القريق و العضفوق و اون و ال تر و 
6)2 


۳-سکونی گوید: امام صادق لقلا 


امير مؤمنان له 


3 فرمود: 
ns‏ غريق را بايد غسل داد. 
۴-عمّار گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

غریق بايد نگاه داشته شود تا اين که تغییر کند و دانسته شود که مرده است» سپس غسل 
داده و كفن شود. 

راوی گوید: از حضرتش در مورد صاعقه زده سژال شد. 

فرمود: هرگاه صاعقه بر کسی اصابت کرد. بايد دو روز نگاه داشته شود سپس غسلش 
دهند و كفن کنند. 


۵ -اسماعیل بن عبدالخالق گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: 


ينج فردند که بايد بر آنان انتظار کشید ( آن‌گاه دفن کرد )» مگر اين كه دچار تغییرات 


شوند: غریق. صاعقه زده شده اسهال گرفته زیر آوار مانده و كاز گرفته شده 








۳۷۸ فروع كافى ج / ١‏ 


اتقو بو موب سب 
َدَحَلْتُ عَلَى أبي بوهيم 1 لد ال مثا ین عير أن أشالة: ینعی للغریی و 


و و 


فقال: عي با علا ن دن تاش کی شیاه مائو فی َبُورهِم. 


(۷۵ 
بان الْقَتْلَى 


۱ مب یشتی عَنْ آشمد بن مُحَمَدٍ عن علي بن الْحَكُم عَن سین بن 
عثما عن ابن ن مُسْكان عن أبن بْنِ تغلب قَالَ: سالگ اا عثل انا لد عن الذي يتل 


فی وت و 


۶ -على بن ابو حمزه گوید: در یکی از سال‌ها در مکه صاعقه بسیاری فرود آمد كه بر اثر 
آن عد زيادى از مردم جان باختند. 

خدمت امام كاظم ی شرفياب شدم بدون اين كه يرسشى كنمء فرمود: شايسته است 
كه برای غريق و صاعقه زده شده» سه روز انتظار بکشند و آن‌ها را دفن نکنند مگر آن که از 
آن‌ها بويى به مشام برسد که نشانه مرك باشد. 

گفتم: قربانت گردم! گویا به من خبر می دھید كه عدهُ بسيارى از مردم زنده» دفن شده‌اند. 

فرمود: آری» ای على! بسيارى از مردم كه هنوز نمرده بودند» دفن هن انها د 
قبرهايشان مردهاند. 


بخش هفتاد و ينجم 
کشته شدگان در جنگ 
١‏ -ابان بن تغلب كويد: از امام صادق ا دربارة کسی كه در راه خدا كشته شده يرسيدم 
كه آيا بايد غسل داده شود و كفن و حنوط كردد؟ 








0 
۲ علي ٿن إنراهيم ن أب عن ڪا ن ڪرير عن سای بن جاپر و زرَارة 
عَنْ آبي جففر اه قال: فلت له کیف رات السَهید يُذْفَنٌ بیمائه؟ 


ل تر في اه پم وب با 
نم قال: و رشول ا ا ج يذ فی تیاب بِدِمَائهِ الى میت فيه 
4 ا پرداء فَقَصْرَ عَنْ رخلیه فَدَعَا له باذج فَطَرَحَهُ علیه و صَلَّى 
عَلَيْهِ سَبْعِينَ لا و كبر عَلَيْهِ سَبْعِينَ نَكُبيرَة. 
۳ مب روف تھے حر عن کھت وت اوت 


فرمود: به همان صورت که در لباسش است. دفن شود. مگر آن كه رمقی در بدن او 
بماند سيس بميرد كه در اين صورت بايد غسل داده شده و كفن و حنوط كردد و براو نماز 
خوانده شود. رسول دا بر حمزه نماز خواند و او را كفن کرد. چرا که او را برهنه 
نموده بودند. 

۲ - زراره گوید: به امام باقر اكلا گفتم: نظر شما چیست. آيا شهید بايد خون آلود دفن 


شود؟ 


فرمود: آری» با همان لباس‌های خون‌آلودش, حنوط کرده و غسل داده و همان طور که 
هت دكن می سوہ 

سپس فرمود: رسول دای عموى خود حمزه ال را در لباس خود كه آغشته به 
خونش بود. دفن نمود. ردايى كه حضرتش بر او يوشانيد از ياهايش كوتاهتر بود از این رو 
گیاه اذخر خواست و بدن او را يوشانيد و بر او هفتاد نماز خواند و بر وی هفتاد تكبير گفت. 

۳-ابو مریم كويد: از امام صادق 3 شنيدم كه می فرمود: 








فروع کافی ج / ١‏ 


۴۸۸۰ 
اٹیڈ ذا كَانَ به رمق غسل و کنو خُتطو صلی عليه و ان لَمْ يَكُنْ به رم 
الجا عن 


دُوِنَ في ناب 
3 ةم اش یتنا عن أي خآ 


لف وَالْقَلَنْسُوَةٌ و العِمَامَةٌ وَ الْمِنْطَقَةُ و السُراویل 


ا 
مر ا . 
ال آن کون ان مان مود مج 
۵ عَلِي ن ٳټراهيم ڪن ايه عَنِ ان َخبّوبِ عَنِ ان ن سِتَانِ عَنْ أبَانِ بن تعیب قَالّ: 
EEE‏ و 
و ا 


ٿث بَا عند الله 381 لا رم کول 


گنت 
یی پتل في سبل اله یفن في نیابه وَبْقَمَلَ إلا 
مق نم شوت بغ هل وین و بط اد رشول الله عفن حَمْرَ 
فى ثیابه و لَه يُكَسْلُهُ و لَكِنّهُ صَلَى عَلَيْهِ 


شهيد رمقى داشته باشدء (و بعد به شهادت برسد) غسل داده شده» كفن و حنوط 
و اگر رمقی دراو نباشد در لباس خود دفن می‌شود 


هرگاه د 
می‌گردد و د بر او نماز خوانده می‌شود. و 
۴-عمرو بن خالد گوید: زید بن على لب از نیاکان بزرگوارش 892 نقل می‌کند که امير 


مومنان على صلوات الله عليه فرمود 
که آن‌ها به خون اغشته شوند که در این صورت نیازی به دراوردن انها نیست. و بایستی 


که می‌فرمود: 


بابك از تن شهيد يوستين کفش. کلاه. عمامه. کمربند و زیر جامه را بیرون اورد؛ مگر ان 


هر جيز بسته و گره خورده را بككشايند 
۵ -ابان بن تغلب گوید: از امام صادق ید شنیدم 
جهادگری كه در راه خدا كشته می شود به همان صورت در لباسش دفن مى شود و نياز 
به غسل ندارد» مگر آن‌که رمقى داشته باشد و مسلمانان او را دریابند و بعد به 00 
برسد كه در اين صورت بايستى غسل داد كفن و حنوط كردد. بيامبر خدا ٤‏ حمزه ا 


را در لباسش كفن كرد و او را غسل ندادء ولى بر او نماز خواند 








کتاب احکام مردگان ۴۸۱ 


۷ 
بَابُ أكيلٍ السٌبٔع و الطّيْرٍ و الْقَتِيلٍ 
وج بَعْضُ سیب ی۴ 


قال: ا عن الل ال نيع و الق جات رکش ہیک بنج 


72 
19 


قال: يُعَسّلُ تكد و لی عله و یفن وَإِذَا كان یت يُصْفَيْنِ صُلَيَ عَلَى 
لضف الَّذِي فيه الْقَلْتُ. 

۲ 0 رهم قن ایو عن أخمة بن مخت بن بي ضر عَنْ جيل بن داج 
ذا فل فيل فلم بر جذ إل شم باد قط آ له لَه بُصَل عَلَيْهِ و ان وجد عَظمٌ بلا 
آخم صُلّي عَلَيْهِ 
:و وی أنه لا يُصَلَّى عَلَى الوأ لا فد ن الْجَسَد. 
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بخش هفتاد و ششم 
کسی که طعمۂ درندگان و پرندگان قرا ر كيرد کشته‌ای که 
قسمتى از بدنش بيدا شود وكسى كه سوخته باشد 

١‏ -علی بن جعفر كويد: از برادرم امام كاظم نب دربارة مردى كه درندان گوشت او را 
خوردهاند و استخوانهاى او بی گوشت باقى مانده است. يرسيدم كه با او جه بايد كرد؟ 

فرمود: بايد غسل داده و كفن شود و ب بر او نماز بخوانند و دفنش کنند» و اگر ميّت دو 
وم ام OEE‏ اش وان ان 

۲ -محمّدین مسلم گوید: امام باقر ناك فرمود: 

اگر کسی کشته شود و از او چیزی جز گوشت بدون استخوان دیده نشود. نباید بر آن 
نماز خواند» ولی اگر استخوان بدون گوشت يافت شود بايد بر آن نماز خواند. 

محمّد بن مسلم گوید: روایت شده است: هرگاه سری از بدن جدا شود. بر آن 


نمازگزارده نمی‌شود. 








۳۸۲ فروع كافى ج / ١‏ 


عة من أضخابتا عن امد ن محمد بن خالل عن أنه عن يعض آأضحابه 

ڌا جد المجل قيا فان وُجذ لَه عضو تام ضَلَى عَلَيْهِ وَدْفِنَ و ان لَمْ یوج 
له عضو ٿام لم یل عَلَيِْ و ذفن 

٤‏ - عِدَةٌ ین أَضْحَابًِا عَنْ سَهل بن زياد عَنْ أَبُوب بن توح رَفَعَهُ عَنْ ابي 

ذا فطع مِنَ اليجَلٍ قِطْعَةَ فَهُو مین و ذا مَس الَجلُ فَکُل ما گان فيه عَظْمْ فَقَدْ 
وج عَلَى من مضه سل وَِنْ لم يَكُنْ فيه عَظم فاغش عَلَيْهِ 

4 هل عَنْ عَبْدِ لله ئن الْحْسَيْن عَنْ بَعْضٍ أَصْحَابهِ عَنْ أبى عَبد الله لد قَالَ: 

إا وسط الرَعْلُ يِضْفيْنِ صلي عَلَى الذي فيه الب 


۳-راوی گوید: امام اق فرمود: 

هرگاه جسد کشته شده‌ای. يافت شود. اگر عضوی کاملی از او يافت شود بر آن نماز 
خوانده شده و دفن می‌گردد و اگر عضوی سالم از او یافت نشود. نماز براو خوانده 
نمی شود و همان طور دفن می‌گردد. 

۴-ایّوب بن نوح در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق ی فرمود: 

هرگاه قطعه‌ای از بدن مردی جدا شود. آن قطعه, ميته است که اگر مردی آن را مس 
نماید. هر عضوی که دارای استخوان است بر مس کننده. غسل واجب است و اگر در آن 
لاعن ان کیا اویش سا 

۵-راوی گوید: امام صادق :4 فرمود: 


هرگاه مرده‌ای دو نیمه شده است بايد بر آن نيمهاى كه قلب در آن اسيتت: نماز خواند. 








0 ٴ أَضْحَابنا : مد : محمد خالد ل بی ال 25 عن ال‎ 7.00 ٦ 
من عن بن د بن ل عن وزاء‎ 


ن عُلَوَاكَ عَنْ عَمْرو بن خَالِدٍ عَنْ زد ِن عَلِىَ عَنْ آبَائهِ 24 قال: 


2 


لین ا 00020" 


سل کل شَيْءِ من المزتی الْعَرِبقِء و آکیل السّيع: و کل شیء إل ما فيل بَیْنَ 


۶ زید بن على طا از نياكان بزرگوارش 92 نقل می‌کند که از امير مومنان علی صلوات الله 
عليه دربارۂ مردی که با آتش سوخته است» سؤال شد؟ 
فرمود: بايد بر بدن او آب بریزند (یعنی بر بدنش دست نمالند) آن‌گاه بر او نماز حوانده 
شود. 
-ابو خالد گوید: هر مرده‌ای را غسل بده. خواه غریق باشد و خواه طعمۀ درنده قرار 
كيرد و هر مرده‌ای كه در جنگ (مسلمانان و کفار) کشته شود اگر رمقی داشته باشد (و به 
بیرون معرکه برده شود و جان دهد) بايد غسل داده شود و اگر (در همان میدان جنگ کشته 


شود) غسل داده نمی‌شود. 








۴۸۴ فروع کافی ج / ۱ 


(VY) 
بَابُ مَنْ يَمُوتُ في السَّفِينَة و لا يُقْدَرُ ی الشط‎ 
از يُصَابُ و هُوَ عُرْيَانُ‎ 

١‏ جو علی لش عَنْ مُحَمٌد بن عَبْدِ الْجَبًار و مُحَمّدُ : بن |شماعیل عَنٍ 
لقصل بن شَاذَانَ ججميعاً عَنْ صَفْوَانَ بن یخی عَنِ ابن مُسْكَانَ عَنْ یوب بن ار 
قَالَ: سیل ابو عبد الله 191 4 عَنْ وج مات في سَفيئَة في خر يف بیغ به؟ 
قال: يُوضَعٌ في خابية و يُوكَى رَأَسْهَا و يُطْرَحُ في الْمَاء. 

۲ حُمَيْدُ ْنُ زد عَنِ الْحَسَنِ بن مُحَمَدٍ عَنْ غَيْر واحد عَنْ بان عن رجل عَنْ 
أبي عبد الا أنه ال في ارب و مَع ام في البخر. 

فقال: يُعَسَّلَ و یک و بُصا ما ی ی فی البَحْرٍ 


بخش هفتاد و هفتم 
کسی که در کشتی بمیرد و آوردن او به ساحل ممکن نباشد» 
کسی کیره در ای رم انيت 

۱ ابوب بن حر گوید: از امام صادق لبه ا يرسيده شد: کسی كه در كشتى و در دريا بميرد 
با او جكار بايد كرد؟ 

فرمود: بايد او را در خمرهاى بگذارند و سر خمرہ را محکم ببندند و در آب بيندازند. 

۲ - راوى گوید: امام صادق ا دربارة مردى كه با كروهى در سفر دريايى از دنيا رفته. 
فرمود: 

او را غسل می‌دهند. كفن می‌نمایند و برايش نماز می‌خوانند و جيز سنگینی بر او 








کتاب احکام مردگان ۴۸۵ 


۳ ده ین آضحابنا عَنْ سهل ِن زیاد رََعَهُ عَنْ أِي عَبدِ ال اد قَالَ: 

ذا مَاتَ الول فِي السَفيتة و[ ORE‏ 

قال: یکمن و بط و یف فِي تُب و یی في الْمَاء. 

3 عدة من آضخابا عَنْ خمد بن مُحَعّد بن آبي تَر عن مروا بن مُشلم عَنْ 
ا ی0 لت لابی عَبْدِ الله 31: ما هول في قوم الوا في تفر فَهُمْ 

يَمْشُونَ عَلَى ساحل الب > فلا هم پرجل میت عُرْيَانِ فَذ فة البَحْر و هم عُراة 
یش خیم الاو کف نو توم و نیش معهم مطل کوب 
يکر یم 
لبن کہ سیل موہ 

قَالَ: فلْ: فلا يُصَلَّى عَلَيْهِ ذا دفِنَ؟ 

5 ا الم بل ها ا كلت کے ETE TC‏ 
تُوَارَى عَوْرَنة 


۳-سهل بن زياد در روايت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق نی فرمود: 

هرگاه مردى در كشتى بميرد و به ساحل اوردن او ممكن نباشد. بايد او را كفن کنند 
حنوط نمايند و در پارچەای پیچیدہ و به اب اندازند. 

۴ -عمّار بن موسى گوید: به امام صادق َا گفتم: جه می فرمایید دربارة كروهى كه در سفر 
در ساحل قدم می زنند و ناگاه به مرد مردۀ عريانى بر می‌خورند كه امواج دریا او را بهساحل 
افکندہ است» آن گروه نیز برهنه هستند و جز لنگ: لباس ديكرى ندارند» چگونه بر او نماز 
كوا دو سال که موده زو سا اشن ا قات ایس اشيافق فا رید كداز ادر ان عفد کید 

فرمود: بايد گودالی برای او حفر كنند و او را در لحد كذاشته خشتى بر عورتش نهند تا 
عورتش با خشت يوشيده گردد. آن‌گاه بر او نماز بخوانند و بعد دفنش کنند. 

گفتم: آيا يس از آن که دفن شد» نمی توان بر او نماز خواند؟ 

فرمود: نه» يس از آن كه ميّت دفن شد. نمی توان بر او نماز خواند هم جنين در حالى که 
برهنه است نمی توان بر او نماز خواند مگر عورت او يوشانيده شود. 








۴۸۶ فروع کافی ج / ۱ 


)۷۸( 
بَابُ الصَلَاة عَلَى الْمَصْلُوبٍ و الْمَرْجُوم و الْمُقتَضٌ مِنْهُ 
اعد من أضخابتا عَنْ سهل بْنِ زيا د عَنْ مُحَمّد بْنِ الْحَسَنِ بن شَمُونٍ عَنْ 
ےت تر اوق 
المَز جوم و جوم ؛ ۲ ُعْمَلانِ و بحتطان و بْلبمَانِ الكَمَنَ قبل ذلك ثم 
مان و ی هت و المَتض مه بملرلة یک يُعَمّل و بحتطو بل 


۲ - على : 771 ۹۹۹۶ ا م قَالٌ: سَأَلْتثُ الژضا الا ا عن 
نات 


یہ 


فقال: ما عَلِمْتَ أ جَدّي اي صلی عَلَى عَمُو؟ 
قلْثٌ: عم داك و تکنی لا همه میا 
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بخش هفتاد و هشتم 
1 9 4 2 5 5 5 
SS‏ 
١‏ ل E‏ 3 فرمود: 
بعد سنكسار شوند» سپس بر آنان نماز خوانده شود و کسی كه به قصاص دیگری كشته 
می شود به همین ترتيب غسل داده می‌شود. حنوط كرديده. كفن بر او يوشانيده و بر او 
۲ -ابو هاشم جعفری گوید:از امام رضا اللا دربارۂ شخص دار آویخته شده يرسيدم؟ 
فرمود: آيا نمی دانی كه جلم (امام صادق ايْةْ) بر عموى خود (زيد كه دركناسة كوفه به 
دار أويخته شده بود) نماز گزارد؟ 


گفتم: می‌دانم. ولی ب به طور واد ضح از حکم آگاهی ندارم. 








كتاب احكام مردگان FAV‏ 


لَه بيك إن كان وَج انعضلوب إلى القباة قم عَلَى متكي لسن و إن 
گان اه إلى الْبلقہ فَقُمْ علی منکبه لایر فان یی الْمَشْرِقٍ و ارب فلت ون 
گاج منكئة اسر إلى ا تر على کو بن و إن كان مکی لئ إلى 
ال شع علی تیر لیس و کیف گان منرفاً فا مزاب مناكِبكُ و لکن 
وجه إِلَى ما بَيْنَ الْمَشْرِقٍ و الْمَغْرِبٍء و لاتَستقبله و لا تَسْتَذْبرهُ له 

ال بو هاشم: وق قهمث إن شاء ال فَهِحْنَهُ و انشا 

۳ محمد بی يَحْيَى عَن مُحَمَدِ ن أَحْمَدَ عن الَا بن مَعْرُوفٍ عَن قوب 
عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّد بن مير حَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهُم عَنِ السَّكُوني عَنْ 


لا فژوا الْمَْلُوب بغد كلا حى ينل و ذفن 


فرمود: آن را برای تو بیان مىكنم. اگر صورت دار آويخته شده به جانب قبله باشد. در 
کی اک RO‏ که تاش هن رای کید أل اھت تا 
مابین مشرق و مغرب قبله است و اگر كتف چپ او جانب قبله باشد. در برابر كتف راست 
او بایست و اگر كتف راست او جانب قبله باشدء در برابر كتف چپ او بایست. و به هر 
صورت که منحرف از قبله باشد از کتف‌های او دور مشو و بايد صورت تو ميان مشرق و 
او رو یت 

ابو هاشم چون سخنان امام عليه و را شنید گفت: ان شاء له که آن را فهمیدم و به کھتنا 
سوگند كه آن را فهميدم. 

۳ سے امام صادق اا 3 فرمود: 

رسول دا يَيلةٌ فرمود: به دار آویخته شده را نگذارید بیشتر از سه روز بر دار باشد؛ 








۳۸۸ فروع كافى ج / ١‏ 


(۷۹)( 
بَابُ ما يَجِبْ عَلَى الچیزان لِأَهْلٍ الْمُصِيبَة و اتَحَانِ لاتم 
ال ا يا او تک 
ےر مب AE‏ 
لاسشْمَاء بت مس اہ یم و تیا و نسَاء تھا لیم نها كَل نام فَجَرَتْ 
200 بضتع أل الْمْصِيبَةِ طَعَام انا 
۲ -علی ا ی إِنْرَاهِيم عَنْ ايه عَنْ ماد عَنْ خریز عَنْ زُرَارَةَ عَنْ آبي جغفر اف 


6:1 


قَال: 
2 سم لهل الْمَيّتِ مان تلا 2۳ ام من مِنْ يَوْمَ مات 


بخش هفتاد و نهم 
وظیفۂ همسایگان نسبت به مصیبت دیدگان و برپایی مراسم سوگواری 

۱ -هشام بن سالم گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

هنگامی كه جعفرین ابی طالب ا ليك به شهادت رسید» رسول خدا اة به حضرت 
فاطمه ۵ فرمود که تا سه روز برای اسماء بنت عمیس غذا تهیه کند» و با زنان نزد او رود 
TE‏ ان ی سر E‏ کر امه رو بای 
مصیبت زده اطعام کنند 

۲ -زرار كريد ا اکر 

برای خانواده عزادار: از روزی كه عزادار شده‌اند. تا سه روز مجلس سوگواری برپا 


سود. 








جت دج ve‏ مد بن إِسْحَاقٌ كدان غير احى کس سر 


موم سرھ ھا 

3 لم بی راهيم عن یی عن ماد ِن عیتی عَنْ خریر از ره ال 
و صَى لو جَثفَر ال بنماِمِائَة دهم لِمَاتَِِ و گان يَرَى ذل من ال لس 
شول الم ا قال: تعدو لال - جَعْفَرٍ طَعَاما فد شلوا 


E 


0 محمد ِن خت عَنْ مد بن مُحَمّدِ عَنْ عَلِيَ بن اكم غن باه 
لام قال: قلت لابي الْحَسَن ظا إن اقراتي و انرَأ ابن مارد تَخْرْجَانِ في 
مات . اهما فقول لی اثرأتی : إِنْ کان حَرَاماً فانهنا عه حتّی تركف وان لم 
وان نے تزه ام ما مات تام لم مت 


قال: فقال أو ا خسن اد: عن الْحُقُوقِ تسالني كَانَ آبي +29 يَبْعَتُ أَمّي و ام 


فو نییان وق أل میت 


٣۔ابو‏ بصیر گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: 

شایسته است که همسایگان صاحب عزا تا سه روز به ختانوادة مصیبت‌زده اطعام تمالا 

۴۔ حریز یا راوی دیگری گوید: امام باقر برای مراسم سوگواری خويش وصیّت کرد 
كه هشت صد درهم خرج کنند. و اين را از سنّت می‌دانست؛ زیرا رسول دا فرمود: 
برا سام و عام کا كه ارضاة كر نا رتن: 

۵ عبداللّه کاهلی كويد: به امام كاظم اا كفتم: همسرم و همسر (محمّد) بن مارد در 
مجالس سوگواری شركت مىكنند و من ايشان را باز می دارم همسرم به من میگوید: اگر 
حرام است, ما را باز دار تا آن را رها کنیم» و اگر حرام نیست» جرا ما را منع می‌کنی ؟ چرا که 

ےرت نزد ما نخواهد آمد؟! 

امام كاظم ا فرمود: پرسشت در مورد حقوق است. يدر بزرگوارم ا همواره مادرم و 
ام فروه را( به مجالس سوگواری) می‌فرستاد تا حقوق اهل مدینه را ادا کنند. 








٦‏ أَحْمَدُ بن محمد وفع عن ان مجشھورِ عن أيه عَنْ مدب نان عَنْ 
لقصل بن عم عَنْ أي عَبْدِ الله اكلا قال: 0 


مشیم عَنْ آبي عند هوا اپ قال: قال اتال سے 
ڈنو آهالیکم لول لسن ند موتاکم فان فاطمَةَ ‏ لما قبض موه 
أَسْعَدَنْهَا بات هاشیم. فقالت: انْرْكْنَ التَعْدَادَ و عَلَيْكنٌّ بالدّعَاء. 


)۸۰ 
بَابُ الْمُصِيبَة بِالْوَلَدٍ 


١‏ عة بل آضخابنا عَنْ أحْمَدَ بن مُحَمَدٍ عَنْ مُحَمَّد ِن اشماعیل بنِ تربع عَنْ 
29 اسراح عَنْ آبي عبد الله انا اپ قال: 

مدمه الل أَفْضَلُ من سَبْعِينَ ولد یلم بد كله قد أركيوا لحيل 
ےت 


۔ 


۶ مفضل بن عمر گوید: امام صادق ند 3 فرمود: امير مؤمنان على اب فرمود: 


به خانوادۂ خود دستور دهيد كه با گفتار نيكو از مردگان خود ياد کنند؛ زيرا به هنكام 
رحلت رسول خدا ی دختران هاشمی برای سوكوارى نزد حضرت زهرائهة آمدند. آن 


حضرت فرمود: شمردن مفاخر مردگان خود را ترك كنيد و بر شما باد دعا كردن. 


بخش هشتادم 
مصيبت فر زند 
١‏ -ابو اسماعيل سرّاج گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 
فرزندى كه از انسان در زمان حياتش فوت شود از هفتاد فرزندی كه يس از او بمانند و 
همراه سپاه اسلام و در راه خدا جهاد کنند. بهتر است. 








کتاب احکام مردگان ۴۱ 
۲ اپو علی رین مُحَمَّد بن سَالم عَنْ أَحْمَد بن اضر عَنْ ڪرو بن 
شمر عَنْ جابر عن آبي جَعْفَرٍ اد قال: 
دخل تر اف تس مات القاسم نها و هی تبکی. فقال: 
ھا ما یکی ى؟ 


مھ امه م2 


۔ 


الت E‏ فکنت: 
ققال: با غیج أ ما وین إا کان يوم لقيامة آن تجیء إِلَى باب الْجَنَّةِ و هو 


2 


ورك 


کت تراك افضلها؟ و ذلك لِكُل مُؤْمِنِ إن الله 
و كر أن يسْلْبَ الْمؤْمِنَ تمر قادو م عدب بفدها دا 
۳ - مْحَحَدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ بن عیسی و عِذَّةٌ من أَصْحَاہِنا عَنْ 
سَهْلٍ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَن ان مِهْرَانَ قال: 
کب وغل الی ابی کنتر الفاق ا يشكر اله فصان بولده وشدة ما دحل 


٢‏ جاہر گوید: امام باقر فرمود: 

رسول خداتَيياة به هنكام وفات» فرزندش قاسم نزد خدیجه ۵ آمدء او میگریست, به 
وى فرمود: براى جه كريه مىكنى؟ 

كفت: شير سينهام جارى شد وگریان 0 

ترفوو اوھ اراس سوه لبقي آلاگاگس رہ قاس قرا ويد گا سقف 
بيايى و ببينى قاسم ايستاده است و دست تو را بگیرد و به بهشت راهنمایی كند و تو را در 
بهترين جاى أن که برای هر مؤمنى است- فرود آورد؟ همانا خدای متعال حكيمتر و 
كريمتر از آن است که میوۂ دل مؤمن را بگیرد» سپس او را برای هميشه عذاب كند. 

" - ابن مهران كويد: مردى به امام جواد اي نامه‌ای نوشت و از مصیبت فرزندش و 








۴۲۳ فروع كافى ج / ۱ 


کب لآ ما عیشت أ الله يَخْمَارُ من مال امین و من ولد أَلقَسَهُ 
لاجر عَلَى ذَلِك. 1 

6 عَلِي ن إنْرَاهِيمَ عَنْ ايه عَنِ ای عَنِ السَكُونِيَ عَنْ آبي عَبْدِاللو ات 
َال سول ار 

إا قبض وَلَدُ امین و ال أَعْلمْ ما قال الْعَبْد قَالَ الله تَبَارَكَ و تَعَالَى 
لملایکته: قَبَضُتُم ولد فلان؟ 

فیفولون: َعَم ری 

قال: ۳ فمّا قال عبّدی؟ 

قالوا: مد و اسْتَوْجَعَ. 

ول الله تبازك و تعالی: نم مر لبه وق عنیه فحمدني و اشترین. 


و 


وا له یت في الْجَنَّ و سَهُوهُ پیت الْحَمْدٍ. 


- 


قال: 


حضرتش در پاسخ نوشت: آيا نمی‌دانی که خداوند از مال و فرزند مؤمن» بهترینش را 
می‌گیرد تا بدان سبب به او پاداش دهد؟! 

۴-سکونی گوید: امام صادق 3 فرمود: رسول خدا 6 فرمود: 

هنگامی که فرزند مؤمنى از دنیا می‌رود. خداوند تعالی اگر جه از همه سخنان بنده آگاه 
است (و نیاز به پرسش ندارد. ولی از روی مصالحی) از فرشتگان می‌پرسد: آيا جان فرزند 
فلانی را گرفتید؟ 

می‌گویند: آری» ای پروردگار ما. 

خداوند می‌فرماید: بندۂ من جه گفت؟ 

فرشتگان گویند: حمد تو را به جا آورد و گفت: نا لله و ان له اجمُونْ». 

خداوند متعال می‌فرماید: شما ميوه دل و روشنی چشمش را گرفتید و او مرا حمد نمود 
و آيهُ استرجاع بر زبان جاری کرد؟! برای او خانه‌ای در بهشت بسازید و آن را خانۀ حمد 
بنامید. 








۵ کر تا ل 
ا عبد اه و 
ام اه ایا مقن ات وله 
آ٦‏ قحال یقلت بقع 
ہے وَلَدَيْنِ يَحْتَسِبْهُمَا عِنْدَ الله حَجَبَاة من انار باذن الله 
تال 


2 2 و | ه م ° و رل 2 هو 2ه و ماه کت رل 20۰ 7 هه ۳ 
۷-عنه عن اشماعیل بن مهران عن عمْرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر لد 


6:1 


قال: 
لما توف طاهر این رول او تھی زشول اللو 4# عَدِيجَةً اه عن البكَاء. 


8 


نات على وا :وقول اللقا 3 لكر كنت عله الا کت 


۵ ۔ابو بصير كويد: از امام صادق ل شنيدم كه می فرمود: 

هرگاه خداى متعال بندهاى را دوست بدارد. محبوبترين فرزندان او را قبض روح 
نماید. 

۶ - جابر گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: 

هر مسلمانى كه دو فرزندش را پیش فرستد و آن‌ها را در نزد خداوند متعال ذخیرہ خود 
به حساب آورد. آن دو فرزند به اذن خداى تعالى حجاب او از آتش خواهند شد. 

۷۔ جابر گوید: امام باقر فرمود: 

هنكامى كه طاهرء فرزند پیامبر خدا ٤‏ از دنیا رفت. حضرتش, خدیجه غلك را از كريه 
باز داشت 


خديجه ل گفت: آری» ای پیامبر خدا! ولى شير سينهام جارى شد و گریستم. 








۴۴ فروع کافی ج / ۱ 


ان اما 8 تَجِدِيهِ قَائِماً عَلَى باب اج فَإِذَا راك اغذ بيك 


لك ال ود مکانا و جا 


٦ ۸‏ نهیم عَنْ یه و مُحَمدُ: بن اشماعیل عَنِ الْفَضْلٍ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً 
عن ابْن بي غُعَيْرِ عَن ان كير عَن آبي عَبْدِ اللو لد ال 

وا امن من لیم عات له صَبرَأَولَمْ يَصْبر 

۹ ان آبي حير عَنْ عَبْدِ الرَحْمَانِ ِن الْحَجّاج عَنْ آبي عَبد الله اف 3 


الْحَسَن اا قَال: 


حضرتش فرمود: آیا خرسند نيستى كه او (در روز قیامت) در كنار درب بهشت بایستد 
آن‌گاه که تو را دید دستت را بگیرد و به پاک‌ترین و بهترین جای بهشت ببرد؟ 

خديجه ل گفت: به راستی اين گونه است؟ 

فرمود: آری! خداوند. عزیزتر و كريمتر از آن است که میوة دل بنده‌ای را بستاند. و او 
شکیبایی یس اک 

۸ -ابن بكير گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 

پاداش مؤمن برای فوت فرزندش بهشت است. خواه صبر نماید و خواه صبر ننماید. 

۹ -عبدالرحمان بن حجٌاج گوید: امام صادق لا یا امام كاظم ئلا فرمود: 

همانا خداوند متعال مردى را که فرزندش را می میراند و او خدا را حمد می‌گوید. بسيار 
بزرگ می‌شمارد. آن‌گاه می فرمايد: فرشتكانم! من جان فرزند او را گرفتم در حالى كه او مرا 
سياس می‌گوید. 








کتاب احکام مردگان ۴۵ 


تحت ہو تی ریت وم ےت رو ۔ ےڈ 
عَمْرِو بْنِ شمر عَنْ جَابر عَن ابي جَعْفرٍ اا ال 


2 


من فد أؤلادا تسم عند ال حَجبُوةٌ مِنَ النّار باذن الله 


۱ 


(A1) 
بَابُ التَعري‎ 
جم عن علِیْ بن الحکم عن سلما بْنِ حَمْرِو‎ 
أب تم یک تب ای يلي فان من أَعْظَم ایب‎ 
ملا کے2 آخمد بن ضر جیسی کر ق ينكان عن‎ ۲ 
عمٌار بن مَرْوَاكَ عَنْ رَيْدِ السحام عَنْ عمرو بن سَعِيدٍ ان عَنْ ابي جغفر اذ قَالَ:‎ 
قال:‎ 


6:1 


۰۔ جابر كويد: امام باقر فرمود: 
هر كس فرزندانى را از دست دهد. و آن‌ها را به حساب خدا بگذارد آنها به اذن خداى 


متعال مانع او از آتش دوزخ خواهند بود. 


بخش هشتاد و يكم 
شکیبایی ورزيدن در مصيبت 
- سليمان بن عمرو نخعى كويد: امام صادق اق فرمود: 
هر كس كرفتار مصيبتى شدء خوب است مصيبت وفات پیامبر يله را به ياد آورد كه از 
بزرگترین مصايب بود. 








۴4۶ فروع کافی ج /۱ 


أص: 


ا أصبت ق في تفس أز فى مالك أز في لیا اذ كر مصابک 


سو 


سول الله لہ کان لتاق وَل ارام 

١‏ .ینش مت مد خا إشتيل رن 
یب نرق منود ن خر عن خب لون لد في ع عَنْ جل عَنْ أبيه 
قال: با س,بیسصًە+ عى الْحَسَن ای الحْسَیْنِ ‏ وك و هُو بِالْمَدَائِن. 
تن ی دنمس ند 


یا ہو جو و ا ی رد 
«مَنْ أصِيبَ منکم بِمُصیبَة فلیذ کر مُصَابَهُ بى» فانه لنْ يُصَابَ بی ظم منها 


- 
- 


وصدق 7 

6 عَلِى بْنْإنْرَاهِيمعَنْ آبيه عن ابن أبِي عُمَيْرِعَنْ شام : بن الم عَنْ آبي 
عَبْدالل اج لا قال: 

هرگاه به مصيبتى در جانء مال و يا فرزندان گرفتار شدی» مصيبت رسول دای را به 
ياد آور؛ زيراكه هركز خلايق به مصيبتى مانند مصيبت او گرفتار نشدند. 

۳۔ راوی گوید: هنگامی كه امير مژمنان على ا9ا جو سی سے 

شهادت آن حضرت را(طی نامه‌ای) به امام حسين اب که در مداين بود۔ رسانيد. 

ل مس م ا 
با این كه رسول دای فرمود: «هر كس به مصيبتى مبتلا شد. مصيبت وفات مرا به ياد 
آورد؛ زیراکە او هرگز به مصيبتى بالاتر از این مصيبت نمی‌رسد» و به راستى كه ييامبر 
خدا ا راست فرمود. 








کتاب احکام مردگان ۴۱۷ 


ما مات الب 8 سَمِعُوا وتا و لَم يرا نصا يَقُولَ: کل تفس الق ات نے 


1 تون ا يوم لامَةٍ قن خر عن الثار و ذل لجنّدَ فَقَدْ فاز4. 

و قال: لد في الله حلفا من كَل هالك و عزاء من کل مُصِيبَةٍ وا سا نات 
33377 ن ر 

٥‏ مُحَمَدَ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَة ِن الخطاب عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحْسَيْنِ 
ن الْمُخْتَارٍ عَنْ أبي عبد الله اغا قال: 


ا فيض رَسُولُ اه8 جاءَهمْ جبرئِيلُ اة و ال مُسبَّى و في لت 
عَلِنٌ و فَاطِمَةٌ و الْحَسَنٌ و امین 22 فقال: 


السام علیکم با اه ّت الرحْمَة «کل تفس الق ارت و لا نون آجورکم یوم 


یه بک ه و 


ایام قن رُخرح عن الٹار و أَدخِلَ ا در و ما اکنا ال يا لا مناغ العرُور4» إل في 
و ا مُصِببَة و حلفا من کل حال و ركا لِمَا قات فبا َِقُوا و ِب 
فا جوا فان ماب مَنْ خر لاب هذا آجز وَطْئِى من اد 


هنگامی كه رسول خدا ب وفات یافت. مردم صدایی را شنیدند ولی کسی را ندیدند 

كه می‌گفت: (هر جانی چشندۂ برك سكاو ہا در روز قيامت اجر شما کامل داده خواهد 
شد . پس (درآن روز) هر کس كه از آت تش دور شده و به بهشت برده شود البته رستگار شده 
است). 

حضرتش فرمود: همانا نزد خداوند. برای هر جيزى كه از ميان رفته. جایگزینی است. 
وبراى هر مصيبتى شكيبايى است وبراى آن جه كه فوت شده تلافی و تدارک است. يس به 
خداوند اعتماد كنيد و به او اميدوار باشيد. محروم كسى است كه از اين ياداش محروم شود. 

۵ حسين بن مختار گوید: امام صادق 4 فرمود: ۱ 

هنگامی که رسول خداءية وفات یافت. جنازه شریف پیامبر 4 بر روی زمین بود» در 
خانه علی. فاطمه» حسن و حسین 92 بودند. جبرئیل ما آمد وگفت: 

سلام بر شما ای خاندان رحمت! «هر جانی چشندۂ مرگ است و فقط در روز قیامت 
اجر شما کامل داده خواهد شد. پس (در ان روز) هر کس که از اتش دور شده و به بهشت 
برده شود البنّه رستگار شده است» به راستی که برای خداوند متعال در ازای هر مصيبتى» 
تسلای خاطر. در ازای هر جه نابود شده. جایگزینی ودرازاى هرجه از دست رفته. 
تلافی و جبرانی است. يس به خدا اعتماد كنيد وبه او امیدوار باشید. چرا که مصیبت زده 
کسی است كه از پاداش محروم شود. این آخرین گام نهادن من در دنیاست. 








۴۸ فروع کافی ج / ١‏ 


5 ده تلع ن علي نو عیب غ أيه ع أي أا زا مشاب 


عَبْدِ الله ا قال: 

گا فض رَسُولٌ انه 46 جات التعْرَة أنَاهُمْ آت يَسْمَعُونَ حِسَهُ و لا یرون 
تخي فقال: 

للم عم آهل لیب و وَحْمَة اله و بَركائة «كُل تفس اه ارت و لا تن 


ء۶ 


ررك وم الام ن رُحْرِح عَن الثارِوَأذْخِلَ نت إلا ماع العْرُور 
في الله را من کل مُصِيبة و لف من کل هَالِكِ و درک لِمَا فات َء قبالله فقوا 
TS‏ ا 


مه و ے 


شبه: 
رو مر 
مہ 
٠‏ 


ن گان في الَْئْتِ. 


کاو 


و 


: من 
قال: عَلِنٌّ و فاطِمَة کا سو ال لي 


قال: 
آنها گفتند: ما صدا را شنیدیمء ولی کسی را نديديم. 
۶ - نظير همین روايت را زيد شحام از امام صادق عي ا نقل مىكند. 
۷ ابو جارود نیز همین روايت را از امام باقر يہ ا نقل می‌کند ومىافزايد: از حضرتش 
پرسیدم: در خانه جه کسانی بودند؟ 


فرمود: علی. فاطمه» حسن و حسين لا . 








کتاب احکام مردگان ۴۹ 


موم م 


۸ هن ماف ھکر مس ام عن این بن شلوان عد 
اللہ بن لد عن آبي جَثفَر اد قَالَ: 
نا ثیض زشول اف ناش آت تولف یناب لیب سم یه 


مہ 


م ل: لاخ یکع ‏ آل کیا كل تشي اب لب و نا رک رکم دم 


2 


7 0 
۱ 


القيامة قن رُخرح عن الثار و آذخل ات قد فا و ما انا لیا يا إلا ماع لور > فی الله 
لف من كَل مالك و عَرَاء من کل مُصِيبَة و درک لِمَا فات. قبا فتقوا و عَلَيْه 
فتَوکلو و بتضره لَك عِنْدَ الْمُصِيبَةِ فازضزا فَإِنّمَا الْمُصَابُ مَنْ خرم اللَّوَابَه و 
السام عَلَيْكُمْ و رَحْمَةُ الله و بَرکاَه 


و مر ه 


و 7 تيم و ته ستيار لمر 00 


0 شون ها اب ود اد م بعکم بتکم یز 


۸ -عبداله ین ولید گوید: امام باق فرمود: 

هنگامی که پیامبر خدا ی از دنیا رفت» کسی آمد وکنار در ایستاد وبر اهل خانه سلام 
کرد آن‌گاه گفت: 

سلام بر شما ای خاندان محمّد! «هر جانی چشندۂ مرگ است. وفقط در روز قیامت 
اجر شما کامل داده خواهد شد. يس هر که در ان روز از اتش دور شده وبه بهشت راه 
یابدء البته رستگار شده است وزندگانی دنیا کالای فریبنده است» خداوند برای هر نابود 
شونده‌ای جایگزین. برای هر مصیبتی. تسلای خاطر وبرای از دست رفته. تلافی قرار 
داده است. يس به خدا اعتماد كنيد وبر او توکل نمایید وبه هنكام مصیبت به يارى او 
خوشنود شوید. چرا که مصیبت زده کسی است که از پاداش محروم شود. سلام بر شما 
ورحمت وبرکات خدا بر شما باد. 

آنها کسی را ندیدند. یکی از اهل خانه گفت: اين فرشتة آسمانی است که خداوند 
متعال فرستاده است تا برای شما تسليت گوید. 

ديكرى گفت: اين خضر پیامبر لب است. اینک آمده تا فقدان پیامبرتان را به شما 
تعزيت گوید. 








فروع کافی ج / ١‏ 


)۸۲( 

بَابُ الصَّيْرٍ و الجَرّع و الاشتزجاع 
١‏ -عِدَةٌ ِن أضتابنا عَنْ سل زياد عَنْ أَحْمَدَ بي مُحَمَدٍ بن آبي نضر 
والحَسَن بن عَلِیْ جَمِيعاً عَنْ آبي جمیلة عَنْ جابر عَنْ أبي جغفر اد قال: لت لَه؟ 
ما جر 
قل: امد لجع الصّرَاحُ بالیل وَ الْعَوِيلٍ .و لطم الوجه و الصَّدْرِ و جر الشَعْرٍ 
التواصي من فام الوَاحة فقذ ترك اس و خذ في غَيْر طریقه و مَنْ صَبَرَوَ 
اسْتَوْجَعَ و حمد الله فقد فد زضی بِمَا نع الله و وَقَعَ جر عَلَى اب و مَن لہ 
کک دل جری له الَْضَاء و هو ذمیم 2 خبط الله َعالَى أَخرَة. 
۲ عیب ن [براهيم عَنْ آبیه عَنْ عمرو ن غثمان عَنْ آبي جَمیلَةً عَنْ جابر عَنْ 
آي جغفر ال له 


بخش هشتاد و دوم 
شكيبابى» بی تابى و جزع و استرجاع 

١‏ جابر كويد: به امام باقر مال گفتم: بی تابى و جزع جيست؟ 

فرمود: شديدترين جزع و بی‌تابی فرياد كردن به واویلاه كرية بلندء سيلى به صورت 
زدن» سينه زدن و كندن موی سر است. هر كس به نوحه‌گری بپردازد. صبر را ترک نموده و 
راه بی صبرى و ناشکیبایی را بيموده استہ و هر کس شكيبايى كند و إا تلو نا ی 
زاجعونَ4 بكويد و خداى متعال را حمد و سياس گوید به آن جه كه خداوند انجام دادہ, 
راضى شده و اجر او بر خداوند لازم است. و هر که جنين نكند قضاى الهى بر او جاری 
شده و او مذموم ومورد نکوهش است و خداى تعالى اجر او را باطل خواهد فرمود. 


۲ جابر نیز همین روایت را به سند دیگر از امام باقر اقلا نقل می‌کند. 








کتاب احکام مردگان ۵۰۱ 
اح بن ف محم لي کس 
رو :بت مین تهب و خو نون ود الجَرَعَ و 


ہے ي 2 


الَلاء ةَ شقان لیالکافر تن البلاء و هو جَرُوعٌ. 
٤‏ - یبن راهيم عَن ايه عَنِ ری عَنِ السَّكُونِيَ عَنْ أبِي عَبْدِ اللو اذ قَالَ: 
قال ر ول اللہ : 


رب مشیم یه علی فده عِنْدَ الُْصِيبة اخباط لاجرو 

ا ای إبْرَاهِيمَ عَنْ أبيه عن ان أبي عمیر عن عبد الله بن ستان عَنْ مَعْرُوفٍ 
بن حَرَبودً عَنْ آبي جَغْفر اد قال: 

ما مِنْ رت جب وہ بطیز جا 


إلا غَمَرَ اه له ما تقد من لبه و کلم ذَكَرَ مُصِيبَتَهُ فا دومع ند زكر اوت 
قو ال لا ئل تپ اکم فیما تا 


٣۔‏ ربعى گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 

واموس E‏ وو و براو می رسد در 
حالى كه او صبور و شكيبا است و بی تابی و بلا برای رسيدن به كافر بر یکدیگر پیشی 
می‌چویند و بلا در حالی به کافر می‌رسد که او بی‌تابی می‌کند. 

۴ سكونى گوید: امام صادق لبه ا می‌فرماید: رسول خحدا ا پل فرمود: مسلمانی که به 
هنكام مصیبت» دست خود را بر ران خود بزند. اجرش از ميان می رود. 

۵ معروف كويد: امام باقر فرمود: 

هر بنده‌ای كه به مصيبتى دچار شود و به هنكام ياد آوری مصيبت بگوید:ؤإِنًا لہ وَإِنَا 
له زاجعون4 و در وقتى كه گرفتاری به او روى می‌آورد. صبر و شكيبايى ييشه کند 
خداوند همه كناهان گذشتۂ او را بیامرزد و هرگاه در آیندہ مصيبت خود را به ياد آورد و در 
آن هنگام بكويد:«ِإِنَا لله وَ إِنَا اه زاجعونٌ» خداوند هر كناهى را که در فاصله ميان استرجاع 


ييسين تا این استرجاع مرتكب شده» می‌آمرزد. 








۲ فروع کافی ج / ١‏ 


٥ 9 ےی‎ 


رر رج یم یت 
تد ین على تست اشیف عل ال هاه كل ل ین ام 
مثل مَا كَانَ عِنْدَ اول صَدْمَةٍ 

۷ وی وت ا با سن 

أي شک هقی لت عليه اشير لوت عل اد 
تزا 

۸ هن أَصْحَابئًا عن سَهل بن زياد عَنِ الْحَسَنِ ن علي عَنْ عَليْ بن عُقَْةَ عن 
ص0 ی با اث قال: ۱ 

لا نی الصَّيًا اخ عَلَى الْمَيْتِ و لا شق الثیاب. 


۶ -داوود بن رزين گوید: امام صادق ناد 3 فرمود: 

عر کی میت ود ای ارو راد اف سد اش انت گیا 

طإٹا له وَ نا له زاجہُون و اد له رَبّ الغالمين. اللّهم آجرنی على مصيبتي و اخلف علي 
أفضل منها)؛ «حمد و سياس خداوندی را سزاست که پروردگار جهانيان است. بارخدايا! 
مرا در مصيبتم اجر و مزد عنايت كن و برای من بهتر از آن جايكزين فرما؛. 

پاداش و اجراو کر .ےت شد ت أن اشت: 

۷ اسحاق بن عمّار گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

ao الس ا ع ی‎ lS 
ل سیر و_ ہو ہو و‎ 

۸ ۱ یھ مان شس حر نے 
جایز نیست. 








كتاب احكام مردكان 


- 
6:1 


۹ -سَهْلٌ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حَسَانَ عَنْ مُوسَى بن بَكْرٍ عَنْ e‏ لال ان 


6:1 


قال: 
ضَوْبُ ال يَدَهُ عَلَى فَحِذِهِ عِنْدَالْمْصِيبَة إخباطلأجره. 
امشل عَنٍ الْحَسَنِ ٿن لی عَنْ فُصَيْلٍ بن م مسر فَالَ: كنا ند أبي عَبْدِ الوا ا 
فَجَاءَ رل فَشَكَا له مُصِيبَ مُصِيِبَةَ أَصِيبٌ بهّا 
قال لهأب او :لک ن تطبه وجو و إلا تضبر يَحْض عَليِكَ عَدَر الله 
أي فَدرَعليِك والت ماو 
١‏ -الْحْسَيْنُ بن م مُحَمّدٍ عَنْ عَبْدِالل ن عایر عن عَلِيٌ بْنِمَهْزِيَارَ عن الْحَسَنِ بن 
محمد بن مَهْزِيَارَ عَنْ فة الْأعْشَى قَالَ: تهت آبا عند الله لال ود اثنا لَه فَوَجَدْنةُ 
یالاب ادا هو مهتم حَزِينٌ فَقَلْتُ: جَعِلْتٌ فدالا كيف الصَّبِك؟ 
فقال: و الها إِنهُ لِمَا به. 


9 - موسى بن بكر گوید: امام كاظم ٤‏ فرمود: 

٣ى٤‏ ۷899 هن 

١‏ - فضیل بن ميسّر گوید: نزد امام صادق ك3 بوديم. مردى آمد و از مصيبتى كه به او 
رسيده بوده شكايت كرد. 

امام صادق ءال فرمود: اگر تو بر اين مصيبت صبر کنی» پاداش می‌بری و اگر صبر نكنى 
لو وت ار روا میٹ ی وت 

۱ - قتیبه اعشى گوید: خدمت امام صادق أل ی شرفياب شدم تا از فرزندش عيادت 
كنم. حضرت را بر در خانه يافتم كه اندوهناك و غمكين بود. گفتم: قربانت گردم! حال 
کودک چگونه است؟ 

فرمود: به خدا سوگند که او در حال احتضار است. 








جو و تی سے ہت 
لقص ی 


فقال: 


۳1 


ر هل البیّت اما نَجْرَعٌ قبل الْمُصِيبَةَ ؛ فَإِذَا وَقَعَ مر الله ضینا بمَضانه 
IE‏ 
N‏ 


7 
اش 


5 


aA 


a‏ نين عَنْ أبي عَبد اش ا 
قال: 
لایَصَلح الصّيّاحٌ على المَيّتِء و لا يَنْبَغخي و لكِنَّ الناس لا بَغعْرِفونه و الصَبْرُ 


- 


۵ ور 


6:1 


سپس وارد خانه شد و پس از ساعتى بيرون آمد و در حالى که روى او بر افروخته و آثار 
اندوه و دگرگونی از او بر طرف شده بود» من گمان کردم که حال کودک بهبود يافته است. 
گفتم: قربانت گردم! کودک جه شد؟ 

فرمود: به راه خود رفت و وفات یافت. 

گفتم: قربانت شوم! چرا وقتی كه او زنده بود شما اندوهناک و غمگین بودید. ولی اکنون 
که او وفات یافته چرا غمگین نیستید؟ 

فرمود: ما اهل بيت پیش از وقوع مصیبت بی‌تابی و زاری می‌کنیم. ولی چون امر خدا 
تحمّق یافت به قضا ود ل وت 

۲ ۔ جراح مدائنی گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 

گریه بلند بر ميّت شایسته و جایز نیست. ولی مردم نمی دانند در حالی که صبر و 
شکیبایی بهتر است. 








كتاب احكام مردكان 


۳ على : ن رايم عَنْ أبيه عَنْ حَمّادٍ بْنِ عیتی عم سیب مان 
علاء تن ن کال قَالَ: نت جَالْساً ند أبي عب اش 4 فَصَرَحَتْ صَارِحَةٌ من الدّا 
9ھ ال ثم جلس فا جرح ےت 

نه قال: إن تحت أن عافی في سنا وَأَوْلَادِناه و آفوالنا فاذا وقع الْقَضَاءُ 
َس تان تحب ما میب الل ا 

1 أب عَلِيَالأشعَرِي عَنْ مُحَمّد بن عجار خن اب فال عَنْ يُونْسَ بْنٍ 
EE‏ تشم ایا ال کا وم توا با عفر افا فاقوا یال له مریضاه 
ک۰ وهنا و لا 

قال: َقَلوا: و الا لین أصَابَهُ شی :| تالف اذ توق مها بح 

ال قما لوا أن سمقوا الصاح عل فلا هو قد خرج عل اط اجه 
فی غَيْر الّحَالِ اي كان لیا 


۳ - علاء بن کامل گوید: خدمت امام صادق عه 7 يوام کی( و زنی از اندرون 
خانه فریادی زد. امام صادق یه اس نيس تست و وان لد وات لت رار 
كفت و به سخن خويش ادامه داد تا این که سخنش پایان یافت. سپس فرمود: 

ما دوست داریم که جان. فرزندان و اموالمان سلامت باشند. ولی چون قضای الهی 
تحقّق يابد» در شأن ما نيست که چیزی را دوست بداریم که خداوند برای ما نمی خواهد. 

۴ - یکی از اصحاب ما گوید: 

گروهی خدمت امام باقر اا شرفياب شدند. از قضاء فرزند امام لا بیمار بود و آثار 
حزن و اندوه بر چهره‌اش نشسته بود. آنها با خود گفتند: به خدا سوگند! می‌ترسیم كه اگر 
وی ی ۶ سیم ی از 

اندک زمانی گذشت تا اين که صدای گریه و ناله بر آن کودک را شنیدند. ناگاه امام لكلا 


دیدند که با چھرۂ گشاده از اندرون آمد و دیگر اندوهگین نبود. 








فروع کافی ج / ١‏ 


ه ردي ر 


الوا لَهُ: جَعلًَا الله فِدَاكَ! لَقَدْ كنا نَحَافُ مما تری منک أن لو وقع أن تی منك 


التب أن تُعَاقَى فِيمَنْ تحب فاذا جاء أَمْر الله لا ّما أَحَبٌ. 


(AT) 
بَابُ واب التَعْرِيَة‎ 


ہہ يَْيَى عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ عن ابن ن¿ ستان عَنْ أبي الْجَارُودٍ عَنْ 


ازاين رو كفتند: قربانت كرديم! حالتى در شما مشاهده كرديم كه ترسيديم عملى از شما 


0 ٣ 
امام ا 4 فرمود: ما دوست داری يم به هركس علاقه مندیم» در سلامت باشدء ولى چون‎ 


امر قطعى خداوند فرا رسد (و او جيزى برای ما بخواهد) بدان كردن می نھیم. 


بخش هشتاد و سوم 
باداش دلدارى دادن به مصيبت د يده 
| -ابو جارود گوید: امام باقر عا فرمود: 
از جمله مناجاتهاى موسى بای با پروردگارش اين بود كه كفت: پروردگارا! برای کسی 
كه فرزند از دست‌داده‌ای را دلدارى دهد. جه ياداشى است؟ 


فرمود: در روزى که هيج يناهى - جز يناه من - نیست. او را در يناه خود می‌گیرم. 








کتاب احکام مردگان 0۷ 


و عَلِنَ الأشعريٌ عَنْ مُحَمّد بْن عَبّد الْجَبّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بن حَسَانَ عن 
نا 


0 مَنْ عرّی حَزِيناً کسی ف في لوق ا 
"عن وني ل ص ييا ری يه من جع 
أيه الا قَالَ: قال أَمِرَالْمُؤْمِنِينَ 


2 2 


تن زی هل رم لاظِل إلا 


ظله. 
3 عِدَّةٌ ین أَصْحَابنًا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَد بن 0 عَنْ آبیه عَنْ وف عَنْ 


2 


ہی عَبلِاللِ ان لإ قال. قا عال رس ل ابص 


من عر فاا گان لَه مِثل اجره من غیرآن یفص م من مر اماب شین 


۲ -اسماعيل جوزى كويد: امام صادق ل می فرمايد: ييامبر دای فرمود: 
فرك سروف زاعلتای دهد در روز محشر از لاس اهدایی به تن او میپوشاند 
فوفس ذو ا دش نا دمي كد كد انور ساف تغل ترمو 
هر کس فرزند از دست دادهاى را دلدارى دهد خداوند او راء در روزى كه جز يناه او 
ا ر 
۴_-وهب گوید: امام صادق عه لا مىفرمايد: پیامبر خدا ا فرمود: 
هر که مصیبت‌زده‌ای را دلدارى دهد. همانند ياداش مصیبتزدہ را دارد. بی‌آن که از 


پاداش او كاسته شود. 








۵۰۸ فروع كافى ج / ١‏ 


(AE) 
بَابٌ في السَّلْوَةٍ‎ 

١‏ عد من أَصْحَابنَا عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ عَنْ عُثْمانَ بن عیتی عَنْ مِهْرَانَ بن 
مد قال: سَمِحث ابا عند الله 391 یو ۱ ۱ 

إن میت مات بک الل ملكا إلى أؤبجع آهیه فعسح عَلَى قلبه فَأنْسَاهُ لزع 
اه و لول لك لم تغمر الدّيًا 

۲ على : ب إنزاهيم عَنْ آبیه عن ابن أبي مير عن هشام : يار 
أبِي بدا اا قال: 

إن الله تَبَارَكَ و تَعَالَى تَطْوَّلَ عَلَى عِبَادِه بثلاث: 
القن عليه القع ا لک ما دقن کر حمیماً 
وَألْقَى لیم السو و و لا ذلك لانفطم اَل 


بخش هشتاد و چھارم 
تچ ۳ کردن مصیبت 
۱ -مهران بن محمّد گوید: از امام صادق نايا ی شنيدم كه می‌فرمود: 
هنگامی كه شخصى از دنيا می رود خداوند فرشته‌ای را نزد اندوهكينترين فرد از 
نزديكانش می‌فرستد و آن فرشته دستى بر قلب او می‌کشد و او سوز و كداز آن اندوه را 
فراموش می کند و اگر جنين نبود. ٢‏ آباد نمی‌شد. 
۲ ۔ ہشام ب بن سالم گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 
خداوند Se eR‏ 
بوى بد رايس از خروج روح از بدن بر جسم مقرّر ساخته است. اگر جنين نبود هيج 
خویشی» خويشاوندى را دفن نمىكرد. 


آرامش و صبر را د پس از مصيبت عطا فرمود اگر جنين نبود نسل بشر منقطع می‌گشت. 








كتاب احكام مردگان ۵۰۹ 


الى ا هه اه الد یمه لو لا ورن رها موم كَمَا يَكْيْرُونَ 


ای ۳ 
۳ 0ئ" / سے ہر عَنْ عتما بن عیسم عن مِهْرَانَ بن 


تفت د الله نع ل له اه لوعة 
خن و و لا ذَلِكَ لَمْ تُعْمَر الڈیا. 


(A0) 
بَابُ زِيَارَة الْقْبُورِ‎ 
علي بخ إنَاهِيم عَنْ أبيه عَنِ ا ن أبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ بْن بت و جَمِيلٍ‎ ١ 
م ا فى نز تدر کل‎ 
هم یاون بكي فاذا تم عَنْهُمُ اسْتَوْحَشُو‎ 


و کرم را بر دانه‌هایی -مثل جی گندم و...- گماشت نا آن‌ها را پس اعد فاسد 
بسا قل عدن یدسا رها امت افو مسف ان یت کر تھا 
می اندو زند. 

۳-مهران بن محمّد گوید: از امام صادق نات شنيدم كه می فرمود: 

هنكامى كه شخصی از دنيا می‌رود. خداوند فرشتهاى را نزد اندوهكينترين فرد از 
نزديكانش می‌فرستد و آن فرشته دستى بر قلب او میکشد و او سوز و كداز آن اندوه را 
فراموش مىكند و اگر جنين نبود. هرگز دنیا آباد نمی شد. 


بخش هشتاد و ينجم 
زيارت قبور 
۔ حفص و جميل گویند: امام صادق ی دربارة زيارت قبور فرمود: 
همانا اهل قبور با شما انس مىكيرند و جون غايب شديد احساس تنهايى مىكنند. 








عو ۔ 


E‏ وم ور مادقا 
ال یا اور فاا باس بھاء و لا بى عدا المَسَاجدُ. 
۳ یز ن ٳنراهيم عن أبيه عَنِ ابن آبي رن شام( ِنِ الم عَنْ آبي 
عند او قال: سَمِعْتّهُ يَقُولُ: 
شث فَاطِمَةٌ ا بَعْدَ ايها - جد و مبوین یزما نز شر کو ارامہ 
1 ور الشَهَدَاءِ في کل جَمْعَةٍ مرتین الانتین و الْحَمِيسَ فتفول: اهنا کان 
وقول الا تا 4 هاها کان الم کون 
٤‏ جرےںے رہ تئ 
بي الْحَسَنٍ ند قال: قلت لَه الْمُؤْمِنُ يَعْلَمُ بِمَنْ یرو قَْرَه؟ 


و َعَم و لا یرال مانا ہو ما دامع ري ادا قَامَ و انضرف من یره 


لو 


دَحَلَّهُ من انصرافه عَنْ قبْرہ وَحْشّه. 


۲ -سماعه گوید: از امام صادق:3 دربارۂ زيارت قبور وساختن مساجد در قبرستان 
پرسیدم؟ 

فرمود: زیارت قبور اشکالی ندارد» ولی نباید کزان تجا مسحل ساعت: 

حضرت فاطمه نل يس از يدر بزرگوارش هفتاد و پنج روز در دنیا زندگی کرد در این 
مت هركز متبسّم و خندان دیدہ نشد. آن حضرت هفته‌ای دو مرتبه - روزهاى دوشنه و 
ينجشنبه -به زيارت پ00 رسول خدائللُ این 
توت مرو 

فرمود: آرى و تا زمانى كه در كنار قبر اوست با او انس م ىكيرد و چون برمی‌ خيزد و 








كتاب احكام مردكان 01١‏ 


0 - على : ِن راهيم عَنْ أيه عَنْ عَبْدِ الو بن الْمُغِيرَة ة عَنْ عَبْدِ الله ُن سئان قال: 
قلت لأب عَبْدِ الله ائة: کیف انیم عَلَى أَهْلٍ الْبُور؟ 

فقال: :َع 27 ×السّلَام عَلَى أَهْلٍ الدّيَارٍ م من الْمُسْلِمِينَ و الْمُؤْمِنِينَ ات لا فرط و نحْنْ 
إِنْ شَاءَ الله بِكُمْ لاجقون». 

عد ین آضخابنا عَنْ سَهْلٍ بن زياد و مُحَمّدُ بْنُ یخی عَنْ أَحْمَدَ ِن مُحَمَدٍ 
جمیعاً من ان مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بن أبي یفام قال: مر مَعَ أبي ج عفر ال 
بالبقيع» فَمرَزنبِقبْرِ رَجُل من هل الْكُوفَة من السيعة. 

قال: فوقف عَلَيْهِ ا فقال: «اللّهُمَ احم عُرْبَتَهُ و صل وخدته, و آنش وَحْشَتَهُ و شین 


ما۵ موه ها مه هه رز وو مہ ہے 


له من رَحْمَتِكَ ما يَسْتَغْنِي بها عَنْ رحمة مَنْ سواك. و أَلْحِقْهُ بِمَنْ کان يَتَوَلَاهُ. 


E.‏ بن سنان گوید: از امام صادق 3 پرسیدم: چگونه می‌توان بر اهل قبور سلام 
داد؟ 

فرمود: آری» می‌گویی: 

«السَّلامُ على أهل الڈیار من المُسْلَّمِينَ و المُؤْمِنِينَ أنتم نا فرط و نحن إِنْ شاء الله کم لاحِقُونَ»؛ ۶ 
- عمرو بن ابی مقدام كويد: همراه امام باقر ىا از قبرستان بقيع میگذشتیم, به قبر یکی از 
شيعيان كوفه رسيديم. امام ند ايستاد و فرمود: 

«اللَهُمْ رح عُرْبَتُه و صل وَحَدَنَهُ و آنش وَحْشَنَهُ و أسكن لیّه مِنْ رَحْمَتِكَ ما يستغني بها عَنْ 


رَحْمَةٍ مَنْ سواك و أَلْحِقَهُ بمن كان یتولا۵». 








۲ فروع کافی ج / ١‏ 


۷ ۔أبو عَلِيَ لسع عَنْ مُحَمّد ن عَبْدِ الجیار و مُحَمّدُ بْنُ إشمَاعیل عن 


الْمَضْلٍ بْنِ شاذان جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْبَى عَنْ مَنضور بْنِ حازم قال: تقُول : 


«السَّلَامٌ عَلَيْكُمْ مِنْ دِيَارٍ قؤم مُؤْمِذِينَ و إن إِنْ شاء الله یک لاجفون». 


3 ۵ م م - 


۸ مح بن یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّد بن عِيسَى عن این بن ب سيا عنٍ 
اضر بن سُوَبْدٍ عن الْقَاسِم ُن سُلَيْمانَ عَنْ جاح المدائیی الو اک آبا 
اف ا كيف التلِيمٌ عَلَى أل اور ۱ 

قال: ول ×السّلَام عَلَى أَهْلٍ الدّيَارٍ م مِنَ الْمُسْلِمِينَ و الْمُؤْمِنِينَ رَحِم الله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وق 
الفشتاخرین و ان إنْ شاء الله بِكُمْ احفون». 
قال. 


۹ 2ص" بح ۱ 


۷۔ منصور بن حازم كويد: حضرتش فرمود: به هنكام زيارت قبور می‌گویی: 

«السّلَامُ عَلَيْكُمْ من یار قوم مُؤْمِنِينَه و انا ِن شَاءَ الله بِكُ لَاحِقُونَ؛ «سلام بر شما از جانب 
رر کرس ہہ سوہ وہس تو رجہ 

۸-جراح مدائنی گوید: از امام صادق با يرسيدم: سلام بر اهل قبور چگونه است؟ 

فرمود: می‌گوبی: دالسّلام على آهل الِدَيارٍ من المُسْلَمِينَ و المُؤْمنينَ رَجِم الله المُستَقْدِمِينَ مِنَا و 
المُسْتَأَخِرِينَ و لا إِنْ شاءَ الله بِكُمْ لاحِقُونَ»؛ «سلام بر مسلمانان و مؤمنان ساكن اين خانەھاء 
شذاوند رحمت گت آن‌ها را که پیش از ما رفته‌اند و کسانی که پس از آنان رفته‌اند و مابه 
خواست خدا به شما خواهیم پیوست». 

٩‏ -محمّد بن احمد گوید: 


در فيد بودم که به همراه على بن بلال بر سر قبر محمّد بن اسماعیل بن بزیع رفتیم. 








کتاب احکام مردگان ٣۳‏ 


فقال عَلِئٌ بْنُ بلالٍ: قَالَ لي صَاحبٌ هذا الْقبْر: عَن الرضا اد قال. 


- 


من انى بر أيه تم وضع يَدَهُ عَلَى ابر رن رنه في یله القذرِه سَبْعَ 


مات ا یوم م فرع الأب أو يوم الفرّع. 


امد ف مُحَمّدِ الكُوفِئٌ عَنِ اٿن هور عَنْ آبیه عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِتَانِ عَنْ 


یم ہیں کے روا َه ED‏ رةه هو ° ا و کے ر 
کر وش رر ل 


۔ 


عَنْ مُحَمّد ن مُشلم عَنْ أپی عبد اللہ ال قال: قال أَمِيرالمُزْمِنِينَ 34: 
زُورُوا مَوْتَاكُمْ فاته یو ت حسم 


یهد كار مه با بدن تا 


على بن بلال گفت: صاحب اين قبر از امام رضا لیا ا برای من روايت كرده كه آن حضرت 
فرمود: 
هر کس بر سر قبر برادر مؤمن خود رود و دست خود را بر قبر گذارد و هفت مرتبه سورة 
قدر را بخواند در روز اضطراب -يا روز قیامت۔ بزرگ ایمن خواهد بود. 
۱ -مفضل بن عمر گوید: امام صادق نی فرمود: امير مؤمنان على مب فرمود: 
مردگان خود را زيارت کنید. زیرا آنها به زيارت شما خوشحال می‌شوند و هر کدام از 
اسر كان فين يناريا طاو ھرو تل با او گی اتاج رن كت تاسيف شوه راز 


بخواهد. 








۴ن فروع کافی ج / ١‏ 


و 


7 هدو 


| على : سے جو ال سض ھت 
أبِي عَبْدِ الم ا قال: 

موی یرو له فيَرَى ما يُحِبٌ و بُستر عَنْهُ ما یکره و الْكَافِرَ یرو 
له یی یکره و شار عله اب 

ال: و مهم من یرو کل جَمْعَة و له من يَرُودُ علی قذر عَمَله 

۲ مُحَمَذُ بن يَحْبَى عَنْ امد بن م مد عن عَلِي ناکم عَنْ عَلِيّ بن 
آپی حَمْرَة عَنْ أبي بَصیر عَنْ أبي عَبْدِ اللو انا فال: 

ما من مین و لا کافر إلا و هُوَ يَأتِي أَهْلَهُ ند زوال الشمس. فَإِذَا اهل 
تلزن بالصّالحات سید ال لی دلكه و دا زا الكانة اه له مارم 
بالصّالحات کانث علیّه حشرة 


بخش هشتاد و ششم 
میت خانواده خود را زبارت می نماید 
حفص بن بختری گوید: امام صادق ن فرمود: 

همانا مومن به زیارت خانوادة خود می‌آید. آن جه را که دوست دارد می بیند و آن جه را 
كه دوست نمی‌دارد از او پنهان می‌شود وکافر نيز) به دیدار خانواده‌اش میآیدء پس آن 
جه را که خوش ندارد می بیند و آن جه را که دوست دارد از او پنهان می‌شود. 

حضرتش فرمود: برخی از آنان در هر جمعه و برخی به اندازة عمل خويش به زیارت 
خانواده‌هایشان می‌آیند. 

۲ -ابو بصير گوید: امام صادق ل فرمود: 

هر مؤمن و کافری به هنكام زوال خورشید به زيارت اقوام خود می‌آید. يس اگر مؤمن 
شاوه جره اليه فوقو عالت امس E‏ رامن يت زب و هرگاه کافر 
ببیند كه خانواده‌اش عمل صالح انجام می دھند حسرت می خورد. 








کناب احكام مردگان ۵1۵ 
۳ ده من آضتابتا عَنْ سَهْلٍ بن زا اک 
آبي الْحَسَن الأول یلا قال: هن المت زور أَهْلَهُ 
قال: نع 
فقلت: في کم يَرُورُ؟ 
قال: في الْجُمْعَةِوَ في الشهر و في السنَة عَلَى قذر منزلیه 


موه 


ای کر ات 

قالّ: في صُورَة طاثر َيف يفط علی جرهم و بشرف علهم, فان رام 
بخیر فرح و إن رَآَهُمْ بشر و حَاجَةٍ حَرِنَ و اعتم 

له عن ٍشماعیل بن مهران عَنْ درُشت الْوَاسِطِيّ عَنْ ٍسحاق بن عَمَارِ عَنْ 
بد اجيم الْقَصِيرٍ قَالَ: فلت ل ؤم بو له 

فقال: له يَسَاؤن و فين له ینت عت مَعَهُ مَلَكَيْنِ ف ینیم في بَعْضٍ ضور 
الَِّر يَقَعٌّ في دارو يرهم و يَسْمَعٌ كَلَامَهُح. 


00 رو ات 

فرمود: ارى. 

گفتم: جه وقت؟ 

فرمود: در هفته. ماه و سالء به اندازۂ مرتبه‌ای که دارد. 

كفتم: به جه شکلی به ديدار آنان می‌آید؟ 

فرمود: به شكل يرندهاى لطیف» بر ديوار خانه آنان می نشيند و مشرف بر آن‌ها می‌شود. 
اگر ایشان را در حال انجام خير ببيند خوشحال می شود و اگر انان را در حال انجام شر و يا 
محتاج ببیند محزون و غمگین م ىكردد. 

۴ عبد الرحیم قصير ( که یکی از راویان امام بافر یا امام صادق مه به بوده) گوید: به 
اما من گفتم: آيا مؤمن به زیارت خانواده و اقوام خود می‌آید؟ 

فرمود: آری. از پروردگار خود اجازه می‌گیرد. خداوند اجازه می‌دهد و دو فرشته را به 
همراه او می‌فرستد. واو به صورت پرنده‌ای به خانۀ خود می‌آید. به آنان می‌نگرد و سخنان 
آنها را می‌شنود. 








۶ن فروع كافى ج / ١‏ 


-عَنْهُ عَنْ مُحَمدٍ بن ان عَنْ اشحاق بن عَمًارِ قال: قلت لأبي 
ت زور الەم أخلة؟ 

فَقَلَتُ: في کم؟ 

قال: على قذر فضائلهم هم مَنْ يَرُورُ في کل يڙم و مهم من یور في کل 


رك ٢‏ ہے 


يمين و مهم مَنْ یزور في كل ا ثلاثة ايام 


3 ا 


Np 


ل: قَلْتٌ: في أَيّ سَاعَة؟ 
لَّ: عِنْدَ رال الشَّمْسِء و مثل ذلك. 

قَالَ: قُلْت: في ی ضُورَةِ؟ 

ال شور ا وک 
ما سوه و يَسْتُرُ عله ما يَكْرَُ فيَرَى ما یره و یرجم إِلَى قُرَةِ عَيْن 


١‏ ھا ۱:ع) 


۵۔اسحاق بن عمّار كويد: به امام كاظم ا كفتم: آیا مؤمن خانوادة خود را زيارت می نماید؟ 

فرمود: اق 

گفتم: حقدر؟ 

فرمود: به مقدار مقام و منزلتش. بعضی هر روز به دیدار می آپند و کسانی هستند که هر 
دو روز یک بار و بعضی دیگر هر سه روز یک بار. 

اسحاق گوید: من از طرز گفتار آن حضرت چنین فهمیدم که می‌فرماید: يايينترين فرد از 
نظر منزلت. هفته‌ای یک بار خویشان خود را زیارت می‌کند. 

گفتم: در جه ساعتی به زيارت می‌آیند؟ 

فرمود: هنكام زوال خورشید و مانند آن. 

اسحاق گوید: گفتم: در جه صورتی؟ 

فرمود: در صورت گنجشک يا پرنده‌ای کوچک‌تر از آن. خداوند فرشته‌ای را به همراه او 
می‌فرستد که ان جه او را خوشحال می سازد به او نشان دهد و ان جه را که دوست نمی‌دارد. از 
او بپوشاند. او حالاتی از آنها می‌بیند که او را شادمان می‌کند و با چشم روشنی باز می‌گردد. 








کتاب احكام مردگان ۵۱۷ 


(AV) 
بات أن لت مُمَخَلُ له مَالَهُ و وَلَدُهُ و عَمَلَهُ قَيْلَ مَؤته‎ 

ایت ریم طف مان و کرت 
زياد عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدِ بن أبي تضر و الْحَسَنُ : بن على جَوِيعاً عَنْ أبى جَمِيلَة 
قصل بْنِ صَالِح عَنْ جابرٍعَنْ عبد اأعلَى و عَلِي: نهیم عن مد ن عیسی 
7 د عَنْ شوید بن غَفَلََ قال: قَالَ 
اون مشخ 

إا ی انت 
ا ان E‏ ترا ای کشت a‏ 
شَحِيحاً فما لي عِنْدَكذ؟ ۱ 


< 


N: 


فیقول: خذ مِنی كفتك. 


بخش هشتاد و هفتم 
۸ ۰۰ ع ۰ 02 و ۰ 
مالء فرزند و عمل مؤمن» پیش از مركش برای او تمثل می يابند 
-١‏ سويد بن غفله گوید: امير مومنان على -صلوات الله عليه - فرمود: 
در آخرين روز از روزهاى دنيا و نخستين روز از روزهاى جهان آخرت برای بنى آدم 
مال فرزندان و عملش ممثل سی شون پس به مال خود رو می‌آورد و مىكويد: به خدا 
سوگند كه من دربارۂ تو حريص بودم و بخل می ورزیدمء اكنون تو برای من جه آورده‌ای؟ 


نال کرد رن شود وس بر گر 








۵۸ فروع کافی ج / ١‏ 


قال: فلت ای وَلَدِهِ فیول: و اللا نی كُنْتُ کم مُحبا و اي كُنْتُ علیکم 
TS‏ 


۔ ره 


2 


ول کت فيك زرم هدا وان با« 


واد 
2 


و ر 


0 1 و وا اث الاس ارا 2 3 ی 


آن‌گاه رو به فرزندان خود مىكند و مىكويد: به خدا سوگند كه من شما را دوست 
می‌داشتم و از شما حمايت می‌کردم. حال جه كارى برای من می توانید انجام دهيد؟ 

می‌گویند: تو را به سوى گورت مىبريم و در آنء ينهان مىسازيم. 

سپس به سوى عملش روى می‌آورد و مىكويد: به خدا سوكند كه من نسبت به تو 
بی رغبت بودم و تو بر من سنگین بودی, تو برای من جه دارى؟ 

مىكويد: من در قبر و روزى که زنده شوی» همراه تو هستم تا وقتی كه من و تو بر 
يروردكارت عرضه شويم. 

حضرتش در ادامه فرمود: اگر او ولى و دوست خدا باشد. خوش بوترين» نيكوترين و 
خوش يوش ترين مردم نزد او می‌آید و مىكويد: مژدہ باد به تو راحتی» عطر و بهشت 
بانعمت. آمدن تو بهترين آمدن است. 


مؤمن به او می‌گوید: تو كيستى؟ 








کتاب احکام مردگان ۹م 


1 4 و 2 


يَقُولُ: آنا ملک الصَّالِحُ از" جل من ادنيا إلى الْجَنَةِہ وَإِنّهُ لیغرف غَاسِلَهُ و 
0ھ اه 

فا أجل قبرَهُ ناه ملكا ابر بجوان آشعازهما و بان 0 با یریما 
اضوائهما كَالمَعْدٍ الْقَاصِفٍ و أَبْصَارُهُمًا كَالْبَوْقٍ الخاطفیه فیقُولان له مَنْ رَبّك؟ و 
ما دینك؟ و وم مَنْ تیْك؟ 


اة 


فَيَقُولٌُ: الله ريي و دینی الاشلام و نبي Ne‏ 


- 


۳ 


فیقولان له 0ا20 وما لت و ترضی, و هو قول اه : وتيت لله این 


2 


آمَنُوا بالقَوْلِ الثابت فى ا یا لیا و فى الآخرة» 
م يَفْسَحَانٍ له في قبرو مد بَصَرِو ثم َقْتَحَانِ لَه باب إلى اج 


او می‌گوید: من عمل صالح تو هستم! از دنیا به سوی بهشت کوچ کن. 

مؤمن غسل دهنده خود را می‌شناسد و به حمل کنندۂ خود سوگند می‌دهد که در بردن 
او شتاب کند. 

آن‌گاه که او در قبرش قرار داده شود دو فرشته نزد او می‌آیند که موهای بلند خود را 
مىكشند و باقدم‌های خود زمين را می‌شکافند. آوازشان همجون رعد غرّنده و 
چشمانشان مانند برق خيره كننده است. به او م ىكويند: يروردكار تو كيست؟ دين تو 

م ىكويد: الله پروردگار من» اسلام دين من و محمد ا ييامبر من است. 

به او می‌گویند: خداوند تو را به آن جه كه دوست می‌داری و خوشنود میگردی ثابت 
ایمان آورده‌اند با گفتار ثابت در دنیا و جهان آخرت ثابت و استوار می‌گرداند». 

تا جایی که چشم او کار می‌کند. قبرش را وسعت داده ویرای او دری به سوی بهشت 








ا 
ف 
ہے( 
3 
E‏ 
م 
۹ج 
5 
و 
15 
کے 
532 
ee‏ 
3 
۰ 
C‏ 
7 
3 
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ذِ خر مقر و خسن 
قال: وَإِنْ کان لِربّه عَذُوَاء فان يَاتِه فیح م E‏ ونه ریسا 
أ 


: بش بتزل من حَمِيم و تَضْلِيَةٍ جحیم. وَإِنَّهُ لیغرف غَاسِلَّهُ و يُنَاشِدٌ 


مه و 9و 


فاذا ال رنه منتحتا ابر الما عن فان ثم ِمولان له من لانو 


فقو ان لا دربت ولا هدن 
فیضربان يَافُوحَهُ بموزية مَعَهُمَا ضَوِبَةً ما خلق الله من داب لاو تدعر لها ما 
خلا الثقك. 


آن‌گاه به او می‌گویند: با روشنی چشم بخواب. همچون خواب جوان نیکو حال» به 
راستى كه خداوند متعال می فرماید: «اهل ب بھشت در جنين روزى در بهترين قرارگاه و 
نيكوترين آسایشگاه خواهند بود؛. 

حضرتش فرمود: اگر(میّت) دشمن پروردگار باشد. زشت‌ترین مخلوق خدا از نظر لباس 
و صورت و بدبوترین آنها به نزد او می آید و به او می‌گوید: مژده باد تو را به آب جوشان و 
وارد شدن در دوزخ. او نيز غسل دھندۂ خود را می‌شناسد و به بردارندگان خود سوگند 
می‌دهد که او را باز دارند و شتاب نکنند. و چون او را وارد قبر نمایند. دو امتحان‌کننده به 
قبر او درآیند و کفن‌های او را كنار زنند و به او گویند: پروردگار تو کیست؟ دين تو چیست؟ 
و پیامبر تو کیست؟ 

می‌گوید: نمی‌دانم. 

يس آن‌ها كويند: ندانستى و هدايت نيافتى. 

آن‌گاه با عصای آهنين ضربه‌ای به جلوى رجف آفریدگان ۔مگر جن و 
انس (كه آن را نمی‌شنوند) -از اثر آن ضربه به و حشت می‌افتند. 








كتاب احكام مردكان 


0 


تم يَقْتَحَانِ لَه ابا إِلَى الا تم ولان له نم بشر حَالٍ فيه من الضَّيْقٍ مثل ما فيه 


2 


5 


لا ین الو حتّی إن مَاغه لَيَخْرْحْ من ب بين ظفره و لخمه و ُسلط له عَلَيْهِ یات 
لز و عقارتھا و حون تشه علی باه من کنر وله لجنم چاه 
و قَالَ جاب قال ابو جغقر ال : قال الب 3 
اي نت نظ إلى الإبل و انم و نا أزعاحا و 7 ین تن او قذ رقی الم 
و کل أنظر لها قب الو و هي مَتَمَكَئةٌ في الْمَكِيئَةِ ما ولا شین ع بُهَيْجْھا 


حَنَّى تذغر فتطیر فأفول: ما هذا؟ و أَعْجَبُ حَنَّى حدتني جَبْرَئِيلٌ افلا اد الکافر 


sS‏ عرلا إلا اي 


آن‌گاه برای او درى به سوى دوزخ مىكشايند, به او كويند: در بدترين حال از تنگی قبر 
بخواب؛ قبر او در تنگی به سان جايى است كه نيزهها پیرامون او را فراكرفتهاند تا جايى كه 
مغز سر او از ميان ناخخن و كوشتش خارج شود. و خداوند مارهاء عقرب‌ها و حشرات زمين 
را بر او مسلط می‌گرداند او را نیش می‌زنند تا روزی که خداوند او را از قبرشن بر ی انگیزاند 
و او به سبب عذاب وشکنجه‌ای که می بیندء آرزو می نماید که قيامت بريا شود. 

جابر گوید: امام باقر اا می فرماید: پیامبر 6 فرمود: 

سوا از تر تی و می کردم با هن یامریق چوا ی موده اسك ديه ا دق 
گوسفندان نظر می‌کردم كه به آرامی مشغول چرا بودند و چیزی در اطراف آنها نبود که آن‌ها 
را به حرکت وا دارد. ناگاه می‌ترسیدند ورم می‌کردند. 

می‌گفتم: اين چیست. و در شگفت بودم تا اين كه جبرئیل ای به من گفت: هنگامی كه 
گا د قب توه ضري فان مش كدو هدة مها قاری آ وین ذكه اذى معدا را ے شر دن 
به وحشت می‌افتند ۔جز جن و انس -. 

گفتم: این وحشت. از زدن کافر است. به خداوند از عذاب قبر يناه می بريم. 








١ / فروع کافی ج‎ arr 


۲-سَهل بْنُ زا و غن الح ع عَن #ثیر ا عو ال اقا و 
علي ٿن ابراهيم عَنْ مُحَمدِ ن عیسی عَنْ پوس ڪن آبي ميل عَنْ جابر عَنْ 
أبي جَغْفر ا عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله قال: قال رَسُولٌ ا 4: 


رد خمل عَدُوٌ الله إلى قبْره ادى و٠‏ ل مَعُونَ يَاإِخوَة كبر 5 


کم ما وَفَعَ فيه أَحُوكُمْ الشقي أنَّ عَدُوٌ الله خدعنی فاژردنی تم لم يُضْدِرْنِي و 
انی أنه تاصضح لي فور آشکو لكك دبا عزني خی له اطمائلث إلنها 


و و کت 
e‏ ہل گی ما کر کے 


آشلمونی و شک و کُم مالا معت مِنْهُ خن اش فَكَانَ وَبَالَّهُ عَلَىَ و گان َفْعْهُ 
لغري و اشکو لم دارا لفقث عَلَيْهَا حَرِيبَتي و ار ساکنها غَيْرِي. 


1 300005 رسول خدا یا فرمود: 

چون دشمن خدا به سوی قبرش برده می شود بر حمل‌کنندگان خود ندا می‌کند: آيا 
نمی‌شنوید؟ ای برادرانم من! به شما از آن چیزی که برادر بدبخت شما در آن افتاده است؛ 
شکوه می‌کنم. همانا دشمن خداوند (یعنی شیطان) مرا فریب داد و وارد (گناه و موارد ان 
کرد) و از آن خارج نساخت و برایم سوگند ياد کرد که خير خواه من است. اما خیانت کرد. 
به شما شکایت دارم از دنیایی که مرا فريب داد تا جایی که به او اطمینان کردم و او مرا بر 
زمين زد به شما شکایت دارم از دوستانی که به خاطر هوای نفس با ایشان بودم. به من 
انعام کردند» ولى يس از آن از من دورى كرده و مرا خوار نمودند. 

به شما شكايت دارم از فرزندانی كه حمايتشان كردم و آن‌ها را بر خود مقدم ذاشتم 
ولى آنها مال مرا خوردند و مرا واكذاردند. به شما شكايت دارم از مالى كه حق خدا رااز 
آن ندادم و اکنون گناه آن بر من و سود آن برای ديكرى است» به شما شكايت دارم از 
خانهاى که اندوخته خود را برای ساختن آن مصرف كردم واکنون كسانى غير از من ساكن 








کتاب احكام مردگان ar‏ 


و له جات لا افيف ارد انا وت الظلمة و 
0ھ" پا خر 

۳۳ نې ما اسْتَطَعْتُمْ و احْذَّرُوا مثل ما لَقیث فَإِنّي قذ بشُرْتُ 
ار وال ادر ھت یا 

وا حشرا عَلَى ما فرط في جنب الل و یا طول عَوْلنَا فما لي مِنْ شفیع 
ُا ولا صبيي یز يَرْحَمُنِيء فلز اد لي کُر فاکون من الْمُؤْمِنِينَ. 

۳ مُحَمَدُ بْنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمّد بن الْحْسَيْنِ عَنْ عمرو بن عُثْمانَ عن جَاہر عن 
بي جَخْفرٍ ا 

فما يتر باي ختی پُذخل قَبْرَكُ فإذا دخل خفرته ردّت الووحٌ في جَسَدٍ 
وَجَاءَهُ ملک ابر فَاسْتَحَنَاةث 


ہے 7 


تال: و کا و عفر ا نكي إا َكرَهَدَا الْحَدِیث 


به شما شکایت دارم از بسیار ماندن در قبری که ندا سر می‌دهد: من خانه كرو عبان 
تاریک تنگ و تنهایی هستم. 

ای برادر ان من! لحظاتى که می توانید مر انگاه‌دارید, و بترسید ا زآن چه که من به آن رسیدم» 
به راستی که من با آتش و خواری همیشگی و خشم و غضب پروردگار مژده داده شده‌ام. 

اندوه و پشیمانی بررمن, که در اطافت عذاوند کوتاهی کردم و رق از بسپار اندم در 
دوزخ. مرا هیچ شفیعی نیست که شفاعتش قبول شود نه دوستی که بر من رحم کند و اگر 
مرا بازگشتی به دنیا بود» از مؤمنان می‌شدم. 

- نظیر همین روایت را جابر از امام باقر ناي نقل می‌کند و در آن می‌افزاید: 

همچنان فریاد می زند تا اين که وارد قبر می‌شود. و چون وارد قبر خود می‌شود. روح به 
او باز گردانده می‌شود و دو فرشته به قبرش می‌آیند و او را امتحان می‌کنند. 

جابر گوید: هرگاه امام باقر به ياد اين حديث می‌افتاد. گریه می‌کرد. 








١ / فروع كافى ج‎ a۴ 


- علي ن راهيم عَنْ مُحَمّد بن عیسی عَنْ يُونْسَ عَنْ عَمْرِو بن شِمر عَنْ جابر 
قال: قال عَلِيٌ بْنُ الْحْسَيْن ايه 

ما نذري یف نَصْنَعٌ بالنّاس ان حَدَنْنَاهُمْ بما سمغنا من رَسُولٍ الله ب 
و سس 


قال: فقال مقر م 


00 قول عَدُوٌ الله إِذَا خمل عَلَى سریره؟ 


آژردنی تم لم یُضیژنی و اشکو الیکم إخواناً وَاعَيْنْهُمْ فخذلونی و اشک و الیکم 


e‏ الك ذارا انفلك ا خر حه 


۴ -جابر كويد: امام سجّاد اا فرمود: 

نمىدانيم با مردم جه كنيم؟ اكر به آنان از رسول خداءٌ حديث نقل كنيم» می خندند 
و اگر ساكت بمانيم بر ما جايز نیست. 

جابر گوید: ضمرة بن معبد گفت: برای ما حديث بفرماييد. 

آن حضرت فرمود: آيا مىدانيد هنكامى كه جنازۂ دشمن خدا برداشته می‌شود. جه 
می‌گوید؟ 

گفتیم: نه. 

رعو معاد لكا اسر رش کرو اس می کی له قبط از دنم را 
(شیطان) شکوه دارم که مرا فريب داد و مرا در گناه و نافرمانی وارد كرد و از ان خارج نساخت. 

وشكايت دارم از برادرانی که با ایشان برادری کردم ولی مرا واگذاردند. 

و شكايت دارم از فرزندانی که از ايشان حمايت کردم. ولى مرا رها كردند. 

و شكايت دارم از خانهاى كه اندوختۀ خود را صرف آن کردم» ولی ديكرى در آن مسكن 
گزید. يس با من مدارا كنيد و شتاب روا مداريد. 








کتاب احکام مردگان ۵م 


قَالّ: فَقَالَ د ضَمْرَةٌ یا با الْحَسَن! ان ؟ ان هذَا یلم بدا الکلام يُوشِكَ أن يَيْبَ 
٣٦‏ لقوق تیا 
قَال: ہت بن الحخسین اه 9: للم ان گان ضَهْرَةٌ هَزِىٌ من حد 


سول اللہ ا ره اه ا 

E‏ يمام ات فحضره موی له 

قَال: فَلَگا دُفِنَ أتَى عَلیع : ن الْحْسَيْن + مك فجَلس الیّه. فقال لَهُ: من ین جفت با 
فلانٌ؟ 


E‏ ضعت ور جھی لِه جين سوي عليه فد فسَمعت صوته 


تو و ہت 
لقا ل : رت 0 ا ار ريت 


سول الله علا یا 


اماک وھ ی a EE‏ 
می رود كه بر گردۂ بردارندگان خود بجهد؟! 

امام سجاد ابا فرمود: بار خدايا! اگر ضمره حديث رسول خحدا 1 را استهزا کرد جان 
او رابا خشم و غضب بكير. 

جابر كويد: ضمره جهل روز درنگ کرد سپس مُرد» دوست او به هنكام دفنش حاضر 
بود و هنگامی كه دفن شد. نزد امام سجّاد ا آمد و نشست. حضرت به او فرمود: فلانى از 
كجا امدەای؟ 

گفت: از سر جنازۂ ضمره. وقتى كه خاک بر او هموار شد صورت خود را بر قبر او 
ور وا ري افيد ی 
حیات تش مى شناختم - كه مىكفت: واى بر تو ای ضمره بن معبدء دوستانت تو را واگذاردند 
و بازگشت توبه سوى آتش دوزخ است. كه مسکن تو و جای خواب شب و روزت در 
را 

ی 2 فرمود: از خداوند عافیت می‌طلبم. اين سزای کسی است که حديث 
رسول خداع ييه را استهزا کند. 








۵۲۶ فروع كافى ج ١/‏ 


)۸۸( 
بَا الْمَسْأَلَةِ في الْقَبْرِ و من يُسْأَلُ و من لا يُسَأَلُ 
۷0 00 
أبِي بَكْر الحضرمی قال: ال بو ند اله ال 
ہا اھت سد رمج تخد وب محض الخفر مخضا 
والاخژون يُلْهَوْنَ عَنْهُمْ 
” -عِدَةٌ ین آشخابنا عن سهل بن زياد عَنْ عَبْدِ الزخمان بن ابي تَجْرَانَ عَنْ 
با ِن سان عَنْ آبي عَيْدِ الله ا قَالَ: 
نما يُسأَلُ فی قرو من مَحَضَ الْإيمَان مخضاء و الْكُفْرَ مَخْضاًء وَأَمّا ما سوی 


بخش هشتاد و هشتم 
پرسش در قبرء از جه کسی پرسیدہ می شود و از جه کسی 
برسيده نمی شود 
١‏ -ابوبكر حضرمى كويد: امام صادق ی فرمود: 
فقط کسی كه ايمان خالص, و يا كفر خالص داشته باشدء مورد يرسش واقع می‌شود و 
و ہی 0+7 








کتاب احکام مردگان ۵۷ 


۳ بو عَلِي الأشْعَرِي عَنْ مُحَمّد بن عَْدِ الْجبَار عَنْ مُحَمَد بی إسسماعيل جن 
مور ئن ودس عَن ان بکیر عَنْ آبي جفقر 39 قَالَ: 

7 مكدو ار ری و مَامابوّی 
ذلك فیلهی عَنْهُ 

- محمد ن يَسْبَى عن أَحْمَدَ بن مُحَمّد ِن عِبسَى عن لین بن سَعِيدٍ عَنِ 
کو حر در سس ل لير 
یوعد اللہ لا ۱ 


TS‏ ی وین مخضا أ مَحَدَ کت 


۳-ابن بكير نيز مضمون همین حديث را از امام باقر اا نقل می‌کند. 
۴ ۔محمّد بن مسلم نیز مضمون همير حديث را از امام صادق عه ا نقل می‌کند. 
۵ -ابو بصير گوید: امام صادق اا 3 فرمود: 


گاهی میّت در حالی مورد پرسش قرار می‌گیرد که قبر او را فشار می‌دهد. 








۵۲۸ فروع كافى ج / ١‏ 


1 له من أَصْحَابنًا عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَكَدِ بْنِ ال عَنْ عُثْمالَ بن عیسی عَنْ 
عَلِيَ بن آبي حَمْرَةَ عَنْ آبي بَصِير قال: فلت لأبي عَبْدِ اش اف أَبَغْلِتُ من ضصفطهة 
بر أحَد؟ 

ال: فَقَالَ: ٥‏ ۹ 
تما وَقَفَ رَسُول اله 4 عَلَى فَبْرِمَاء فرفع الى انتا د و 
بی حہے بت چو 
ال اللّهُم هب لی یه مِنْ ضَمَة ابر فوهیها الله له 


و دز 


6 رب فد شمه من و الم نات 


فرفع رَسُول الله ا NS‏ تم قال: مثل سَعْدٍ يُضَدُ؟ 


۶ -ابو بصير گوید: به امام صادق تاه 2 عرض کردم: آيا کسی از فشار قبر رها می‌شود؟ 

فرمود: از آن به خدا پناه می‌بریم. . جه اندکند کسانی که از فشار قبر رها می‌شوند؟! 
هنگامی که رقيّه (دختر پیامبر خدايية) را عثمان کشت رسول خدا E‏ در كنار قبرش 
ایستاد و سرخود را به آسمان بلند کرد و در حالی که از چشمان مبارکش اشک جاری بود 
به مردم فرمود: من به ياد اين دختر افتادم و به خاطر آزاری که (از شوهرش) به او رسید. بر 
او رقت می کنم و اشک می ریزم و بخشش او را از فشار قبر خواستارم. 

سپس خطاب به خداوند عرضه داشت: بار خدایا! رقيّه را به حاطر من از فشار قبر ببخش. 

يس خداوند رقيّه را به خاطر بيامبر 6 بخشيد. 

حضرتش فرمود: رسول خدايَييُةُ با جنازه سعد بن معاذ همراه شد. در حالى كه هفتاد 
هزار فرشته او را تشييع می‌کردند. 

رسول خدايَيةٌ سر خود را به آسمان بلند كرد سپس فرمود: آيا فردى همجو سعد 
فشار قبر خواهد داشت؟! 








کتاب احکام مردگان ۵۲۹ 


و 2*۶ و رده 


قال: قلت خيلت 000ا ا حدت اله كان بَستَحف بالیوّل. 
فقال: مَعَادَ ای نما كَانَ مِنْ رَعَارَةِ فى خلقه عَلَى اهله. 
قال: فقالث ام سَعْدِ: هَنِيئا لك يا سَعْدَا 

قال: فقال لها ول اللہ : با ام سَعْدِ! لا تختمی علی اللہ 


7 مر 


2 
۔ 


ج ود مہ ہے نا ع آر علا اهل ئ1 
غالب بن عثمان عن بَشِير الدهان عن ابي عبد الله + قال: 

يَجيء المَلْكَانِ مُنْكرٌ و تكِيرٌ إلى الْمَيّتِ حِينَ یفن اصْوَالْهُمَا كَالرَعْدٍ القاصفب 
و اتضارهما کالتزق الخاطف يخطان الازض انتاهما و تان فى شغورهما 


NS‏ ریت و مات 


ابو بصير گوید: عرض کردم: قربانت گردم! به ما گفته‌اند که او از نجاست بول به قدر لازم 
اجتتاب نمی‌کرد. 

فرمود: به خدا يناه می‌برم (نه) بلکه او به خاطر کج خلقی که با خانواده‌اش داشت به 
فشار قبر مبتلا شد. 

حضرتش فرمود: مادر سعد در آن حال گفت: ای سعد! بر تو گوارا باد! 

رسول كيدا ا به او فرمود: ای مادر سعد! پر خدا (فشار قبر سعد را) واجب مگردان. 

- بشیر دهان گوید: امام صادق ‏ فرمود: 

وقتی كه میّت دفن می‌شود. دو فرشته منکر و نکیر نزد او می‌آیند. صدای ايشان مانند 
رعد غرنده و جشمانشان همانند برق خيره کننده است. زمین را با دندان‌های خود می‌شکافند 
و بر موهاى خود قدم م ىكذارند و از ميّت می‌پرسند: پرودگار تو كيست؟ دين تو چیست؟ 


اگر مؤمن باشد مىكويد: الله پروردگار من است و اسلام دين من است. 








١ / فروع کافی ج‎ ar. 


فیقولان ا نے ا ظَهراتیکه؟ 


رَسُول الله ب 


و شح له في برو شه رع و فح له َاب لیلج و رى تخل فيه 
ا کان الیل کافر تلا له و اسان تج يَدَيْهِ عَيْنَاهُ من تخاس 
فیقُولان له م مَنْ ربک؟ و ما دیئت؟ و ما تَقُولُ في هَذَا الرَجُل الذي قَدْ خرج من بَئنَ 


ظَهراتیکه؟ 


فَيَقُولُ: أذري. 


ہیا 


به او مىكويند: جه می‌گویی دربارۂ اين مردى كه از بین پیشینیان شما بيرون آمد و 
ادُعاى نبوّت كرد؟ 

مىكويد: آيا از محمّد. رسول خدا ٤‏ از من می پرسید؟ 

میگویند: آيا گواهی مىدهى كه او رسول خداست؟ 

مىكويد: گواهی مىدهم که او رسول خداست. 


بش به او می‌گویند: بخواب, به جوایی که تا روز رستاخیز نه نعمت آن بريده نخواهد شد. 
آن‌گاه قبر او نه ذراع فراخ می شود و دری از آن به سوی بھٹ بهشت باز می‌شود و جای خود 
را در آن می‌بیند. 


اما اگر آن شخص کافر باشد. آن دو فرشته بر او وارد می شوند و شیطان در مقابل او 
واداشته مى شود كه دو چشم او از مس گداخته است» يس بهاو م ىكويند: پروردگار تو 
كشيت؟ دين تو جيست؟ و جه می‌گویی دربارة این مردی که از بين پیشینیان شما بیرون 
آمد و ادّعاى نبوّت كرد؟ 








کتاب احکام مردگان 2۳۱ 


ملا سار ین الشيِطَانِ فیسلط یه فى قرو تَشعَةً و تسین تین توا 
نا اما نی ضرع اک قث شجر آبدا و بلق له باب إلى انان 
و یی مَقَعَدَهُ فِيهًا. 

۸ عِدَةٌ من أَصْحَابنًا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زيا د عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ الْحَسَنِ ِن شَمُون عَنْ 
عَبْدِ اله بن عَبْدٍ الرحْمانٍ عَنْ عَبْدِ الله بن القامم عَنْ آبي بر الْحَضرَمِیٌ قال: قَلتَ 
لابي جَعْمَر ال أَصْلَحَكَ الا من الْمَسْتُولُونَ في قُبَورِهِم؟ 

قال: مَنْ مَحَذ مَحَضَ الْإِيمَانَ و مَنْ مَحَض الْكُفْرَ 
ا 
الا الدع ا ا 
لكوع بشالوة؟ 


) ہے)‎ 
6ii 6it دده‎ 


ن ای زا با شتظان وام کد ارد و نود ته:هار یزرک بر او مسلط می‌شوند که اک یکی از 

7 مارها در زمين بدمد» هیچ گیاهی در زمين نمىرويد و از قبر او درى به سوى دوزخ 
كشوده مى شود كه جاى خود را در آن مى بيند. 

-ابو بكر حضرمى كويد: خدمت امام باقر اف عرض كردم: خداوند كارهاى شما را 
اصلاح كند! از چه كسانى در قبر سؤال می‌شود؟ 

فرمود: کسی که ایمان خالص و کسی که کفر خالص داشته باشد. 

گفتم: يس باقی این مردم چه؟ 

فرمود: به خدا سوگند که آنها به حال خود وا گذاشته می‌شوند و نسبت به آنان اعتنایی 
نمی‌شود. 


گفتم: از جیزی پرسیده می‌شود؟ 








١ / فروع کافی ج‎ arr 


قال: عن الحَجّهة القَائِمَةِ ین أظهركم فیقال لِلَمُؤْمِنِ: مَا تقول في فلان بن فلان؟ 
00 7 َال بإ 


یی ا 


مگ 


بو 


کت کے فلا یرال يُْحِفُهُ من حَرَهَا إِلَى یم ليام 

بی هن آخمڌ بن محمد ِن جیتی من علي بن - حَدِیدِ عَنْ 
حل عن خرو بن شعت أله سیم اعدا ول 

ال ال في مون یت بح EG‏ 
لتق و قیل لَه تم ومَة الْعَرُوسٍ قَرِيرَ الْعَيْن. 


کیو کو فو یھ و فا وس شن بت کین 
و : چه می‌گوبی دربارۂ فلانی بسر فلانی (على بن ابی طالب ل لتق )؟ 

به او گفته می‌شود: بخواب که خداوند چشم تو را بخواباند. 

برای او درى از بهشت گشوده می‌شود كه هميشه ارامش وراحتى بهشت را تا روز 
قيامت به او هديه می‌دهد. 

و به كافركفته می شود: جه مىكويى دربارة فلانى يسر فلانی؟ 

میگوید: دربارة او جيزهايى شنیدەام اما نمی دانم كه او کیست؟ 

به او كفته می شود: و هرگز نخواهى دانست. 

سپس دری از دوزخ برايش گشودہ می شود كه همواره تا روز قيامت از گرمی اتش به او 

۹ ۔جمیل از عمرو بن اشعث روايت می کند که گوید: از امام صادق ياد شنید که می فرمود: 

از میت در قبر سؤال می شود اگر او (امام خود) را خوب شناخت. قبراو هفت ذراع 
فراخ می شود و برای او دری به سوی بهشت گشوده می‌شود و به او گفته می‌شود: : بخواب 
همچو عروسی که با چشم روشنی می خوابد. 








كتاب احكام مردگان arr‏ 


٦‏ ےت ِن أبي نَجْرَانَ عَنْ 


نا ود ےت 


ل ار 


اسان بین عیتیه یناه من تخاس فيال ل4: کیف تَقُولُ في الرجل الِّي گان بت 


ظهراتیکه؟ 


قال: فَيَفْرَحٌ لَه فَرْعَهَ فیمول إِذَا كَانَ ا TT‏ سول افش ظا تنَا نے 


5 3 
۶ ۶ ه م 
+ و مه م2 


فیقولان له: نم نومه لا حلم فيهاء و یف سح لَهُ في قبره يَِشعَة أذْرُع و يَرَى مَفْعَدَهُ 
من الْجَنّه و هو قَوْلُ اللو : یقت الله الَّذِينَ آمَُوا ول الثّابتِ في الَیاۃِ انیا و فى 


الآخرّة». 


ذا کان كَافراً قال له مَنْ هذا لجل الذي حَرج بَيْنَ ظَهْرَاَيِكٌ:؟ 


٠‏ -ابو بصير گوید: از امام صادق جد شنيدم كه می‌فرمود: 
هرگاه میّت در قبر گذارده شود دو فرشته - یکی از سمت راست و دیگری از جانب 
چپش ۔ نزد او می‌آیند و شیطان در مقابل دو چشم او واداشته می شود که دیدگانش از مس 
گداخته است. به او گفته می‌شود: جه می‌گویی درباره ان مردی از بين پیشینیان شما بیرون 
آمد (و ادعای نبوّت کرد)؟ 
او وحشت‌زده می‌شود. اگر مؤمن باشد میگوید: آنا از حك رسول خداء يدك از من 
ع ىرسي 
به او میگویند: بخواب به خوابى كه نعمت آن بريده شدنى نیست و قبر او ته ذراع 
ہی ےر ہت ہے اين همان گفتار خداوند متعال است كه 
يغبت الله الذین منوا بالقول الثابتِ فى الحياة الدّنيا و في الآخره». 
7 این مرد كيست که از بین پیشینیان شما (به 
ييامبرى) بيرون امد؟ 
می‌گوید: نمی‌دانم» يس او را با شيطان وام ىكذارند. 








١ / فروع کافی ج‎ arf 


ابي البلاد عنْ بَعْضٍ اصحابه عنْ ابی الحسن مُوسّی ید قال: 
يقال لین في قبرِه: من رَبّك؟ 


قال له: ما ديتك؟ 


۱ - راوی كويد: امام كاظم ا فرمود: 

به شخص مومن در قبرش گفته می‌شود: پروردگار تو کیست؟ 
به او گفته می‌شود: دين تو چیست؟ 

به او كفته می شود: پیامبر تو کیست؟ 

م ىكويد: محمد للا 

به او كفته می‌شود: چگونه آن را دانستی؟ 


م ىكويد: موضوعی است که خداوند مرا به آن هدايت فرمود و بر آن ثابت كردانيد. 








کتاب احکام مردگان ۵م 


یال لَهُ: نم تمه لا حُلَمْ فیها وْمَة الْعَرُوسِں. 

له بات ای اجه فد ذل عَلَيِْ ین رَوْحِهَا اتا 
رَبّ! عَجّل قیام السَاعَة لَعَلَى أَرْجعٌ إلى أَمْلِى و مالي. 

0 


فَيَقُولٌُ: الله 


يس به او گفته مىشود: بخواب به آن خوابى كه نعمت آن بريده نمی شود؛ همجون 
خوابيدن عروس. 

سپس برای او درى از بهشت باز می شود كه از آن رفاه و بوى خوش به او می رسد. پس 
كن یلا ہو گال رد اھر وا باضخ فان SE‏ مس ان اه 
خود و آن جه برايم مهيّا شده بازگردم. 

و به کافر گفته می‌شود: پروردگار تو کیست؟ 

میگوید: الله 

گفته می شود: دين تو جيست؟ 

میگوید: اسلام. 

پس گفته می‌شود: از کجا آن را دانستی؟ 

پاسخ می دھد: از مردم شنیدم که چنین می‌گویند. من نيز آن را گفتم! 








5۳۶ فروع كافى ج ١/‏ 


فیضربانه بمرَربة لو اجتَمَع علیها التفلان الإنش و الجن لم ُطیقوها. 

قال: فَيَذوبٌ كَمَا یوب الوَصَاصٌء ثم يُعِيدَانٍ فیه الرُوحَ فیُوضغ قلبه ین 
لوْحَيْنٍ من نار فیقول: یا رَبْ! آخز قیام السَاعة. 

۳۲ 89 .+2 0 و و ہب یت 

سس وت ب 7 
هی به إلى قبْره. 

ال [ له الأْض: مَوْحَباً بك و فلا أَمَا و اله لَقَدْ كنت أَحِتٌ أن يَمْشِىَ على 


۔ 


مكلك لري َ ا نع بک فتوسع تس ٹج 
وَهُمَا قعیدا ابر نکر و كير بیان فيه الروح الی حَقُوَيْه َيفْعِدَانِهِ و بنالانه. 
فیقولان لهُ: من رَبكَ؟ 


2 


بر او با گرزی آهنین ضربه‌ای می زنند که اگر جن و انس جمع شوند. طاقت ضربة آن را 
نخواهند داشت. پس بدن او آب می‌شود همان طوری که سرب آب می‌شود. سپس روح 
او را باز می‌گردانند و قلب او ميان دو صفحة آتشین گذاشته می‌شود. او می‌گوید: پروردگارا! 
برپایی رستاخیز را به تأخیر انداز. 

۱۲ -ابو بصير گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

هنگامی كه جنازهۂ مؤمن از خانەاش بیرون آورده می شود فرشتگان بسیاری او را تا 
قبرش تشیبع می‌کنند. و هنكامى که او را به قبرش می‌رسانند. زمين به او می‌گوید: خوش 
آمدی» آفرين بر توا به خدا سوگند كه من دوست می داشتم کسی همانند تو بر روى من راه 
برود و خواهى دید که با تو چگونه رفتار خواهم كرد. 

پس به اندازه‌ای كه چشم او كار می‌کند. قبرش فراخ می‌شود. و دو فرشته که همان دو 
همنشين قبر» منكر و نكير هستند- بر او وارد می‌شوند و روح او را تا كمرش باز می‌گردانند 
و می نشانند و از او می پرسند و مىكويند: پروردگار تو کیست؟ 








کتاب احکام مردگان ۵۷ 


فیقولان: و من نْيكَ؟ 

فَيَقُولٌُ: تد 

َيَقَولان: و مَنْ امَامك؟ 

فیقول: فلان. 

قال: قيَْادِي مناد من السَّمَاءِ: صَدَقٌ عَبْدِيء افزشوا له في بر و الا و 


را ست 


افتخوا لَه في بره باباً لیام و سوه 09 فى یایاوز وا عئدنا 


ھ 


نم يُقال له: نم نومّة عروسِں, نم نومه لا حلم فِيهًا. 


می‌گویند: دين تو چیست؟ 

می‌گویند: پیامبر تو کیست؟ 

می‌گوید: محمد تل 

مىكويند: امام تو كيست؟ 

سپس منادى از آسمان ندا می‌کند: بندۂ من راست گفت. قبر او را از فرش‌های بهشتی 
بگسترانید و برای او دری به سوی بهشت باز کنید. و از لباس‌های بهشتی بر او بپوشانید تا 
نزد ما آید؛ زیرا آن جه که در نزد ماست برای او بهتر است. 

سپس به او گفته می‌شود: بخواب همچون خواب عروس؛ آن خوابی که نعمت آن پایان 








۵۳۸ فروع كافى ج / ١‏ 


قال: و إن کان کافراً خرجت الْمَلَائِكة تُسَيّعْهُ إلى قبره تَلْعنُونَهُ حَنَّى إِذَا الْتَهَى 
به إلى قرو 

قاث لش لا ترخبً پک و لا ألا ما و الا َد نت ابيص أن شى 
علي ملک لا جرم رین ما ضع بك ام فتضی علیہ حى لتقي جوانش 
قال: تم يذل علیّه ملکا ابر و هُمَا قعیدا بر نکر و كيز. 

ال و بصیر: جملث فِدَاكَ! یَذخلان عَلَى لین وَ الکافر في ضوزة وَاحِدَة؟ 
AE‏ ا 

فال: مبَفعِدَانِهِ و بيان فيه الرٌوح إلى حَفْوَيْهِ ولان له: مَنْ ریك؟ 

بَلجْلَجُ و يقُولُ: قَذ سَمِعْتٌ الاس يَقُولُونَ. 

فیقولان لَهُ: لا دَرَيْتَ. 

و يَقُولان لَه ما دِيئُك؟ 


كه به قبرش می‌رسانند زمين به او میگوید: خوش نیامدی كه به خدا سوكند! دشمن مىداشتم 
کسی همانند تو بر روى من راہ برود و خواهى دید که امروز با تو چگونه رفتار خواهم كرد. 

آن چنان قبر را بر او تنگ مىكند كه استخوانهاى سینەاش به یکدیگر می رسند. آن‌گاه 
دو فرشته که همان دو همنشين قیں منكر و نکیرند- بر او وارد می‌شوند. 

ابو بصير به امام اا عرض كرد: قربانت گردم! آیا آن دو فرشته بر مؤمن و كافر به یک 
صورت وارد می‌شوند؟ 

فرمود: نه» 

سپس فرمود: آن‌گاه ميّت کافر را می‌نشانند و روح او را تا کمرش باز می‌گردانند و به او 
می‌گویند: پروردگار تو کیست؟ 

به لکنت زبان می افتد ومی‌گوید: از مردم شنیده‌ام كه یک چیزی می‌گویند. 

به او می‌گویند: و تو هرگز نخواهی دانست. 








کتاب احکام مردگان ۵۳۹ 


5 7 ا 0 ام زمانه. 

ال يادي ماد من السَّمَاءِ: گذب عَبْدِي» افزشو اله في قَبْرِه من الا 
رک مِنْ یاب اللا وَ افتخوا أ ی ار هی انا معد نا سر ل 

فَ>َضْرَِایہ بموزبة تلات ضَرَبَاتِ لیس مِنْهَا ضَرْبَة الا يَکطَايَر مه ار آز ضْرِتَ 
يلك المرب بَِ جبال يَهَامَةَ لَكَانَتْ رَميما. 

كال اتن عيكو اند ائة: و بلط الله عَلَيْهِ فی قبره الْحَيّاتِ تشه هش و 
الشتطان تمه حَما. 


به لكنت زبان می افتد. و به او میگویند: هرگز نخواهی دانست. 

پاسخ مىدهد از مردم جيزى شنيدم که می‌گویند. 

وهم جنين از امام زمانش از او می پرسند. 

سپس امام ل فرمود: منادى از آسمان ندا می‌کند: بندۂ من دروغ كفت. از آتش بر قبر او 
بگسترانید و از جامههاى آتشین بر او بيوشانيد و برای او درى به سوى آتش بگشایید تا اين 
كه نزد ما آید و آن جه در نزد ماست برای او بدتر است. 

پس با گرزی آهنين سه ضربه به او می زنند كه در هر ضربه قبر او را آتش فرا می‌گیرد. كه 
اگر با آن به کوه‌های مکه بزنندہ آن را تبديل به تلّى از خاک خواهد كرد. 

ادرب صادق اللا ےج ہر خداوند در قبرش 082+ راو اا مىكند كهاو را 








.ع8 فروع كافى ج ١/‏ 


اد دين کات العملا عن شوق وال كاه NE RE‏ 
ضا لله امكو ھا رو 0 7 ۶۹۷۹۷۹۰7٦‏ مت" 


قال: الصَّبْرُ لِلصَّلَاةٍ و الرَّكَاةٍ دُوتَكُمَا صاجبكب » ال عجرنم عَنُْ فنا وت 


فرمود: وصدای شكنجه شدن او را همه آفریدگان خدا ۔ جز انسانها وپریان ۔ 

می و 
سپس امام اا ادامه داد و فرمود: به راستى كه مؤمن صداى نعلين تشییع كنندكان و 

E‏ وق مرس ور ين همان قول خداوند متعال است كه می‌فرماید: 

«خداوند آن‌هایی را که ايمان آورده‌اند در دنيا و جهان آخرت به آن گفتاری را که ثابت و 
پا برجاست» ثابت و استوار دارد و خداوند ستمكران را گمراه می‌کند و آن چه را که 
می خواهد» انجام می‌دهد). 

۳ -ابو سعيد گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 

هنگامی که مؤمن داخل قبرش می‌شود. نماز طرف راست اوء زکات جانب چپ او 
احسان و نیکی بر بالای سرش و صبر در طرفی دور از آنها قرار می‌گیرند. چون دو 
فرشته‌ای که متصدی پرسش از او هستند. بر او وارد شوند. صبر به نماز و زکات گوید: 
مواظب رفیق خود باشید. اگر درمانده شدید. من حاضرم که به کمک بيايم. 








كتاب احكام مردكان 0١‏ 


4 عَلیع بن محمد عَنْ محمد بن أَحمَد الْخُرَاسَانِيَ عَنْ آبیه قَالَ: قَالَ 
بو عید الله لائلا: ۱ 

إا وضع اميت في قبرهمل له شَخْصٌ. فقا أ َه با هَذَاا نا تاه گان رزقك 
فانقطع بائقطاع أجلِكَ, و کان أهلك فلمو کا رفاسي تت فيك 
فبقیث مَعَك آما اي كُنْتُ آون الا عَلَيِك. 


2 


۵ عَنْهُ عَنْ بيه رَفَعَهُ قال: قال ابو عَبد الله اد 

شال الْمَيْتُ في قَبْرهِ عَنْ خفی. عَنْ صلاته و ركاه و حجه و صیامه 
20 7 - - 00 بع: ما َل فیک مِنْ 
تقص فَعَلَيٌ تمه 

٦۔‏ عَلِيٌ ب ن إِلرَاهِیم عَنْ مُحَمّد بْنِ عیسی عَنْ بوس قال: مَأٰلة عَنِ الْمَضْلُوبٍ 
تس ات 


قال فقال: َعم إن الله يمر لآ یط 


1 


۷ ط 


۴۔ احمد خراسانی گوید: امام صادق اقا فرمود: 

دشر ےکم ی ای یوت عیام فلانی! ما 
سه رفیق بودیم: یکی رزق و روزی بود که با تمام شدن مذت عمرت. روزیت نیز تمام شد 
دیگری خانوادۂ تو بودند که تو را وگذارده. بازگشتند و من عمل تو هستم که با تو مانده‌ام و 
ES‏ تر بودم. 

۵۔ راوی گوید: امام صادق اا 2 فرمود: 

از میّت در قبرش از ينج 0م" می‌شود: نماز» زکات» حج» روزه و ولایت و دوستی 
او نسبت به ما اهل بيت. ولایت از گوشۂ قبر به آن چهار جيز می‌گوید: هر نقصانى را که در 
شما وجود دار تمام خواهم کرد 

۶ - يونس (از راویان امام کاظم و امام رضا 32 ) گوید: 


از امام ا درباره به دار آويخته شده پرسیدم که آیا به عذاب قبر دچار می شود؟ 


فرمود: آری, خداوند متعال به هوا فرمان می‌دهد تا او را فشار دهد. 








۲ فروع كافى ج / ١‏ 


جو E‏ برقو تقد عن ا ری تس رات 


موم 


و رَبّ الاض هُوَ رب الهَوَایٍ فیوحي الله إلى الهوّاء فیضفطة 
۸ ۔حُمَيْذ ِن زياد عن الْحَسَنِ ن مُحَمَّدٍ بن سَمَاعة عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ بان عَنْ 
ارت كه قَالَ: 
لما ماتث رة نة رَشولِ اله 4 قال رش ول الله يَلل: الْحَقِى بِسَلَفِنَا الصالح 


قال: وَ فاطمَه اج علی شفیر ابر تُنْحَدِر دُمُوعَھَا فی الم و رشول اللہ کٹ 
تاه نْب قاقما دعو تال ال لأغرف غفا سات الله ا 

۷۔ در روايت ديكرى آمدہ است: از امام صادق ای دربارۂ به دار آویخته شده سؤال 
شدء که فشار قبرش چگونه است؟ 

فرمود: همانا پروردگار زمینء يروردكار هوا نيز هست. خداوند متعال به هوا وحی 
كاد وس زنر لح کاو ھا سیت ساد فخا تر مث ات 

۸ -ابو بصير از امام ( باقر ا يا صادق )تا روایت کرده که حضرتش فرمود: 

هنگامی که رقيّه دختر رسول ک4 وفات یافت. رسول خدا ا فرمود: 

به گذشتگان صالحمان عثمان بن مظعون و یاران او ملحق شو. 

حضرت فاطمه و نيز در كنار قبر بود و اشکھایش بر روی قبر فرو می ریخت. 

سول دا قا آشک‌های ان ربا لبان رد راكد م كه ودر عال که ایستادم يو دعا 
می کرد و می‌فرمود: من از ناتوانى رقيّه آگاهم و از خداوند خواسته‌ام كه او را از فشار قبر 


در امان دارد. 








کتاب احكام مردگان afr‏ 


(A4) 
بَابُ ما بَْطق به مَوْضِعْ الْقَبْرِ‎ 
E خی عَنْ مُحَمدِ بْن الْحْسَيْن عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَان بن أ‎ 1 E ١ 
الم عن ی عب الہ ال ال‎ 
ما ین مؤضع قَبرِإلا و هو يَنْطِقُ کل يوم ثلاث مَرَاتِ: ایگ ارات ااا‎ 
الیلای ناب الدّود.‎ 
تال فا مَحَلَهُ عند من قال: موعبا و هلا آما و اللوا لَقَدْ کل أحبک. و نت‎ 
تَمْشِي عَلی ظهري فکیّف |ذا دخلت بطني فستری ذَلِكَ.‎ 
قال: و يرح‎ ٠ e 
من ذَلِكَ رل لم تَر عَبْنَاهُ شيا قط احسن‎ 


بخش هشتاد و نهم 
سخن گفتن جای قبر 

۱ -سالم گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

هیچ قبری نیست مگر آن كه هر روز سه مرتبه سخن می‌گوید: من خانة خاکم. من خانة 
بلا و محنتم, من خانه كرمهايم. 

هرگاه بندة مؤمن داخل آن شود گوید: خوش آمدی! به خدا سوگند! من تو را در حالی 
که بر من راه می‌رفتی دوست می‌داشتم و اکنون که وارد من شدی. خواهی دید که دوستی 
من چگونه خواهد بود. 

سپس قبر به آندازه‌ای كه چشم کار می‌کند وسیع می‌شود و برای بندۂ مژمن دری باز 
مى شود كه جای خود را در بهشت می بیند و از آن مردی خارج می‌شود که هرگز چشمانش 
کسی را به زیبایی او ندیده است. 








۴ھ فروع کافی ج / ١‏ 


فَبَقُولٌ: با عند اشا ما رت شعا خسن منك. 
نتر أنارأبك: مع ار مار و عَملک کات لی لت فلا 


رت 57 ھھھھی00"۸م" 
0 عَلَى ظَهْريء فَکَیٍف إِذَا دَخَلْتَ بَطْنِى سَتَرَى ذَلِكَ. 
ی مه ا رَمِيماً و يُعَادُ ما کان و یتح له باب إلى الا فَيَرَى 


E‏ و 


مقع مِنَ النار. 


م قال مه رج مِنْهُ رجل أَْبَحُ من زی قط. 


به او می‌گوید: ای بنده کرای تا به حال کسی زیباتر از تو ندیده‌ام! 

میگوید: من آن عقیده نیکوی تو هستم که بر آن بودی و همان عمل صالحت که آن را 
انجام داده‌ای. 

سپس روح او كرفته می شود و در منزلش» بهشت. كه آن را دیده» گذارده می شود و به او 
گفته می شود: بخواب با چشم روشن. 

و همواره از نسیم بهشت به بدن او می وزد و لذت و بوى خوش آن را احساس میکند تا 
روزی كه بر انكيخته شود. 

و چون کافر داخل قبر شود. زمين كويد: خوش نیامدی! به خدا سوكند! آنكاه كه بر 
روى من راه می رفتى» تو را دشمن می داشتم و اكنون كه بر من داخل شدی» خواهى دید که 
آن دشمنى چگونه خواهد بود. 

تیان سرب اف سیت ی که وتا کت یف مس بس سال 
بازگردانده می شود و برای او دری به سوی آتش باز می‌شود كه جای خود را در آن 
می‌بیند. و از آن در مردی خارج مى شود که هرگز به زشتی او کسی را ندیده است. 








كتاب احكام مردگان ۵۴۵ 


با« 

قال: فَيَقُولُ: نا عَمَلكَ السّيّحُ الذي كُنْتَ شمه و لج 

قال: ها زوك رهد سنا كم وس ھتان 
وود روا o‏ 


2 
يالف کی کے کے 
۵ مھ مه اله مع 

5 3 ۰ 


دوذ ون اک عن حول و راو عن اي بیع نطاب لمان 
عَنْ بَشِير الدَّهّانِ عَنْ ابي عَبْدِ الله 39 بإ قَال: 
لا بر کلام في کل يوم يَقُولُ: اا E O‏ نايك 


2 


اد یچ 


۵ 


و کات سے اک اھر کن ان 


به او می‌گوید: ای بنده خدا! تو كيستى كه من کسی را به زشتى تو نديدهام؟! 

می‌گوید: من عمل بد تو هستم كه انجام دادى و همان عقیدۂ باطل تو هستم. 

سيس روح او كرفته می شود و در جايكاهش در آتش که آن را ديده ‏ گذارده می شود 
ويس از آن هميشه دمى از آتش به بدن او می‌خورد كه درد و حرارت أن را احساس مىكند 
تاازوزق كايو کسی شوه و شارت نودو تماق بورق زا در او مسلط هی کی که او را 
جو ےو وج زمين نمی تواند چیزی را برویاند. 

۲ - بشیر دهان كويد: امام صادق تا فرمود: 

همانا برای قبر در هر روز گفتاری است كه می‌گوید: من خانه غربتم» من خانه ترس و 
وحشتم من خانه کرم‌هایم» من قبرم» من سبزه‌زاری از سبزه‌زارهای بهشت. يا گودالی از 
گودال‌های آتشم. 








۵2:۶ فروع کافی ج /۱ 


۳ سی وہ م ےپ ° - ا ےپ مس 9 
7 2 5 


ا 7 °29 ° و 2ھ 2 ه کر رہ و وی ہہ وہ ہہ 2 ه م هد ۶ 


سيك و نت تول: کل یتنا في الْجََّة َلَى ما گان فيهم. 
فلك E OTE‏ 
ققال: ما في الْقِيَامَةٍ فلکم في اج بِشَفَاعَة الب انمطاع. اؤ وَصِيّ الب 
کی و الا أتحوّف عَلَيْكُمْ فى البوزخ. 
قلْتٌ: و ما البَوْوَخْ؟ 


قال: ابرم جين مَوْتِهِ إلى ی لیام 


۳ عمرو بن يزيد گوید: به امام صادق لد عرض کردم: من روزی از شما شنيدم كه 
فرمودید: شيعيان ما همه در بھشتندء هر گناهی كه داشته باشند؟! 

فرمود: به تو راست كفتم. به خدا سوكند! همه آنها در بھشتند. 

كفتم: قربانت گردم! اگر گناهان آن‌ها بسیار و كبيره باشد جه؟ 

فرمود: در روز قيامت همه شما به شفاعت پیامبر ٤ب‏ يا وصیّش در بهشت خواهيد بود. 
ولى من از برزخ براى شما بيم دارم. 

گفتم: برزخ جيست؟ 

فرمود: در قبر از هنكام مرگ تا روز قيامت. 








کتاب احکام مردگان ۵۷ 
)٩۰(‏ 
اب في أزواح الْمُؤْمِنِينَ 
١‏ علِيُ بْنُ مُحَمَّدٍ DT‏ 
مغر عَنْ ريح لحار عن باه لاس عَنْ حب لني قا 
| حرجت مع مر یتنا ا إلى له لے بوَادِي شام مُحَاطبٌ 


ما اي ولام بجلنث خی 
أميرَالْمُؤْمنِينَ! اي قد أشْفَقْتٌ ٭تسٍُھھ۳م۲ٌکیتکس ٣‏ ٭ ؿ۶" 
الؤذاء خلس عك 

فقال لي: يَاحَبَ إن هو إلا مُحَادنَة مینز ا 

قَالَ: فلث: با أَمِيرَالْمُؤْمنِينَ! وَإِنَّهُمْلَكَذَلِكَ؟ 


بخش نودم 
ارواح مؤمنان 

| -حبّه عرنى گوید: همراه امير مؤمنان على ا به يشت كوفه رفتيم. حضرتش در 
وادى السلام ايستاد. گویا كروهى را مورد خطاب قرار داد. من نيز با آن حضرت ايستادم تا 
خسته شدم» سپس نشستم تا باز ايستادم و دوباره حالت پیشین به من دست داد نشستم تا 
آن كه خسته شدم. سپس برخاستم و رداى خود را برچیدم و گفتم: اى امير مؤمنان! من از 
طول قيام شما برای شما ناراحت شدہامء ساعتى استراحت كنيد. 

من رداى خود را پهن كردم تا حضرتش بر آن بنشيند. 

به من فرمود: ای حبه! اين طول قيام برای سخن گفتن و انس با بنده‌ای مؤمن بود. 


گفتم: ای امير مؤمنان! آيا می‌توان با آن‌ها سخن كفت؟ 








۵۴۸ فروع کافی ج / ١‏ 


قال: ع و لوگ یف لَك رهم حَلَقا حَلَقاًمُحْتبينَ يَتَحَادنُونَ. 


2 


فَقُلْتٌ: تام م أَرْوَاحٌ؟ 
ال زوا و ما من مین يَمُوتٌ في بقع مِنْ بقَاء اد ض إلا قیل لرُوحه: 
الْحَقِي ہے نت 


۶ 


oN: 


e‏ اه و اف ن بوت بها 


۶ص“ مساك لا تھی قوف E‏ 
حشر الله رُوحَهٌ إلى ادي السّلام. 
لت له و ین وادي السّلّام؟ 


الجطة کے ال حر EEE‏ 


فرمود: آری» و اگر برای تو پرده برداشته می‌شد. آن‌ها را می‌دیدی كه حلقه‌وار ( نشسته 
و) لباس‌هایی را به خود پیچیده و با یکدیگر سخن می‌گویند. 

گفتم: آنها جسمند يا روح؟ 

فرمود: روحند و هر مومنی که در جایی از زمين بمیرد به روح او گفته می‌شود: به وادی 
ےت کت ای اوت ات 

؟ - راوی گوید: به امام صادق لبه 8 عرض كردم: برادرم در بغداد است. می ترسم در آن 
جا بميرد. 

فرمود: جه مشكلى است هر جا كه بميرد. به راستى كه هيج مؤمنى كه در مشرق زمين و 
غرب آن نمی ماند مگر آن كه خداوند روح او را در وادی السلام محشور سازد. 

كفتم: وادى السلام در كجاست؟ 

فرمود: در يشت کوفه. آگاه باش! كويا آن‌ها را می بینم كه حلقه‌وار نشسته‌اند و با يكديكر 
سخن می‌گویند. 








كتاب احكام مردكان ۵۴۹ 


(۹۱)( 
اب آَخَر في اراح الْمُؤْمِنِينَ 

۱-علی ب نن إِْرَاهِيمَ عَنْ أيه عَن الْحَسَنِ بن مَحْبُوبٍ عَنْ أي وَلَّادٍ لْحنَاطِ عَنْ 
بى عبد ارد قال: لت لَه مل فِتَاھا رون 10 موق 
حَوَاصِلٍ طَيُورٍ حْضر حَوْلَ الْعَرْشٍ. 

فقال: 7۰ سو وه هي ضا »و لکن 
في بان کبدانهم 

ےج تپ 
تی الْحَتَاطعَْ آبي بَصیر قال: قال بو عبر اما 

إن أذواح الْؤمنين هي شر مِنَ اج ون ین طعایا و شوب من 
ا نا أقم الساعة ل ۳٦۷٣۳‏ الق اعرا اونا 


بخش نود و يكم 
روايات دیگری دربارة ارواح مؤمنان 

١‏ ۔ابو ولاد حناط كويد: به امام صادق لبه ی عرض كردم: قربانت گردم! مردم روايت 
م ىكنند كه ارواح مؤمنان در جينهدانهاى پرندگانی سبزرنگ در اطراف عرش قرار دارند! 

فرمود: جنين نيست. مؤمن برای خداوند كرامىتر از این است که روح او را در جينه دان 
پرنده‌ای قرار دهد. لکن در 2 همانند بدن‌های خودشان قرار دارند. 

۲ -ابو بصیر گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

به راستی که ارواح مؤمنان در درختی از بهشت قرار دارند که از خوراک آن می‌خورند و 
از آشامیدنی آن می‌نوشند و می‌گویند: پرودگارا! قيامت را برای ما برپا كن و به آن جه به ما 
وعده داده‌ای» وفا كن و آیندگان ما را به پیشینیان ما ملحق ساز. 








۰م فروع كافى ج / ١‏ 


ول بنْ زیاد عن اشماعیل بُن عَنْ ڈزشت ٿن ابي منضور عن ان 
قال: 


کان نی صیر 7 


e‏ مره 


000 اناك بن مور شرك 
تھا ما فعل فلا و ما قعل فلاف فان قال لهم تركتة حا اذكجؤ 4 وال 
َهُم: قذ هلک. قالوا: قذ هَوَى هَوَى. 

٤‏ علي نن براهيم عَن آبیه عن این ابي عُمَير عَنْ مُحَمّد بن عُثْمانَ عَنْ آبي صیر 
عَنْ آبي عَبّدِ الو ا قال: سا أا عبد اللو با اد عن زاح امین 


۱ ۲ 


0 


فقال: في حُجُرَاتٍ في الْجَلَّة باون من طعایها ز ُشیبون من شرابها 


ویولون: رتنا! اقم السَاعة لتا و الجزلنا ما وعدتنا و الحق آجرتا بالت. 


۳ -ابو بصير گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

به راستی که ارواح و درختی در بهشت قرار دارند که یکدیگر را 
می‌شناسند و از هم سژال می‌کنند. و هرگاه روحى برآنها وارد می شود می‌گویند: او را 
واگذارید که از هول و ترسی بزرگ رها شده است. 

اگر به آن‌ها بگوید: او را در حالی که زنده بود. ترک کردم به آمدن او امیدوار می‌شوند. 
ولی اگر به ایشان بگوید: او مرده است. 

می‌گویند: در چاه برهوت افتاده است (چون اگر از سعادتمندان بود به ما ملحق می‌شد). 

۴ ابو بصیر گوید: از امام صادق :3 در مورد ارواح مؤمنان پرسیدم. 

فرمود: آنان در غرفه‌های بهشتی هستند. از غذای بهشتی می خورند و از آشامیدنی آن 
می‌نوشند و می‌گویند: پروردگارا! قيامت را برای ما بريا کن» و به وعده‌ای که به ما داده‌ای, 
وفا کن و آیندگان ما را به پیشینیان ما ملحق ساز. 








كتاب احكام مردكان 00١‏ 


ا E‏ مس E‏ لو ایا او كن 1 ضر و رو کس تھے ا 
عَنْ أبي عبد اللہ ا قال: 


کی ری 


دا مَاتَ الْمَيّت اجْتمَعُو اعنده َألَوئَة عَمّنْ مَضَى و عَمَن بَقِيَء فان كَانَ مات 
وَلَمْ یرد عَلَيْهِمْ قالوا: قذ هوی هَوَىء و ول بَعْضْهُمْ لِبَغْض: دَعُوهُ حَنَّى سکن 
ما مر عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. 

7 محمد بن یخی عَنْ أَحْمَدَ بن محر بن عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ بن غالا عن 
مایم بن مُحَمْدٍ عَن الْحْسَيْنِ بن أَحْمَدَ عَنْ یوس بن ظَببَان قال: كنت عند أبي 

ایو لاش فی آژواح الْمُؤْمِنِينَ؟ 

فقلت: یَمُولون: کون في حَوَاصِلٍ طیّور خضر فی فنادیل تخت العش 


۵ - يونس بن يعقوب گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

هرگاه شخصی بمیرد ارواح مومنان نزد او جمع شدہ ازاو دربارة كسانى كه وفات 
یافته‌اند و کسانی که مانده‌اند می‌پرسند» يس اگر کسی وفات يافته و بر ایشان وارد دشده 
باشد. می‌گویند: در جاه برهوت افتاده است. 

و برخی از آنها به برحی دیگر می‌گوید: او را واگذارید تا از اضطراب جان کندن آرام 
شود. 

۶ - يونس بن ظبيان گوید: خدمت امام صادق یه جد بودم که فرمود: 

مردم دربارة ارواح مؤمنان جه مىكويند؟ 








۵۵۲ فروع كافى ج / ١‏ 


ال ایو عَبْدِ الل اة: سَبْحَان الا امن أكْرَمُ عَلَى الله من أَنْ يَجْعَلَ رُوحَهُ فی 
حَوصلهة عير یا ُونشااذا كاك ذلك آتاه كك فل وخرة و فاطمة و الحسن و 
الْحْسَيْنُ 24 و الْمَلَائكَةٌ لَقربوه فاد قبَضَة الله صَيّرَ تِلّْكَ الرٌوحَ فی قالب 
کقالبه في لني فيَاكُلُونَ و يَشْرَبُونَ فَإذَا یم هم القَادِمُ عَرَفُوهُ بیلك الصُورَةٍ 
الي ان فی لدا 

۷۔ محمد عنْ احمّد عن الحسَيْن بن سَعِيدٍ عن اخیه الحَسَنِ عن زرعة عن ابي 
بَصِيرٍ قال: فلت لأبي عَبْدِ اللو :إا نخدت عَنْ أزواح الْمُؤْمِنِينَ ها في حَوَاصِلٍ 
طبور خضر ترعی في الجنة. و تاوي إلى قنادیل تخت العزش. 

فقال: لاء إذا ما هي في حَوَاصل طیر 

قال: في رَرضة که لاجساد في اج 


امام صادق ا فرمود: خداوند پاک و منژه است! مؤمن نزد خدا گرامی تر از آن است که 
روح او را در چینه‌دان مرغی قرار دهد. ای یونس! چون زمان مرگ مؤمن فرا رسد 
محمد ی على فاطمه» حسن. حسین 4 و فرشتگان مقرب نزد او آیند و هرگاه خدای 
متعال روح او را بگیرد آن را در قالبی همانند قالب دنیایی او قرار دهد که در آن قالب 
بخورند و بیاشامند. كه هرگاه شخص جدیدی بر ايشان وارد شود. او را به همان صورت 
دشا | تتاب 

۷ -ابو بصير گوید: به امام صادق اڑا عرض كردم: دربارة ارواح مؤمنان می‌گویند كه در 
چینه‌دان‌های پرندگانی سبزرنگ قرار دارند و در بهشت می چرند و در قنديلهايى در پایین 
عرش ماو دارند! 

فرمود: چنین نیست. آن‌ها در چینه‌دان‌های پرندگان نیستند. 

گفتم: پس در کجا هستند؟ 


فرمود: به صورت بدن‌هایشان (یعنی در قالب مثالی) و در سبزه‌زاری در بهشت قرار دارند. 








کتاب احکام مردگان ۳م 


)4۲( 


بَابٌ في آزواح کار 

١-عَلِي‏ نهیم عن یه عَنِ اٿن بي مر عن محم بن مان ن آبي صي 
عن آبی عبد الل فلا قال: اه عَنْ آززاح الْمُشْرِكِينَ. 

ققال: في انار يُعَذَبُونَء يَقُولُونَ: یا لا تم الاقف ولا ُنجز نا ما 
ههلا تلع ار با 

۲ عة ین آضخابتا عَنْ سَهْلٍ بن زاو عن عَبْدِ الرَمان بن أبي نجرا عَنْ 
ی عَنْ آبي بَصِير عَن ابی عبد الله لد قَالَ: 

إن أَدْوَاحَ اكمار فی تار جَهَنم يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا يَقُولُونَ: وبا لا قم لَنَا الساعة 
E‏ فا لا تلع عونا ركنا 


بخش نود و دوم 
ارواح کفرورزان 
١‏ -ابو بصیر گوید: از امام صادق اا دربارۂ ارواح مشرکان پرسیدم؟ 
فرمود: آن‌ها در آتش عذاب می‌شوند و می‌گویند: پروردگارا! برای ما قيامت را بر پا 
مکن و به آن جه ما را وعده داده‌ای انجام نده و آیندگان ما را به پیشینیان ما ملحق مساز. 


۲ نظیر این روایت را ابو بصير با سند دیگری از امام صادق ّا نقل می‌کند. 








۵۵۴ فروع كافى ج / ١‏ 


۳ مهد ی يَحْبَى عَنْ محمد ن أَحْمَدَ باشاد له قال: ال یر دَالْمُْ مِنِينَ 91ة: 

شرب في الَاِبَرَهُوتُ اي فیهآزواخ الک 

٤‏ له ین اضحابتا عن سَهْلٍ بن زيا د و علخ بن |نراهیم عَنْ آبیه جمِيعاً عَنْ 
جغقر یحاری عن داح عن آبي عَبْدِ ال عن آبازہ اا اا قال: 

قال آمیرالمومنین اف لا با شو کاء عى وجه الأزض ماه برفوت و هو الي 
بحضرمزت رده هام الكُمَارٍ 

۵ یبن راهيم عَنْ أبيه عَنِ ری عَنِ السَّكُونِيَ عَنْ بي عَبْدِ اللو اذ قَالَ: 
ال ر سول الله 4: 

شَوٌاليَهُودٍ يَهُودُبَيْسَانَ و َو النضَارَى نَصَارَى نَْرَانَ و عَيْر مَاءٍ عَلَى وَجه 


و سم 


الا رصن مَاء زمزم و و شر مَاءِ على وجه الاژض ماد برهُوت و هو وّاد بحضرمَوّت 
رد عَلَيْهِ هام لحار و صَدَاهُمْ. 


۳ -محمّد بن احمد با سند خود گوید: امير مؤمنان على اب فرمود: 

بدترين جاه در آتشء جاه برهوت است كه ارواح كار در آن قرار می يابند. 

۴ قداح از امام صادق ًا از نياكان بزرگوارش 928 نقل مىكند كه حضرتش فرمود: 
امیرمؤمنان على اق فرمود: 

بدترين آب در روى زمین» آب برهوت در منطقۂ حضرموت است كه بزرگان كقار بر آن 
وارد می‌شوند. 

۵ -سکونی گوید: امام صادق 3 فرمود: رسول خدا ا فرمود: 

بدترین يهوديان» يهوديان بیسان "و بدترین مسیحیان, مسیحیان نجرانند. و بهترین 
آب روی زمین» آب زمزم و بدترین آب آن, آب برهوت بیابانی در حضرموت است که 


بزرگان كفار بر آن وارد می‌شو ند. 











كتاب احكام مردكان 


(۹۳) 
بات جِنَّةِ الدَّنْيَا 


١‏ عه مِنْأَضْحَابئًا عَنْ أَحْمَدَ ن مد و سهل بْنِ زيَادٍوَعَلِي بن اين 
أيه ججمیعاً عن اٿن مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِ بن راب عَنْ ضریس ناس فال: مَكُ 
با جعفر انا :أ الاس ی گرو اد راتا یر من اجه فکیف هو و هو بُغْبل 
مِنَ الْمَغْرب و صب فيه الْْيُونُ وَالْأوؤدِيةُ؟ 
قال: فقال بو جغفر انا وا مغ - 
۱ إن مج لها الله في فرب و ماء قُرَاتَكُمْ بشرج نها و الیها خرج 
1 زاح الغزنین بن خفرمم ِلد ل ما فسفط علی يمارا و أل نهاو 

عم فیها و تتلاقی و تَتَعَارَفُه فَإذَا طَلّعَ الْمَجُرُ هَاجَتْ من اجه فان في 
۶۹۶7 2 
الشمش و تتلاقی ذ في الْهَوَاءِ و تَتَعَارَفُ. 


بخش نود و سوم 

۱ ضريس کناسی گوید: از امام باقر پرسیدم: نظر شما در اين باره چیست که مردم 
می‌گویند: آب فرات از بھشت بیرون می ‌آید چگونه چنین است در حالی که ان از مغرب 
سرچشمه می‌گیرد و چشمه‌ها و رودخانه‌هایی در آن سرازیر می‌شوند؟! 

امام باقر فرمود: همانا برای خداوند بهشتی است که آن را در مغرب آفریده و آب 
فرات شما از آن بهشت بیرون می‌آید. و داح مژمنان در هر شبان‌گاه از قبرهای خود بیرون 
ہے ال از رها انش عراستم فى ااه کا یک راملاقات سے کاو 
همدیگر را می‌شناسند و چون صبح می‌شود. حرکت می‌کنند و در فضای ميان آسمان و 
زمین می‌باشند. و پرواز کنان به سوی آن بهشت باز می‌گردند. و چون آفتاب طلوع می‌کند 
به قبرهای خود باز می‌گردند و در فضای بالای قبرها نيز یکدیگر را ملاقات می‌کنند و 
همدیگر را می‌شناسند. 








۵۵۶ فروع كافى ج /۱ 


قال: ول يله تارا نی المشرق ها بیُسکنها أز س 
زرف ھی کو ای ؛ فاذا طَلَعَ الْفَجْوُ هاجث إلى واد بالّمن يُقَا 
7 (بَوَهُوتٌ) » اشد حراً من نیران الدَّنْيا كَانُوا فيا يتَلَاقَوْنَ و يَتَعَارَفُونَه فَإِذَاكَانَ 
الْمَسَاءُ عَادُوا إلى النار فَهُمْ كَذَلِكَ إِلَى یم اقا 

قَالَ: قُلْتُ: أَصْلَّحَكَ اشا قَمَا حال الْمُوَحْدِينَ زین رة محمد ¥ من 
ضوع اھ لین ار ا و یش له کا و لا بغرفون اھت 


سے 


فال گا ما هوّلاء فَإِنّهُمْ في خفرتهم لا يَخْرْجُونَ مِنھا ء فَمَنْ كَانَ مِنْهُهْلَهُ عَحَل 
صَالِحٌ و لَه یُظھز مل عَدَاوَه له ید له غذ إلى اجه الى حَلَقَهَا الله فی 
مرب فَيَدْحْلُ عَلَيْهِ ملها الوّوحُ في خفرته إلى بزم الْقِيَامَة 2 فيلقى الله فَيحَاسِيهُ 


- 


بِحَسَنَاتِهِ و سياه فا إلى اج وم ای انار فَهَولَاٍ موقوفون لامر الله. 


حضرتش فرمود: همانا برای خداوند دوزخى است در مشرق که آن را آفریده تا ارواح 
کفار را در آن جاى دهد و آن‌ها در تمام شب از زقوم ان می خورندہ از آب سوزان آن 
می‌آشامند. و چون صبح می شود به سوى بيابانى در يمن به نام «برهوت» که حرارتش از 
آتش دنيا بيشتر است. می روند و در آن‌جا يكديكر را ملاقات می‌کنند و همديكر را 
چنین خواهند بود. 

گفتم: خداوند کارهای شما را اصلاح نماید! حال یکتا پرستانی که نبّت محمد اة را 
پذیرفته‌اند» ولی گناہ کارند و می میرند همان‌هایی که امامی ندارند و ولایت شما را نیز 
نمی‌شناسند جگونه خواهد بود؟ 

فرمود: انها در قبرهای خود می‌مانند و از ان خارج نمی‌شوند. و هر کدام از انها که عمل 
صالح دارد و اظهار دشمنی نسبت به ما اهل بيت 8 نکرده» برای او روزنه‌ای به سوی ان 
بهشتی که خداوند آن را در مغرب آفریده باز می‌شود كه تا روز قیامت نسیمی از آن» بر 
قبرش وارد می‌شود. سپس او خداوند را ملاقات می‌کند و اعمال خوب و بدش را محاسبه 
سی ماب با سر وی کو اسری دونك فى بل مس سارت اينهاء بستگی به 
فرمان و خواست خداوند دارد. 








کتاب احكام مردگان ۵۵۷ 


2 
so 


:و کذیک يَفْعَلٌ الله بِالْمُسْتَضْعَفِينَ و البْل وَالأطْفَالٍ وَأَوْلَادٍ الْمُسْلِمِينَ 
ین لم لولحم 

اما الْصَابُ من أَهل اة ا ار 
الْمَشْرقِ ي فيل َليهِمْ نها لب و اسر و الان و فَوْرَةٌ الْجَميم الی ی 
قیامة نم مَصِيرْمُم إلى الْحَمیمٍ م ف لار شجزون شم قل هر اب کش 
عون من دون الله ؟ ین إِمَامَكُهُ لذي ات زرم دون الامام لذي وڈ الله 
ب 

ی باقع شش 27 
الا شرع ما ره خرج مِنْهَا اند 


حضرتش فرمود: خداوند با مستضعفان» ابلھانء كودكان و فرزندان مسلمانان که به حد 
بلوغ نرسيده و مردهاند نيز جنين رفتار مىكند. 

و برای دشمنان اهل بیت از اعل قبله» روزنه‌ای به سوی آتشی که آن را در مشرق 
آفریده» باز می‌کنند و تا روز قیامت از آن» زبانه و شراره و دود و جوشش آب سوزان 
نصیبشان می شود و بازگشت آن‌ها به سوی آب سوزان است» سپس در آتش انداخته 
می‌شوند و آن‌گاه به ایشان گفته می‌شود: کجاست أن جه که غير از خدا می‌خوانید؟ 
کجاست آن امامی که او را امام خود قرار دادید غير از آن امامی, که خداوند او را برای مردم 
امام قرار داد؟ 

۲ -حسین بن میشر گوید: از امام صادق 3 دربارة بهشت آدم نيا ی پرسیدم؟ 

فرمود: بهشتی از بهشت‌های دنیاست که خورشيد و ماه در آن طلوع می‌کند و اگر از 
بهشت‌های جهان آخرت بود هرگز آدم 3 از آن خارج نمی‌شد. 








۵۵۸ فروع كافى ج / ١‏ 


)4٤( 
باب الْأَطْقَالٍ‎ 


١‏ على ےتک 
قال: سل هل سل ر سول الله 4 عن الْأطْمَالٍ؟ 

فقال: قذ سیل. 

ققال: الله عم بما كَانُوا عَامِلِينَ . 

6 نم قال: یا E‏ هل تدري قَوْلَه: «اللهٌ ام با كَانُوا عاملیت؛؟ 

کش :لہ ۱ 

ال لله فيهم لش لا دا كان يوه م ليام جمع الله الْأَطْمَالَ وَالَْذِي 
مَاتَ مِنَ اللا في الْفَثرة ة و ایح الكرير الي أذرك الب ¥ و هو لا يقل وَ 
لاضۓ ز لابکم لذي لا يَعْقِلٌ و الكو الَْذِییَثقل 
و کل واحد مِنْهُمْ يَحْنَحّ عَلَى الله 


بخش نود و جهارم 
سرنوشت كودكان يس از مرگ 

١‏ زرارہ گوید: از امام باقرثلا پرسیدم: آيا از رسول خدا ا دربارۂ سرنوشت كودكان 

سؤال شده است؟ 

فرمود: سؤال شده. و ايشان در پاسخ فرمودند: خداوند به كارهاى آنان (اكر بالغ 
می‌شدند) انجام می‌داده‌اند. آگاه‌تر است. 

آن‌گاه حضرتش فرمود: ای زراره! آیا معنای اين سخن را که حضرتش فرمود: می‌دانی؟ 

كفتم: له. 

فرمود: مشیّت خداوند دربارۂ ایشان چنین است كه چون روز رستاخيز فرا رسدء 
خداوند متعال کودکان» كسانى را که در زمان فترت (یعنی در فاصله زمانى دو ييامبر از دنيا 
رفته‌اند» پیران سالخورده ای که در حال خرفتی وبی‌خردی که پیامبر عبر را درک کرده‌اند 
کران» گنگان لالهاء دیوانگان و ابلهانی که چیزی نمی فھمند۔ را گرد آورده و هر کدام از 
انها با خداوند متعال احتجاج می‌نمایند. 








كتاب احكام مردگان ۵۵۹ 


َيَبِعَتٌ الله له ملكا من الْملائكة فَيُوّجَجُ لَهُم ترا نم يَبْعَتٌ الله إِلَيْهِمْ مَلکا 
و ن¿ لها کان مت" رھاظ 
واكم وی EMC‏ 

۲ -عِدَةٌ من أضخابتا عَنْ سهل بن زياد عَْ خَيْرِوَاجِدٍ رَفَعُوه ائه یل عَنِ 
الأَطْمَالِ. 

ققال: إذا گان يوم العامة عمَعَهُم الله و أَجَج لَهُمْ نار و أَمَرَهُمْ أن يَطْرَحُوا 
أَنْفُسَهُمْ فيها فَمَنْ ع گان في ما شود بورق كنيو يهاو کات علب 
و سلاماه و من كآن في علمه أنه قد اک یأر له بهم إلى ھا ر 
ا مور إلى الا : تجر عَلَيْنا للم 


آنكاه خداوند فرشتهاى از فرشتكان را به سوى ايشان كسيل دارد كه آتشی برای امتحان 
آنها برافروزد سپس فرشتهاى دیگر به سوى ايشان فرستد و گوید: يروردكار شما امر فرموده 
كه خود را در اتش افكنيد. 

فى هتكن نون ان قاس مر اسان بروى سرد و سلامت شود و به بهشت راہ 
می‌یابد. و هر که نافرمانى کند. به سوى آتش دوزخ رهسيار خواهد شد. 

۲ در روايت مرفوعه‌ای آمده است: از حضرتش دربارۂ سرنوشت كودكان يس از مرگ 
پرسیدند؟ 

فرمود: چون روز قیامت شود خداوند آنها را گرد آورده و برای امتحان آن‌ها آتشی 
افروزد و به آن‌ها فرمان دهد که خود را در آتش اندازند يس هرکه در فرمان خدا باشد. از 
اهل سعادت است. خود را در اتش می‌اندازند و ان بر او سرد و سلامت می‌شود و هرکه 
در فرمان خدا نباشد. از اهل شقاوت است. سر پیچی می‌کند و خداوند آن‌ها را به داخل 
شدن در آتش فرمان می‌دهد. 

آن‌ها می‌گویند: پروردگارا! فرمان می‌دهی که ما خود را به آتش بيفکنيم در حالی که در 
دنیا قلم تکلیف را از ما برداشته بودی؟! 








۵۶۰ فروع کافی ج /۱ 


فیقول: الْجَبًاز قذ منم مُشَافَهَةَ فلم ُطِيعُونِي تَكَیف و و ازسلث 
الیب إليكم؟ 

و فی حدیت آشر: ما آطفال المژمنین فَيَلْحَقُونَ باب ائه و لاد الْمُشْرِكِينَ 
يَلْحَقُونَ ببالهم و هو ول اللو : «بایان لا بم ری ». 

۳۔ مُحَمدُ بْنُ یخی عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمَدٍ ن لسن بن سمي عن اضر ان 
سود عَنْ يَحْيَى الَْلَبِيَ عن ابن مُسْكَانَ عَنْ ژرَارة قال: سألث آبا جغفر ائ فلا عَن 
الْولْدَانِ. ۱ ۱ 

فقال: سل سول اله 5 عَنِ وان و اطم 

ققال: الله أعْلَمُ ما نوا عاملین 

٤‏ - علي بن ٳنراهيم عن یه اي مرن عُمَرَ بْنٍ أيه عَن زار ال 
فلّث لِأبِى عبد اثومائة: ما تقو فی الا الَذِينَ مَانُوا قبل أن ما 


خداوند جبّار فرماید: به شما به صراحت و رو در رو فرمان دادم ولی نافرمانی نمودید. 
يس جكونه اگر رسولان 8 را با وجود پنهانی می‌فرستادم. به من ایمان می‌آوردید؟! 

در حديث ديكرى امام 3 3 فرمود: 

كودكان مؤمنان به پدران خود و فرزندان مشركان نیز به پدران خود ملحق خواهند شد و 
اين است معناى كفتار خداوند متعال كه مىفرمايد: «فرزندان مؤمنان را به آنها ملحق 
خواهيم كرد). 

- زراره گوید: از امام باقر در مورد سرنوشت فرزندان يس از مرگ يرسيدم. 
فرمود: از پیامبر دا ا در مورد سرنوشت فرزندان و کودکان پس از مرگ سوال شد. 
حضرتش فرمود: خداوند به کارهای آنان آگاه‌تر است. 

۴ - زراره گوید: به امام صادق لا عرض کردم: جه می فرمایید دربارة کودکانی که پیش از 
بلوغ می‌میرند؟ 








كتاب احكام مردكان 


فقال: سل عَنهم سول الله ل فقال: له عم بما كَانُوا عَامِلِينَ. 
تم بل ال فقال: یا زرا هل تذري ما عَنَى بذک سول الم 

قال: قَلَتٌ: لا 

۵ پ0۷ 

8 عِدَّةٌ ِن أَصْحَابئا عَنْ سَهْلٍ بن زي د عَنْ عَلِيٌ بن الْحَكَمٍ عَنْ سر سيف بْنِ عميرة 


عن ابن بُکیر عَنْ آبي عبد اله اد فی قول اللہ : <و این آمو و امعم ریم ان 


فرمود: اين پرسش از رسول خدا ا شد. ايشان در ياسخ فرمود: خداوند به كارهاى 
آنان آگاەتر است. 

سپس حضرتش رو به من نمود و فرمود: ای زرارہ! آيا مىدانى منظور رسول خدا کب از 
اين متخن چت 

كفتم: له. 

فرمود: منظور رسول خدا ی اين بود كه خود را از اظهار نظر دربارة آنها باز داريد و 
دربارۂ آنها جيزى مكوييد و علم آن‌ها را به خداوند باز كردانيد. 

۵ ۔ابن بكير گوید: امام صادق لا دربارة کلام خداوند متعال که می‌فرماید: 

«و كسانى كه ايمان آورده‌اند و فرزندانشان در اعتقاد از آنان ييروى نموده‌اند. آن فرزندان 
را به آن‌ها ملحق خواهيم کردا. 

فرمود: رفتار فرزندان از اعمال پدران كوتاه آمد يس عمل فرزندان را به اعمال پدران 
ملحق خواهند ساخت تا دیدۂ يدران روشن گردد. 








۵۶۲ فروع کافی ج /۱ 
١‏ -عَلِيٌ بن نهیم أيه عَنِ ان بي عُمَيْرٍ عَنْ سام عَنْ أبِي عبد اه د : أن 
سُیْل عَمَّنْ مات في الْفَثْرَِ و عم لم يُذْرِكِ الحنث و الْمَغْنُوهِ؟ 
عليه برد و سلاما و مَنْ ابی قال: ها شم قذ منم فَعَصَيكُمُونِي. 
۷-و بهذا لاس د قال: اا تحت سم عَلَيْهِمْ الأَنَكَمُ وَ لطفل, و من مات فی 
ره فتوفع هم نار فيال آهم: اذخلوها. فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْه بدا و سلاماه 


وَمَنْ ابی. قال تَبَارَكَ و تعالی: هذا قد امَوْتُكمْ فعَصَيْتمُونِي. 


۶ -هشام گوید: از امام صادق ا دربارة سرنوشت يس از مرگ کسی كه در دوران فترت 
دو ييامبر از دنيا رفته» کسی كه گناه و فرمانبرداری را درک نكرده و کسی كه كم خرد است 
پرسیدم؟ 

فرمود: خداوند با ايشان احتجاج می نماید و برای امتحان آن‌ها آتشی بیفروزد و به آنان 
امر فرمايد: به آن داخل شويد! 

پس هر که به آتش داخل شود آتش بر او سرد و سلامت گردد و هركه امتناع ورزد. 
خداوند فرماید: اینک من به شما فرمان دادم و شما نافرمانى نموديد. 

۷۔با همین سند آمده است: حضرتش فرمود: 

سه گروهند که بر آنان احتجاج می‌شود: | کسی که لال است. ۲۔کودک ٣‏ کسی كه در 








کناب احکام مردگان ۶۳ 


(۹۵)( 
باب ی 


e‏ ےت و بات 


اهْلهٌ نم يَفْتَِل؟ 
Ty‏ اطع 

عكل ميا نم تسا نم RE‏ لا کنل وا لها 

۲ عل عن بيه عن بدا بن ای عن السّكُونِيَ عَنْ أبي عَبْدِ الم ال 
و الْمَيّتَ ادا > سو المت ا نه ملك ارت و لو لا ذلك ما اتقو 


بخش نود و ينجم 
وواباتی نکنه دار 
۱ -شهاب بن عبد ربّه گوید: از امام صادق لي یه يرسيدم: آیا جنب مىتواندء ميّت را 
غسل دهد؟ و آيا کسی كه میتی را غسل داد می‌تواند با همسر خود نزديكى کند سپس 
غسل كند؟ 
فرمود: اشكالى ندارد. هركاه جنب بود» دست خود را بشويد و وضو بسازد. سپس 
ميّت را غسل دهد. يس اگر ميّت را غسل داده» سپس وضو كرفت و با همسر خود نزديكى 
کرد برای هر دو یک غسل كافى است. 
۲ - سكونى گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 
سا مکی ای بور 


نبود او آرام نمىكرفت. 








۵۶۴ فروع كافى ج /۱ 


٣‏ ۔ابُو على الأشْعَرِي عَنْ Ea‏ ن عَبْدٍ الجَبّارٍ عَنْ آبي مُحَمَّدِ الهذلی عَسْ 
إنْرَاهِيمَ بن ال قطان عَنْ مُحَمَّد بْنِ منضور الیل عَنْ أبيهِ قال: شَكَوت إلى 


أبي عبد الله 181 5 دا وَجَذْئُُ عَلَى ابن لي هَلَكَ حى جفت علی عَفْلِى. 
فقال: إا أَصَابَكَ من هذا شىء فافض م مِنْ دُمُوعِكَء فَإِنّهُ ینکن عَلْكَ 
على نهیم رف فا 
2900۳ بي ذَرَ مَسَحَ ابو َر قرو 
نم قال: 
رحمّك الله یا درا و اش إن كُنْتَ ہی بارا و لهد قَضت وإ ی عَنك ران 7ت 

الوا تا بى مد و ما ی من عَضَاضَة E‏ 

لا هل ام لسرن أن ارت مکائک و مذ شفلّبيالکزن لك عَن الحُژنِ 

۹۳٣‏ و تکیت علبك: قَلَيْتَ شغري ما ذا فلت و و ماذا 


قي لک . 


۳۔ منصور صيقل گوید: به امام صادق اا از حزن و اندوهى كه به خاطر از دست دادن 
فرزندم به من دست داده بود تا جايى كه ترسيدم دچار جنون شوم. شكوه كردم. 

فرمود: هركاه از چنین مصيبتى جيزى به تو رسید. كريه كن كه گریه» غم و اندوه تو را 
آرامش خواهد بخشيد. 

۴ علی بن ابراهيم در حديث مرفوعه‌ای گوید: هنكامى كه ذر فرزند ابوذر از دنيا رفت» 

ای ذر! خدا تو را رحمت كند! به خدا سوكند! كه تو برای من بسيار نيك رفتار و نیکو کار 
بودى و وفات كردى در حالى كه از تو خشنود بودم. به خدا سوكند! كه از دست رفتن تو 
برای من نقصانى نياورد و مرا از آن باکی نیست. و مرا به هيج كس جز خدا نيازى نيست و 
و زج ترات کپ یت من ازاين است كه با آن جه 
كه تو در ب بيش داری؛ چه خواھی کردا و و و ہے و سو تام یه 
شد. ای كاش می‌دانستم كه تو جه می‌گویی و به تو چه می‌گویند. 








کتاب احکام مردگان ۵۶۵ 


نّم قال: اللَُّمَ ئي قَدْ وَهَبْتٌ له ما افترضت عَلَيِْ من حَقّيء فَهَبْ له ما افترضت 
عَلَيِْ ین حَفّكَء فأنت أَحَتي باْجود ني 

٥‏ عة ین آضخابتا عَنْ سهل بن زياد عَنْ عُنْمانَ بن عِيِسَى عَنْ لو ین 

ما فض أو مقر لد مرو عَبْدِ الما 
خی فض أَبو عب الى اٹ ا شم أمرَ أو لسن بل ذلك في بَيْتٍ 
عبد الله ال خی رج به إلى العراق ثم لا أذْري ما کان. 

١‏ علی : نن إِْرَاهِيمَ عَنْ ايه عَنِ ابن أَبِي یر عَنْ حَمَّادٍ عَن یی عَنْ 
بي عَبْدِ الله اد قال: سَأَلْهُ عَنْ أَوّلِ مَنْ جيل لَهُالنّعْشُ. 


سيس گفت: بار خدایا! من آن حقوقى را كه از برای من واجب ساخته بودى بهاو 
بخشیدم» پس تو نيز حقوق خود را که بر او واجب كردانيدهاى تا به جاى آورد. اگر كوتاهى 
کرده است. ببخش که تو به جود و بخشایش از من شایسته‌تری. 

۵ -عله‌ای از اصحاب ما گویند: وقتی امام باقر به شهادت رسید. امام صادق اا 
امر فرمود در آن خانه‌ای که حضرتش سکنی داشت. چراغی روشن باشد و تا هنگامی که 
امام صادق ام وفات یافت» چراغ روشن بود. يس از آن امام کاظم بای نیز در خانه پدرشان 
7 ى3 ی ی 

۶ حلبی گوید: از امام صادق نی پرسیدم: نخستین کسی که برای حمل جسدش سرير 
وتابوت ساخته شد که بود؟ 


فرمود: حضرت فاطمه 4٤‏ . 








۵۶۶ فروع کافی ج /۱ 


2 ۵ ۵ م 


N‏ بن بح عن مُحَمَّدِ بن احمّد عَنْ احمّد بن الحَسَن عَنْ عمرو بن 
سَعِيدِ عَنْ مُصَدَّقٍ بْن صَدَقَةَ عَنْ عَمَارِ ن مُوسَى عَنْ أبى عَبْدِ الله ال قال: یل عَن 
لقي و 

0 رو له لحم و لا عظم الا طیته التي - ا مِنْهَاه فإِنْهَاتْبَلى 
فی في ابر مُستَديرة نی بخْلَق منها کما خلق أو مر 

۸ أن راهيم عن أيه و خت بن تر o‏ 


ای 


6 تع 


کر مناه 5 ع اش اد وَأَنَا U‏ فَقالَ: تَخْرْحْ م الما 
الْجََااَۃ؟ 

و کان مكنا َاسْتَوَى جَاِساء تم قال: إن الفاسق تھ لس او -آزی مت 
e‏ آبي الْعَاصٍء و كان مِمّنْ هَدَرَ زشول اله 6 دَمَه. فقال لابِنَة سول 
الله :لا تخبري باك بمکانه كانه لا بوقن الى يَأتِي مُحَكدا. 


۷ ۔عمّار بن موسى گوید: از امام صادق حلي يد يرسيدند: ابا جسد ميّت می پوسد؟ 

فرمود: آری. تا جايى كه بر آن گوشت و استخوان نماند مگر آن سرشتى که شخص از 
آن آفریدہ شده كه آن از بين نمی رود و در قبربه اشكال گوناگون می‌ماند. تا اين كه شخص 
مرده همجنان که نخستين بار از آن آفریدہ شده مجدّداً از آن خلق شود. 

اپ یزید بن حلیفه حارثی گوید: من حاضر بودم که عیسی بن عبدالّه از امام صادق ا 
پرسید: آيا زنان می توانند به تشییع جنازه بروند؟ 

حضرت در حالی که تكيه داده بو راست شد و نشست. سپس فرمود: همان فاسق 
(یعنی عثمان) که لعنت خدا بر او باذ عمویش مغيرة بن اہی عاض را كه رسول حداعلة 
خون او را مباح کرده بود در خانه خود يناه داد. 

عثمان به دختر رسول خدايَية ( که زن او بود) گفت: يدرت را از مکان عمویم آگاه 


مکن! گویا او یقین نداشت که بر آن حضرت وحی می‌شود! 








کتاب احکام مردگان ۵۷ 

es‏ لَحَفَه بقطيقة. فاتی زشول اله 4# لخن فَأَخْبَرَُ 
بمکانه فبَعَتَ إِلَيّهِ عَلَِاً اث و قال: اشتمل عَلَى سَيْفِكَ انْتِ بَيْتَ ابْنَةِ ابن عَم 
فان وت العف َال 

یات فجال فيه فلم يَظفَز به فَرَجَعَ الی سول اله تفاب 

ففال: يَا شول الوا َم أ 

فقال: إِنَّ الى َد اي فاشبرني أله في الیشجب و دخل عَثمانُ بَعْدَ 
خروج على اا ايه خد پیر عَم فائی به إلى الب 44 فلم راہ كت غو 
یهت اه و کان بی اله ل خی کریما۔ 


فقال: یا رَسوَلَ الا هذا عَمّيء ها اْمُغِيرَةٌ ْنٌ أبي الْعَاصٍ فد و الَّذِي بَعَنّكَ 


بے ۵ و 


همسرش گفت: من دشمن رسول خدا ٤‏ را از او مخفى نمی دارم, 

عتمان اور روسان ارا کر کو ا كرة ويا پارچه‌ای آن را يوشانيد. به رسول 
خحد اج یه وحى شد و از مكان او با خبر كرديد. حضرتش, على اب را به سوى او فرستاد و 
فرمود: شمشير خود را زیر لباست ينهان کن و به خانه دختر پسر عمويت برو و اگر بر مغيره 
تروع ماس او کی 

على ِا به آن جا رفت. جست و جو کرد و او را نیافت. نزد رسول خدا که بازگشت و 
جريان را خبر داد و گفت: ای رسول خدا! او را نديدم. 

فرمود: به من وحى شد كه او در ميان دار جوبى ينهان شده است. يس از خارج شدن 
على اا عثمان دست عموى خود را كرفت و او را نزد پیامبر ي آورد. 

هنكامى كه آن حضرت او را دید سر مبارک را در پیش افكند و به او توجّه ننمودء برای 
اين كه آن حضرت بسيار با حيا و كريم بود. 

عثمان گفت: ای رسول خدا! اين عموی من مغيرة د بن عاص است. سوگند به آن خدایی 
که تو رابه حق فرستاده است! او را مؤمن کرده‌ام. 








۵۸ فروع کافی ج / ١‏ 


قال 1 عبد الله اليد ئ: کب و الَّذِي بَعنَهُ باْحَقٌ1 ما مت 
فاعادها تاثا و أَعَادَهَا بو عَبْدِ اللو اد تادا آئی آمَتَة؟ إلا أنه ايه عَنْ بمینه تم 


تیه عَنْ ساره فلمّا ان ف في الرابعة رَفع راسه یه 


بان 


هر دم بل 9و و 


فقال أ لَهُ: قذ جَعَلْتٌ لك تلانا فان قَدزت عليه بَعلَ له لته 

ی ل ل 
يؤْوِيهِ و العَنْ مَنْ يَحْمِلّهُ و الْعَنْ من يُطْعِمُهُ و العَنْ من یشقیه و الْعَنْ مَنْ يُجَهْهُ 
٦9‏ ھھ " 

+000 9٤ sS تووساہ ا‎ 


حى فعل جمیع مَا لعَن عَلَيْهِ ال 4 مَنْ یله تفعله 


امام صادق ند 3 فرمود: دروغ گفت. سوگند به آن خدایی که او را به حق فرستاده است! 
اما ار 

عثمان اين سخن را سه بار تکرار کرد. امام صادق ا سه بار تکرار کرد و فرمود: کجا و 
کی ایمان آورده بود؟! بلکه او از راست و چپ حضرتش می آمد و التماس می‌کرد. در مرتبة 
چهارم رسول خدا اة سر مبارک را بلند کرد و به او فرمود: سه روز به تو مهلت دادم و اگر 

يس از سه روز او را بيابی خواهم کشت. 

وقتی که عثمان رفت» رسول خدا ¥ فرمود: بار خدایا! مغیره را لعنت كن و لعنت کن 
کسی که او را جای می‌دهد. کسی که او را بر می‌دارد. کسی که به او می‌خوراند و کسی که 
به او می‌نوشاند. و لعنت كن کسی را که او را آماده می‌سازد» و لعنت كن کسی را که به او 
کے ھی با رسال زا نیم 

و پیامبر ب آن‌ها را با دست راست خود می‌شمرد. يس عثمانء مغیره را برد و جای 
كاه كدو رانين ES‏ تاه ی همه میا رجف را رکه ويام ار 
انجام دهنده آن را لعنت فرموده بود انجام داد. 








ا ی ۵۶۹ 
الا اج وب جلاة و وپنٹ فتاه تاه و که أله هزه 
نی وجس بهه اتی شَجَرة ال پال ها بَعْضْكُم ما نهر َه ذلك 

فأتی سول ال عقاو فأغبره بذلك. 

َدَعَا لیا د.فقال: خد سیک و الطیق نت و عمَاز و تا ات اه نات مر 
ِن أبي الْعَاصٍ تخت شجرة كَذَا و كَذَ. 

ََنَاهُ عل للا فَتَلَه فَضَرَبَ عُْمائ بت رشول الله 4 و قال: آنت 
باك عکانه. 


6 
0 


ل یار سول اللہ ئل آفتی حیا E‏ فیح الم ات حَسَبٍ و دين في 
و رَوْجَهَا 


عثمان روز چهارم او بیرون آورد و امر کرد كه با شتاب فرار كند. هنوز از خانههاى مدينه 
خارج نشده بود که خداوند مركب او را هلاک كرد و کفش او سوراخ شد و ياهايش تورّم كرد 
او از دو دست و دو زانوى خود برای راہ رفتن کمک گرفت. ولى اثاثيهاش بر او سنگینی 
می کرد تا این كه بر جان خود ترسيد و به زیر سايه درختی يناه برده در حالى كه اگر کسی از 
کا تا اجا امن به يعي کن اناد 

به رسول خدا ی وحى شد و از مکان او خبر دار كرديد. على طا را خواست و فرمود: 
شمشير خود را بردار و به همراه عمّار و شخص ديكرى روانه شو و نزد مغيره برو كه در زیر 
درختی چنین و چنان يناه گرفته است. 

على ما رفت و او را کشت. عثمانء دختر رسول خدا يق را زد و گفت: تو يدرت را از 
مكان عمويم آگاه ساختهاى. 

او کسی را نزد رسول خدا ڑل فرستاد و از عثمان شكايت كرد. 

رسول خدا اه به او پیغام داد: حياى خود را نگاه دار. برای زنى كه داراى شرف و دين 
باشد. زيبنده نيمست هر روز از شوهر خود شكايت كند. 








0۷۰ فروع کافی ج /۱ 


۴ وسَلّث له مرات. کل َلك يَقُولُ لها ذلك 
کک ےم دَعَا علا ا و قال: حذ سَیْفَك و اشتمل عَلیّه ثم ات بيت 
ائِنة بن عم فَحْذ يِه فان حَالَ بيك و ينها أَحَدَفَاحْطِمُْ بالسیف. 


وأ رشول الله 4 لاله مِنْ منزله ای دار عُتْمانَ خر على اف ا ائِنَة 
TT‏ و کک بالبکای و اشر رشول الله کا 


لمأن زی ايها قل ثلاث : ان لوقاف 
۵ کے کت فخرجثت نل و نساء 


جند بار برای رسول خدا ا پیغام فرستاد و در هر بار آن حضرت سخن خود را تکرار 
کرد و در بار چهارم على ا را خواست و فرمود: شمشير خود را بگیر و آن را زیر لباس 
خود پنهان کن و به خانه دختر پسر عمويت برو و او را بیاور و اگر کسی ميان تو و او مانع شد 
OT NE‏ 

رسول خدا ٤‏ مانند شخص حيران از خانۀ خود به سوى خانه عثمان روى آورد. 

على لا دختر رسول خداعء للا را بيرون آورد و چون دختر نگاهش به يدر افتاد با 
صداى بلند كريه كرد و رسول خدا 6 نيز اشکش جارى شد او را به منزل خود برد. دختر 
در آن جا يشت خود را باز کرد و آن حضرت اثر ضربات عثمان را دید و سه بار فرمود: برای 
چه تو را كشت؟! خدا او را بکشد. 

این جريان در روز يكشنبه روى داد و عثمان در زیر لحاف با كنيز خود به سر می‌برد(!!) 
دختر ييامبر» روز دوشنبه و سه‌شنبه زنده بود و روز چهارم وفات یافت. و چون جنازہ را 
برای خاک سيارى بيرون آوردند رسول خدا اة به حضرت فاطمه تله را امر فرمود و آن 
حضرت با زنان مؤمن به همراه جنازه خارج شدند و عثمان نيز براى تشييع جنازه حاضر 
شد (!!). 








کتاب احكام مردگان ۵۷۱ 


فلا تظر ال اي 4 قال: م من آطاف الْبَارِحَةَ بأهله اؤ فتاه افلا تعن 


ما رم 


جنازنها. 
ال لک تادا فَلَمْ ْضرف. فَلَما كان فی الرابعة فال: لَيَنْصَرِفَنٌ أو ل 
فاقبَل غثما مرکا علی مَوْلّى له مُمسکا ببطنه. فقال: با زشول اللا اي 
شتکی بَطنی, فان ریت أن ادن لی آنضرف. 
یچس و الْمْهَاجِرِينَ فَصَلَيْنَ عَلَى الْجارة. 
یع و زیم عن آیہ کی الوقن عن لون نب اهدق 


داد ال وجل که EE‏ 


سے 
6:1 


هنگامی که رسول خدا اة او را دید سه بار فرمود: هر که شب گذشته با همسر يا 
كنيز خود نزدیکی كرده با جنازه همراهى نكند. 

و چون بار چهارم شد. فرمود: آيا باز مىكردد, يا حتما او را نام ببرم؟ 

عثمان به رسول خدا ٤اه‏ روی آورد و در حالی که به غلام خود تکیه کرده و دست خود 
را بر شكم نهاده بود. گفت: ای رسول خدا! من از شكم خود در آزارم اكر ممكن است مرا 
رخصت دهید که باز كردم (!!) 

فرمود: باز گرد. 
آن نماز گزاردند. 

٩-سکونی‏ گوید: امام صادق 3 فرمود: 

هرگاه کسی كفن خود را مهیّا سازد. هر بار که به آن نظر کند. پاداش گیرد. 








١ / فروع کافی ج‎ AVY 


٠‏ -و بِهَذَا الإشتاد: أ أميرالْمُوْمنينَ اف شْتَكَى عَيْنُ فعَادة اه يلك فاذ 
0 

فقال ال 4 جَرَعاأَمْ وَجَعاً؟ 

فقال: با ر قرل ۵ فا وت وه قط اند یه 

فقال: يا عَلٌِ! إن ملک المَوْتِ إا رل لِقَضٍ ژوح الکافر رل مََهُ سود م مِنْ ار 
فرع وحه به فتصیح جهنم 

قاستوی عل جالسً. فقال: يا رَسُولَ اشا أذ على حدینک فلفذ آنساني 
وَجَعِى ما قَلْتَ . 

قال: هل بصیب ذلك دا وذ اك 


قال: ر عم حَاكِمٌ جائ و ال مال اليم ظَلْما و شَاحِدُ زُور. 


۰ با همین اسناد آمده است: امير مؤمنان على 3 به چشم دردی مبتلا شد 
ببامبروقة از او عیادت کرد و علی اه ناله می‌کرد. 

اقم لا يقار #رموة: ا كاين انتا او شت دزم 

كفت: ای رسول خدا! تا کنون به دردى سخت‌تر از این مبتلا نشدهام. 

پیامبر خداء فرمود: ای على! چون ملک الموت برای گرفتن روح كافر فرود آيد با او 
سيخى آتشين است و روح او رابا آن سیخ می‌گیرد كه بر اثر آن» دوزخ صيحه می‌زند. 

على ا برخاست و نشست و گفت: ای رسول خدا! فرمايش خود را تكرار كنيد كه آن 
جه كفتيد درد مرا از يادم برد. 

شين كلت ا کے از است تر سی جان ال متا فى تی 

فرمود: آری» فرمانروای ستمگر» خورنده مال يتيم و کسی كه به دروغ شهادت می‌دهد 
(این گونه جان می‌دهند). 








کتاب احكام مردگان AVY‏ 


سر شناد وه اا قَالَ: بر 


مَا كَانَ فيه مِنّ الْعبَادة ای الرَاحَة و 2 ايد نا الْمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ اد 
يتريح مِنه المَلَکَانِ اللذَانِ يَحْفَظَانِ عَلَيْهِ و عَادِئة وَأَهْلّكُ و الْأَوْضُ نو كاذ 
يَمْشِى علیها 


١‏ عة بن ضڪاتا عن هل بن زا عن اللي عن السَكُوِي عن 
أبِي بدا ان ال 

إذأَعَدٌ رل کفته هو مجو کلم نظر له 

ا و ام نت 
ِن راب قال: سمغث أَبَا الْحَسَن الأول 39 و 


١١‏ -با همين سند آمدہ است: امام صادق ا 3 فرمود: 

رسول خدا اه فرمود: (جان كندن بردو قسم است) یکی آن كه راحت مىشود و 
ديكرى کسی كه از او راحت می‌شوند. 

امّا آن كه راحت می‌شود بندۂ صالحى است كه از اندوه دنيا و عبادت بسیار راحت 
مى شود و به سوى راحتی و نعمت در آخرت رهسيار م ىكردد. 

و اما کسی که از او راحت می‌شوند. شخص كناهكارى است كه دو فرشتة نگهبان او 
ل اک می‌شوند. 

١‏ -سکونی گوید: امام صادق ی فرمود: 
ا کت 
۳ -علی بن رثاب گوید: از امام کاظم 3 شنیدم که می‌فرمود: 








۴ن فروع کافی ج / ١‏ 


إا مات مرن بکٹ علیہ المَلانكة و قاغ الأزض ےت 
کے بمعد ےت ل دا وت 


2 


o هلب زان مُحَمّدِ ی‎ ٤ 
عَنْ ابی عبد الل اكلا قال:‎ 
رذ حفر المت أزكفوق رخا فا الله ا اکٹل را‎ 
قال الله : قذ قبلث شهادتکم و غَفَرْتٌ له ما عم ممّا لا تَعلَمُونَ.‎ 
ای رج جج ج‫ ہہ‎ 
عَبْدِ الله قال. 2ئ" عبد الله اج عون‎ 
لل انام نش دق ع ل ب اخ بش‎ 


فا هلما يبسن الْعَذْقُ درس الْقَئِدُ فَلَمْ یلم که 


8 


۶ 


N: 


هنكامى که مؤمن بمیرد» فرشتكان و قطعه‌هایی از زمين که در آن عبادت می کردہ و 
درهاى آسمانی که اعمالش از آن بالا می‌رفته بر او گریە کنند. و در اسلام رخنه‌ای افتد كه 
چیزی آن را پر نكند؛ زيرا مؤمنان -همانند کک شھر دژهای اسلام هستند. 

۴۔ عمرو بن يزيد گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 

اگر نزد میّت جهل تن حاضر شوند و بگویند: بارخدایا! ما جز خوبی از او چیزی نديدهايم. 

خداوند متعال فرمايد: شهادت شما را پذیرفتم و آن كناهانى را هم كه شما نمی دانید 
آمرزیدم. 

۵ خامر من یلاله گو یله ازامام صادق مي شنيدم كه می فرمود: 

بر مزار ابراهيم» فرزند رسول دای نهال خرمایی روییده بود که هر سو که آفتاب 
می‌رفت. سایه می‌افکند. هنگامی كه آن نهال خشکید. اثر آن قبر : نیز از بين رفت و معلوم 
نیست که قبر در کدام مکان بوده است. 








کتاب احکام مردگان ۵۷۵ 


٦۔ا‏ لْحُْسَيْنُ بِنُ مُه مُحَمّدٍ عن عبد الله بن عامر عن على بن مَهْزِيَارَ عن حَمَّادٍ بْنٍ 
عَنْ مُعَاوِيَةَ ن عَمَار عَنْ اہی عَبْد ال اق قال: 


2 


کان انت مَعْوُور اليوئ اافارظ لت و کال 00 الله 4 بمکة 
اه حَضَرَهُ الْمَوْتُ و کان سول اله 4 و الْمُسْلِمُونَ ُصّلُود إِلَى بَيْتِ الْمَفْدِسِ 
ٰ۶ اذا 90 ۷ رجهم إلى رَسُولٍ اله 44 إلى الْقِبْلَتَ فَجَرَتْ به 
الکو سی الل ماله مدال به اكاك و جرث رھ 

۷۔ على : نهیم عَنْ أيه عَنِ ابن أبي عمَيْرٍ عَنْ هشام : وال من 
بی عبد الله مد قَالَ: 

جا ينيل إلى انب 4 فقال: با مدا عش ما غِنت الک میثه و 
حبق من ت که فا مُفَارِفَه و اعْمَل ما شِئْتَ فا فانك لاقیه 


۶ معاوية بن عمّار گوید: امام صادق ند 3 فرمود: 

براء بن معرور تمیمی انصاری در مدينه بود و رسول خدا يه در مک هنكام وفات پراء 
هن ای E‏ او تفم مت AS‏ رذن 
براء بن معرور وصیّت کرد که روی او را به طرف پیامبر و به سمت قبله قرار دهند. پس 
سنّت اسلام نيز بر همین وجه مقرّر شد. وی دربارة ثلث مال خود وصیّت کرد پس دستور 
ےر رت کب ی 

۱۷ -هشام بن سالم گوید: امام صادق كه 3 فرمود: 

جبرئیل خدمت پیامبر یه آمد و گفت: ای محمّد! تو هرگونه كه می‌خواهی زندگی کن» 
ولی سرانجام خواهی مرد و هر كس را که می‌خواهی دوست بدار» ولی سرانجام از او جدا 


خواهی شد. و هرکاری را که می‌خواهی انجام ده که سرانجام آن را ملاقات خواهی کرد. 








۵۷۶ فروع کافی ج / ١‏ 


o ا‎ 


2 


۸ اٿن ابي عُمَئْرٍ عَنْ یوب عَن ابي عُبَئِدَةَ قال: فلت لأبي جَْفَرٍ ائة: حَذَئنِي 
ات به. ۱ 
فقال: با باه یر کر المزتِ َه لم کیز ذِکر اسان رم في لیا 
۹ ۔بْنُ أبي عُمَيْرٍ عن الخکم بن أ یمن عَنْ داد الأَْرَارِيٌ عن آبي جَغفر اف قَالَ: 
ناد يادي في کل یزم: نم ِد لِلْمَوْتِء و اجمغ لاء و ائن للْحَرَابٍ. 

۰ -ابْنٌ آبي عُمَيْرٍ عَنْ علی بن أبي حَمْرَةَ عن أبي بصیر قال: شََكَوْتٌ إلى 
أبِي عَبْدِ الم ا : 

EE‏ نئي لز تل أوضليك في قبرة و جوع أخبيك َلك بن 
نوك في خفرتك. و حُروج بات الماء ین منجریک. و أكل اللود لخمک. ۰ فان 
ذلك ی ع الک فیه. 


ال بو تیر فو الما ا َم إلا ی علي ما أن فيه ِن هم لديا 


۸ ابو عبيده كويد: به امام باقر ات گفتم: حديثى به من بفرما که از آن سود برم. 

فرمود: اى ابا عبيده! مرك را بسيار ياد كن؛ زيرا هر انسانى كه مرك را بسيار ياد كند به دنيا 
بى رغبت شود. 

۹ ۔داوود ابزارى گوید: امام باقر فرمود: 

ندا کننده‌ای هر روز فرياد می‌زند: ای آدمىزاد! برای مرگ متولّد شوہ برای نابودی 
گردآور وبراى خراب شدن بساز. 

٠‏ -ابو بصير كويد: به امام صادق اف از وسوسۂ (هم و غم دنيا) شكايت كردم. 

فرمود: ای ابا محمّد! پاره پاره شدن پیوندهای خود را در قبرت. بازكشت كه دوستانت 
يس از دفن کردنت. بیرون آمدن کرم‌های دماغ از دو سوراخ بینی و خوردن کرم‌ها گوشت 
تنت را باذ کن زیر که اين عمل از آن چا که در آن فتادی آرامش بخشد و تسلای خاطر گردد. 

ابو بصير گوید: به خدا سوگند! هرگاه اين سخن را به ياد آوردم غم واندوهی که از دنيا 
داشتم فراموش کردم و تسلای خاطرم شد. 








کتاب احکام مردگان ۷ن 
١‏ او علی الْأَشْعَرِيٌ عَنْ مُحَمّد بن عَبْدِ الْجَبّارٍ عَن ان قصال عَنْ علخ بن 
عُقْبَةَ عَنْ أَسْبَاطِبّن سَالِم موی أَبَانِ قال: قُلْتٌ لأبي عَبْدِ الله افد: لت فِدَاكَا یلم 
ملك مت بَِئِضٍ من یض؟ 
قل: نما هي صکاک رل من السّمَاءِ: افبض تفس فلان بن فلان. 
7ھ" راهم عَنْ أبيه عن اب آبي خُمَيْرٍ عَنْ ہشام : بن سَالِمٍ فال: فا فال 


2 


د م5 o‏ 8م ھ089 ا 2 ه > ٤ 2 3 o‏ 
٣‏ محمد بن يَحيّى عن احمَد بن محمد عن محمد بن سنان عمَنْ اخبره عن 
ابی عبد الله ا قال: 


مَنْ کان مَعَهُ کته فی بَنه لَحْ یکت من الْعَافِلِينَ و ان ماو را كُلْمَا نظر له : 


۱ - اسباط بن سالم گوید: به امام صادق نا عرض کردم: قربانت گردم! آیا ملک 
الموت می‌داند که روح جه کسی را بايد بگیرد؟ 

فرمود: نه, بلکه نوشته‌ای است که از آسمان فرود می‌آید که روح فلانی پسر فلانی را 
۲ -هشام بن سالم گوید: امام صادق اا فرمود: 

هیچ اهل خانه مويين و يا پشمینه‌ای نیست مگر اين كه ملک الموت هر روز ينج مرتبه 
به آنان نظر می‌کند. 

۳ - راوی گوید: امام صادق اا فرمود: 

هر کس كفن خود را در خانه داشته باشد. از بی‌خبران نوشته نشود و هرگاه که به آن 


بنگرد» پاداش گیرد. 








۵۷۸ فروع کافی ج / ١‏ 


۲٤‏ - عل ب ن راهيم عَنْ یه عَنْ عَمرو ِن عمان عَنِالْمَُضْلٍ ِن ضالح عَن زد 
الشخام قال: شيل أبو عَبّدِ الله | اف عَنْ مَلكِ اموت الا ديه 
E E IG‏ 


فا ہب رلںدے۔ ےت رت 
بي عبد اللہ اه لا تیه پاشماعیل. 

فترخم علیه . تم قال: ان الله تی إلى تبيه 4 نَْسَهُ. فقال: «إِنَّكَ 
> و قال: کل ا تفس اه لت >. 
۱ کا ل ث ھل الأْضٍ حَتَّى لا ہی أَحَد نم یوت 
اخل الشماء حك لا وی اد إلا فلك الات و ولا العوش و جبرئیل 


وا 


o 
5 

۰ 
( 
1 8 


۱ 
م 


۹7 0+01" ليكِةِ دربارۂ ملک الموت سؤال شد كه میگویند: 
زمين در بي پیش او همانند كاسهاى است كه به هر جاى آن كه می‌خواهد دست خود را دراز 
می‌کند. 

فرمود: اری» چنین است. 

۲۵ ہر 0 7 0 ی شرفیاب شدیم تا به حضرتش در 

امام صادق لبه a aE E‏ خبر وفات 
اه وذ دار وس ونون روط ازمر انان می میرند) و فرمود: (ھر تَفْسى طعم 
مرك را خواهند جشيد). 

آن‌گاه حضرتش آغاز به سخن کرد و فرمود: همانا اهل زمين مىميرند و کسی از آنان 
نمی ماندء سپس اهل آسمان نيز مىميرند تا اين که از آنان کسی نمی ماندء مگر ملک 








كتاب احكام مردگان ۵۷۹ 


7 
ا 


قال: فيجيء ملك الْمَوْتِ ای حتّی يَقُومَ بَْنَ يَدَي الله فیقال له: من بَقی؟ و 
ه وغل 

مر لھا کات قن لا م لك المَزت و ہلا العزش و دريل 
و میکائیل مھ . 

فیقال لهُ: قل لِجَبْرَئِيلَ و میکائیل: فلیِمُوتا. 

فتقول الْمَلَائِحَةُ عند ذلك: یا ربْ! رَسُولَيْك و امیتیك. 


فیقول: اني قد قضَيْتٌ علی کل تفس فيا الرُوحُ الموات: 
تم یجیء مك الْمَوْتِ حَنَّى یَقف بَيْنَ يدي اللو فیقال له مَنْ بَقی, و هُوَ 


أََلَم 
فیفول: یا رَبّ! لم يق إلا مَك المَوت و حَمَلَة العَرْشٍ. 
فیقول: قل لِحَمّلة العرّش: فلیمونوا. 
ملک الموت می‌آید ودر پیشگاه خداوند متعال می‌ایستد به او گفته می‌شود: جه کسی 
مانده است؟ -و خداوند داناتر ا 
نمانده است. 
به او گفته می‌شود: به جبرئيل و ميكائيل بگو تا بميرند. 
در این هنكام فرشتگان مىكويند: يرودكارا! اينان دو رسول و دو امین تو هستند! 
می فرمايد: همانا من برای هر کسی كه روح دارد مرك را مقدر كردهام. 
سپس ملک الموت می‌آید و در پیشگاه خداوند متعال مىايستد؛ به او گفته مى شود: نا 
میگوید: کسی جز ملک الموت و حاملان عرش نماندہ است. 
می فرماید: حاملان عرش را نیز بگو تا بميرند. 
سپس می آید در حالی که اندوهناک و غمگین است و چشم خود را بالا نمی‌کند. به او 
گفته می شود: جه کسی مانده است؟ 








۸۰م فروع كافى ج / ١‏ 


فیقول: یا رَبَّا لم يَبْقَ إلا مَلك المَّؤت. 
فیقال لهُ: مُت پا مَك المَؤْت! 


کرت 00 


ار مهم م 


اپ 2-1 


4 عل : هم وھ ىرورض 
قال: قا 


6:1 


عَنْ آبي عفر با قا ال ر سول اللہ للا 
أخبَرني جبرئِيلُ ا أن ملكأ ین غ مَلَائِكَةٍ الله كَانَتْ لَه ند اللہ مَنْرْلَةٌ عَْظِيمَة 


۳ 


گاج ءا فانبط ین السماء ای لا 

ای إِدْرِيس ا فقال: إن لك من الله رة فاشفغ لي عِنْدَ رَبك 

فصَلی ثلاث یل لا يقر و صاع اما لا یط ثم طَلَبَ إلى الله تَعَالَى فی 
المَحَرِ فی الْمَلَّكِ. 


میگوید: يروردكارا! کسی جز ملک الموت نماندہ است. 

يس به او نیز گفته می‌شود: ای ملک الموت! بمير 

او می‌میرد سپس خداوند» زمين و آسمان‌ها را به دست قدرت خود مىكيرد و 
می‌فرماید: كجا هستند آن كسانى كه با من ديكرى را به عنوان شریک مىخواندند؟! كجا 
هستند آن كسانى كه با من» معبود ديكرى را خداى خود قرار می‌دادند؟! 

۳۶ جابر گوید: امام باقر ا می فرماید: رسول خدا ا فرمود: 

جبرئیل به من خبر داد که یکی از فرشتگان در پیشگاه خداوند متعال مرتبه‌ای بزرگ 
داشت و خداوند بر وی خشم كرفت و او را از آسمان بر زمين هبوط داد. 

او نزد ادریس عب آمد و گفت: تو را نزد خداوند مرتبه‌ای است» برای من در پیشگاه او 

ادریس لب سه شب نماز گزارد و روزها - ر بی آن که افطار کند - روزه می‌گرفت -بی‌آنکه 


سستی ورزد ے آن گاه نع و ی ور درا ا قر از خدا درخحواست کرد. 








كتاب احكام مردكان 


آکافیک فَاطْلْبْ ال حَاجة. 
فقال: ثريني مَلَكَ الْمَوْتِ لَعَلي انش به فا لیس هيبي مع كر شیم فَبَسَطَ 
فصود به يَطلْبُ مَلَكَ الْمَوْتِ في السَّمَاء ال 
فقيل له: اضعذ مَاشْتَقْبَله بين السّمّاء الرابعة و الحامسة. 
فال الاك u‏ 
ال الَْجَب اي تخت ِل العؤش حَيْتُ ثُ أن أَفْبض روح آدیی بَيْنَ 
اتا الع اة 


23 فسَمۃ إذريش الا فَامْتَعَض > فخرٌ مِنْ جناح | لمَلكِ فقبض رُوحة مَکانَهُ و قال 
الله :ظَوَرَفَعْنا َعْنَاهُ مَكاناً علی4. 


فرشته گفت: درخواست تو داده شد و بالهاى من گشودہ گۂ گشت. دوست دارم كار تو را 
تلافی کن 9 از من بخواه. 

ادریس یه 2 گفت: ملک الموت را به من نشان ده تا شاید با او انس گیرم؛ زیرا با یاد او 
چیزی برای من گوارا نیست 

فرشته بال خود را پهن کرد و به او گفت: سوار شو. 

يس او را در پی ملک الموت در آسمان دنیا برد. 

به او گفته شد: بالا بروء تا این که در آسمان چهارم و پنجم با ملک الموت رو به رو شد. 

فرشته گفت: ای ملک الموت! جه شده که تو را عبوس و ترش رو می بینم؟! 

گفت: در شگفت از اين که من در زیر عرش مأمور شده‌ام که جان کسی را بگیرم که ميان 
همان مکان كرفت که خداوند متعال فرمود: «و ما او را به جایگاه والایی بالا بردیم». 








۲ فروع کافی ج / ١‏ 


۳۷ ۔ محمد ین 1 خی عن آم بن محمد عن علي بن فان نان کہ 

شول اه 

و المَوْتَ آلا و لا بُ من مت جَاءَ الْمَوْتُ بما فيه جاء باليّؤح و الرَاحَة 
و ره لمبارکة إلى نة حَالَِةٍ لاهل دار الخلود الذِينَ گان لها سَعیهم و فیها 
رم و جاء ات پا فيه القوَۃ و الَامَة َو بِالكَوَةٍ الْحَاسِرَةٍ إلى ثار حامية 
هل ذار الْفُرور الَدِينَ گان لها سیم و فیها رهم 

۹١۹۷۹۹١ تس‎ 

هب الم وَرَاءَ له و ذا اسْتَحَمَتْ كر او اسان و 0ت 
ین دنب جر وَراء له 

قال: و یل رَشول الله کڈ أي لین انا 

فقال: کم وك لوا و اھ له اد شتغذادا. 


۷ -ابن ابی شيبه گوید: امام باقر اا می فرماید: رسول خدا اة فرمود: 

ياد كنيد مرگ را! ياد كنيد مرگ را! آگاه باشید که چاره‌ای جز مرگ نیست. مرگ آمد با آن 
جه در آن بود» نیسم و راحتّی را آورد» بازگشتی مبارک به سوی بهشت بلند مرتبه برای اهل 
سرای جاودانى» کسانی که برای آن سرا کوشیدند و به آن سرا رغبت داشتند و مرگ آمد با 
آن جه که در آن بود. از بدبختیء پشیمانی و باز گشتی زیان بار به سوی آتشی در نهایت 
گرمی برای اهل سرای فریبنده کسانی که برای دنیا کوشیدند و به آن رغبت داشتند. 

آن‌گاه حضرتش فرمود: پیامبر ٤‏ فرمود: 

اگر کسی مستحق دوستی خداوند و نیک بختی باشد. مرگ در ميان دو چشم او آید و 
آرزو در يشت سر او قرار می‌گیرد. و اگر مستحق دوستی شیطان و بدبختی باشد. آرزو در 
ميان دو چشم او آید و مرگ در يشت سر او قرار گیرد. 

فرمود: هم چنین از رسول ھا رل شد کدام یک از ممنان زیرک‌ترند؟ 

فرمود: کسانی که بیشتر مرگ را ياد کنند و آمادگی ایشان برای آن شدیدتر است. 








کتاب احکام مردگان ۵۸۳ 
علي N‏ نن سالم عن آبي حَمْوة 
ال: سیف عَلِي : بن لسن هل 


2 
ولگ ۔ 


کب کر كنا نے در ساد 
۱ ۹ هم بْنُ یخی عم الْحْسَيْنِ بن إِسْحَاق عَنْ عَلِيٌ ِن 00 
1 يُوبَ عَنْ سعدا عَنْ عَجْلَانَ أبي ضایح فال: ال لی أَبو باه 

اجا لہم! 8 أت حملت جنار مُکُن عاك الت اممشفول و کال ال 
وك 0 د کے تا تنتایف؟ 
0007 


۳۰ غنه عَنْ فَضَالَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن آبي زيا عَنْ أبي عَبد افو اف با قال: فا 
مِيرَالْمُؤْمِنِينَ 291 


۸ ابو حمزه گوید: ازامام سجاد اقلا شنيدم كه می فرمود: 
انكار میکند در حالی كه دنیا را می بيند. 

۳۹ عجلان ابو صالح گوید: امام صادق اا 3 به من فرمود: 

ای ابا صالح! هرگاه جنازه‌ای را برداشتی, آن چنان باش که گویا تو خود آن جنازه‌ای و از 
پروردگارت درخواست بازگشت به دنيا نموده‌ای و او نیز به تو پاسخ داده است. يس بنگر 
كد کت حرم را أن نمی کیره 

سپس فرمود: در شگفتم از گروهی که مرده‌های آن‌ها از زندەھایشان منع شده‌اند. آنْكاه 
ہف رت 


۳۰ - اسماعيل ب بن ابی زياد كويد: امام صادق تاه ی می فرماید: امير مؤمنان على اا 5 فرمود: 








۵۸۴ فروع کافی ج / ١‏ 


تیه فلا متو نم 

و کان يَقُولُ: لو رای لب أَجَلّهُ و شوعته لبه لأَبْعَض الْعَمَلَ من طلّب ال 
۱ مُحَمَدٌ عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدٍ ع الْحْسَيْن بن سَعِيدٍ عَن الْحْسَيْنِ بن عُلْوَانَ 
من عفرو ن شِفرِعَنْ جَابر عن أبي جغفر 351 قال سا عَن لَخظة ملك َو 
قال: آما ریت الاس يَكُونُونَ جلُوساً فَتَعْتَرِيهمْ السَكَْةٌ ما يَتکُلمْأَحَدٌ ِهب 


- 


۳۲ - على : زيم رن هن رون مان من فش 27 
جاہر عَنْ ابي عفر ان ال سَأَلنُهُ عَنْ د قول الله تَبَارَكَ و تعَالی: طوَ قيل مَنْ راق * و 
لن أنه الفراق>. 


8+ 


ن 
۱ 


CE 

حضرتش فرمود: امير مؤمنان على نی فرمود: 

هر بندهاى كه آرزوی خود را طولانى سازد. عمل وكردار را تباه کند. 

حضرتش همواره مىفرمود: هر بنده‌ای كه اجل خود و شتاب أن را به سوى خويش 
ببیند كار كردن برای طلب دنيا را دشمن می‌دارد. 

١‏ جابر گوید: از امام باقر دربارۂ لحظه نگاه ملک الموت يرسيدم؟ 

فرمود: آيا نديدهاى كه مردم در محفلی نشسته‌اند» ناگاه سكوت آنان را فرا م ىكيرد و 
هيج يك از آن‌ها سخن نمىكويد. آن سکوت. لحظۂ نگاه ملک الموت است آن جايى که 
آنها را زیر نظر دارد. 

۲ - جابر گوید: از امام باقر ا در مورد گفتار خدای تعالی پرسیدم که می فرماید: 

و قیل من زاق» وغ ال الفاق 








۵۸۵ 


قال: العصیزالی رَبْ الْعَالَمِينَ. 

٣۔‏ محمد ب يَحْبَى عن الحْسَیْنِ بن ٍشحاق عَنْ علي بْن مَهْزِيَارَ عَنْ على بن 
اال ال ع ع موی آلي سام قَالَ: قُْتَ لابي عَبِدالل ايا ائا: ول 
الله :«إفا تعد هم عَدًا). 


o 


الأنماس. 


اها 
ب 
5 
U:‏ 
1 
2 
الى 
ای 
8 
2 
Cn‏ 


فرمود: به راستى آن فرزند آدم است که هركاه مرگ او فرا رسد گوید: آیا طبيبى هست؟ 
به راستى كه آن جه به من عارض شده جدايى است. او به جدايى از دوستان یقین می‌کند. 

فرمود: «پا روى ياى دیگر پیچد» يعنى میا را به هم پیچیدہ 

لنم إلى ربّك یومئذ المساق4. فرمود: يعنى بازگشت به سوى يروردكار جهانيان است. 

2 ای ان به امام صادق عليه ی عرض كردم: منظور از گفتار خداوند متعال كه 
می فرماید: انا 0 عداً4 خییث؟ 

فرمود: نظر تو دربارۂ آن چیست؟ 

كفتم: منظور شمار روزهاست. 

فرمود: بی تردید كه پدران و مادران آن را می شمارند نه» بلكه منظور شمار نفس‌های 
عمر آنان است. 








۵۸۶ فروع کافی ج / ١‏ 


مهو م 


1 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عن مُوسَى بن بَكْرِعَنْ رازه عَنْ آبي عفر باذ قَال: 

لیا و ام خَلْقَانِ ین حلي اش فَإِذا جَاءَ المَزث فدخل فِي اسان لم 
يذغل فى شیمء لاو قد حرجت منه الْسيّاة: 

۳۵ یشان ور هاش مت مک 


قال: شیل بو عَبْد الط عن الول يَقُولٌ: اسار الله بفلان. 
فقال: ذا مَكرُوةٌ. 
قِيلَ: فلا يَجُود بنفْسِه. 
فقال: 03 تين أو لا فذلك حِينَ يَجُودُ بها 
۳۹ ٍ۶ ۶۷" بن الم عَنْ آبي 
عَبْدِ الله الا قال: 


۴ زراره گوید: امام باقر لال فرمود: 

زندگانی و مرگ دو مخلوق از مخلوقات خدا هستند. يس هرگاه مرگ آید و وارد آدمی 
شود در هیچ عضوی از اعضای او داخل نشود مگر آن که زندگانی را از آن عضو خارج سازد. 

۵۔ محمّد بن سكين گوید: از امام صادق ی سؤال شد: مردی که می‌گوید: خداوند 
جان فلانی ستاند. 

فرمود: اين خوب نیست. 

گفته شد: اگر بگوید: فلانی جان خود را بخشید چه؟ 

فرمود: اشکالی ندارد» آيا نمی بینی او را که به هنكام مرگ دو یا سه بار دهان خود را 
وا بس شر ا خداوند متعال 
می بخشد و در حالى كه پیٹ پ تپ تج 

۶-هشام بن سالم كويد: امام صادق عل فرمود: 








کتاب احكام مردگان ۵۸۷ 


- 
- 


ام قوما نیما مَضَى قالوا بی لَهُم: اذغ لنا رک یرف عَتً الْمَوْتَ. 
فَدَعَا آم فرع له عم الوت فكثرُوا نی ضَاقَتْ عم امال و گثر 
2 7 ال ای بای و مق رو سج ےو امه 
007 
08۷+400" ردنا ای حَالتا ای کن عَلَيْهَا 

قسال نهم ره فرشم إلى حالیغ 
1:208 رھ ھا کت فا شر 
عن عَبْدِ الث ین سلیم اي عن آبي عبد اله اذ قَال: ۱ ۱ 
إِنَّ عیسی ان مریم اد جاء إِلَى بر يَحْبَى بن رکریا اد و گان سَأَلَ رب آن 
هل فده فََجَابَهُ و حَرَج له من الب فقال: لَه ما تریڈ ِنّي؟ 


گروهی از پیشینیان به پیامبرشان گفتند: از پروردگار خود بخواه كه مرگ را از ما بر دارد. 

او دعا کرد و خداوند مرگ را از ایشان برداشت. يس آن‌ها به حدی زياد شدند که 
خانه‌ها برایشان تنگ شد و اولاد آن‌ها بسیار گشت. تا جایی كه شخصی. به يدر يدر بزرگ؛ 
مادق و مادربزرگ خود حوراک می‌داده آنان را تر و شک می‌کرد و سكن همه امور آنان 
نوہ ہت ار کاس ای تا زاین 

آنان به پیامبر خود گفتند: از پروردگار خود بخواه كه ما را به همان حالت پیشین خود باز گرداند. 

ا يد و 

۳۷ -عبدالله بن سليم عامرى كويد: امام صادق ا 3 فرمود: 

عيسى بن مریم الا كنار قبر يحيى بن )ى۷ کد 
اق یرای زنله کھت 

دعايش مستجاب شد و يحيى ی از قبر خارج كشت و به عيسى ليا ا گفت: از من جه 


می‌خواهی؟ 








۵۸۸ فروع کافی ج / ١‏ 


1 
ا 


ام 1 3 


فقال لَه رید أَنْ تُؤْنِسَنِي كَمَاكُنْتَ في الدنْيا. 

قفا له با عیسی! ما کت E‏ و آلت ثري أن تس إلى 
دیا و تَعُودَ علیع حَرَارَة لت فَتَرَكَهُ فعاد إلى قرو 

نز راهيجعنآی عن اب عخبوب من يوب عن نزب لا 
عَنْ آبي جغقر اد قَالَ: 
ية من آزلاد مُلُوكِ بنی إشرائیل كَانُوا مُتَعَيدِينَ و کات الْعِبَادَةٌ في آزلاد 
ملوك بني إشرائيل» وَِنَّهُمْ حَرَجُوا یسیژون في البلاد لِيَعْتبرُوه فَمَرُوا بقبر عَلَى 
طهر الطَرِيقٍ قذ سَقَى عَلَيِْ السَافِي یش یبن له إلا رَشمۂ 

َمَالُوا: لو دَعَوْنا الله السّاعَةَ قيشر لنا صاحجب هذا لمیر فَسَاءَلَْاهُ یف وَجِدَ 


° 
۵ ,م © ,چ 


94 


ن 


/ 


كفت: مى خواهم همان طورى كه در دنيا مونس من بودىء اكنون نيز مونسم باشى. 

گفت: ای عيسى! هنوز حرارت مرك از من تسكين نيافته و تو می‌خواهی كه مرا به دنیا 
باز گردانی و دوباره حرارت مرگ به سوى من باز گردد؟! 

پس او را واكذاشت و به سوى قبر خويش بازكشت. 

۸۔ يزيد كناسى كويد: امام باقر فرمود: 

جوانانی از فرزندان پادشاهان بنى اسرائيل که مؤمن و متعبّد بودند. و عبادت آنان 
رسمى بود؛ از شهر خود خارج شدند و برای پند و عبرت» شهرها را سير كردند. آن‌ها در 
يشت جاده از كنار قبری گذشتند كه باد. خاک‌ها را بر روى آن انباشته بود وجز علامت آن 
جيزى آشکار نبود. 

گفتند: كاش در اين ساعت دعا مىكرديم و خداوند صاحب اين قبر را برای ما زنده 


می‌کرد و از او سؤال می نمودیم که مزهُ مرگ را چگونه يافته است. 








كتاب احكام مردگان ۵۸۹ 


ع زی 


دعا ال و کان دهم اي دح اله ہو: 

ئت إِلَهُنَايَا ره ا لیس لتا إل یرک و الي الدَائِم بر الْغَافِقٍ و انح اي لا 
بوت لا في کل بزم سان تغل كل شن يعر خلت الشر لتا هذا الك بفذريك 
قال: فرح من ذلك ابر رَجل ایض رس و لح يفص ره من الراب 
فرعاً شَاخِصاً بَصَرَإِلَى السَّمَاءِ. فقال لَهُحْ: ما يُوقِفُك ۾ على قبْري؟ 

َقَالُوا: دَعَوْئَاكَ لنسالك كيف وَجَدْتَ طَعْمَ الْمَوْت؟ 

قال هم لق سکنث في قبري يِسْعَة و تشعین له ا ذهب علي ألم لت 
و کر ولا حرج مرا طغم الَمَوْتِ من حَلْقِي. 

فَقَالُوا أ دبع یث أت علی ما تر بض اس رل 

قال: لاہ و ز لکن لما سَمِعْتٌ الصَّيْحَة: احرج اجتَمَعث رة ةَ عظامي الف زوجي 


EP 


درک ابی و لحيّتى. 


دعا كردند و دعاى آنان اين گونه بود: 

ای پروردگار ما! تو معبود مایی. ما جز تو معبودى نداریم. تو ان يديد اورنده‌ای كه 
غفلت در تو راه ندارد. و ان زنده‌ای که هیچ‌گاه مرگ سراغش راه نیابد برای تو هر روز کاری 
(بزرگ) است. و هر جيز را بدون تعلیم می دانی, با قدرت خود اين میّت را برای ما زنده گردان. 

حضرتش فرمود: از ان قبر مردی که موی سر و ریش او سفید بود. بیرون امد او موهای 
سر خود را از خاک قبر تکان می داد و مضطرب بود و چشم خود را به سوی آسمان دوخته 
بود رو به آنان کرد و گفت: جه چیزی شما را در كنار قبر من متوقف ساخته است؟ 

گفتند: خواستيم از تو بيرسيم مزه مرگ را چگونه یافتی؟ 

گفت: نود و نه سال است که در قبر خود ارمیده‌ام و هنوز درد مرگ و سختی آن را 
فراموش نکرده‌ام وهنوز مزه آن از گلویم بیرون نرفته است. 

گفتند: ايا از روزی که مرده‌ای اين گونه سر و ریش تو سفید بود؟ 

گفت: نه» ولی هنگامی که فریادی را شنیدم که بیرون بياء تمام اجزای بدنم در روحم 
جمع شد و در آن ماند چون خارج شدم به خاطر آن فریاد مضطرب گشته» چشم خود را به 








۵۹۰ فروع كافى ج / ١‏ 


۹۔ عَلِیٌ عَنْ أبيه عن النوفلي عن السَّكُونِىٌ عن آبي عبد الله اا قال: قال 
نے 
آشراط السّاعَةٍ أن بَفْشُو علض و مَزث الما 
۶۰ 7 نوع کے 


7+ 


3 


9 


فقال لَهُ: eT‏ لا ی کہ 
نے ا ا و لت مَحْمُودُ وَإِنْ جرعت 


فقال له الاأشعت ٦‏ 7 إل رَاجُِونَ ». 
ل اکر ما وا 


رھ ۵ هه 


فقال ا لا لت جع اعم و منتهاه. 


۹۔ سكونى گوید: امام صادق نلا فرمود: پیامبر ٤‏ فرمود: 

از نشانه‌های قیامت اين است كه بيمارى رعشه و لرزه ( سكته ناقص ) و مرگ ناكهانى 
آشکار می‌گردد. 

۰ -صالح بن ابی حمّاد در روايت مرفوعداى گوید: امير مؤمنان على نت نزد اشعث بن 
کی امک ناا ورا هوه کسام نع اگ NE‏ 

حضرتش به او فرمود: اگر بی تابی كنى حق رحم را ادا کرده‌ای» و اگر صبر كنى حق خدا 
را ادا کردہ‌ای» با وجود این اگر صبر كنى حکم الهى بر تو جارى شدہ و تو ستايش خواهى 
شد. و اگر بی تابی کنی. حکم الهى بر تو جارى شده است و تو سرزنش می‌شوی. 

اشعث گفت: «إنا لله و آنا لَه راجعون». 

امير مؤمنان على ا فرمود: آيا می دانی معناى اين جيست؟ 

اشعث گفت: نه» شما يايان دانش و منتهاى آن هستى. 








كتاب احكام مردكان 


ل 


فَقَالَ له: ما قَولّكَ: وا هه قافراز منک بِالْمُلْكِء رَأما قَوْلّكَ: «لَیه زاجٹون> 
فافراز منك بالهلاك. 
3 مُحَمَد بی یخی يَرْفعَهُ عن أَمِيرالْمُؤْمنِينَ ا قَالَ: دعا ي من الانبیاء عَلَى 


٣‏ عدوت" 


00 لا. 
فقال: لا. 


فقال: موت دفیق توقای ون لان او هم لطعُون. 
3 - عِدَةٌ مِنْ أضخابنا عَنْ سَهْلٍ بن زيا د عَنْ علی بْنِ آشباط رَفَعَهُ قال: كَانَ 
بر عبد اللہ افا لا رم تقول عد اه 


حضرتش فرمود: این که می‌گویی: نله 4 اقرار به ملک خدا می‌کنی واین که می‌گویی 
لَه زاجعُون4 اقراری از جانب تو به هلاکت است. 

۱ محمد بن يحيى در روایت مرفوعه‌ای گوید: امير مؤمنان على 3 فرمود: 

پیامبری از پیامبران بر قوم خود نفرین کرد. 

از جانب خدای تعالی به او گفته شد: ايا دشمن آن‌ها را برایشان مسلط کنم؟ 

گفت: نه. 

گفت: نه. 

به او كفته شد: پس چه می‌خواهی؟ 

كفت: مركى سريع براى آنان مى خواهم كه دل را اندوهكين و از جمعيّت بكاهد. 

خداوند بيمارى طاعون رابه سوى انان فرستاد. 

۲ علی بن اسباط در روایت مرفوعه‌ای گوید: امام صادق عليه ی را رسم جنين بود که به 
هنكام مصيبت مى فرمود: 








۵۹۲ فروع كافى ج / ١‏ 


له ال يَجْعَلْ مُصِيبَتِي في دِينِيء و الْحَمدُ به اي لو شا أن يَجْعَلَ مُصِيبتِي 
َعَم ما کانت. و الْحَمْدُ لہ 0 و شاء 0 يَكُونَ 8 


ا أي بر ا أب مغر الخ مر م اضر 
فَوَضعَهُ فی که نم قال: ا 


و ل ی 


ود ہا سے 


1-فا نے ا ےئ 
ِن الوت الَّذِي تَفِدُونَ منك فان ثلاقیکم... 4 الی قَؤلِہ: ( تَعْمَلُونَ4. 


«الحَفدُ له اتذى لَمْ يَجْعَلُ مصيبتي في ديني. و الحَمدُ لِلّهِ الذي لَؤ شاء أنْ يَجْعَلَ مصيبتي أعظم مما 
انث. وَ الحَمْدُ له على الامر الذي شاء أنْ يَكؤنَ فكانَ»؛ (حمد و ستايش خداوندی را سزاست که 
مصيبت مرا در دینم قرار ندادء حمد و سياس خداوندى را سزا است كه اگر می‌خواست 
می‌توانست مصيبتم را از آن جه كه هست؛ بزرگتر قرار دهد و حمد و سياس خداوند را که 
بر کاری که خواست بشود يس شد». 

۳ عبد الحمید فرّاء گوید: یکی از دندان‌های امام باقر ڭا کنده شد. حضرتش أن را 
در دست خود كرفت و فرمود: الحمدلله. 

سپس (به امام صادق ی ) فرمود: ای جعفر! هنگامی كه وفات يافتم و مرا دفن نمودی؛ 
آن را نيز با من دفن کن. 

يس زمانی گذشت. باز دندان دیگری از حضرت افتاد» آن را نيز بر دست خود كرفت و 
فرمود: الحمدللهء ای جعفرا چون وفات يافتمء آن را با من دفن کن. 

۴ بكر بن محمّد ازدی گوید: امام صادق اا در مورد گفتار خدای تعالی که 
می فرماید: «همانا آن مرگی که از آن می‌گریزید» شما را ملاقات می‌کند...» فرمود: 








کتاب احکام مردگان ۵۹۳ 


ال تقد ا ثم تقد الشهور E E E‏ 
لس وفقَإذا جاء مو اعد YG‏ 

٥‏ -عِدَةٌ من آضخابناعن هل بن زيا عن حفر ِن مُحَمّدٍ عن ابن الاح عَنْ 
بي عَبْدِ ار قَالَ: 

سَمِعَ الب 8 امْرأَةٌ حِينَ مات نما ِن مَظْعُونِ و هى تَقُولُ: هَنِيئاً لك یا 
أَبَاالسّائْبٍ! اج 

ققال الي :و ما عِلْمُكِ حسبك آن تَقُولِي؟ کان يجب الله و وله 

فلا مات نهیم ان رشول الل يه مت عَيْنُ وشول اللي بالذّمُوع . 

نم قال لنب عللة: دمم الْعَيْنُ و يَحْرَنُ الْقَلْبُ و لا تَقُولُ ما يُسْخِطٌ الوب و نا بك 
یا زثراهیم! لْمَحْرُونُونَ. 

تم ری ال 4 في قبره لافس واه بیده . 


سال‌ها را می‌شمارد. سپس ماه‌ها را و يس از آن روزها و ساعت‌ها را و در پایان. نفس‌ها 
یی اک( 

۴۵ -ابن قداح گوید: امام صادق ند 4 فرمود: 

پیامبر ٤ه‏ به هنكام مرگ عثمان بن مظعون شنيد که زنى مىكفت: ای ابا سائب! بهشت 
بر تو كوارا بادا 

پیامبر 2 فرمود: تو از کجا می‌دانی که او بهشت خواهد رفت؟! همین اندازه کافی 
است که بگویی: او خداوند متعال و رسول او را دوست می‌داشت 

هنگامی که ابراهیم. فرزند رسول خدا کیا وفات یافت. از چشمان آن حضرت اشک 
جاری شد. سپس فرمود: از چشمم اشک جاری می‌گردد و دلم محزون می‌شود. ولی آن 
چیزی که پروردگار را خشمگین می‌کند نمی‌گویيم. و ای ابراهیم! ماء در فقدان تو اندوهگینيم. 


آن‌گاه پیامبر گرامی عم بر قبر او رخنه‌ای دید آن را با دست مبارک خود هموار کرد. 








نم قال: إدا خیل أحَ کم عملا یفن 

م قال: الق بسك الصٌالح عنمان بن مَظْمُونٍ. 

1 -عِدَةٌ ین أضعابنا عَنْ سهل بن زيا عَنْ عَلِىٌ بن مَهْزِيَارَ قال: کب إلى 
بي جَغفَر ان بر هو و هدغ 

اله و کب ج إن ما عَلِمْتَ أن لله با وا وی وه 
۳۰۰۰۶۳ 1 


هذا آخجر کتاب الْجَنَائِزِ من كتاب «الْكَافِي) لأبي جَعْمَرٍ مُحَمَّد ِن يَعْقّربَ 
الكُلبِِنَ ل 
و لحم نه وَحْدَهُ و صلی الله عَلَى مُحَمَّدٍ و آله أَممَعِينَ و یئوه كِتَابُ 


سپس فرمود: هرگاه کسی از شما كارى را انجام مىدهدء بايد آن را محكم كند. 

آنكاه فرمود: به پیش ری و به صالح پیشین خود عثمان بن مظعون ملحق شو. 

۶ علی بن مهزيار گوید: مردى به امام جواد ماق نامه‌ای نوشت و از مصيبت فرزندش 
و سختی آن شكايت كرد. 

حضرتش در پاسخ نوشت: آیا نمی دانی که خداوند از مال و فرزند مؤمنء بهترین آن را 


می‌گیرد تا بدین سبب او را پاداش دهد؟! 


تن مردگان از کتاب «کافی» تألیف ابو جعفر محمّد بن یعقوب 


ابید 
مك . 


ت 


والحمدلله وحده و صلى الله على محمّد و آله اجمعين. 








